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راهنمای نویسندگان:

ــرم  ــوان ف ــت عن ــا تح ی فایل‌ه ــذار ــمت بارگ ــل و در قس ــع را تکمی ــارض مناف ــل تع ــا فای  لطف

ی )آپلــود( کنیــد. گــذار تعــارض منافــع فرا

ی فایل‌هــا تحــت عنــوان نامــه بــه   لطفــا فایــل تعهّدنامــه را تکمیــل و در قســمت بارگــذار

ی )آپلــود( کنیــد. گــذار ســردبیر )تعهدنامــه( فرا

یـه،  ی و بررسـی مقالـه در جلسـۀ هیئـت تحریر  نویسـندۀ گرامـی جهـت تسـریع در رونـد داور

)نـام  کامـل  مشـخّصات  بـا  همـراه   ) دیگـر دانشـگاه‌های  )از  خـود  مقالـۀ  زمینـۀ  در  داور  دو 

دانشـگاه، ایمیـل دانشـگاهی، مرتبـۀ علمـی، تخصص و شـمارۀ تماس( به مـا معرّفی نمایید.

ــا برگرفتــه  ــار پژوهشــی دارد ی ــا تأمین‌کننــدۀ اعتب ــی ی ــۀ شــما حامــی مال ــی کــه مقال  در صورت

ــی  ــکر و قدردان ــوان تش ــا عن ــراف ب گ ــک پارا ــات آن در ی ــر اطلاع ــت، ذک ــی اس ــرح پژوهش از ط

ــد باشــد. ــع بای ــه قبــل از فهرســت مناب گــراف در انتهــای مقال الزامــی اســت. محــل ایــن پارا

 تغییــر نویســندهٔ مســئول یــا تغییــر در ترتیــب، تعــداد یــا مشــخصات نویســندگان بعــد از 

نمی‌باشــد. امکان‌پذیــر  مقالــه  ارســال 

 دانشجویان دکتری دقت نمایند، جهت چاپ مقالۀ مستخرج از پایان‌نامۀ در حال دفاع 

، اسامی نویسندگان می‌بایست به ترتیب زیر باشد: خود و درصورت داشتن استاد مشاور

- نام دانشجو

- استاد راهنما )نویسندۀ مسئول(

- استاد مشاور

 در ســامانۀ نشــریه، قســمت وابســتگی‌های ســازمانی )ســازمان مربــوط بــه نویســندگان( 

اطلاعــات نویســندگان دقیقــا بــه شــکل زیــر وارد شــود:

) ، کشور )فارسی: گروه آموزشی، دانشکده، دانشگاه )مؤسّسۀ آموزشی(، شهر

)Department, Faculty, University (Institution), City, Country :انگلیسی(
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ع( قبــل از ورود بــه   تمامــی مقــالات ارســالی بــه نشــریات دانشــگاه بین‌المللــی اهل‌بیــت)

می‌شــود. بررســی  مشــابهت‌یاب  نرم‌افزارهــای  طریــق  از  ی  داور فرآینــد 

ی )Original Research(، تحلیلــی و نتیجــۀ پژوهش‌های   مقالــه بایــد دارای اصالــت و نــوآور

علمی نویســنده یا نویســندگان باشــد.

، اصیــل و بــه‌روز   در نــگارش مقالــه بایــد روش تحقیــق علمــی رعایــت شــود و از منابــع معتبــر

اســتفاده شود.

شیوه‌نامهٔ نگارش و ویرایش در مجلهٔ مطالعات ادبیات شیعی

1. مقالــه در ورد و بــا قلــم IRLotus و بــا انــدازهٔ قلــم 13 نوشــته شــود. )نقل‎قول‎هــای بیشــتر از 

50 کلمــه، بــا قلــم 12 و نیــم ســانتی‏متر از هــر دو طــرف فرورفتگــی داشــته باشــد(. فاصلــهٔ بیــن 

خطــوط 1.15 باشــد. 

کلیــدی،  واژه‏هــای  چکیــده،  عنــوان،  باشــند:  بخش‎هــا  ایــن  دارای  به‏ترتیــب‏  مقــالات   .2

یــف مســئله، اهمیــت موضــوع، پیشــینۀ پژوهــش: ایــن ســه مــورد می‏توانــد هــر  مقدمــه )تعر

گانــه بیایــد یــا اینکــه همــه در زیــر عنــوان مقدمــه بیایــد(، بحــث و  کــدام در عنوان‏هــای جدا

بررســی یــا تنــۀ اصلــی مقالــه، نتیجه‎گیــری، پی‎نوشــت )در صــورت لــزوم(.

ــد.  ــب باش ــا ترکی ــه ی ــا 5 کلم ــن 3 ت ــدی بی ــای کلی ــا 300 و واژه‏ه ــن 200 ت ــه بی ــدۀ مقال 3. چکی

ــد.  ــد 12 باش ــده بای ــدازۀ چکی ان

4. تعداد کلمات مقاله از هشت هزار کلمه فراتر نرود. 

هــر  اول  گــراف  پارا به‏جــز  باشــند؛  تورفتگــی داشــته  نیــم ســانتی‏متر  گراف‏هــا،  پارا 5. همــۀ 

بخــش کــه بــا عنــوان جدیــد آغــاز می‎شــود. 
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شیوۀ ارجاعات در مقالات

1. شــیوۀ ارجاعــات مقالــه بایــد بــه صــورت APA  باشــد؛ بدیــن صــورت کــه در ارجاعــات 

پایانــی نــام کتــاب بدیــن صــورت نوشــته شــود: 

(. نــام کتــاب ]بــه صــورت مــورب[. ]از چــاپ دوم بــه  نــام خانوادگــی، نــام )ســال چــاپ اثــر

 . ــام ناشــر : ن بعــد، اشــاره شــود.[ محــل نشــر

ارجاعات درون‌متنی این کتاب نیز بدین صورت باشد: 

)نام خانوادگی، سال چاپ: صفحه/صفحات(.

کــه بیــش از دو نفــر باشــند، پــس از نــام و نــام خانوادگــی  2. در نوشــتن نــام نویســندگان 

کــه بیــش از دو نویســنده باشــند، در مــوارد  « گذاشــته شــود و در صورتــی  نویســندۀ اول »و

اســتفاده شــود.   » »و پایانــی  مــورد  در  و  ؛  »نقطه‏ویرگــول«  نخســت 

ی کــه نویســنده یــا شاعرشــان مشــخص نیســت، نــام اثــر ابتــدا نوشــته شــود و پــس از  3. آثــار

، در داخــل کروشــه نوشــته شــود: ]ناشــناس[.  ســال چــاپ اثــر

4. در ارجــاع بــه آیــات قرآنــی در کمانــک نــام ســوره و دو نقطــه بعــد آیــه. مثــال: )بقــره: 48(؛ 

یعنــی ســورهٔ بقــره، آیــۀ 48. 

، به‎صــورت پی‎نوشــت بیایــد؛ در  5. توضیحــات اضافــی یــا نظــرات نویســنده در صــورت نیــاز

پاورقــی ایــن مــوارد نخواهــد آمــد. 

، به‏صورت پاورقی بیاید.  6. دیکتۀ کلمات یا معادل لاتین و معادل زبان‏های دیگر

...،  نهج‌‏البلاغــه،  و  انجیــل  و  تــورات  کتاب‎هــای مقــدس ماننــد  قــرآن،  بــه  ارجــاع  7. در 

صحیفــۀ ســجادیه و متونــی ماننــد ایــن مــوارد، مشــخصات کامــل کتــاب و ناشــر و مترجــم و 

ســال چــاپ هماننــد منابــع دیگــر بیــان شــود. 
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تعهدات اخلاقی نویسنده یا نویسندگان

1. مقاله پیش از این در جایی )اعم از مجله، همایش یا کتاب( منتشر نشده باشد. 

2. مقاله هم‎زمان برای همایشی یا مجله‎ای دیگر  ارسال نشده باشد. 

3. مقالــه بــا دیگــر نوشــته‏های نویســنده / نویســندگان، هم‏پوشــانی نداشــته باشــد و حاصــل 

پژوهــش نویسنده/نویســندگان باشــد. 

4. بــه منابــع معتبــر ارجــاع داده شــود و نقــل قول‏هــا مســتند باشــند. حتی‏الامــکان از ارجــاع 

ی شــود.  یکی‏پدیــا خــوددار بــه منابــع دســت چنــدم و یــا و

5. نقــل قول‏هــای مســتقیم را مجلــه چنــدان ویرایــش یــا تغییــر نمی‏دهــد؛ بــه همیــن جهــت 

ــا نویســندگان اســت؛ در نوشــتن نقــل  ی ایــن بخــش هــا ب مســئولیت کامــل صــورت نوشــتار

ــراوان اعمــال شــود.   قول‏هــا دقــت ف

کــه مقــالات بــدون نــام نویســندگان بــرای داوران ارســال می‏شــوند، در متــن  6. از آنجایــی 

مقالــه، هیــچ اشــاره‏ای نبایــد باشــد کــه داوران متوجــه نــام نویســندگان مقالــه شــوند؛ مثــاً 

گزیرنــد بــدان ارجــاع دهنــد، ایــن ارجــاع  گــر بــه مقالــه‏ای کــه خــود نوشــته‏اند و نا نویســندگان ا

بــه مقالــۀ خویشــتن بایــد به‏صــورت ســوم شــخص باشــد و به‏گونــه‏ای نباشــد کــه داوران از ایــن 

ارجاعــات متوجــه نــام نویســندگان مقــالات شــوند.

یـــا در صـــورت  کننـــد  یـــا اعمـــال  را  ی  بایـــد مـــوارد خواسته‏شـــده در داور 7. نویســـندگان 

کننـــد. کننـــد و بـــرای مجلـــه ارســـال  اعمال‎نکـــردن، دلایـــل خـــود را ذکـــر 
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برخی نکات مهم در ویرایش

1. ترکیب‏هایی که بین آنها کسره وجود دارد با فاصله نوشته شود. 

2. طبــق قاعــدۀ فرهنگســتان، اصــل بــر جدانویســی کلمــات اســت و کلمــات مرکــب کــه 

کــرده بایــد بــا نیم‏فاصلــه نوشــته شــوند.   فرهنگســتان تعییــن 

3. شــماره صفحــه ارجاعــات در صورتــی کــه بیــش از دو عــدد باشــد، از راســت بــه چــپ 

نوشــته شــوند. مثــال: )منبــع، 29-25(.

4. عنوان‏هــا دارای اعــداد ترتیبــی باشــند و اعــداد ترتیبــی از راســت بــه چــپ مرتــب شــوند. 

مثــال: 2-4-3-1.

5. کلمات بن، ابن، سید و واژگانی مانند این موارد، همه با فاصله نوشته شوند. 

6. به جای یای میانجی )ه‎ی(، از ها و همزه )ۀ( استفاده شود. 

7. عبــارات علیه‌الســام و علیهم‌الســام، صلــی الله علیــه و آلــه، رحمــه الله و ســام‌الله‌علیها 

کوچک‏شــده  کلمــۀ قبلــش به‎صــورت  از  بــدون فاصلــه  و  ع( و )ره( و )س(  بــه صــورت )

نوشــته شــود و ایــن اختصــارات در صــورت نیــاز در جمــات نثــر بیایــد و در مصــرع یــا بیــت 

ایــن اختصــارات نباشــد. 

و  نشــود  اســتفاده  شــخص  اول  ضمیــر  از  مقالــه،  بحث‎هــای  یــا  نتیجه‏گیری‏هــا  در   .8

حتی‏الامــکان از ضمیــر ســوم شــخص اســتفاده شــود. مثــاً گفتــه شــود: نگارنــده قصــد دارد/ 

نویســندگان معتقدنــد... )بــرای نمونــه ایــن مــوارد تــا حــد ممکــن در مقالــه نباشــد بهتــر اســت: 

مــن معتقــدم / نظــر مــا ایــن اســت/ بــه نظــر مــا/ از دیــد مــن/... (.

9. کمانک‏های ارجاعات درون متنی، از کلمات قبل و بعد یک فاصله داشته باشند.
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ــد؛  ــاح کنن ــندگان اص ــو را نویس ــاب و حش ــه اطن ــر گون ــند. ه ــو باش ــدون حش ــات ب 10. جم

ــواع حشــوها را اصــاح خواهــد کــرد. ــا حــد ممکــن ان مجلــه ت

11. کلماتی مانند داغدار و خوشنویس و ... چسبیده شوند. 

مجله

1. مجله در نحوۀ ویرایش مقالات آزاد است. 

2. در مقــالات چندمؤلفــی، مجلــه بــا نویســندۀ مســئول مکاتبــه می‏کنــد و نحــوۀ چینــش 

اســامی در مقالــه یــا نوشــتن وابســتگی‏های نویســندگان، براســاس مکاتبــات بــا نویســندۀ 

مســئول عمــل می‏کنــد. 
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بررسی بدیعیۀ صفی‌الدین حلی در پرتو زندگی و باورهای شیعی او

کیادربندسری2 عسگر بابازاده اقدم1 - فاطمه  
چکیده

و یکـی  از شـاعران مهـم شـیعه در سـدۀ هشـتم اسالمی  صفی‏الدیـن حلـی )677-759ق( 

از چهره‏هـای درخشـان شـیعی اسـت کـه در عصـر انحطـاط بـا سالح ادب بـه دفـاع از کیـان و 

مذهـب مـردم خـود پرداخـت‌‌‌‌. از آثـار ارزشـمند او بدیعیـه‏ای اسـت کـه در مـدح پیامبـر اکـرم)ص( 

انـواع  گرفتـن صنایـع بدیعـی و برشـمردن  کار  سـروده اسـت‌‌‌‌. او در بدیعیـۀ خویـش ضمـن بـه 

محسـنات لفظـی و معنـوی‌‌‌‌، بـه مـدح پیامبـر اکـرم)ص( پرداختـه اسـت. او نـام قصیـدۀ خـود 

، راه بدیعیـات را بـه روی آینـدگان  را »الکافيـة البدیعیـة فـي المدائـح النبویـة« نهـاد و بـا ایـن کار

گشـود‌‌. این مقاله درصدد اسـت تا با روش توصیفی-تحلیلی ضمن اشـاره به شـخصیت والای 

ایـن شـاعر شـیعی‌‌‌‌، جنبه‏هـای بدیعـی و نوآورانـۀ او را در بیـن سـایر بدیعیه‌سـرایان تبیین نماید و 

اصـول حاکـم بـر ایـن فـن )بدیعیه‌سـرایی( را از نظـر سـاختار و محتـوا مـورد بررسـی قـرار دهـد و بـا 

ارائـۀ تصویـری بـه‏ هـم پیوسـته از زندگـی او‌‌‌‌، تجلـی باورهای شـیعی و سـبک شـعری او را در شـعر 

بدیعیـه‏اش نشـان دهـد‌‌‌‌. یافته‏هـای پژوهـش نشـان می‏دهنـد صفی‌الدین حلـی در بدیعیۀ خود 

ع( ارائه می‌کند  بـا بهره‌گیـری از صنایـع بدیعـی‌‌‌‌، تصویرى زنده و عاطفی از پیامبـر)ص( و اهل بیت)

و در عین پرداختن به سـاختار ادبی‌‌‌‌، باورهای شـیعی خود را نیز برجسـته می‌سـازد‌‌‌‌. او با پیوند 

میـان هنـر‌‌‌‌، ایمـان و تخیـل‌‌‌‌، مدحـی می‌آفریند که هـم از نظر بلاغت ممتاز اسـت و هم از حیث 

ع( توجـه ویـژه دارد‌‌.  محتـوا‌‌‌‌، بـه جهـاد‌‌‌‌، کرامـت و جایـگاه والای پیامبـر)ص( و اهـل بیـت)

واژه‌های کلیدی: صفی‏الدین حلی‌‌‌‌، شعر شیعی‌‌‌‌، بدیع‌‌‌‌، بدیعیۀ‏ صفی‏الدین‌‌. 

askar. .)1.  دانشــیار گــروه زبــان وادبیــات عربــی دانشــگاه علــوم ومعــارف قــرآن کریــم. تهــران. ایــران. )نویســندۀ مســئول
 babazadeh@gmail.com

 f.kia55@isuw.ac.ir .2.  استادیار بخش زبان عربی دانشگاه امام صادق)ع(. پردیس خواهران. تهران. ایران
تاریخ پذیرش: 1404/09/19 تاریخ دریافت: 1404/06/14 	

mailto:askar.babazadeh@gmail.com
mailto:askar.babazadeh@gmail.com
mailto:f.kia55@isuw.ac.ir


مطالعات ادبیات شیعی  |  سال دوم / شمارهٔ هفتم / پاییز 121404

1. مقدمه

صفی‏الدیــن حلــی یکــی از چهره‏هــای ادبــی برجســتۀ ادبیــات عــرب در دورۀ میانــه و یکــی 

از چهره‏هــای درخشــان شــیعی در ادبیــات عــرب اســت. او از اولیــن شــاعران عصــر خــود 

بــود کــه توانســت در وزن‏هــای شــعر دگرگونــی ایجــاد کنــد و موشــحات را بــه وجــود آورد‌‌‌‌. او 

بــه وصــف مظاهــر طبیعــت  گذشــتگان علاقــه داشــت و  بــه تســمیط قصایــد  هم‏چنیــن 

مشــهور گشــت‌‌‌‌. بــا باب‏هایــی کــه در دیــواZن خــود آورده اســت چنیــن برمی‏آیــد کــه او هیــچ 

فنــی از فنــون شــعری را تــرک نکــرده و همــه را در دیــوان خــود بــه کار بــرده اســت‌‌‌‌. شــعر او دارای 

ســبکی قــوی و بــه دور از لغــات مبتــذل و عامــی رایــج در عصــر خــود بــود‌‌‌‌. از مشــهورترین 

اشــعار او قصیــده‏ای در بحــر بســیط و در 145 بیــت اســت کــه آن را »الکافیــة البدیعیــة فــي 

ی کــرد و در آن انــواع محســنات لفظــی و معنــوی را بــه کار گرفــت  المدائــح النبویــة« نام‏گــذار

ی آینــدگان گشــود‌‌.  و بــا ایــن کار خــود راه بدیعیــات را بــه‏ طــور رســمی بــه رو

کـــرم)ص(  ـــر ا ـــارۀ پیامب ـــه اســـام در شـــعرها و مدایحـــی کـــه درب ایمـــان و عقیـــدۀ محکـــم او ب

ســـروده‌‌‌‌، آشـــکار اســـت‌‌‌‌. در آن زمـــان حلـــه‌‌‌‌، مرکـــز علمـــای شـــیعه و موطـــن مـــدارس فقهـــی بـــود‌‌‌‌. 

در ایـــن موضـــوع کـــه صفی‏الدیـــن بـــه ســـوی شـــیعۀ‏ امامیـــه گرایـــش یافـــت، هیـــچ شـــکی وجـــود 

ــیعش را  ــوع تشـ ــز موضـ ــود او نیـ ــد‌‌‌‌. خـ ــق کرده‏انـ ــم آن را تصدیـ ــان هـ ــن ادیبـ ــدارد و بزرگ‏تریـ نـ

یـــح کـــرده اســـت‌‌. هـــدف از ایـــن مقالـــه معرفـــی شـــیخ صفی‏الدیـــن حلـــی  در اشـــعارش تصر

ــارز  ــکات بـ ــه نـ ــه بـ ــن توجـ ــه در آن ضمـ ــرا اســـت کـ ــیعی بدیعیه‌سـ ــاعر شـ ــوان یـــک شـ ــه عنـ بـ

زندگـــی ایـــن شـــاعر شـــیعی‌مذهب‌‌‌‌، بـــه شـــرح و بررســـی بدیعیـــۀ معـــروف او بـــه نـــام الکافیـــة 

البدیعیـــة فـــي المدائـــح النبویـــة می‏پـــردازد کـــه تـــا بـــه حـــال فقـــط دو شـــرح بـــر آن نوشـــته شـــده 

اســـت: یکـــی بـــه نـــام النتائـــج الألمعیـــة فـــي شـــرح الکافیـــة البدیعیـــة کـــه شـــرح خـــود شـــاعر بـــر 

بدیعیـــه‏اش می‏باشـــد و دیگـــری الجوهـــر الســـني فـــي شـــرح بدیعیـــة الصفـــي از عبدالغنـــی 
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ـــود  ـــران موج ـــی آن در ای ـــخۀ چاپ ـــت و نس ـــی اس ـــان عرب ـــه زب ـــروح ب ـــن ش ـــر دو ای ـــه ه ـــی ک نابلس

نیســـت؛ لـــذا ایـــن پژوهـــش ســـعی دارد تـــا بـــا توجـــه بـــه اهمیـــت صنایـــع بدیعـــی در بلاغـــت 

کلام‌‌‌‌، ضمـــن شناســـاندن شـــاعران مطـــرح شـــیعه بـــه ادیبـــان ایـــن عصـــر‌‌‌‌، ایـــن نکتـــه را بیـــان 

کنـــد کـــه آنـــان چگونـــه توانســـتند در عصـــر انحطـــاط بـــا ســـرودن قصایـــدی بـــه ظاهـــر در مـــدح 

ع(‌‌‌‌، در باطـــن بـــه اثبـــات حقانیـــت اســـام برســـند و ایـــن نکتـــه می‏توانـــد راهگشـــای  اهـــل بیـــت)

پژوهش‏هـــای بعـــدی باشـــد‌‌‌‌. آن ‏هـــم شـــاعران و بدیعیه‌ســـرایانی کـــه در عصـــر معـــروف بـــه 

عصـــر انحطـــاط ایـــن ابیـــات غنـــی از محتواهـــای عرفانـــی و بلاغـــی را بـــه جهانیـــان عرضـــه 

ــا اســـتفاده از نســـخه خطـــی موجـــود در ایـــران  ــا بـ داشـــته‏اند‌‌. در ایـــن پژوهـــش ســـعی شـــد تـ

از شـــرح بدیعیـــۀ خـــود صفی‏الدیـــن‌‌‌‌، ضمـــن نقـــد و بررســـی و تبییـــن جنبه‏هـــای نوآورانـــۀ‏ 

بدیعیـــۀ او از منظـــر بلاغـــی‌‌‌‌، ویژگی‏هـــای شـــخصیتی و ادبـــی و مضامیـــن پرمحتـــوای ابیـــات 

کـــه بررســـی یک‌پارچـــۀ  ی از منظـــر روح شـــیعی موجـــود در آن‏هـــا مـــورد مداقّـــه قـــرار گیـــرد؛ چرا و

ایـــن موضوعـــات ضرورتـــی ویـــژه دارد‌‌. 

1-2. پیشینۀ پژوهش

یــادی درخصــوص ویژگی‏هــای بدیعیــات و عصــر انحطــاط نگاشــته شــده و  پژوهش‏هــای ز

ع(  بــه صفی‏الدیــن حلــی نیــز بــه‏ عنــوان یکــی از بدیعیه‏ســرایان یــا مدیحه‌ســرایان اهــل بیــت)

در ایــن عصــر اشــاره شــده اســت‌‌‌‌. در پایان‌نامــۀ کارشناســی فاطمــه کیادربندســری )1377( 

ســعی شــده اســت تــا بــا تکیــه بــر نســخه‏ خطــی شــرح صفی‏الدیــن حلــی‌‌‌‌، کل ابیــات بدیعیــۀ 

حلــی بــرای اولیــن بــار ترجمــه شــده و صنایــع بدیعــی بــه کار رفتــه در آن مشــخص گشــته و بــا 

مثــال توضیــح داده شــود‌‌‌‌. ابوالحســن امیــن مقدســی هــم در دو مقالــۀ خــود )1377(‌‌‌‌، )1384( 

ضمــن مقایســۀ مدایــح نبــوی عطــار و صZفی‌الدیــن‌‌‌‌، بیشــتر بــر ذکــر ویژگی‏هــای مدایــح 
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نبــوی حلــی تکیــه دارد کــه بدیعیــۀ او را نیــز شــامل می‏شــود‌‌‌‌. ســید محمدرضــی مصطفوی‌نیــا 

)1384( نیــز در رســالۀ خــود بیشــتر بــر تحلیــل بدیعیــۀ‏ کفعمــی تکیــه دارد و کوشــیده اســت 

کار رفتــه را مــورد بحــث و بررســی قــرار  تــا بــا مقایســۀ‏ بدیعیــۀ او و صفی‌الدیــن‌‌‌‌ صنایــع بــه 

ــا  دهــد‌‌‌‌. مهرعلــی یزدان‌پنــاه )1387( نیــز ضمــن مقایســۀ بدیعیــۀ علامــه حائــری مازندرانــی ب

معروف‏تریــن بدیعیه‏هــا‌‌‌‌، بدیعیــۀ علامــه را مــورد بررســی قــرار ‏داده اســت‌‌‌‌. عبــاس طالــب‌زاده 

)1388( در مقالــۀ خــود بــه بدیعیــات بــه‏ عنــوان پدیــده‏ای نــو در عصــر انحطــاط اشــاره کــرده 

ــه مقایســۀ  ــۀ خــود ب ــز در مقال و ویژگی‏هــای آن را بیــان می‏کنــد‌‌‌‌. فــاح و حاجیــان )1399( نی

مدایــح نبــوی بیــن صفی‌الدیــن حلــی و ســیّدای نســفی می‏پردازنــد و ویژگی‏هــای شــعری هــر 

یــک را بیــان می‏کننــد‌‌. 

ــن  ــۀ صفی‌الدی ــۀ بدیعی ــا در مقایس ــن پژوهش‏ه ــتر ای ــود بیش ــده می‏ش ــه دی ــور ک ــان ط هم

بــا دیگــر بدیعیه‏هاســت؛ امــا ایــن مقالــه ســعی دارد بــا اهتمــام بــه شــیعه بــودن صفی‏الدیــن 

بــرد صنایــع بدیعــی‌‌‌‌،  حلــی بــه ویژگی‏هــای منحصــر بــه فــرد بدیعیــۀ او در زمینــۀ‏ چگونگــی کار

یخــی و‌‌ ... نیــز توجّــه ‏نمایــد‌‌. تشــبیه‌‌‌‌، رمــوز عرفانــی و بلاغــی‌‌‌‌، آیــات و روایــات‌‌‌‌، وقایــع تار

2. اوضاع سیاسی اجتماعی عصر انحطاط

یخ‌نویســان‌‌‌‌، عصــر انحطــاط از ســال 656ق. مقــارن بــا ســقوط دولــت عباســی بــه  از نظــر تار

دســت مغول‏هــا شــروع می‏شــود‌‌‌‌. ایــن دوره در عــراق و ایــران بــه عصــر مغولــی و در مصــر و 

کمیــت سیاســی جهــان اســام در عصــر انحطــاط  شــام بــه عصــر ممالیــک موســوم گردیــد‌‌‌‌. حا

ــه دســت مغول‏هــا و ترک‏هــا اداره می‏شــد‌‌‌‌. عــراق و فــارس  از دســت اعــراب خــارج شــده و ب

یــدان‌‌‌‌، بی‏تــا:  نیــز تحــت حکومــت دولــت ایلخانــی کــه یــک دولــت مغــول بــود‌‌‌‌، قــرار داشــت )ز

کمــان و والیــان بــود  121/3(‌‌. در آن دوره تمامــی تجارت‏هــا در داخــل و خــارج در دســت حا
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ی بــود تــا ســرانجام بــه دســت  و بــه جــای آن کــه پیشــرفت نمایــد، روز بــه روز در حــال پــس‏رو

بیگانــگان افتــاد‌‌‌‌. رشــوه و آشــوب و غصــب حقــوق دیگــران عمومیــت داشــته و هیــچ ارزشــی 

ی چنــان شــایع گردیــد کــه  بــرای انســان، مخصوصــا زنــان وجــود نداشــت‌‌‌‌. جهــل‌‌‌‌، فقــر و بیمــار

مــردم از شــدت گرســنگی یــا بــا کوچک‏تریــن مــرض می‏مردنــد‌‌‌‌. گروهــی بــه‏ خاطــر نامرادی‏هــا 

ی آورده  ــوی رو ــای دنی ــکرات و لذت‏ه ــدر‌‌‌‌، مس ــواد مخ ــرف م ــه ط ــی ب ــای زندگ و تلخ‌کامی‏ه

و گروهــی دیگــر بــه طــرف مذهــب گرایــش پیــدا نمــوده و بــه امیــد آینــده بودنــد‌‌‌‌. بدیــن ترتیــب 

ی آورده و از اولیــاء‌الله  مــدارس صوفی‏گــری تأســیس گردیــد‌‌‌‌. شــاعران نیــز بــه مدایــح نبــوی رو

ــا: 860(‌‌.  ی‌‌‌‌، بی‏ت طلــب شــفاعت می‏کردنــد )الفاخــور

3. زندگی صفی‏الدین حلی

از  الحلــی  السنبســی  الطائــی  نصــر  بــن  ســرایا  بــن  عبدالعزیــز  أبوالمحاســن  صفی‏الدیــن 

بــود )قمــی‌‌‌‌، بی‏تــا: 37/2؛  و شــام  از مصــر  مشــهورترین شــاعران عصــر مغولــی در خــارج 

بســتانی‌‌‌‌، بی‏تــا: 10/ 737(‌‌‌‌. او در ســال 677ق. در شــهر حلــۀ عــراق بــه دنیــا آمــد‌‌‌‌. صفی‏الدین 

منســوب بــه ســنبس یکــی از قبایــل طــی بــود کــه شــجاعت‌‌‌‌، کــرم و فضــل را از اجــداد خــود 

ی أبوالفضــل و لقبــش صفی‏الدیــن اســت )باشــا‌‌‌‌، 1983: 213/1(‌‌‌‌.  ــود‌‌‌‌. کنیــۀ و ــرده ب ــه ارث ب ب

کــه قــوم آنــان از بــزرگان حلــه  او در دوران کودکــی و جوانــی زندگــی نســبتاً مرفهــی داشــت؛ چرا

بــوده و او در نــاز و نعمــت تربیــت یافتــه بــود‌‌‌‌. شــاعر حلــی در ســال 701 ق. تصمیــم بــه تــرک 

حلــه گرفــت کــه ایــن تصمیــم در پــی بــروز اختلافــات شــدید بیــن خانــوادۀ او و آل أبی‏الفضــل 

گرفتــه شــد‌‌‌‌. او در ســال 723 ق. بــه حــج مشــرف و بعــد از ســفر حــج بــه طــرف مصــر روانــه شــد 

یــدان‌‌‌‌، بی‏تــا: 139/3؛ عســقلانی‌‌‌‌، 1349: 369/2(‌‌‌‌. او پیوســته بیــن ماردیــن و ســرزمین‏های  )ز

دیگــر و بغــداد و مصــر در ســفر بــود، تــا اینکــه در ســال 759 ق. فــوت کــرد و در بغــداد دفــن 



مطالعات ادبیات شیعی  |  سال دوم / شمارهٔ هفتم / پاییز 161404

ی‌‌‌‌، بی‏تــا: 866(‌‌‌‌. او  شــد‌‌‌‌. در مــرگ او تمامــی ســرزمین‏های اســامی ســوگوار شــدند )الفاخــور

در شــعرهایش بــه صــورت واضــح و روشــن دربــارۀ‏ خصوصیــات اخلاقــی خویــش ســخن گفتــه 

اســت‌‌‌‌. دیــوان او مالامــال از اشــعار فخــر و حماســه اســت‌‌‌‌. در رفتــار او خدعــه و نیرنــگ وجــود 

نداشــت و همیشــه در بیــن قــوم خــود بــه شــجاعت‌‌‌‌، عــزت نفــس‌‌‌‌، کرامــت و صداقــت مشــهور 

بــود )علــوش‌‌‌‌، 1959: 70؛ رک: موحــدی‌‌‌‌، 1401: 820(

3-1. ادب و فرهنگ صفی‏الدین حلی

و  قــرآن  ابتــدا  او  کــرد‌‌‌‌.  آغــاز  گیــری علــوم دینــی  فرا بــا  را  زندگــی علمــی خــود  صفی‏الدیــن 

ــروض  ــان و ع ــو‌‌‌‌، بی ــرف‌‌‌‌، نح ــراغ ص ــه س ــد ب ــرد و بع ــظ ک ــات آن را حف ــت و آی گرف ــیر را فرا تفس

ــخ‌‌‌‌،  ی ــۀ تار ــه مطالع ــد از آن ب ــت و بع ــث پرداخ ــول و حدی ــه‌‌‌‌، اص ــری فق گی ــه فرا ــت؛ آن‏گاه ب رف

اخبــار عــرب و ایــام آن‌هــا مشــغول شــد‌‌‌‌. او بــه علــم جغرافــی و نجــوم هــم احاطــه داشــت‌‌‌‌. 

صفی‏الدیــن بــه زبــان فارســی نیــز آشــنا بــوده و قصیــده‏ای در 75 بیــت ســروده اســت کــه در 

آن از دو زبــان فارســی ساســانی و زبــان عربــی اســتفاده کــرده اســت )حســن امیــن‌‌، 1986: 

19/8(‌‌‌‌. صفی‏الدیــن در شــعرهای خــود بــه موضوعــات مختلفــی چــون حماســه‌‌‌‌، رثــاء‌‌‌‌، مــدح‌‌‌‌، 

یــات‌‌‌‌، وصــف‌‌‌‌، هجــا‌‌‌‌، زهــد و تصــوف‌‌‌‌، حکمــت و ادب پرداختــه اســت  اخوانیــات‌‌‌‌، غــزل‌‌‌‌، خمر

 .‌‌)222-161 )علــوش‌‌‌‌، 1959: 

ــه تکلــف  ــه‏ای اســت کــه امــروزه از آن ب ــی زمان ــار صفی‏الدیــن حلــی شــاهکارهای ادب آث

ــوان بــه ایــن مــوارد اشــاره کــرد: 1- العاطــل الحالــي و المرخّــص  ــار او می‏ت یــاد می‏کننــد‌‌‌‌. از آث

)ذکــر اشــتباهات لغــوی  أغــاط  الغالــي )شــرح قواعــد فنــون مختلــف شــعر عامــی(؛ 2- 

رایــج(؛ 3- عــدّة أبحــر الشــعر )در بحــور شــعری(؛ 4- الأوزان المســتحدثة؛ 5- صفــوة الشّــعراء 

النتائــج   -7 الکافیــة البدیعیــة؛  و خلاصــة البلغــاء )شــرح حــال شــاعران و ادیبــان(؛ 6- 
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الالهیــة یــا النتائــج الألمعیــة؛ 8- قصائــد محبــوکات الطّرفیــن جیّــدة )نوعــی از فنــون شــعری 

ــة )در آن  ــع(؛ 10- الرســالة المهمل ــاس تجنیــس )در بدی ــي أجن ــدّرّ النّفیــس ف ــت(؛ 9- ال اس

حــروف بــدون نقطــه را آورده(؛ 11- الرســالة المعجمــة )کــه در آن حــروف نقطــه‌دار بــه کار رفتــه 

یــدان‌‌‌‌، بی‏تــا: 3/ 39 و 140/ بســتانی‌‌‌‌، بی‏تــا: 738/10؛ ر‌‌ک‌‌:  اســت( )علــوش‌‌‌‌، 1959: 93-122/ ز

موحــدی‌‌‌‌، 1401: 821 و 822(‌‌. 

3-2. عقیدۀ دینی صفی‏الدین حلی

صفی‏الدیــن بــه مســلمانی خــود افتخــار می‏کــرد‌‌‌‌. پــدران و اجــداد او نیــز از مدافعــان اســام 

ــا  ــگ ب ــرای جن ــاهان را ب ــران و پادش ــد‌‌‌‌. او امی ــر دادن ــف نش ــهرهای مختل ــد و آن را در ش بودن

کــردن آن‏هــا از ســرزمین‏های اســامی تشــویق می‏کــرد‌‌‌‌. ایمــان و عقیــدۀ  مغــولان و بیــرون 

کــرم)ص( ســروده‌‌‌‌، آشــکار  محکــم او بــه اســام در شــعرهای او و مدایحــی کــه دربارهــۀ پیامبــر ا

اســت؛ مثــاً می‏گویــد:

ضِــحٌ مُتَّ البُرْهــانُ  وَ  بییــنَ  النَّ خَیْــرُ 
قَم1ِ

َّ
في الحَجْرِ عَقْلاً وَ نَقْلاً واضِحُ الل

)حلی‌‌‌‌، بی‏تا: 691(

در آن عصــر‌‌‌‌، مســلمانان بــه فرقه‏هــای مختلــف تقســیم شــده بودنــد‌‌‌‌. صفی‏الدیــن بــه 

کــه البتــه در ایــن موضــوع هیــچ شــکی نیســت و بزرگ‏تریــن  گرایــش یافــت  شــیعۀ‏ امامیــه 

ادیبــان هــم آن را تصدیــق کرده‏انــد‌‌‌‌. حســن أمیــن در أعیــان الشــیعة می‏گویــد: »صفی‏الدیــن 

ــر پایــۀ‏ ایمــان  ع( و اهــل بیتــش آشــنایی داشــت‌‌‌‌، شــناختی کــه ب شــیعی بــود و بــه حــق علــی)

صــادق و خالــص او اســتوار بــود« )علــوش‌‌‌‌، 1959: 99(‌‌. 

1. او بهترین پیامبران است‌‌.  دلیل عقلی آن روشن و دلیل نقلی آن نیز در سورۀ حجر آمده است‌‌. 
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در آن زمــان حلــه‌‌‌‌، مرکــز علمــای شــیعه و موطــن مــدارس فقهــی بــود‌‌‌‌. بنیان‏گــذاران حلــه 

ع(  از امیــران مزیدییــن بودنــد کــه از شــیعیان متعصــب بــه شــمار می‏رفتنــد و بــه حــب علــی)

و آل او اشــتهار داشــتند‌‌‌‌. صفی‏الدیــن نیــز از شــیعیان امامیــه بــود و بــه موضــوع شــیعه بــودن 

یــح کــرده اســت: خــود‌‌‌‌، در اشــعارش تصر

أبْنــــاؤَهُ وَ  عَلیــــا   
َ

تَــوال

مَعــادِ وَ أهْوالِــهِ
ْ
تَفُــزْ فــي ال

) هُ عَقْدٌ )یومُ الغدیر
َ
إمامٌ ل

أقْـــوالِه1ِ وَ  بِـــي  النَّ بِنَــصِّ 

)حلی‌‌‌‌، بی‏تا:90(

او روز غدیــر را روز ظهــور نــور هدایــت و معیــار تشــخیص معرفــت افــراد می‏دانــد و بــا 

اشــاره بــه حدیــث أنَــا مَدِینــةِ العِلــمِ وَ عَلــيّ بَابُهَــا‌‌‌‌، ورود بــه ســاحت علــم نبــوی را جــز از طریــق 

ع( ناممکــن می‏دانــد: امیرالمؤمنیــن)

مـــا
َّ
ــكَ کُل

ُ
وَ عَلــی صِراطِـــكَ الحَــقِّ آل

ـــتْ الأغْـصـــانُ
َ
ـسیــــمُ وَ مـال هَـــبَّ النَّ

ذي
َّ
مِ ال

ْ
عِل

ْ
كَ وارِثُ ال وَ عَلی إبْنِ عَمِّ

ـجْـعــــانُ
ُ

سِـــهِ الشّ
ْ
ــــتْ لِسِـطْـــوَةِ بَـأ

َّ
ذَل

وَ أخیـــكَ فــي یَــوْمِ الغَدیــرِ وَ قَــدْ بَـــدا

ــرانُ الأقْـ تَـآخَـــتْ  وَ  هُـــــدی 
ْ
ال نُـــــورُ 

ک قیامــت رســتگار شــوی‌‌.  او امامــی اســت کــه بــه نــصّ پیامبــر و  1. علــی و فرزنــدان او را دوســت بــدار‌‌، تــا در حــوادث هولنــا
گفته‌هــای او‌‌‌‌، عهــدی )روز غدیــر( بــر امامتــش بســته شــد‌‌. 
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ـــكَ بابُــــها ـــمٍ وَ ابْـــنُ عَمِّ
ْ
مَدینَـــةُ عِل

مْ یُؤْتِ سُورَها1
َ
بابِ ل

ْ
فَمَنْ غَیْرُ ذلِكَ ال

ع(  گردان علامــه حلــی بــود و در وصــف ابهــت و جــال روحــی حضــرت امیــر) حلــی از شــا

ــمْ 
َ
بــه گفتــۀ‏ ابــن عبــاس در وصــف ایشــان اشــاره می‏کنــد کــه: جُمِعَــتْ فِــي عَلِــيّ أضْــدادٌ ل

کــه در هیــچ انســانی  ع( ویژگی‌هــای متضــاد جمــع شــده‏  تُجْمَــعْ فِــي بَشَــرٍ قَــطّ؛ »در علــی)

کــم  چنیــن چیــزی جمــع نشــده اســت«. او حضــرت را بــا صفــات زاهــد‌‌‌‌، شــجاع‌‌‌‌، حلیــم و حا

معرفــی می‏کنــد‌‌‌‌ و بــا بیانــی رســا‌‌‌‌، نرمــش و انعطــاف حضــرت را لطیف‏تــر از نســیم و خشــم و 

قاطعیتــش را ســخت‏تر از جمــاد توصیــف می‏کنــد:

ضْـدادُ
َ
جُمِعَتْ في صِـفاتِكَ الأ

نْـــدادُ
َ
الأ ـــكَ 

َ
ل تْ  عَـــزَّ فَـلِـهـــذا 

شُجــــاعٌ حَلیـــمٌ  کِمٌ  حـــا زاهِـــدٌ 

جَــواد فَقیـــرٌ  فـاتِـــكٌ  نـاسِـــكٌ 
شِــیَمٌ مــا جُـــمِعْنَ فــي بَـــشَرٍ قَـــطُّ

ـعُبّــــادُ
ْ
ال ـهُـــنّ 

َ
مِثْـل حـــازَ  لا  و 

عَطْفِ
ْ
سیمُ مِن ال قٌ یَخْجَلُ النَّ

ُ
خُل

جَمـــادُ
ْ
وبُ مِنْـــهُ ال

ُ
سٌ یَـــذ

ْ
وَ بَـــأ

ی مُعْجِـــزاتٌ وَر
ْ
ظَهَــرَتْ مِنْكَ لِل

حُسّـــادُ
ْ
ال ــكَ  بِـفَضْلِـ تْ  قَـــرَّ

َ
فَـأ

1. هــر بــار کــه نســیم مــی‌وزد و شــاخه‌ها بــه نرمــی می‌جنبنــد‌‌‌‌، خانــدان تــو بــر صــراط حــق هســتند‌‌ و بــر پســرعمویت )درود 
ــمِ تــو‌‌ کــه دلیــران در برابــر هیبــت و قــدرت او ســر بــه فروتنــی می‌گذارنــد‌‌ و بــر بــرادرت )درود بــاد( در روز  بــاد(‌‌‌‌، آن وارث عل
غدیــر‌‌‌‌، آن‌گاه کــه نــور هدایــت آشــکار شــد و دل‌هــای هم‌رتبــه در پیونــد بــرادری جمــع شــدند‌‌. )تــو( شــهر علــم هســتی و 

ــه دیوارهــای آن شــهر راه نخواهــد یافــت‌‌.  پســرعمویت دروازۀ آن؛ پــس هــر کــه از ایــن در وارد نشــود‌‌‌‌، ب
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ْ

بَ بِهــا عِـــداكَ فَقَــدْ کَــذ ِ
ّ

إنْ یُکَــذ
ــوطٍ وَ عــاد1ُ

ُ
ذَبَ مِــنْ قَبْـــلُ قَــوْمُ ل

)الحلی، بی‏تا: 88 ؛ امینی‌‌‌‌، 1366: 42/6(

ع( در زبان شاعر قرین‌‌‌‌، داماد‌‌‌‌، پسرعمو‌‌‌‌، برادر و سرّ پیامبر است: علی)

نْــوُ وَ ابْــنُ بِــيِّ وَ الصِّ أنْــتَ سِــرُّ النَّ

مُسْتَجادُ
ْ
خُ ال

َ ْ
هْرُ وَ الْأ عَمِّ وَ الصِّ

ْ
ال

لأخـــاهُ بِـــيُّ  النَّ غَیْــرَكَ  رَأی  ــوْ 
َ
ل

نْـتِـقــــاد2ُ
ْ

الْإ فَــاخْـطَـــأ   
ّ

إلّا وَ 

شاعر گاه به شیوۀ‏ علمای کلام احتجاج می‏کند و می‏گوید:

ـــداً مُـحَمَّ لــــهُ 
ْ

الْإ إخْتـــارَ  مـــا  فَـــوَالِلّه 

مَثَــلُ
ْ
ـــهُ ال

َ
ـــمینَ ل

َ
عـال

ْ
حَبیبـــا وَ بَیْــنَ ال

بِــيُّ لِـنَفْسِـــهِ کَـذلِـــكَ مـــا إخْتـــارَ النَّ

بَعْـــلُ لِِإبْنَتِـــهِ  هُـــوَ  وَ  وَصِیّـــا  عَلِیّــــا 

ــــهُ
َ
ل خــــا 

َ
أ نـــامِ 

ْ
الْأ دُونَ  ــــرَهُ  صَـیَّ وَ 

فَضْلُ
ْ
هُ دُونَــهُ ال

َ
وَ صِنْــواً وَ فیهِــمْ مَــنْ ل

کــم‌‌‌‌، بردبــار‌‌‌‌، شــجاع‌‌‌‌،  1. در صفــات تــو تضادهــا جمــع شــدند‌‌، بــه همیــن دلیــل دشــمنانت نیــز برایــت عــزّت یافتنــد‌‌. زاهــد‌‌‌‌، حا
زاهــد‌‌، نیرومنــد‌‌‌‌، فقیــر و بخشــنده‌‌. ویژگی‌هایــی کــه هرگــز در یــک انســان جمــع نشــده‌اند و هیــچ عابــدی ماننــد آن‌هــا را 
ــرم  ــر آن ن دارا نبــوده اســت‌‌. اخلاقــی کــه از شــدت لطافتــش‌‌‌‌، نســیم خجالــت می‌کشــد و هیبتــی کــه ســنگ و جمــاد در براب
گــر دشــمنانت آن‌هــا  می‌شــوند‌‌. معجزاتــی از تــو بــرای مــردم آشــکار شــد کــه حتــی حســودان نیــز بــه فضلــت اعتــراف کردنــد‌‌. ا

را انــکار کننــد‌‌‌‌، بــدان کــه پیــش از ایــن قــوم لــوط و عــاد نیــز انــکار کــرده بودنــد‌‌. 

ــه‏  ــو را ب ــر کســی جــز ت ــر پیامب گ ــرادری کــه برگزیــده شــده اســت‌‌. ا ــد او هســتی‌‌، پســرعمو‌‌، دامــاد و ب ــر و همانن ــو راز پیامب 2. ت
عنــوان بــرادر خــود می‏دیــد‌‌، قطعــا آن انتخــاب‌‌‌‌، خطــا بــود‌‌. 
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مَرْءِ حُسْنُ إخْتیـارِهِ
ْ
عَقْلِ ال

ْ
وَ شاهِدُ ال

سُــل1ُ  مَــنْ یَخْتــارَهُ الُله وَ الرُّ
ُ

فَمــا حــال

او حرف آخر خود را در یک بیت این چنین اعلام می‏کند:

ــعْرُ  مَعْناكَ أنْ یُحیطَ بِهِ الشِّ
َ

جَلّ
قّــاد2ُ النُّ صِفاتَــهُ  یُحْصــي  وَ 

)امین مقدسی‌‌‌‌، 1377: 85(

ع( و اصحــاب ایشــان و قهرمانــان  او هم‏چنیــن در اشــعار خــود بــه رثــای حســین بــن علــی)

ــان وارد شــده‌‌‌‌،  ــر آن ی را کــه ب گــوار و شــهدای واقعــۀ‏ کربــا پرداختــه اســت و تمــام حــوادث نا

یــخ اســام نــام بــرده اســت )علــوش‌‌‌‌، 1959: 95- توضیــح داده و آن را از بزرگ‏تریــن فجایــع تار

103(‌‌. صفی‏الدیــن در بدیعیــۀ خــود بــه مــدح خانــدان پیامبــر)ص( پرداختــه و بــرای اثبــات 

ی آورده اســت کــه در ادامــۀ مقالــه بــه ایــن ابیــات  برتــری آنــان، بــه احادیــث و آیــات قــرآن رو

پرداختــه خواهــد شــد‌‌. 

4. بدیعیات

بدیعیــات، قصایــدی طولانــی اســت کــه حداقــل بیت‏هــای آن پنجــاه بیــت اســت و گاهــی 

اوقــات بــه ســیصد بیــت نیــز می‏رســد. هــدف اصلــی شــاعر در ایــن قصایــد، مــدح و ثنــای 

کــرم)ص( و ذکــر صفــات نیکــو و اخلاقیــات حســنۀ‏ آن حضــرت اســت‌‌‌‌. در هــر بیتــی از  رســول ا

1. بــه خــدا ســوگند‌‌‌‌، خداونــد محمــد را برگزیــد تــا محبوبــش باشــد و در میــان جهانیــان بــرای او نمونــه‌ای بی‌ماننــد قــرار داد‌‌. 
ــرادر و  ــان‌‌‌‌، ب ــان مردم ــد‌‌. او را در می ــرش ش ــاد دخت ــد‌‌‌‌ و او دام ــی برگزی ــوان وص ــه عن ــی را ب ــود‌‌‌‌، عل ــرای خ ــر ب ــن پیامب هم‏چنی
همتــای خویــش ســاخت‌‌‌‌، در حالــی کــه در میــان آنــان کســانی بودنــد کــه برتری‌شــان کمتــر از او بــود‌‌. و گــواه عقــل هــر انســان‌‌‌‌، 

نیکویــیِ انتخــاب اوســت؛ پــس چــه جایگاهــی دارد آن‌کــه خــدا و پیامبــران‌‌‌‌، او را برگزیده‌انــد؟

2. معنای تو آن‌قدر والا و بلند است که شعر توان احاطه بر آن را ندارد و ناقدان نیز نمی‌توانند صفاتت را به شمار آورند‌‌. 
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ایــن قصیــده یکــی از صنایــع بدیعــی‌‌‌‌، بــا صراحــت یــا بــه ‏طــور ضمنــی بــه کار رفتــه اســت و بــه 

همیــن خاطــر نــام ایــن قصایــد را »بدیعیــه« و جمــع آن را »بدیعیــات« نهادنــد )أمیــن‌‌‌‌، 1991: 

ی  11/3(‌‌‌‌. شــاعران بدیعیــات همگــی اشــعار خویــش را در بحــر بســیط ســرودند و همــواره رَو

آن را میــم مکســور قــرار دادنــد‌‌‌‌. بــر ایــن اســاس می‏تــوان گفــت کــه هــر بدیعیــه‏ای کــه یکــی از 

ایــن خصوصیــات را نداشــته باشــد‌‌‌‌، نــام بدیعیــه بــر آن نمی‏نهنــد )موســی‌‌‌‌، 1969: 372(‌‌. 

هنگامــی کــه صفی‏الدیــن حلــی بدیعیــۀ خــود را در معارضــه بــا بــردۀ‏ بوصیــری ســرود و 

کــه اولاً قلــب مخاطبــان را بــه  کــرد، باعــث شــد  گیــن  کــرم)ص( عطرآ آن را بــه مــدح پیامبــر ا

طــرف بدیعیــات بکشــاند و از طرفــی بــه شــکل خــاص‌‌‌‌، مــردم را بــه طــرف فنــون بدیعــی ســوق 

دهــد و از ســویی دیگــر و بــه شــکل عام‏تــر بــه طــرف علــوم بلاغــی بکشــاند‌‌‌‌. ایــن فــن تنهــا 

ــه ادبیــات جهــان اســام راه پیــدا کــرده و شــاعران  در ادبیــات عــرب خلاصــه نشــد؛ بلکــه ب

بــه زبان‏هــای مختلــف ترکــی‌‌‌‌، فارســی‌‌‌‌، اردو و‌‌ ... شــروع بــه ســرودن بدیعیــات کردنــد؛ حتــی 

ع( ســرودند )أمیــن‌‌‌‌، : 3/ 22و24(‌‌.  شــاعران مســیحی بدیعیاتــی در مــدح حضــرت مســیح)

5. شرح و بررسی بدیعیۀ صفی‏الدین حلی

صفی‌الدیــن‌‌‌‌ بدیعیــۀ مشــهور خــود را شــرح و توضیــح داد‌‌‌‌. او در مقدمــۀ شــرح خــود‌‌‌‌، پــس از 

یخچــۀ پیدایــش بدیعیــات‌‌‌‌، بــه چگونگــی ســرودن بدیعیــه‌اش اشــاره می‌کنــد:  پرداختــن بــه تار

ــز کــه  ــودم‌‌‌‌، جمــع کــردم‌‌‌‌. فنونــی را نی ــای قبــل از خــود یافتــه ب »آنچــه را کــه از علمــا و ادب

کتــاب  گرفتــم  کــردم و تصمیــم  گذشــته دیــده بــودم‌‌‌‌، بــه آن اضافــه  از شــعرهای شــاعران 

)ص( از  جامعــی در بدیــع تألیــف نمایــم‌‌‌‌. در همیــن زمــان خوابــی دیــدم کــه در آن پیامبــر

مــن خواســتند مدحــی در مــورد ایشــان بســرایم؛ پــس تصمیــم گرفتــم کتابــی را کــه دربــارۀ‏ بدیــع 

)ص(  شــروع بــه نوشــتنش کــرده بــودم‌‌‌‌، کنــار بگــذارم و بــه نظــم قصیــده‏ای در مــدح پیامبــر
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کــه شــامل 150 نــوع صنعــت بدیعــی می‏باشــد‌‌‌‌.  بپــردازم‌‌‌‌. پــس 145 بیــت از بحــر ســرودم 

بعضــی از ادبــا تمــام انــواع جنــاس را یــک فــن حســاب کرده‏انــد؛ امــا مــن‌‌‌‌ فقــط در هفــت 

بیــت اول بدیعیــه‏ام 12 نــوع جنــاس بــه کار بــرده‏ام؛ یعنــی در یــک بیتــم ممکــن اســت دو 

صنعــت یــا گاهــی ســه صنعــت بــه کار رفتــه باشــد‌‌‌‌. بــر خــودم نیــز واجــب دانســتم کــه در 

ابیــات بدیعیــه‏ام ســهولت لفــظ‌‌‌‌، قــوت معنــی‌‌‌‌، حســن مطلــع‌‌‌‌، پیوســتگی قافیه‏هــا و عــدم 

کنــم‌‌» )حلــی‌‌‌‌، بی‏تــا: 105؛ القریشــی‌‌‌‌، 1981: 149(‌‌.  به‏کارگیــری حشــو را رعایــت 

او 44 بیــت اول قصیــده‏اش را بــه وصــف محبــوب بــه ‏صــورت عــام اختصــاص داده 

اســت و از حــال خــودش در نبــود او ســخن می‏گویــد و ملامت‏گــران عشــقش را ســرزنش 

بــه‏ صــورت  را  کــرم)ص(  ا تــا 117 شــاعر‌‌‌‌، ممــدوح خــود یعنــی پیامبــر  بیــت 45  از  می‏کنــد‌‌‌‌. 

واضــح و روشــن مــدح می‏کنــد و از فضایــل اخلاقــی‌‌‌‌، رشــادت‏ها و شــجاعت‏های ایشــان و 

یارانشــان در جنــگ‌‌‌‌، عدالــت و کرامــت آن بزرگــوار ســخن بــه میــان مــی‏آورد‌‌‌‌. از بیــت 118 تــا 

131 بــه مــدح اهــل بیــت پیامبــر)ص( و اصحــاب آن بزرگــوار می‏پــردازد و بــه فضایــل و کرامــت و 

شــجاعت ایــن خانــدان اشــاره می‏کنــد‌‌‌‌. در بیت‏هــای پایانــی قصیــده نیــز پیامبــر)ص( را مــورد 

خطــاب قــرار داده و دربــارۀ خوابــی کــه از ایشــان دیــده و اجابــت درخواســت ایشــان‌‌‌‌، ســخن 

می‏گویــد و بعــد‌‌‌‌، از وجــود آن حضــرت درخواســت شــفاعت در روز قیامــت را دارد‌‌‌‌. در دو 

بیــت آخــر قصیــده از این‏کــه نتوانســته حــق مطلــب را خــوب ادا کنــد، عذرخواهــی کــرده و 

ســعادت و خوشــبختی خــود را در مــدح آن حضــرت می‏دانــد‌‌. 

گی‏های بدیعیۀ صفی‏الدین حلی 6. ویژ

گی‏های ساختاری 6-1. ویژ

کلمــات  کــه دارای آهنگــی دلنشــین اســت و در آن  الفــاظ بدیعیــه‌‌‌‌، عربــی فصیــح بــوده 
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غریــب و نامأنــوس بــه چشــم نمی‏خــورد‌‌‌‌. شــاعر در انتخــاب معانــی و مفاهیــم ابیــات تمــام 

ی بهتریــن و زیباتریــن معنــا بــه کار می‏بــرد و در ایــن راه نیــز موفــق  تــاش خــود را در جمــع‏آور

ــع بدیعــی‌‌‌‌، بلاغــی و رمــوز عرفانــی در بدیعیــۀ  ــواع صنای ــوده اســت‌‌‌‌. او ضمــن اســتفاده از ان ب

خــود‌‌‌‌، از صنعــت جنــاس و تشــبیه بســیار دقیــق و خــوب اســتفاده کــرده اســت‌‌. 

کاربرد جناس  .1-1-6

جنــاس بــه دو دســتۀ لفظــی و معنــوی و هــر یــک نیــز بــه صورت‏هــای مختلفــی تقســیم 

ــوع جنــاس  ــه گفتــۀ خــود صفی‏الدیــن، در هفــت بیــت اول بدیعیــه دوازده ن می‏شــود و بنــا ب

کار گرفتــه شــده اســت؛ ماننــد: جنــاس مرکــب در دو کلمــۀ‏ »ســلعاً«  لفظــی و معنــوی بــه 

و »ســل عــن« )هاشــمی‌‌‌‌، 1998: 246( و جنــاس مشــتبه یــا مطلــق در دو کلمــۀ‏ »الســام« و 

»ســلم« )بطرجــی‌‌‌‌، 1987: 212( در بیــت اول:

مِ
َ
عَل

ْ
عاً فَسَلْ عَنْ جیرَةِ ال

ْ
إنْ جِئْتَ سَل

م1ِ
َ
 السّــامَ عَلــی عُرْبٍ بِذي سَــل

ْ
وَاقْــرَأ

ــتهلال  ــت اس ــت براع ــتبه‌‌‌‌، نع ــب و مش ــاس مرک ــت جن ــر دو صنع ــاوه ب ــت ع ــن بی در ای

)المدنــی‌‌‌‌، 1968: 34/1( هــم وجــود دارد‌‌. 

 جناس ملفق در بیت دوم‌‌‌‌، در دو کلمه‏ »من عدم« و »منع دمی« )هاشمی‌‌‌‌، 1998: 246(:

مْعِ مِنْ عَدَمِ
َ

فقَــدْ ضَمِنْتُ وُجُــودَ الدّ
سْتَطِعْ مَعَ ذاكَ مَنْعَ دَمي2

َ
مْ أ

َ
هُمْ‌‌‌‌، وَ ل

َ
ل

گــر بــه ســلع )کــه محــل گــذر پیامبــر)ص( و اصحــاب اوســت( آمــدی‌‌‌‌، از همســایگان عَلَــم نیــز یــادی کــن و بــر عرب‏هــای  1. ا
ذی‌ســلم نیــز درود و ســام بفرســت‌‌. 

2. من قول دادم که در نبود آن‏ها فقط اشک بریزم؛ با این وجود نتوانستم جلوی خون گریستنم را بگیرم‌‌. 
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 در بیت سوم‌‌‌‌، جناس مذیل در »هام و هامل« و جناس لاحق در »أضم و وضم« )همان: 245(:

مْــعُ هــامٍ هامِــلٌ سَــربٌِ
َ

أبیــتُ وَ الدّ
حْمٌ عَلی وَضَم1ِ

َ
ضَمٍ ل

َ
جِسْمُ في أ

ْ
وَ ال

جنــاس تــام در بیــت چهــارم‌‌‌‌، بیــن دو کلمــۀ‏ »شــأنه« و جنــاس مطــرف بیــن »لــم و یلــم« 

)همــان: 244(:

هَــوی کَمَداً
ْ
عْبــاءِ ال

َ
نِهِ حَمْــلُ أ

ْ
مــنْ شَــأ

ــم2ِ
َ
یُل ــمْ 

َ
ل مْــعِ 

ّ
بِالدَ نُهُ 

ْ
شَــأ هَمــی  إذا 

« و جنــاس محــرف بیــن  در بیــت پنجــم‌‌‌‌، جنــاس مصحــف بیــن دو کلمــۀ‏ »غریــر و عزیــز

دو کلمــۀ‏ »کلــم« )همــان: 246(:

ظُبائِهِــمُ مِــنْ  غَریــرٍ  بِــکُلِّ  لــي  مــنْ 
کَلِم3ِ

ْ
ــمَ بِال

ْ
ي الکَل عَزیــزِ حُسْــنٍ یُــداو

« و جنــاس مقلــوب بیــن »أملــی و ألمــی« )همــان:  جنــاس لفظــی بيــن »نضیــر و نظیــر

247(‌‌‌‌ در بیــت ششــم:

ــهُ
َ
ل نَظیــرَ  لا  نَضیــرٍ  قَــدٍّ  بــکُلِّ 

مي4
َ
ل

َ
مَلي مِنْهُ وَ لا أ

َ
ما یَنْقَضي أ

1. شــب را بــه صبــح می‏رســانم، در حالــی‏ کــه اشــک از دیــدگان جــاری و ریــزان و جســم از شــدت ضعــف هم‏چــون گوشــتی 
بــر روی تختــۀ قصــاب اســت‌‌. 

گر می‏بینی که آب از دیدگانش جاری است‌‌‌‌، سرزنش مکن‌‌.  2. او باید که بار سنگین عشق را با حزن بر دوش کشد و ا

3. چه کسی یاور من است در رسیدن به زیباترین آهویی که با کلام و گفتار خویش‌‌‌‌، مریضی و زخمم را معالجه می‏کند‌‌. 

4. زیبارویــی بــا قامتــی زیبــا و باطــراوت کــه هیــچ مثــل و ماننــدی نــدارد‌‌. نــه امیــدم از او بریــده اســت و نــه درد عشــق مــرا 
نیــز پایــان باشــد‌‌. 
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و در بیــت هفتــم‌‌‌‌، جنــاس اضمــار )کــه از اقســام جنــاس معنــوی اســت( در دو جــا آمــده 

اســت: »ابــن ذی یــزن« و »أبــی هــرم« )همــان: همان‌جــا(:

حْــظٍ أتــی بِاسْــمِ إبْــنِ ذي یَــزَنٍ
َ
وَ کُلِّ ل

هَــرم1ِِ بــي 
َ
أ وْ 

َ
أ مُعَنّــی 

ْ
بِال فَتْکِــهِ  فــي 

البتــه در بیــت 27 عــاوه بــر صنعــت افتنــان‌‌‌‌، جنــاس تــام نیــز بيــن »ق دمــی« و »قدمــی« 

بــه کار رفتــه کــه در شــرح حلــی از آن ذکــری نشــده اســت )کیادربندســری‌‌‌‌، 1377: 80(:

ی ر
َ
حاظِ قَطَّ أ

ْ
ل

َ
ما کُنْتُ قَبْلَ ظُبی الأ

قَدَمــي2 عَلــی   
ّ

إلّا دَمــي  راقَ 
َ
أ سَــیْفاً 

کاربرد تشبیه  .2-1-6

را  او  کلام  بــر صنایــع بدیعــی(  به‏کارگیــری تشــبیهات )عــاوه  هنرنمایــی صفی‏الدیــن در 

کم‌نظیــر ســاخته اســت‌‌‌‌. او در 19 بیــت از بدیعیــه‏اش عــاوه بــر صنایــع بدیعــی کــه بــه کار 

بــرده، تشــبیهات زیبایــی نیــز آورده کــه در شــرح بدیعیــه‏اش ســخنی از آن بــه میــان نیــاورده 

اســت‌‌‌‌. بــه عنــوان نمونــه در بیــت 5، پیامبــر)ص( را بــه آهویــی زیبــا تشــبیه کــرده کــه بــا کلام و 

گفتــار خویــش‌‌‌‌، مریضــی و زخــم او را مــداوا می‏کنــد‌‌. 

ظُبائِهِــمُ مِــنْ  غَریــرٍ  بِــکُلِّ  لــي  مَــنْ 

کَلِــمِ
ْ
ــمَ بِال

ْ
کَل

ْ
ي ال عَزیــزِ حُسْــنٍ یُــداو

در بیــت 10 رســیدن بــه وصــل آنــان را هم‏چــون ســیراب شــدن از شــیر می‏دانــد و فــراق 

ــدارد‌‌.  ــی ن ــال خوب ــده و ح ــه ش ــیر گرفت ــه از ش ــد ک ــی می‏بین ــال کودک ــون ح ــان را چ آن

1. با نگاهی نافذ که در حدت و شدت یادآور شمشیر یا نیزه است‌‌. 

2. قبــل از آن دیــدگان نافــذ و برنــده ندیــده بــودم کــه شمشــیری خونــم را بریــزد، مگــر این‏کــه در پایــم ریختــه شــود )ایــن مــن 
بــودم کــه خون‏هــا را می‏ریختــم(‌‌. 
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ــةً
َ
وَصْــلِ حافِل

ْ
رْضَعُونــي ثُــدِیَّ ال

َ
هُــمْ أ

 مُنْفَطِــم1ِ
ُ

فَکَیْــفَ یَحْسُــنُ مِنْهــا حــال

از  ی  دور هنــگام  در  را  خــودش  لاغــری  و  ضعــف  حالــت  صفی‏الدیــن   36 بیــت  در 

یــدن بــاران خشــک گردیــده اســت‌‌.  دوســتانش بــه شــاخه‏ای تشــبیه کــرده کــه بــه خاطــر نبار

هَوی جَسَدي
ْ
ضْنی ال

َ
قَدْ أ

َ
یا غائِبینَ ل

زِم2ِ وابِــلِ الرَّ
ْ
ي لِفَقْــدِ ال و

ْ
غُصْــنُ یَــذ

ْ
وَ ال

در بیت‏هــای 58 و 64 پیامبــر)ص( را بــه مــاه و مشــک‌‌‌‌، و جــود و بخشــش را بــه بــاران تشــبیه 

یکی‏هــا را می‏شــکند‌‌‌‌،  کــرده اســت‌‌‌‌. تشــبیه نــور وجــود حضــرت بــه آتشــی کــه ظلمت‏هــا و تار

در بیــت 66 نمایــان اســت‌‌. 

مُسْتَتِـــرٍ غَیْـــرُ  بَـــدْرٌ  مِــرآهُ   
َ

نّ
َ
کَأ

یّـاهُ مِسْـكٌ غَیْرُ مُکْتَتِمِ وَ طیبَ رَ

ــمْ تُقْلِــعْ سَحـــائِبُهُ
َ
یْــهِ ل

ّ
کَفَ فَجُــودُ 

مْ یُقِمِ
َ
حُبِ ل عِبادِ وَ جُودُ السُّ

ْ
عَـنِ ال

 مُظْلِمَــةٍ
َ

ــو کُلّ
ُ
سَــناهُ کَالنّــارِ یَجْل

 مُجْتَرم3ِِ
َ

سُ کَالنّارِ یُفْني کُلّ
ْ
بَأ

ْ
وَ ال

1. ایشان مرا از شیر وصل خویش سیراب نمودند؛ پس چگونه می‏شود حال کودکی که از چنین شیری گرفته شده‌‌‌‌، خوب باشد‌؟

ــاد پژمــرده می‏گــردد‌‌‌‌، پیکــرم را  ــاران زی ــر نباریــدن ب 2. ای غائبیــن از نظــرم! عشــق شــما هم‏چــون شــاخۀ درخــت کــه در اث
فرســوده کــرده و بیمــار ســاخت‌‌. 

3. پیامبــر)ص( هم‏چــون ماهــی اســت کــه هیــچ‏گاه پنهــان نمی‏گــردد و هم‏چــون مشــکی اســت کــه بــوی آن در هــر مکانــی 
پخــش می‏شــود‌‌. ابــر بــاران جــود او هیــچ‌گاه از آســمان دســتانش بــه کنــار نمــی‏رود؛ در حالــی کــه جــود و بخشــش ابرهــا ادامــه 
نــدارد و باقــی نمی‏مانــد‌‌. نــور او هم‏چــون آتشــی اســت کــه هــر ظلمــت و تاریکــی را درهــم می‏شــکند و قــدرت او ماننــد آتشــی 

اســت کــه هیــزم را از بیــن می‏بــرد‌‌. 
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اوج تشـبیهات زیبـای او را در بیـت 72 و 73 می‏بینیـم کـه حلقـۀ زره‏هـای شکسته‌شـده در 

جنگ را به حروفی تشـبیه می‏کند که توسـط انسـانی جاهل روی کاغذ پاره‌پاره نوشـته شـده است‌‌. 

مُنْتَثِـــرٌ عْـــدِيِّ  السَّ قُ 
َ
حَـــل مـــا 

ّ
نَ
َ
کَـأ

ــری بَیْــنَ مُنْفَــضٍّ وَ مُنْفَصِــمِ
ّ

عَلــی الثَ

عَــةٍ حُــرُوفُ خَــطٍّ عَلــی طِــرْسٍ مُقَطَّ
جـــائَتْ بِهــا یَــدُ غَمْــرٍ غَیْــرِ مُفْتَهِــم1ِ

یــورش بــه دشــمنان را در جنــگ‌‌‌‌، در بیــت ‌‌‌‌79، بــه ســیل عظیمــی تشــبیه کــرده کــه از بالای 

کــوه ســرازیر می‏شــود و هیچ‏کــس را یــارای مقاومــت در برابــر آن نیســت‌‌. 

مَــمِ
َ
أ زِقٍ 

ْ
مَــأ فــي  خَــذِمٍ  بِبــارِقٍ 

وْ ســائِقٍ عَــرمٍِ فــي شــاهِقٍ عَلِــم2ِ
َ
أ

لات موســیقی در بــه وجــد  تشــبیه صــدای چکاچــک شمشــیرها در جنــگ بــه صــدای آ

آوردن، در بیــت 85 نمایــان اســت‌‌. 

ــیْفِ یُطْرِبُهُ  طَویــلٍ نِجادِ السَّ
ُ

کُلّ
غَــم3ِ وْتــارِ وَ النَّ

َ ْ
ــوارِمِ کَالْأ وَقْــعُ الصَّ

تشــبیه پیامبــر)ص( و یارانــش در میــدان جنــگ بــه شــیران بیشــه و تشــبیه شمشیرهایشــان 

بــه آتشــی کــه از آن بادهــای مــرگ مــی‏وزد، در بیــت 88 و 90 دیــده می‏شــود‌‌. 

1. گویــا حلقــۀ زره‏هایــی کــه شکســته شــده و در میــدان جنــگ روی زمیــن افتــاده اســت، هم‏چــون حروفــی اســت کــه توســط 
یــک انســان جاهــل و بی‏تجربــه روی کاغــذ پاره‌پــاره نوشــته شــده اســت‌‌. 

ــالای کــوه جــاری  ــا دشــمنان می‏جنگــد؛ هم‏چــون ســیل عظیمــی کــه از ب ــده ب ــز و برن ــا شمشــیر تی 2. در بحبوحــۀ جنــگ ب
ــدارد‌‌.  ــر آن را ن ــت در براب ــوان مقاوم ــس ت ــچ ک ــود و هی می‏ش

3. افرادی بلندقد و قوی‌بنیه هستند و چکاچک شمشیرها در جنگ‌‌‌‌، هم‏چون صدای آلات موسیقی آن‏ها را به وجد می‏آورد‌‌. 
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ــرَكٍ کُلِّ مُعْتَـ ــمْ فــي  ــری مِنْهُ شُــوسٌ تَـ

وَطیسِ حَمي
ْ
عَریــنِ إِذا حَــرُّ ال

ْ
سْــدَ ال

ُ
أ

مَوْتِ قَدْ عَصَفَتْ
ْ
یاحُ ال کَالنّارِ مِنْهُ رِ

بِــدَم1ِ وَغــی 
ْ
ال رْضَ 

َ
أ مــاؤُهُ  ی  رَو مّــا 

َ
ل

در ادامــه در بیــت 96 تشــبیه زیباتــری آورده و فــرو رفتــن آنــان بــه همــراه اسب‏هایشــان 

ــای پرتلاطــم مــرگ تشــبیه کــرده اســت‌‌‌‌. در ایــن بیــت در  ی ــه شــنا کــردن در در را در جنــگ، ب

ــود دارد‌‌.  ــبیه وج ــم تش ــوت« ه ــوج الم ــرب« و »م ــر ح ــی«‌‌‌‌، »بح ــاب الوغ ــات‏ »عب کلم

خَیْلُ ســابِحَةٌ
ْ
وَغی وَ ال

ْ
خاضُوا عُبابَ ال

تَطِــم2ِ
ْ
مَــوْتِ مُل

ْ
فــي بَحْــرِ حَــرْبٍ بِمَــوْجِ ال

یــک تشــبیه می‏کنــد کــه باعــث  در بیــت 121 نیــز آل پیامبــر)ص( را بــه ســتارگانی در شــب تار

هدایــت انســان‏ها می‏شــوند‌‌. 

نامُ وَ یَنْجابُ
َ ْ
جُومُ بِهِمْ یُهْدَی الْأ

ّ
هُمُ النُ

یَم3ِ ــبُ الدِّ ــامُ وَ یَهْمــي صَیِّ
ّ

الظَ

1. در هــر جنگــی آنــان را دلیــر و شــجاع می‏بینــی و چــون ســختی جنــگ بــالا بگیــرد، آنــان را هم‏چــون شــیران بیشــه در 
میــدان جنــگ خواهــی یافــت‌‌. شمشیرهایشــان هم‏چــون آتشــی اســت کــه از آن بادهــای مــرگ مــی‏وزد و بــا خــون دشــمنان 

کارزار را آبیــاری می‏کننــد‌‌. 

2. آن‏ها در جنگ‏ها غرق می‏شوند؛ آن چنان که گویی اسبانشان در دریای پرتلاطم مرگ شنا می‏کنند‌‌. 

3. اهــل بیــت پیامبــر)ص( ماننــد ســتارگانی در شــب تاریــک هســتند کــه مــردم را هدایــت می‏کننــد و راه‏هــای زندگــی را بــه 
انســان‏ها نشــان می‏دهنــد و جــود و بخشــش آن‏هــا همــواره مــردم را شــامل می‏شــود‌‌. 
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کاربرد بلاغت‌‌‌‌  .2-6

6-2-1. صنایع بدیعی و رموز عرفانی

 بیت دوم بدیعیه: 

مْعِ مِنْ عَدَمِ
ّ

فقَــدْ ضَمِنْتُ وُجُــودَ الدَ
سْتَطِعْ مَعَ ذاكَ مَنْعَ دَمي1

َ
مْ أ

َ
هُمْ‌‌‌‌، وَ ل

َ
ل

شــاعر از صنعــت واج‏آرایــی بــه زیبایــی اســتفاده کــرده اســت‌‌‌‌. ایــن صنعــت بــه موســیقی 

ع« و »د« هــر کدام  درونــی شــعر تکیــه دارد‌‌‌‌. ایــن موســیقی درونــی زمانــی اوج می‏گیــرد کــه حــرف »

5 بــار و حــرف »م« 8 بــار در کلمــات بــه کار می‏رونــد‌‌‌‌. شــاعر می‏گویــد: وجــود در صورتــی وجــود 

ــت؛  ــدم اس ــه ع ــود ب ــی از وج
ّ
ــطۀ عل ــع واس ــت دم ــود‌‌‌‌. در حقیق ــت ش ــع ضمان ــه دم ــرد ک می‏گی

ع«‌‌‌‌، »د« و »م« واج‏آرایــی  بنابرایــن دمــع‌‌‌‌، واژۀ کلیــدی اســت و شــاعر بــا همــۀ‏ حــروف آن یعنــی »

ع« را یــک حــرف کلیــدی  می‏کنــد‌‌‌‌. از طرفــی دیگــر می‏تــوان کلمــۀ‏ »دم« را اصــل گرفــت و حــرف »

گــر قبــل از »دم« بیایــد‌‌‌‌، »عــدم« می‏شــود  بــه‏ حســاب آورد. در ایــن صــورت ایــن حــرف کلیــدی ا

گــر بعــد از »دم« بیایــد، »دمــع« می‏گــردد‌‌‌‌. از نــکات ظریــف ایــن بیــت آن اســت کــه شــاعر  و ا

بــه کلمــۀ‏ »عیــن« کــه منبــع اشــک اســت، بــه صــورت مســتقیم اشــاره نکــرده و آن را بــه صــورت 

ع« آورده اســت ‌‌‌‌کــه بــه کلمــۀ »عیــن« یعنــی چشــم بر‏می‏گــردد‌‌‌‌. »دمــع« در  ایهام‌آمیــز در حــرف »

اینجــا نمــاد گریــه و زاری در مصیبــت نیســت، بلکــه نمــاد عشــق بــه آن‌هاســت؛ یعنــی اشــکی 

کــه از شــوق آنــان جــاری می‏شــود‌‌‌‌. در اینجــا یــک تضــاد معنایــی وجــود دارد‌‌‌‌. شــاعر عشــق بــه 

آنــان را هــم باعــث وجــود می‏دانــد و هــم باعــث فنــا‌‌‌‌ و ایــن فنــا‌‌‌‌، فنــای عرفانــی اســت کــه بــاز هــم 

یختــن اشــک بــرای  باعــث رســیدن بــه عشــق آنــان می‏شــود و این‏چنیــن می‏گویــد: مــن از ازل ر

یختــه شــدن خونــم بــرای آنــان نیســتم‌‌‌‌.  آنــان را متعهــد شــدم و حــال قــادر بــه جلوگیــری از ر

1. من قول دادم که در نبود آن‏ها فقط اشک بریزم؛ با این وجود نتوانستم جلوی خون گریستنم را بگیرم‌‌. 



31 بررسی بدیعیۀ صفی‌الدین حلی در پرتو زندگی و باورهای شیعی او

صفی‏الدیــن حلــی در بیــت 127 نیــز هنرنمایــی بی‏نظیــری می‏کنــد و در آن 20 صنعــت 

بدیعــی بــه کار می‏بــرد‌‌‌‌. او می‏گویــد:

هُــمْ
َ
ل ظیــرُ  النَّ عَــزَّ  کَمــا  ضــارُ  النَّ  

َّ
ذُل

مٍ وَ في کَرَم1ِ
ْ
لِ في عِل

ْ
بَذ

ْ
فَضْلِ وَ ال

ْ
بِال

«‌‌‌‌، تمثیــل بــه  «‌‌‌‌، جنــاس در »نضــار و نظیــر : مطابقــۀ بیــن »ذل و عــز ایــن صنایــع عبارتنــد از

حــال »ذلــت و عــزت‌»‌، تســجیع در »بــذل و فضــل‌»‌‌‌، لــف و نشــر در »فــی علــم و فی کــرم« که به 

« و مبالغــه  « برمی‏گــردد‌‌‌‌. مبالغــه در بخشــش در کلمــۀ‏ »ذل النضــار »ذل ‌النضــار و عــز النظیــر

«‌‌‌‌، اســتتباع مــدح آنــان  «‌‌‌‌، اســتعاره و احتــراس در »ذل النضــار در علــم در کلمــۀ »عــز النظیــر

«‌‌، تســهیم‌‌‌‌، تمکیــن‌‌‌‌، کنایــه‌‌‌‌،  « و در مــدح آنــان در علــم در »عــز النظیــر بــه کــرم در »ذل النضــار

ــب‌‌‌‌،  ــیر‌‌‌‌، تهذی ــیح‌‌‌‌، تفس ــل‌‌‌‌، توش ــوزن‌‌‌‌، تقلی ــع ال ــظ م ــاف اللف ــی‌‌‌‌، ائت ــع المعن ــظ م ــاف اللف ائت

انســجام و حســن النســق‌‌‌‌. البتــه اصــل صنعتــی کــه در ایــن بیــت بــه کار رفتــه، صنعــت ابــداع 

یــادی  اســت‌‌‌‌. ابــداع آن اســت کــه یــک بیــت از شــعر یــا یــک جملــه از نثــر مشــتمل بــر تعــداد ز

از انــواع بدیــع باشــد؛ ماننــد آیــۀ‏ 44 ســورۀ هــود کــه مشــتمل بــر 23 نــوع صنعــت بدیعــی اســت. 

گی‏های محتوایی 6-2-2. ویژ

در بدیعیــۀ صفی‏الدیــن روح حماســه در کنــار روح مبالغــه مــوج می‏زنــد که ایــن از ویژگی‏های 

مختــص بــه عصــر اوســت‌‌‌‌. در حقیقــت شــاعر در ابیــات بدیعیــه از فنــون مختلــف شــعری 

ــتفادۀ  ــن اس ــن او‌‌‌‌، ضم ــت‌‌‌‌. هم‏چنی ــرده اس ــره ب ــه به ــف و حماس ــدح‌‌‌‌، وص ــزل‌‌‌‌، م ــون: غ هم‏چ

یخــی‌‌‌‌، معجــزات  خــوب از آیــات قــرآن‌‌‌‌، احادیــث و روایــات در بدیعیــۀ خــود‌‌‌‌، بــه وقایــع تار

پیامبــر)ص( و ضرب‌المثل‏هــا نیــز اشــاره دارد و ویژگی‏هــای شــیعی خــود را در ضمــن محتــوای 

بدیعیــۀ خــود نشــان‏ می‏دهــد‌‌. 

1. طلا و جواهر در برابر جود و کرم آن‏ها هیچ قیمتی ندارد؛ همان‏طورکه فضل کسی با آن‏ها در علم‌‌‌‌، برابری نمی‏کند‌‌. 



مطالعات ادبیات شیعی  |  سال دوم / شمارهٔ هفتم / پاییز 321404

کاربرد آیات قرآن‌‌‌‌، احادیث و روایات   .3-2-6

یـخ تسـلط کامـل دارد‌‌‌‌. تأثیـر قـرآن و  کریـم‌‌‌‌، احادیـث‌‌‌‌، روایـات و تار صفی‏الدیـن بـه آیـات قـرآن 

حدیـث در بدیعیـۀ او کاملاً نمایـان اسـت؛ در حقیقـت بـه کار بردن آیات قرآنی در شـعر‌‌‌‌، یکی 

از ویژگی‏هـای خـاص دورۀ انحطـاط اسـت و بدیعیـۀ صفی‏الدیـن نیـز از ایـن ویژگـی عـاری 

نیسـت‌‌‌‌. مثلاً در بیـت 48 و 49 پیامبـر)ص( را بـر دیگـر انبیـا برتـری داده و قسـم خداونـد را در آیـۀ‏ 

في سَـکرَتِهِم یَعمَهُونَ( و می‏گوید:
َ
هُم ل

َ
عَمرُكَ إنّ

َ
، دلیـل حرف خـودش می‏آورد )ل 72 سـورۀ‏ حجـر

ضِــحٌ مُتَّ البُرْهــانُ  وَ  بییــنَ  النَّ خَیْــرُ 

قَمِ
َّ
في الحَجْرِ عَقْـلاً وَ نَقْلاً واضِحُ الل

بِــهِ عَلِــيّ 
ْ
ال الُله  قْسَــمَ 

َ
أ مَــنْ  بَیْــنَ  کَــمْ 

قَسَــم1ِ
ْ
وَ بَیْنَ مَنْ جاءَ بِاسْــمِ الِله في ال

یــات‌‌‌‌، جــود‌‌‌‌، عقوبــت  میــن« اشــاره کــرده و می‏گویــد: نظر
َ
در بیــت 63 بــه آیــۀ »وَ رَحمَــةٌ لِلعال

و عفــو آن حضــرت همگــی رحمتــی اســت بــرای مردم‌‌. 

نَقْمَتُــهُ وَ  عَطایــاهُ  وَ  آراؤُهُ 
هِــم2ِ ِ

ّ
کُل وَ عَفْــوُهُ رَحْمَــةٌ لِلنّــاسِ 

در بیت 112 به سورۀ‏ دهر‌‌‌‌، سبأ و قلم در بیان عظمت پیامبر)ص( اشاره می‏کند:

تی وَ سَبا
َ
تی في هَلْ أ

َ
فَذِکْرُهُ قَدْ أ

م3ِ
َ
قَل

ْ
ونِ وَ ال هُ ظاهِرٌ في النُّ

ُ
وَ فَضْل

1. او بهتریــن پیامبــران اســت‌‌. دلیــل عقلــی آن روشــن و دلیــل نقلــی آن نیــز در ســورۀ حجــر آمــده اســت‌‌. چقــدر فاصلــه اســت 
بیــن کســی کــه خداونــد بلندمرتبــه بــه او قســم خــورده اســت‌‌. کســی کــه نــام خداونــد را در قســمش آورده باشــند‌‌. 

2. نظریات‌‌‌‌، جود‌‌‌‌، عقوبت و عفو آن حضرت‌‌‌‌، همگی رحمتی برای مردم‌‌ است. 

3. ذکر او در سورۀ دهر و سبا آمده و خداوند در سورۀ قلم نیز به آن اشاره کرده است‌‌. 



33 بررسی بدیعیۀ صفی‌الدین حلی در پرتو زندگی و باورهای شیعی او

کــه حوایــج  او در بیــت142 و 143، مــدح خــود را هم‏چــون عصــای موســی می‏پنــدارد 

مــادی و معنــوی خویــش را بــا آن بــرآورده می‏ســازد:

تــي فیهــا مَــآرِبُ لي
َّ
هــذي عَصــايَ ال

ــوْراً عَلــی غَنَمــي  بِهــا طَ
ّ

ــشُ هُ
َ
ــدْ أ وَ قَ

صَنَعُـــوا مـــا 
َّ
كُل ـــفْ 

ّ
قَ

َ
تَتَل قِـــها 

ْ
ل

ُ
أ إنْ 

كَلامِـــهِم1ِ مِــنْ  بِسِحْـــرٍ  تيـــتُ 
ُ
أ إذا 

ئِکَتَــهُ  همان‏طــور کــه خداونــد در عظمــت مقــام پیامبــر)ص( در قــرآن می‏فرمایــد: إنَّ الَله وَ مَلا

مُوا تَسْــلیم‌‌‌اً، او نیــز در بیــت 117  ِ
ّ
یْــهِ وَ سَــل

َ
ــوا عَل

ُّ
ذیــنَ آمَنُــوا صَل

َّ
هَــا ال یُّ

َ
بــي یــا أ ــونَ عَلــی النَّ

ُّ
یُصَل

چنیــن می‏ســراید:

عَــتْ
َ
عَــرْشِ مــا طَل

ْ
یْــهِ إلــهُ ال

َ
ــی عَل

ّ
صَل

م2ِ
َ
ل

ُ
شَمْسٌ وَ ما لاحَ نَجْمٌ في دُجی الظّ

در بیــت 118 در منزلــت اهــل بیــت پیامبــر)ص( آیــۀ‏ 33 ســورۀ‏ احــزاب را بــه شــهادت گرفتــه 

ــتِ وَ  بَیْ
ْ
ــلَ ال جْــسَ أهْ ــمُ الرِّ ــبَ عَنْکُ هِ

ْ
ــدُ الُلّه لِیُذ ی مــا یُر

ّ
ــد: إنَ اســت‌‌‌‌، آنجــا کــه خداونــد می‏فرمای

رَکُــمْ تَطْهیــراً: یُطَهِّ

شَهِدَتْ مَنْ  الِله  مَناءُ 
ُ
أ هُ 

ُ
آل وَ 

عِظَم3ِ
ْ
حْزابِ بِال

َ ْ
لِقَدْرِهِمْ سُورَةُ الْأ

1. همانــا ایــن ابیاتــم هم‏چــون عصایــی اســت کــه بــا آن کارهــای مختلفــی انجــام می‏دهــم. گاهــی بــا آن بــرگ درختــان را 
ــرده و می‏بلعــد‌‌.  ــدازم، ســحر جادوگــران را از بیــن ب گــر عصایــم را بین ــرای گوســفندانم می‏ریــزم‌‌ و ا ب

2. خداونــد پیوســته بــر پیامبــرش درود می‏فرســتد، تــا زمانــی کــه خورشــید طلــوع می‏کنــد و ســتاره در تاریکــی شــب سوســو 
ــد و نمــودار اســت‌‌.  می‏زن

3. اهــل بیــت پیامبــر)ص( امینــان خداونــد روی زمیــن هســتند و کســانی کــه ســورۀ احــزاب بــرای نشــان دادن قــدر و منزلــت 
آنــان شــهادت می‏دهــد‌‌. 
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کاربرد معجزات پیامبر)ص(  .4-2-6

ی شــاعرانه و بــه کار بــردن  کــه نوعــی عمــل خارق‌العــاده اســت، بــرای تصویرســاز کرامــت 

ــه معجــزات  ــه ب ــع ادبــی صحنــۀ مناســبی اســت‌‌‌‌. در بیت‏هــای ‌‌‌‌53،   103 و 105 بدیعی صنای

ــت‌‌‌‌،  ــک درخ ــاخۀ‏ خش ــردن ش ــت ک ــا‌‌‌‌، صحب ــفا دادن نابین ــرت در ش ــای آن حض و کرامت‏ه

جوانــه زدن عصایــی از درخــت ســلم‌‌‌‌، رام کــردن گــرگ‌‌‌‌، مســلمان شــدن جــن‌‌‌‌، بــه حــرف آمــدن 

مــار و صحبــت کــردن مــردگان در قبــر بــا ایشــان اشــاره شــده اســت:

بِنَفْثَتِـــهِ عْمـــی 
َ ْ
فَـالْأ عَـجـــائِبَ 

ْ
ال بْـــدی 

َ
أ

بَصیرُ عَمي
ْ
حَرْبِ ال

ْ
غَــدا بَصیراً وَ في ال

یَبیــسُ وَ مَنْ
ْ
جَــزَعُ ال

ْ
ــهُ خاطَــبَ ال

َ
وَ مَــنْ ل

ـــمِ
َ
سَل مِــنْ  عَجْـــراءُ  وْرَقَـــتْ 

َ
أ ــهِ  بِـکَفِـّ

ـــمَ وَ ال
َ
سْل

َ
ــيُّ أ جِنِّ

ْ
ــمَ وَ ال َـّ ئْبُ سَل ِ

ّ
وَ الـــذ

جَــم1ِ الرُّ فــي  مْـــواتُ 
َ ْ
الْأ وَ  ــمَ 

َّ
کَل عْبـــانُ 

ُ
ثّ

کاربرد وقایع تاریخی  .5-2-6

یخــی اشــاره می‏کنــد؛  صفی‏الدیــن بــرای اینکــه برتــری پیامبــر)ص( را بنمایانــد‌‌‌‌، بــه وقایــع تار

ع( و کمــک خواســتن ایشــان از پیامبــر)ص( در  ــر ابراهیــم) هم‏چــون داســتان ســرد شــدن آتــش ب

ــر)ص( در بیــت ‌‌‌‌115،  ع( در شــکم ماهــی از پیامب بیــت ‌‌‌‌114، کمــک خواســتن حضــرت یونــس)

داســتان مباهلــه در بیــت 104 و داســتان مســموم شــدن پیامبــر)ص( توســط زن یهــودی در بیــت 

1. امــور غریــب را از خــود نمایــان ســاخت‌‌. از عجیب‏تریــن معجــزات پیامبــر)ص( ایــن اســت کــه بــا آب دهــان مبارکــش کــور 
ــا او صحبــت می‏کنــد و  ــا را در هنــگام جنــگ‌‌‌‌، کــور کــرد‌‌. کســی اســت کــه شــاخۀ خشــک درخــت ب را شــفا داد و شــخص بین
عصایــی از درخــت ســلم در دســت او جوانــه می‏زنــد‌‌. گــرگ را رام کــرد‌‌. یــک جنّــی بــه دســت او مســلمان شــد و مــار بــه امــر او 

بــه حــرف آمــد و مرده‏هــا در قبرهــا بــا او صحبــت کردنــد‌‌. 
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‌‌108 کــه همگــی این‌هــا دلالــت بــر تســلط او در حــوادث و وقایــع زندگــی پیامبــر)ص( دارد‌‌‌‌. هنــر 

یخــی را  صفی‏الدیــن در ایــن ابیــات آنجــا بــه چشــم می‏خــورد کــه او توانســته اســت وقایــع تار

ینــت بدیــع بیــان کنــد‌‌.  بــا ز

کاربرد ضرب‏المثل  .7-2-6

او در بیــت 38 و 40 بــه دو ضرب‏المثــل اشــاره می‏نمایــد‌‌‌‌. در بیــت اول بــه ضرب‏المثــل 

چــاق شــمردن شــخص ورم‌کــرده اشــاره می‏کنــد و در بیــت دوم، موعظــه و نصیحتــی می‏کنــد 

کــه بــه مــرور زمــان بــه صــورت ضرب‏المثــل جــا افتــاده اســت:

ــدائِدِ لــي
َ

رَجَوْتُکُــمْ نُصَحــاءَ فــي الشّ

لِضُعْفِ رُشْدي وَ اسْتَسْمَنْتُ ذا وَرَمِ

راحَتُـــهُ هْـــدَ 
ّ

الشَ  
َ

نّ
َ
أ ــمُ 

َ
یَعْل کانَ  مَــنْ 

ــم1ِ ـ
َ
ل

َ
ــنْ أ ــلِ مِ حْـ عِ النَّ

ْ
ــذ

َ
فَــا یَخــافُ لِل

گی‏های تفکر شیعی 6-2-8. ویژ

کـه در مـدح  روح تشـیع واقعـی را می‏تـوان در بیت‏هـای 118 تـا 122 و 124 بدیعیـه دیـد؛ آنجـا 

فضایـل اهـل بیـت پیامبـر)ص( لـب بـه سـخن می‏گشـاید و شـهادت سـورۀ احـزاب را بـرای نشـان 

دادن قـدر و منزلـت آنـان مـی‏آورد و آنـان را در حکـم کـردن‌‌‌‌، نسـبت بـه دیگـران سـزاوارتر دیـده و 

ع( اشـاره می‏کنـد‌‌‌‌، آن‏گاه آنـان را هماننـد سـتارگانی در  بـه‏ طـور ضمنـی بـه عصمـت اهـل بیـت)

یـک می‏بینـد کـه بـرای هدایت مردم آمده‏اند و برای آنان اسـمای عالیـه‏ای وجود دارد: شـب تار

1. مــن همیشــه بــه‏ خاطــر ضعــف عقــل و شــعورم‌‌‌‌، بــه شــما امیــد داشــتم کــه مــرا در ســختی‏ها نصیحــت کنیــد؛ امــا شــما مــرا 
ناامیــد کردیــد؛ زیــرا واقعیــت ایــن اســت کــه مــن شــخص ورم‌کــرده را چــاق می‏شــمردم‌‌. هــر کــس کــه بدانــد شــهد عســل در 

کــف اوســت، از درد نیــش زنبــور نمی‏ترســد‌‌. 
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شَهِـــــدَتْ مَــــنْ  الِله  مَــــناءُ 
ُ
أ ــــهُ 

ُ
آل وَ 

عِظَـــمِ
ْ
حْـــزابِ بِـال

َ ْ
لِـــقَدْرِهِمْ سُـــورَةُ الْأ

ـــمِ ما حَکَـــمُوا
ْ
عِل

ْ
 ال

ُ
سُــولِ مَحَـــلّ  الرَّ

ُ
آل

مَــــمِ
ُ ْ
الْأ ســــادَةَ  کـانُــــوا  وَ  إلّا  ـــهِ  لِلّـ

سُهُـــمُ مَفـــارِقِ لا عـــابٌ یُـدَنِّ
ْ
بیـــضُ ال

مَــــمِ
ُ ْ
بـــاعِ وَ الْأ

ْ
 ال

ُ
نُـــوفِ طِـــوال

ُ ْ
شَــمُّ الْأ

نامُ وَ یَنْجابُ
َ ْ
هُمُ النُجُومُ بِهِمْ یُهْدی الْأ

یَــــمِ الـدِّ بُ  صَـــیِّ یَهْــــمي  وَ  ـــامُ  ّـ الظَ

خـافِیَـــةٍ غَیْــــرِ  سَــــوامٍ  ســــامٍ 
ُ
أ هُـــمْ 

َ
ل

ـمِ
َ
عَل

ْ
سْمُ بِال ِ

ْ
جْـلِها صارَ یُدْعی الْأ

َ
مِنْ أ

فَضْلِ ما عَدِمُوا
ْ
هُـمْ هُـمْ في جَمیعِ ال

حِم1ِ کْرِ وَ الرَّ
ّ

خاءِ وَ نَــصَّ الذِ ِ
ْ

فَضْــلَ الْإ

ع( اشاره دارد‌‌.  در بیت آخر نیز به ماجرای عهد اخوت بین پیامبر)ص( و حضرت علی)

1. اهــل بیــت پیامبــر)ص( امینــان خداونــد روی زمیــن هســتند و کســانی کــه ســورۀ احــزاب بــرای نشــان دادن قــدر و منزلــت 
آنــان شــهادت می‏دهــد‌‌. آنــان از نظــر علــم بــر مــردم برتــری دارنــد و بــه‏ خاطــر فضایــل و محاسنشــان‌‌‌‌، در حکــم کــردن‌‌‌‌، 
ــد و در  ــد دارن ــی بلن ــد‌‌. طبع ــوده کن ــا را آل ــد آن‏ه ــه بتوان ــت ک ــتی نیس ــب و زش ــچ عی ــفیدند و هی ــزاوارترند‌‌. روس ــران س ــر دیگ ب
شــرف و بزرگــی ســرورند‌‌. آنــان ماننــد ســتارگانی در شــب تاریــک هســتند کــه مــردم را هدایــت می‏کننــد و راه‏هــای زندگــی را 
ــه‏ای  ــمای عالی ــان اس ــرای ایش ــود‌‌. ب ــامل می‏ش ــردم را ش ــواره م ــا هم ــش آن‏ه ــود و بخش ــد و ج ــان می‏دهن ــان‏ها نش ــه انس ب
وجــود دارد کــه آن اســما در بیــن مــردم اســم علمــی شــده اســت‌‌. آن‏هــا صاحــب تمــام فضایــل هســتند و عهــد اخوتــی را کــه بــا 

پیامبــر)ص( بســتند‌‌‌‌، فرامــوش نکرده‏انــد‌‌. 
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نتیجه

1( صفی‏الدیـــن حلـــی بـــه‏ عنـــوان یکـــی از ادیبـــان بـــزرگ شـــیعه در عصـــر انحطـــاط توانســـت بـــا 

هنـــر خـــود از ارزش‏هـــا و باورهـــای شـــیعی دفـــاع کنـــد و بـــا اســـتفاده از صنایـــع بدیعـــی فـــراوان 

گرچـــه هـــدف صفی‏الدیـــن در بدیعیـــه بیشـــتر  در بدیعیـــه‌‌‌‌، بلاغـــت خـــود را بـــه اوج برســـاند‌‌. 2( ا

ی تقاضـــای پیامبـــر)ص( عامـــل اصلـــی ســـرودن  یـــح و تبییـــن عناصـــر بدیـــع اســـت، امـــا بـــه تصر

ایـــن قصیـــده اســـت‌‌. 3( نـــگاه صفی‏الدیـــن در بدیعیـــه نگاهـــی حســـی و ملمـــوس اســـت‌‌‌‌. 

او پیامبـــر)ص( را می‏بینـــد کـــه در گوشـــه و کنـــار زمیـــن می‏جنگـــد‌‌‌‌، می‏بخشـــد و معجـــزات 

ــه  ــود بـ ــۀ‏ خـ ــن در بدیعیـ ــد‌‌‌‌. صفی‏الدیـ ــو باشـ ــان الگـ ــرای زمینیـ ــا بـ ــد تـ ــکار می‏کنـ ــود را آشـ خـ

بعـــد جهـــاد و مبـــارزۀ‏ پیامبـــر)ص( بـــه تفصیـــل ســـخن‏ رانـــده اســـت‌‌. 3( بدیعیـــۀ صفی‏الدیـــن 

ی را  ــاز ــق مجـ ــای عشـ ــود،‌‌‌‌ صحنه‏هـ ــروع می‏شـ ــیب شـ ــا نسـ ــوی او بـ ــح نبـ ــر مدایـ ــد دیگـ ماننـ

پشـــت ســـر می‏گـــذارد‌‌‌‌، آنـــگاه در آســـتانۀ‏ مـــدح پیامبـــر)ص( قـــدم می‏نهـــد‌‌‌‌. او بـــه خـــود اجـــازه 

ی نهـــد‌‌. 4(  یـــم و نمی‏دهـــد تـــا بـــرای وصـــف ممـــدوح آســـمانی‌اش بـــه یکبـــاره قـــدم در حر

کـــم بـــر بدیعیـــۀ‏ صفی‏الدیـــن‌‌‌‌، مالامـــال از عنصـــر عاطفـــه و صـــدق همـــراه بـــا قـــوۀ  فضـــای حا

ع( بـــوده  خیـــال اســـت و ایـــن ویژگـــی از ویژگی‏هـــای بـــارز مدایـــح نبـــوی و مدایـــح اهـــل بیـــت)

کـــه رعایـــت صنایـــع بدیعـــی همـــراه بـــا تشـــبیهات فـــراوان نیـــز بـــر زیبایـــی آن افـــزوده اســـت‌‌. 5( 

ع( به‏خصـــوص حضـــرت  صفی‏الدیـــن شـــاعری شـــیعی اســـت و بـــر حضـــور نقـــش اهـــل بیـــت)

ع( اصـــرار دارد‌‌‌‌. او در مدایـــح نبـــوی خـــود بـــه واقعـــۀ‏ غدیـــر و داســـتان مؤاخـــات اشـــاره  علـــی)

می‏کنـــد‌‌‌‌. در بدیعیـــه‏ نیـــز صفی‏الدیـــن حلـــی بـــه مـــدح اهـــل بیـــت پیامبـــر)ص( پرداختـــه و 

ضمـــن اشـــاره بـــه عصمـــت آن بزرگـــواران از طریـــق ســـورۀ احـــزاب‌‌‌‌، بـــه ماجـــرای عهـــد اخـــوت 

ع( و پیامبـــر)ص( می‏پـــردازد‌‌.  بیـــن حضـــرت علـــی)
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ثار ادبی عصر صفوی آ تطور فهم شیعیان از امامت در 

رضا بیات1- سید نورآغا موسوی2

چکیده

ــود.  ــی می‌ش ــت بررس ــوم امام ــوی از مفه ــر صف ــیعیان عص ــم ش ــور فه ــش تط ــن پژوه در ای

تــن از شــعرای نامــدار و اهــل علــم عصــر صفــوی،  پیکــرۀ متنــی پژوهــش، اشــعار چهــار 

ینــی و اشــرف مازندرانــی اســت. از  یعنــی رضی‌الدیــن آرتیمانــی، صائــب تبریــزی، واعــظ قزو

ــم و  ــه عل ــه شــاعری شــهرت دارد و ســه نفــر دیگــر بیشــتر ب ــن، صائــب بیشــتر ب ایــن چهــار ت

عرفــان شــناخته می‌شــوند. ویژگی‌هایــی کــه اینــان بــرای امــام آورده‌انــد، نشــانگر فهــم جامعــۀ 

شــیعیان فارســی‌زبان آن روزگار اســت. هیچ‌کــدام از ایــن شــاعران، رأی یــا بیعــت مــردم را 

دلیــل امامــت یــا افضیلــت امــام ندانســته‌اند؛ در مقابــل مــواردی مثــل عصمــت و علــم غیــب 

ــه،  ــب توج ــکات جال ــت. از ن ــده اس ــرار ش ــف تک ــروده‌های مختل ــر در س ــینی پیامب و جانش

کیــد  کیــد بــر عدالــت بــه عنــوان ویژگــی امــام معصــوم اســت. همچنیــن ســخاوت مــورد تأ تأ

قــرار گرفتــه اســت. از میــان فضایلــی کــه در آخــرت آشــکار می‌شــود نیــز شــفاعت برجســته و 

ــای  ــف و جغرافی ــل‌های مختل ــم در نس ــن مفاهی ــبی ای ــات نس ــن ثب ــت. همچنی ــرار اس پرتک

سیاســی متفــاوت صفــوی و گورکانــی از نــکات قابــل توجــه اســت.

ینــی،  واژه‌هــای کلیــدی: عصــر صفــوی، رضی‌الدیــن آرتیمانــی، صائــب تبریــزی، واعــظ قزو

اشــرف مازندرانی.
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1. مقدمه

ی میان‌رشته‌ای است و تبیین جایگاه آن نیازمند چند مقدمۀ کوتاه است: این پژوهش کار

 1( وضعیــت پژوهش‌هــای پیشــین دربــارۀ نمــود امامــت و تشــیع در ادبیــات: حضــور اهــل 

ع( در شــعر شــاعران در مقــالات، پایان‌نامه‌هــا و رســاله‌های متعــددی بررســی شــده  بیــت)

ی از دیوان‌هــای شــعر نیــز ســرفصلی بــه نــگاه آن شــاعر بــه اهــل  اســت. در مقدمــۀ بســیار

ع( اختصــاص داده شــده اســت؛ امــا در اغلــب مــوارد، نــگاه نگارنــدگان کلامــی نبــوده  بیــت)

اســت. آنــان اشــعار یــا ابیــات اهــل بیتــی یــا شــیعی شــاعر را احصــا کرده‌انــد و اغلــب نتیجــه 

گرفته‌انــد کــه شــاعر شــیعه اســت یــا گرایــش شــیعی دارد. در ایــن نوشــته ســؤال دقیق‌تــری 

ــاف آن  ــت و اوص ــگاه امام ی از جای ــور ــه تص ــیعی چ ــاعران ش ــرد: ش ــرار می‌گی ــی ق ــورد بررس م

؟ یــخ تغییــر کــرده اســت یــا خیــر ــا ایــن ذهنیــت در طــول تار داشــته‌اند و آی

ــان  ــذر زمـ ــادی در گـ ــم اعتقـ ــخ: مفاهیـ یـ ــول تار ــیع و امامـــت در طـ ــوم تشـ ــول مفهـ  2( تحـ

، در چنـــد منطقـــۀ جغرافیایـــی  فـــراز و فرودهـــا و تحولاتـــی داشـــته‌اند. گاهـــی در یـــک عصـــر

کـــم بـــوده اســـت و گاهـــی در یـــک زمـــان  مختلـــف، چنـــد ســـاختار اعتقـــادی مختلـــف حا

یـــان فکـــری و اعتقـــادی در درون یـــک مذهـــب، بـــه مـــوازات هـــم پیـــش  و مـــکان، چنـــد جر

رفته‌انـــد. کتـــاب نخســـتین مناســـبات فکـــری تشـــیع نوشـــتۀ ســـید محمدهـــادی گرامـــی 

)1391( بـــه »بازخوانـــی مفهـــوم غلـــو در اندیشـــۀ جریان‌هـــای متقـــدم امامـــی« پرداختـــه اســـت. 

ی در درون تشـــیع اســـت. در طـــول  ایـــن کتـــاب نمونـــه‌ای از بررســـی اندیشـــه‌های کلامـــی مـــواز

ــه  ــته‌اند کـ ــم داشـ ــا هـ ــی بـ ، اختلافاتـ ــر ــم هم‌مذهـــب، در یـــک عصـ ــد عالـ یـــخ، گاهـــی چنـ تار

در حالـــت شـــدید آن، منجـــر بـــه تکفیـــر و تفســـیق شـــده و عالمانـــی در اعصـــار مختلـــف از 

ـــد.  ـــیس کرده‌ان ـــدی تأس ـــب جدی ـــا مذه ـــه بس ـــده‌اند و چ ـــده ش ـــرون ران ـــود بی ـــب خ ـــرۀ مذه دای
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موضع‌گیـــری فقهـــا در برابـــر عرفـــان و فلســـفه از نقـــاط حســـاس و اختلاف‌برانگیـــز بـــوده 

ــت  ــم اسـ ــاف فهـ ــن اختـ ــه‌ای از ایـ ــدرا نمونـ ــا ملاصـ ــوی بـ ــر صفـ ــای عصـ ــار فقهـ ــت. رفتـ اسـ

، فهـــم خـــاص از غیبـــت و شـــرایط آن اســـت  )رک: »تکفیـــر اهـــل قبلـــه«: 1404(. نمونـــۀ دیگـــر

ــرار  ــد قـ ــی جدیـ ــه و دینـ ــیس فرقـ ــیر تأسـ گردانش را در مسـ ــا ــایی و شـ ــد احسـ ــیخ احمـ ــه شـ کـ

یکـــرد، مقالـــۀ »ســـطوح درک مفهـــوم  داد: فرقـــۀ شـــیخیه و دیـــن بابیـــه. نمونـــۀ امروزیـــن ایـــن رو

« )وفایـــی و بیـــات، 1394( اســـت کـــه نشـــان داده شـــاعران  امامـــت در شـــعر آیینـــی معاصـــر

ــد. ــوم امامـــت را در ده ســـطح مختلـــف فهمیده‌انـ پـــس از انقـــاب مفهـ

یــخ فرهنــگ: شــاید بــا همیــن دغدغــه بــوده کــه علمــای دینــی در  یــخ فکــر و تار 3( تار

ادوار مختلــف اعتقادنامه‌هایــی نوشــته‌اند و مرزهــای اعتقــادی هــر مذهــب را مشــخص 

ی  کرده‌انــد؛ امــا چنیــن کتاب‌هایــی صرفــا کلامی‌انــد و بــه طــور تخصصــی بــه مباحــث حــوزو

می‌پردازنــد؛ در حالــی کــه آنچــه بیــن مــردم اتفــاق می‌افتــد، لزومــا همــان چیــزی نیســت کــه 

 » یــخ فکــر یــان اســت. ایــن تطــورات بــه طــور معمــول در »تار ی در جر در میــان علمــای حــوزو

یــخ فرهنگــی«  یــخ فرهنــگ« و »تار «، »تار یــخ فکــر یــف »تار بررســی می‌شــود. هرچنــد در تعر

بــا وضــع همیــن اصطلاحــات می‌تــوان  کــم  ولــی دســت  نیســت؛  کار  در  هنــوز قطعیتــی 

گرفته‌انــد. بــه بیــان ســاده و  « و »فرهنــگ« را دو چیــز مختلــف در نظــر  کــه »فکــر دانســت 

، یعنــی عالمــان، یافــت و فرهنــگ نــزد عمــوم  بــردی فکــر را می‌تــوان نــزد صاحبــان فکــر کار

یــخ  ــرای بررســی تار « اســت. ب مــردم یافــت می‌شــود. »فرهنــگ« تلقــی عمومــی مــردم از »فکــر

، متــون  ــرای ایــن امــر ــر اندیشــمندان، مــردم عــادی نیــز قابــل پژوهشــند و ب فرهنــگ، عــاوه ب

ی و بلاغــت اســتادند؛  ادبــی اســناد قابــل اعتنایــی محســوب می‌شــوند. ادیبــان در زبــان‌آور

ــد. ــرار می‌گیرن ــردم ق ــر م ــی در ردۀ دیگ ــوم دین ــی در عل ول
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1-1. روش پژوهش

در ایــن مقالــه، ابتــدا ابیــات اهــل بیتــی دیــوان هــر شــاعر مشــخص شــده؛ آن‌گاه مفاهیــم 

مطرح‌شــده در ابیــات اســتخراج و دســته‌بندی شــده اســت. پــس از آن، ایــن مفاهیــم بــا 

کلامــی  کلامــی تطبیــق داده شــده و بــا اصطلاحــات  ســرفصل‌های مباحــث اعتقــادی و 

تبییــن شــده اســت. هــدف از ایــن مرحلــه، اســتخراج و تبییــن ســاختار و شــاخصه‌های 

اعتقــادی شــاعران بــوده اســت. روشــن اســت کــه در چنیــن پژوهشــی قــوت و ضعــف ادبــی 

اشــعار موضــوع بحــث نیســت.

یخــی مشــخص، عصــر صفــوی، مــورد بررســی قــرار گرفتــه  ، یــک بــازۀ تار در پژوهــش حاضــر

اســت. بــازه‌ای کــه دورۀ تثبیــت تشــیع و ســاختار اعتقــادی صفــوی اســت؛ یعنــی از انتهــای 

عصــر شــاه تهماســب تــا پایــان عصــر صفــوی را در بــر می‌گیــرد. صفویــان از دودمانــی صوفــی 

برآمــده بودنــد. از عصــر شــاه تهماســب، فقــه بــر عرفــان غلبــه یافــت و در عصــر شــاه عبــاس 

صوفی‌کشــی اتفــاق افتــاد. شــاه تهماســب تقیــد قابــل توجهــی بــه شــریعت داشــت و شــاهان 

یــر پــا می‌گذاشــتند و البتــه بــه آیین‌هایــی هــم  ی از مظاهــر شــرع را ز پایانــی صفــوی بســیار

التــزام جــدی داشــتند. بــا علــم بــه ایــن کــه هــر چهــار شــاعر بــا دربــار ارتبــاط داشــته‌اند و 

حتــی رضی‌الدیــن آرتیمانــی بــا خانــدان صفــوی وصلــت کــرده بــود. محتمــل اســت کــه ایــن 

تغییــرات در دربــار صفــوی بــه شــاعران نیــز ســرایت کــرده باشــد.

علمــای تــراز اول صفــوی نیــز در ایــن دوره فعالیــت می‌کننــد. یــک نکتــۀ مهــم دربــارۀ 

یکــرد فلســفی- عرفانــی  ایــن عالمــان ایــن اســت کــه نســل اول )بهایــی، میردامــاد، صــدرا( رو

ــا  ــتند. ب ی هس ــار ــرا و اخب ــری( نقل‌گ ــی اول و دوم، جزای ــد )مجلس ــل بع ــد و نس ــن دارن ــه دی ب

ــه ایــن کــه شــاعران مــورد بحــث در ایــن پژوهــش اهــل علــم هســتند و حتــی اشــرف  توجــه ب
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یکــرد عالمــان  مازندرانــی، خواهــرزادۀ علامــه مجلســی اســت، احتمــال مــی‌رود کــه تغییــر رو

دینــی در شــعر شــاعران تأثیــر گذاشــته باشــد.
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شــاعران از ســه نســل مختلــف هســتند کــه بــا فاصلۀ تقریبی 25- 30 ســال پــس از یکدیگر 

ینــی: 1027 و  بــه دنیــا آمده‌انــد: رضی‌الدیــن آرتیمانــی: 978، صائــب تبریــزی: 1000، واعــظ قزو

اشــرف مازندرانی: 1030 ق.
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اینــان از ســه طیــف مختلفنــد: وجــه غالــب رضی‌الدیــن آرتیمانــی عرفــان اســت؛ صائــب 

بیشــتر شــاعر اســت و واعــظ و اشــرف بیشــتر عالــم دینی‌انــد. واعــظ و اشــرف هــم در وجــه 

غالــب و هــم در زمــان ولادت بــه هــم شــبیهند و می‌شــد یکــی از ایــن دو را حــذف کنیــم؛ امــا 

ــا هــم کامــاً متفــاوت اســت. واعــظ در قزویــن زندگــی می‌کنــد؛ یعنــی  محــل زندگــی اینــان ب

گورکانــی  گفتمــان صفــوی و اشــرف در هندوســتان عصــر  یکــی از اصلی‌تریــن شــهرهای 

ی  زندگــی می‌کنــد؛ بنابرایــن دو فضــای کامــاً متفــاوت دارنــد و از ایــن جهــت بررســی هــر دو

آنــان ارزشــمند اســت. بــه ایــن ترتیــب، اســناد مــورد مطالعــۀ ایــن پژوهــش چهــار دیــوان از ســه 

نســل مختلــف اســت کــه چهــار فضــای فکــری و فرهنگــی را گــزارش می‌کنــد.

شــباهت یــا تفــاوت فهــم ایــن چهــار نفــر در مفاهیــم و ویژگی‌هــای امامــت نشــان می‌دهــد 

کــه تفکــر شــیعی در روزگار صفویــه چگونــه و در چــه جغرافیایــی گســترش یافــت؟ آیــا از آغــاز 

تــا پایــان یکســان بــود یــا تحــول داشــت؟ رونــد رو بــه رشــد ثابــت داشــت یــا بســته بــه زمــان و 

، نمی‌توانــد  مــکان نوســاناتی را تجربــه کــرد؟ بی‌تردیــد ایــن پژوهــش بــا مطالعــۀ آثــار چهــار نفــر

ــر قابــل خدشــه‌ای را عرضــه کنــد و ممکــن اســت پژوهش‌هــای بعــدی  نتیجــۀ قطعــی و غی

بخش‌هایــی از ایــن نوشــته را تأییــد یــا رد کننــد؛ امــا آنچــه مســلم اســت، ضــرورت وجــود 

چنیــن گام‌هایــی بــرای شــناخت بهتــر و دقیق‌تــر ســاختار فکــری و اعتقــادی تشــیع در ایــران 

اســت. ایــن نوشــته، گام آغازیــن مســیری طولانــی اســت.
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2. ادبیات پژوهش

2-1. تاریخ فکر1

یخــی شــکل‌گیری  یــخ و بررســی زمینــۀ تار ایــن اصطــاح بــه مطالعــۀ نقــش ایده‌هــا در طــول تار

« بــه اوایــل قــرن بیســتم بازمی‌گــردد.  یــخ فکــر اندیشــه‌ها می‌پــردازد. اســتفاده از اصطــاح »تار

ی رابینســون2، مــورخ آمریکایــی، اغلــب بــه عنــوان کســی شــناخته می‌شــود کــه  جیمــز هــارو

یــخ جدیــد3 رواج داد. البتــه  کتــاب تار ایــن اصطــاح را در حــدود ســال ۱۹۱۲ میــادی در 

یــخ روح/ ذهــن«4 در آلمــانِ قــرن نوزدهــم برمی‌گــردد. مهم‌تریــن  یشــه‌های آن بــه ســنت »تار ر

یــخ  اثــر مرجعــی کــه ایــن حــوزه را بــه صــورت مــدون و دانشــنامه‌ای تثبیــت کــرد، فرهنــگ تار

ی  اندیشــه‌ها5 اســت کــه نخســتین بــار در ســال 1973 در انتشــارات اســکریبنر6و بــا ویراســتار

ینــر7 منتشــر شــد. در ســال ۲۰۰۵ نســخۀ بــه‌روز شــده‌ای بــا عنــوان  دایرة‌المعــارف  فیلیــپ پ. و

یکردهــای مدرن‌تــر و جهانی‌تــری )فراتــر  یــخ ایده‌هــا8 در ۶ جلــد منتشــر شــد کــه رو جدیــد تار

از غــرب( را پوشــش می‌دهــد.

1. Intellectual History
2. James Harvey Robinson
3. The New History
4. Geistesgeschichte
5. Dictionary of the History of Ideas
6. Scribner
7. Philip P. Wiener
8. New Dictionary of the History of Ideas
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یخ فرهنگی1 2-2. تار

یـخ فرهنگـی بـه مطالعـۀ باورها، آیین‌ها و آثار فرهنگی مردم در گذشـته می‌پـردازد و مرزهای  تار

یـخ فکـر دارد.  مشـترکی بـا انسان‌شناسـی دارد. ایـن اصطالح قدمـت بیشـتری نسـبت بـه تار

یشـۀ آن بـه واژۀ آلمانـی Kulturgeschichte در اواخـر قرن هجدهـم )دهۀ ۱۷۸۰( بازمی‌گردد؛ اما  ر

یخ فرهنگـی جدید« معروف اسـت، از دهۀ  بـه عنـوان یـک رویکـرد مـدرن دانشـگاهی که به »تار

۱۹۷۰ میالدی بـا کارهـای مورخانـی چـون پیتر بـرک2و رابرت دارنتـون3 اوج گرفت.

یتانیــکا( معمــولاً  یــخ فرهنگــی در دایرة‌المعارف‌هــای عمومــی )مثــل بر مدخل‌هــای تار

اخیــر  ســال‌های  در  امــا  می‌آمدنــد؛  ی«4  یخ‌نــگار »تار یــا  یــخ«  »تار کلــی  مقــالات  ذیــل 

اســت: شــده  تدویــن  موضــوع  ایــن  بــرای  مهمــی  تخصصــی  دایرة‌المعارف‌هــای 

یــکا:5 ایــن اثــر در ســال ۲۰۰۱ منتشــر شــد (1	 یــخ فرهنگــی و فکــری آمر دایرة‌المعــارف تار

ــه  ــا ب ــه دقیق ــد ک ــوزه باش ــر دو ح ــرای ه ــترک ب ــارف مش ــن دایرة‌المع ــاید جامع‌تری و ش

همیــن نــام چــاپ شــده اســت.

نیــز (2	 دایرة‌المعــارف  ایــن  رفتــاری:6  و  اجتماعــی  علــوم  بین‌المللــی  دایرةالمعــارف 

دارد. فرهنگــی  یــخ  تار ی  متدولــوژ دربــارۀ  مفصلــی  مدخل‌هــای 

1. Cultural History
2. Peter Burke
3. Robert Darnton
4. Historiography
5. Encyclopedia of American Cultural and Intellectual History
6. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences
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2-3. تشیع

کــه فرقه‌شناســی و  امــت اســام پــس از پیامبــر)ص( بــه چندیــن فرقــه تقســیم شــد؛ چنــدان 

ی بــه عنــوان یکــی از علــوم اســامی و موضوعــات اصلــی پژوهــش شــناخته شــد.  فرقه‌نــگار

اولیــن و اصلی‌تریــن تقســیم امــت، دو کلان‌فرقــۀ اصلــی »شــیعه« و »ســنی« اســت. بارزتریــن 

وجــه تمایــز تشــیع و تســنن، تعییــن جانشــین پــس از پیامبــر)ص( اســت. شــیعه جانشــین 

پیامبــر)ص( را »امــام« می‌دانــد کــه منصــوب از جانب خدا و رســول)ص( اســت و ســنی جانشــین 

پیامبــر)ص( را »خلیفــه« می‌دانــد کــه بــا بیعــت همــه یــا گروهــی از مســلمانان انتخــاب می‌شــود 

ــن  ــت و تعیی ــوم امام ــان از مفه ــم آن ــاس فه ــیعی براس ــای ش ــری، 1391: 271/4(. فرقه‌ه )جعف

یــف می‌شــوند. پرجمعیت‌تریــن فرقــۀ شــیعه، »امامیــه« یــا اثنی‌عشــریه«  شــخص امــام تعر

کــه 12 امــام را پذیرفتــه‌ اســت. همیــن فرقــه نیــز اختــاف فهم‌هــای درون‌مذهبــی  اســت 

متعــددی را تجربــه کــرده اســت )خمینــی، 1391(. در ایــن پژوهــش، بــرای شــناخت بهتــر ایــن 

فرقــه و گرایش‌هــای مختلفــش، بــه اصلی‌تریــن مفهــوم یعنــی امامــت، پرداختــه شــده اســت.

2-4. امامت

امـــام در لغـــت بـــه معنـــای پیشـــوا، پیشـــرو و راهنمـــا آمـــده اســـت )ابـــن فـــارس، 1404: 21(. 

همچنیـــن در معنـــی امـــام آورده‌انـــد: امـــام آن کســـی اســـت کـــه گروهـــی بـــه او اقتـــدا کـــرده باشـــند؛ 

ماننـــد رئیـــس و غیـــره؛ چـــه اینکـــه آن قـــوم بـــه راه راســـت و اســـتوار باشـــند یـــا گمـــراه. جایگاهـــی کـــه 

ـــا باطـــل  امـــام در آن قـــرار دارد، امامـــت اســـت )زبیـــدی، 1344: 14- 33(. امـــام می‌توانـــد حـــق ی

باشـــد. می‌بینیـــم کـــه قـــرآن ایـــن واژه را در تمـــام مـــوارد فوق‌الذکـــر بـــه کار بـــرده و می‌فرمایـــد: »وَ 

مِـــنْ قَبْلِـــهِ كِتَـــابُ مُوسَـــى إِمَامًـــا وَ رَحْمَـــةً« )هـــود: 17( و در آیـــۀ دیگـــر ایـــن واژه را بـــرای امامـــان 

« )قصـــص: 41(.  ـــار ـــى النَّ
َ
ـــةً یدْعُـــونَ إِل ئِمَّ

َ
نَاهُـــمْ أ

ْ
باطـــل و امامـــان حـــق بـــه کار بـــرده اســـت: »وَ جَعَل
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ـــدُونَ  ـــةً یهْ ئِمَّ
َ
ـــمْ أ نَاهُ

ْ
در جـــای دیگـــر پیشـــوایان هدایـــت را امـــام خطـــاب نمـــوده اســـت: »وَ جَعَل

مْرنَِـــا« )انبیـــا: 73(. پـــس بدیـــن اســـاس معلـــوم گردیـــد کـــه واژۀ امامـــت بـــه هـــر آن چیـــزی کـــه 
َ
بِأ

مـــورد تبعیـــت و اقتـــدا قـــرار می‌گیـــرد، گفتـــه می‌شـــود؛ چـــه آن چیـــز انســـان باشـــد یـــا غیـــر انســـان، 

ماننـــد کتاب‌هـــا و چـــه حـــق باشـــد یـــا باطـــل )مصبـــاح یـــزدی، 1400: 244(. امامـــت بـــه معنـــای 

پیشـــوایی و رهبـــری بـــوده و امـــام بـــه معنـــای پیشـــوا و رهبـــر اســـت. ایـــن پیشـــوا می‌توانـــد انســـان 

یـــا غیـــر انســـان ماننـــد کتاب‌هـــا باشـــد کـــه مـــورد پیـــروی قـــرار می‌گیـــرد، از نصـــوص دینـــی 

اســـتفاده می‌شـــود کـــه امامـــت از اصـــول بنیادیـــن اســـام اســـت )خســـروپناه، 1389: 7(.

امامـت در اصطالح دینـی دارای مراتـب، معانـی و شـئونات متفـاوت اسـت کـه تمـام ایـن 

عهـده‌دار  خـود  زندگـی  دوران  در  ایشـان  دیـد.  می‌تـوان  اکـرم)ص(  نبـی  وجـود  در  را  موضوعـات 

بـود  ابلاغ‌کننـدۀ وحـی  و  اکـرم)ص( دریافت‌کننـده  نبـی  بـود.  گوناگـون  و وظایـف  مسـئولیت‌ها 

کـه ایـن امـر بیانگـر رهبـری معنـوی نبـی اکـرم)ص( اسـت کـه قـرآن کریـم نیـز بـه ایـن مطلـب اشـاره 

غُ« )مائـده: 99(. ایشـان همچنیـن رهبـر اخلاقـی و 
َ

بَال
ْ
 ال

َّ
سُـولِ إِلَّا ـى الرَّ

َ
نمـوده و می‌فرمایـد: »مَـا عَل

كُمْ فِی رَسُـولِ 
َ
قَدْ كَانَ ل

َ
رفتاری مسـلمانان بود که قرآن کریم به این موضوع اشـاره کرده اسـت: »ل

كْـرَ لِتُبَیـنَ 
ّ

یـكَ الذِ
َ
نَـا إِل

ْ
نْزَل

َ
سْـوَةٌ حَسَـنَةٌ« )احـزاب: 21( و رهبـر علمـی و معلـم انسـان‌ها: »وَ أ

ُ
ِ أ

الَلَّهّ

یهِـمْ« )نحـل: 44(. می‌بینیـم کـه در ایـن آیـه خداونـد، پیامبـر اکـرم)ص( را معلـم، 
َ
 إِل

َ
ل ّ

ـاسِ مَـا نُـزِ لِلنَّ

مفسـر و تبیین‌کنندۀ واقعی قرآن دانسـته اسـت. نیز پیامبر اکرم)ص( رهبر و پیشـوای سیاسـی و 

َ وَ  طِیعُوا الَلَّهّ
َ
اجتماعی انسـان‌ها نیز به حسـاب می‌آید که قرآن کریم در این باره می‌فرماید: »قُلْ أ

« )آل عمران: 32(؛ )مصباح یزدی، 1400: 245(. در مذهب تشـیع امامی، امامان به طور 
َ

سُـول الرَّ

ع( شـروع و به امام غایب، حجت ابن الحسـن  مشـخص دوازده نفرنـد کـه از علـی بـن ابی‌طالـب)

ع( ختـم می‌شـوند. ایـن امامـان ویژگی‌هـای عمومـی و یکسـانی دارنـد کـه قـوام امامـت  المهـدی)

، روی ویژگی‌هـای ایـن دوازده امـام تمرکـز شـده اسـت. بـه آن ویژگی‌هاسـت. در پژوهـش حاضـر
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3. بررسی دیوان‌ها

یــخ ولادت بررســی  ــه ترتیــب تار ــار چهــار شــاعر برجســتۀ عصــر صفــوی، ب در ایــن نوشــته، آث

شــده اســت.

3-1. رضی‌الدین آرتیمانی

میــر رضی‌الدیــن آرتیمانــی )978-1037( از شــاعران عــارف عصــر صفــوی اســت کــه مدتــی 

ــراف  ــرکان، اط ــع تویس ــان، از تواب ــد. او زادۀ آرتیم ــر روزگار گذران ــاس کبی ــاه عب ــت ش در خدم

همــدان، اســت. مهم‌تریــن و مشــهورترین ســرودۀ او ســاقی‌نامه اســت )کرمــی، 1373(.

3-1-1. جانشینی پیامبر

رضی‌الدیــن آرتیمانــی، امــام را وصــی و جانشــین پیامبــر)ص( می‌دانــد، نــه منتخــب از جانــب 

مــردم. بــه شــعر زیــر توجــه نماییــد: 

علـــــی عالــــــی اعــــــا امیــــــر کـــــل امیـــــــر

وصــی احمــد مرســل قســیم جنــت و نار

)همان: 44( 

3-1-2. علم غیب

ــم،  ــث مدینة‌العل ــق حدی ــد و مطاب ــت می‌کن ــر را ثاب ــم پیامب ــت، عل ــات امام ــرای اثب ــاعر ب ش

معتقــد بــوده کــه دروازۀ علــم نبــی امــام اســت. بــه اشــعار زیــر توجــه کنیــد:

بر در شاه نجف شیر خدا

افتخــار دودمــان بوالبشــر
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یــک نفــس از شــهر بینــش ســر بــر آر

؟ شــهر دانــش را ببیــن تــا کیســت در

)همان: 50( 

3-1-3. شفاعت

ی  رضی‌الدیــن آرتیمانــی امــام را شــافع روز محشــر می‌دانــد و ایــن صفــت را از صفــات ضــرور

یــادی ســروده اســت: بــرای امامــت بــه شــمار مــی‌آورد و در ایــن بــاره اشــعار ز

کــه بگــذارد بــه توبــه نگــردد چرا زبــان 

اســتغفار بــار  یــر  ز گنــه  تــو  شــفاعت 

امیــدوار چنانــم کــه وقــت جــان دادن

ی‌ام به یکی ز آستان هشت و چهار سپار

)همان: 44( 

اوست باللّه اوست مجریّ قضا

اوســت باللّه اوســت منشــیّ قدر

؟ گر شفیق ما نه‌ای، کیف المدار

؟ ور شــفیع مــا نه‌ای، أیــن المفر

)همان: 50( 

3-1-4. عجز انسان از وصف امامت

کــه »ای  بیــان می‌کنــد  او  نا‌تــوان می‌دانــد.  و  امــام عاجــز  از توصیــف  را  انســان  آرتیمانــی 

ــرار کنــی و چنیــن  ــه ایــن ناتوانــی اق ی، بهتــر اســت ب ــو کــه توانایــی ایــن کار را نــدار انســان، ت
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ادعــای بزرگــی را مطــرح ننمایــی«:

تو همچو من به ثنای علی زبان بگشــا

کــه مرحبــا شــنوی هــر دم از در و دیــوار

ی گفت رضی ثنای چنین مظهری نیار

زبــان دراز مکــن، کــن به عجــز خود اقرار 

 )آرتیمانی، 1373: 45( 

او در اشــعار دیگــر دو دلیــل آورده اســت بــرای این‌کــه انســان نمی‌توانــد بــه خوبــی مقــام 

امامــت را بشناســد و مــدح و ثنــای امــام را گویــد. دلیــل اول را ضعــف روحــی و عــدم تکامــل 

نفســانی انســان می‌دانــد و دلیــل دوم را فضایــل بی‌شــمار و بی‌انتهــای امــام.

روح قدســـی کـــو و انفـــاس مســـیح؟

ســـر کـــرد  توانـــم  او  ثنـــای  تـــا 

ای خجـــل از مـــدح تـــو مـــدح و ثنـــا

بشـــر عقـــل  تـــو  ســـرّ  انـــدر  عاجـــز 

من که و شـــعرم چه و مدحم کدام؟

مدح‌گـــر مصطفایـــت  و  خـــدا  ای 

او ماننـــد  تـــو  مثـــل  نبـــودی  کـــس 

گـــر ا ایـــزد  می‌داشـــتی  خـــود  مثـــل 

ای کمالاتـــت بـــرون از حـــد و حصـــر

مـــر و  از حـــد  بـــرون  کراماتـــت  ی  و

! گـــذار نیســـت حـــرف او زبانـــی، وا

! ـــی، در گـــذر نیســـت وصـــف او بیان
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متفـــق شـــأنش  و  قـــدر  علـــو  در 

یکدگـــر بـــا  دشـــمنان  و  دوســـتان 

گـــم شـــد انـــدر وادی مدحـــت رضـــی

اثـــر نـــه  او  از  یابنـــد  خبـــر  نـــه 

)همان: 51( 

3-1-5. وجوب مدح امام بر همه

رضی‌الدیــن آرتیمانــی مــدح و ثنــا و ســتایش امــام را بــر همــگان واجــب می‌دانــد. ایــن مطلــب 

را می‌تــوان بــه خاطــر اهمیــت و وجــوب مســألۀ معرفــت امــام دانســت؛ زیــرا هیــچ کــس قبــل از 

آن‌کــه امــام را بشناســد، نمی‌توانــد او را مــدح نمایــد.

واجب ثنا و حمد تو بر کوچک و بزرگ

لازم ادای شکر تو بر پیر و بر جوان

)همان: 65( 

3-1-6. عدالت

ی بــرای امامــت دانســته و معتقــد  رضی‌الدیــن آرتیمانــی عدالــت را از ویژگی‌هــای ضــرور

اســت کــه در حکومــت امامــان عدالــت بــه خوبــی محقــق می‌شــود و هیــچ کــس مــورد ظلــم 

و ســتم قــرار نمی‌گیــرد. او اشــاره می‌کنــد کــه امــام در جامعــه عدالــت را تــا جایــی اعمــال 

می‌کنــد کــه ظالمــان مشــهور و بنــام جامعــه نیــز عادلانــه بــر مــردم حکومــت می‌کننــد و ایــن 

مفهــوم را در قالــب مثــال زیبایــی بیــان مــی‌دارد. او می‌گویــد: در حکومــت امــام، مــردم گــرگان 

را شــبان گوســفندان خــود قــرار می‌دهنــد:
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از دولت حمایت عدل تو بعد از این

بر گله غیر گرگ نگیرد کسی شبان

نگشوده در زمان تو کس لب به الحذر

نشنیده در امان تو کس بانگ الامان )همان: 52( 

	

3-1-7. سخاوت

ی بــرای  رضی‌الدیــن آرتیمانــی ســخاوت و بخشــندگی را نیــز از جملــه اوصــاف ضــرور

ــوده و صفــت  ــدازه ب ــی حــد و ان ــد و معتقــد اســت کــه بخشــندگی در امــام ب امامــت می‌دان

بخــل و خســت در وجــود امــام دیــده نمی‌شــود و اصــاً وجــود نــدارد. او در اشــعار خــود بیــان 

ی همــه بــاز اســت و مــردم هــر چــه از ایشــان بخواهنــد، بــه  می‌کنــد کــه درِ خانــۀ امامــان بــه رو

یشــان می‌رســند و ناامیــد برنمی‌گردنــد. آرزو

للّه کــه هــر کــه هــر چــه تمنــا کنــد دهــی

داد تــو را چــه حاجــت امــداد ایــن و آن

بخشیده هر چه باید و شاید تو را خدا

تو نیز بخش هر چه به هر کس که می‌توان

شــاه و گــدا دعــای تــو گوینــد دم بــه دم

ملک و ملک ثنای تو خوانند هر زمان

ــو عهــد هــر فقیــر ای عهــد پادشــاهی ت

دوران کــــــــــــامرانی تو کـــــــــــــام ناتــــــــــــوان
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نــوا بــی  مســکین  عاجــز  ســؤال  گاه 

حرف »نه« هرگزت نگذشته است بر زبان

)همان: 65( 

3-2. صائب تبریزی

و  هنــدی  اصفهانــی/  ســبک  شــاعر  برتریــن   )1086-1000( تبریــزی  صائــب  محمدعلــی 

ملک‌الشــعرای دربــار شــاه عبــاس دوم بــود. در جوانــی حــج گــذارد و ســفرهایی بــه هــرات 

و کابــل داشــت و 7 ســال در هنــد زندگــی کــرد. او خطــاط نیــز بــود )صفــا، 1378: ۱۲۷۲/5(.

3-2-1. امامت مقام برتر از نبوت

صائـب تبریـزی جایـگاه و مقـام امامـت را برتـر و بالاتـر از جایگاه نبوت دانسـته و در شـعری که 

ع( سـروده اسـت، بیـان مـی‌دارد کـه مقام انبیـا از فیض وجود امام اسـت. در وصـف امـام علـی)

شهپر رحمت بود هر حرفی از نام علی

این دو شهپر برد عیسی را به چرخ چارمین  

 )صائب، 1374: 1366/2( 

3-2-2.عصمت

ویژگی دیگری که صائب تبریزی برای امامت برشمرده، عصمت است:

ی مصرعــی نیســت اهــل بیــت را رنگین‌تــر از و

گــر بــود بــر صدر نــه معصوم جای او به‌جاســت

)همان: 1374( 



57 تطور فهم شیعیان از امامت در آثار ادبی عصر صفوی

3-2-3. علم غیب

ی  ی بــرای امامــت را علــم غیــب می‌دانــد و در اشــعار صائــب یکــی دیگــر از ویژگی‌هــای ضــرو

ع( ســروده، بیــان می‌کنــد کــه امــام بــه تمــام عالــم، از آغــاز خلقــت تــا  کــه در وصــف امــام علــی)

پایــان جهــان آفرینــش، عالــم اســت.

هی فرقان موجودات را
ّ
نقطۀ بســم‌الل

در سواد توست علم اولین و آخرین

)همان: 1366(

ــر غیــب و امــورات  ــارۀ علــم امــام می‌فرمایــد کــه امــام ب او همچنیــن در ایــن قصیــده درب

گاهــی دارد و هیــچ چیــز از حــوزۀ علــم امــام خــارج نیســت. نامکشــوف آ

راز سرپوشــیدگان غیــب بــر صحــرا فتد

ی خورشید اشتهار گر از رو پرده بردارد ا

آنچه تا روز جزا در پردۀ شب مختفی است

پیش علم او بود چون روز روشن آشکار

)همان: 1367( 

3-2-4.شفاعت

از ویژگی‌های دیگری که صائب تبریزی برای امامت برمی‌شمارد، شفاعت است.

در ســایۀ همــای شــفاعت مــرا بگیــر

تــا ســر بــرآورم ز گریبــان در آفتــاب

)همان: 1373( 
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او همچنین در اشعار دیگری در این باره می‌فرماید:

کــس کوتــه نمانــد هیــچ  ز دامن‌گیــری‌ات  تــا 

می‌کشــی چــون پرتــو خورشــید دامــن بــر زمیــن

ک تــو دســت ی کــه زد بــر دامــن پــا هــر گنــه‌کار

ک کــردی از رخــش بــا آســتین گــرد عصیــان پــا

)همان: 1363( 

3-2-4. سخاوت

صائــب تبریــزی یکــی دیگــر از ویژگی‌هــای امامــت را ســخاوت می‌دانــد. ایــن موضــوع را 

می‌تــوان در شــعر ذیــل دیــد: 

بر هیچ کس درش چو در فیض بســته نیســت

 از شرم خویش در پس در مانده آفتاب

)همان: 1372( 

3-3. واعظ قزوینی

، خطیــب و ادیــب برجســتۀ عصــر  ینــی )1027-1090( فقیــه، مفســر مــا محمدرفیــع واعــظ قزو

صفــوی اســت کــه در زادگاه خــود، قزویــن، روزگار گذارنــد. بــه فارســی، عربــی و ترکــی مســلط 

کتــاب باقــی مانــده  بــود. )ســادات ناصــری، مقدمــۀ دیــوان: 52-64(. از او هفــت عنــوان 

اســت: ابواب‌الجنــان )کتــاب درســی مکتب‌خانه‌هــا(، بیــاض، جنــگ شــاه اســماعیل و 

شــیبک ازبــک، دیــوان، مکتــوب، منشــآت، نامه‌هــا )درایتــی، 1394: 957/36(.
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3-3-1. جانشینی پیامبر

واعــظ قزوینــی یکــی از ویژگی‌هــای امامــت را جانشــینی پیامبــر می‌دانــد. او در شــعر زیــر به این 

موضــوع توجــه نمــوده و بیــان مــی‌دارد کــه ســتایش از امامت، مانند ســتایش از نبوت اســت: 

حیدر صفدر که او خود جانشین مصطفی است

مدحــت او جانشــین مدحــت پیغمبــر اســت

ینی، 1359: 476(   )واعظ قزو

3-3-2. امامت امتداد نبوت

واعــظ قزوینــی امامــت را امتــداد، ادامــه و تکمیل‌کننــدۀ نبــوت می‌دانــد و در اشــعار خــود 

ع( می‌گویــد کــه آن دو بزرگــوار روحشــان یکــی بــوده و تنهــا  کــرم)ص( و امــام علــی) دربــارۀ پیامبــر ا

جسمشــان دوتاســت. ایــن محتــوا در آیــۀ مباهلــه )آل عمــران: 61( و نیــز احادیثــی از این دســت 

نَــا مِنْــكَ رُوحُــكَ مِــنْ رُوحِــی وَ طِینَتُــكَ مِــنْ طِینَتِــی...«: 
َ
ــی وَ أ نْــتَ مِنِّ

َ
یافــت می‌شــود: »یــا عَلِــی أ

»ای علــی، تــو از منــی و مــن از تــوام. روح تــو از روح مــن و سرشــت تــو از سرشــت مــن اســت...« 

)مجلســی، 1403: 7/65؛ بــه نقــل از صــدوق، 1376(. همچنیــن در ایــن اشــعار بیــان شــده 

اســت کــه هــدف از امامــت و نبــوت نیــز یکــی هســتند و هیــچ دلیلــی وجــود نــدارد کــه نبــوت 

: و امامــت را از همدیگــر تفکیــک کنیــم. ابیاتــی کــه در ایــن بــاره ســخن می‌گوینــد، عبارتنــد از

نبــی و ولــی هــر دو نســبت بــه هــم

قلــم زبــانِ  چــون  یکــی  و  تــا  دو 

دو ســر چون قلم لیک از جان یکی

ــا و سخن‌شــان یکــی زبان‌شــان دوت

قلــم سربه‌ســر بــرده همچــون  آن  از 

ــر ــد مگ ــان نگنج ــو در میان‌ش ــه م ک
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آن از  ناخــوان  گردیــده  شــرع  خــط 

کــه گنجیــده غیــری چو مــو در میان

 )نصرآبادی، 1317: 172( 

3-3-3. افضلیت امام نسبت به دیگران

ی بــرای امامــت را افضلیــت امــام نســبت بــه  ینــی یکــی دیگــر از ویژگی‌هــای ضــرور واعــظ قزو

دیگــران می‌دانــد. او بــرای امــام فضایــل بی‌شــمار قائــل اســت و در اشــعار خــود بیــان می‌کنــد 

ع( ســروده  کــه فضیلــت امــام را نمی‌تــوان برشــمرد. اشــعار زیــر کــه در وصــف امــام صــادق)

کــی از ایــن موضــوع اســت: شــده، حا

یکــی هــزار  از  گفــت  نشــود 

گویــم ار فضــل او یکــی ز هــزار

فرومانــد همرهــی  از  عــدد 

راه مدحــش چــو ســر کند گفتار

ینی، 1359: 494(  )واعظ قزو

ع( اشــاره کــرده و ایــن فضایــل را  او در اشــعار دیگــر بــه چنــد مــورد از فضایــل امــام علــی)

: او در ایــن شــعر بیــان  ع( برشــمرده اســت: 1( دامــادی پیامبــر از دلایــل امامــت امــام علــی)

مــی‌دارد کــه خلافــت و امامــت ســزاوار کســی اســت کــه لیاقــت همســری حضــرت زهــرا)س( را 

کــرم)ص(  پیــدا نمــوده اســت. 2( خوابیــدن آن حضــرت در بســتر پیامبــر در شــبی کــه پیامبــر ا

ــود.  ــارج ش ــه خ ــت از مک می‌خواس

بی‌گفــت پیمبــر  خلافــت  بهــر  از 

طاق است آن کس که بود زهرا را جفت
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کــس را ندهــد خــدای ایــن دولت مفت

بــر جــای نبــی کســی نشــیند کاو خفت

)همان: 562( 

3-3-4. علم غیب

ع( ســروده، علــم پیامبــر)ص( را بــرای امــام و  ی کــه در مــدح امــام حســن) ینــی در اشــعار واعــظ قزو

مقــام امامــت ثابــت کــرده اســت:

ی و برتری و دین و علم او را ، سرور شه است او

یکی تاج و یکی تخت و یکی ملک و یکی لشکر

گردیش، ذکر و فکر و علم و عقل می‌گردد ز شا

سخن در لب، نفس در تن، هوس در دل، هوی در سر

 )همان: 505( 

کــرم)ص( کــه می‌فرمایــد: »اَنــا مَدینَــةُ العِلــمِ  او دربــارۀ علــم امــام بــه حدیــث معــروف پیامبــر ا

و عَلــیٌّ بابُهــا« )صــدوق، 1376: 345( اشــاره کــرده و می‌فرمایــد:

هســت ختــم انبیــا یعنــی محمــد شــهر علــم

او درِ آن شــهر و واعــظ از ســگان آن در اســت

 )همان: 455( 

ع( سـروده، می‌گویـد علـم امام اسـت کـه دین را  او در اشـعار دیگـر کـه در مـدح امـام صـادق)

بـه صـورت حقیقـی تبییـن نموده و مـردم را به فراگیری بهتـر آن راهنمایی می‌کند. او همچنین 

می‌گویـد کـه علـم امـام باعـث آبادانی و تعمیر و پیشـرفت دین اسالم گردیده اسـت:
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ــر ــش رهب ــت دانش ــق راس راه ح

ی دیــن راســت رایــش آینه‌وار رو

میــرآب را  علــم  آب  او  نطــق 

معمــار را  شــرع  کاخ  او  علــم 

حــرف علمش چو در میان آید

می‌کشــد بحر خویش را به کنار

)همان: 492( 

3-3-5. شفاعت

ی کــه در  ی بــرای امامــت دانســته و در اشــعار ینــی شــفاعت را از ویژگی‌هــای ضــرور واعــظ قزو

ع( ســروده، بــه بیــان ایــن مطلــب پرداختــه اســت: وصــف امــام جعفــر صــادق)

شــهی ی  آبــرو بــه  الهــا  بــار 

کاوســت آب رخ صغــار و کبــار

که به خواب اجل نرفته ز لطف

بکــن از خــواب جملــه را بیــدار

بگــذر معاصــی‌ام  عالــم  دو  از 

بگــذار حوائجــم  عالــم  دو  در 

)همان: 494( 

ع( باعــث  ع( نیــز می‌فرمایــد: مهــر و محبــت و دوســتی امــام رضــا) او در وصــف امــام رضــا)

می‌شــود کــه در روز محشــر انســان اصــاً مــورد پرســش حــق و فرشــته‌ها واقــع نشــود: 
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شــه ســریر امامــت، رضــا کــه بــا مهــرش

کســی بــه حشــر نخواهــد ز کس حســاب گرفت

)همان: 476(.

3-3-6. عجز انسان از وصف امام

ینــی یکــی دیگــر از ویژگی‌هــای امامــت را توصیف‌ناپذیــری آن از ســوی انســان  واعــظ قزو

می‌دانــد. او در اشــعار خــود بیــان می‌کنــد کــه زبــان، قلــم و جایــگاه انســان در حــدی نیســت 

کــه بتوانــد بــه مــدح و ثنــای مقــام امامــت پرداختــه و حــق امــام را ادا نمایــد. از ســوی دیگــر او 

گــر شــعرا بخواهنــد بــه عمــق اوصــاف امامــت آشــنا گردیــده و مــدح و ثنــای  بیــان می‌کنــد کــه ا

امــام را بــه صــورت حقیقــی بــه جــا آورنــد، افکارشــان آســیب می‌بینــد؛ زیــرا حقیقــت وصــف 

ــه واســطۀ آدمیــان آشــکار شــود. او در اشــعار زیــر کــه در وصــف  ــر از آن اســت کــه ب امــام برت

ع( ســروده اســت، بــه ایــن مطالــب اشــاره دارد: امــام صــادق)

جعفرالصــادق دیــن  ولــی  دیــن، 

ــار ــن سیدالاخیــــــــ قــــــــرة‌العیـــــــ

نیســت حــد تــو ای زبــان ایــن حــرف

نیسـت کار تو ای قلــم ایــــن کار

، چــه بــا ایــن شکســتگی واعــظ تــو

؟ کــرده‌ای عـــــزم ایــن ره دشــــوار

در طریــق عمیــق مدحــت اوســت

پـــای فکــــــــر سخنــــــوران افـــگار

ســرو را قــــــدر توســـــت از آن برتــــــــر

کــه بــود چــون منــش مدیح‌نــگار
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ــان ــه آورم بــه زبـــــــ از مدیحــــــت چــــ

؟ به جز این کآورم به عجز اقرار

مقصــد مــن تــاش مدحــت توســت

ورنــه مدحــت نیایــد از مـــــن زار

)همان: 494( 

گــر همــۀ انســان‌ها هم‌زبــان شــوند و فقــط  شــاعر در اشــعار دیگــر نیــز بیــان می‌کنــد کــه ا

او معتقــد اســت  ادا نماینــد.  را  امــام  مــدح  بپردازنــد، نمی‌تواننــد حــق  بــه مدیحه‌ســرایی 

کــه امامــت مطلبــی نیســت کــه انســان بتوانــد بــه طــور حقیقــی توصیــف نمایــد. ایــن حــرف 

بَحْــرَ 
ْ
قْــامٌ وَ ال

َ
یــاضَ أ  الرِّ

َ
نّ

َ
ــوْ أ

َ
، در حقیقــت مضمــون ایــن حدیــث نبــوی اســت: »ل شــاعر

گــر باغ‌هــا  بِــی طَالِــبٍ«: ا
َ
حْصَــوْا فَضَائِــلَ عَلِــی بْــنِ أ

َ
ــابٌ مَــا أ كُتَّ ــابٌ وَ الِإنْــسَ  جِــنَّ حُسَّ

ْ
مِــدَادٌ وَ ال

ــا مرکــب شــود و جنّیــان حســابگری کننــد و آدمیــان بنویســند، نمی‌تواننــد  ی قلــم شــوند و در

ــه نقــل  ــد و برشــمرند )مجلســی، 1403: 49/40؛ب ع( را جمــع آورن ــن ابی‌طالــب) فضایــل علــی ب

گــر مــا بــه مدیحه‌ســرایی مشــغول هســتیم،  از خوارزمــی، 1411(. او چنیــن بیــان می‌کنــد کــه ا

گــر بــه اوج اقتــدار و  بــه خاطــر خــود ماســت تــا از فیوضــات و آثــار آن بهره‌منــد گردیــم، وگرنــه ا

توانایــی علمــی و ادبــی هــم برســیم، بــاز بــه عجــز خــود اقــرار می‌کنیــم. ایــن مطالــب در اشــعار 

زیــر بیــان گردیــده اســت:

نتواننـــــــــــد حـــــــــق مدحـــــــــــــت او کـــــــــــــرد ادا

ــم وام ــان از ه ــه زب ــان جمل ــل جه ــد اه ــر کنن گ

کوشــش واعــــــظ دل‌خستــــــــه به جایـــــــی نرســد

مطلبــی نیســـــت مدیحــــــش کــه پذیــرد انجــام



65 تطور فهم شیعیان از امامت در آثار ادبی عصر صفوی

گویـــــــــــــی تــــــــو ســرورا نیســـــــــــت مــرا قـــــــــــدر ثنا

این قدر بـــس که از این شهد کنـــــم شیرین کـــام

شــرف هــر دو جهـــــــان گــر همــه قسمـــــت گردد

ــام ــردم نـــــ ــم کــه تــو را بــــــــ ــد بیـــــش از اینـــ نرســـ

کامـــــی دنیــــا غلط اســـــت دیگرم شکــــــوه ز نا

کز ثنـــــای تو مرا هر دو جهـــــان اســــــت به کــــام

ینی، 1359: 505(  )واعظ قزو

3-3-7. عدالت

ینــی عدالــت را هــم از ویژگی‌هــای امامــت دانســته و معتقــد اســت کــه عدالــت  واعــظ قزو

ع(: ــر در وصــف امــام علــی) ــل تحقــق اســت؛ ماننــد اشــعار زی تنهــا در حکومــت امــام قاب

گــر بــرد برگــی ز دهقــان شــکوه پیــش عــدل او

نیســتان دیگــر  آب  شــیر  زهــرۀ  از  می‌خــورد 

او حمایت‌هــای  از  حرفــی  تحریــر  کنــد  ور 

بنــان از  دیگــر  زور  نیفتــد  هرگــز  قلــم  بــر 

گــر بینــد بــه‌ ســوی اهــل جــور بحــر عدلــش تنــد ا

کمــان از  گرفتــن  نتوانــد  زور  آتــش  دیگــر 

)همان: 510( 

3-3-8. شجاعت

ینــی یکــی دیگــر از ویژگی‌هــای امامــت را شــجاعت دانســته اســت و ایــن مطلــب را  واعــظ قزو

یــادی بیــان نمــوده کــه شــجاعت بــرای امــام، هماننــد معجــزات بــرای انبیاســت؛  در اشــعار ز
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ع(: از قبیــل اشــعار زیــر در وصــف امــام علــی)

عــدو نــزع  دم  تیــغ،  دم  هیجــا،  صــف  در 

کنــدن خصــم دغــا او جــان  کنــدن شمشــیر 

حملــۀ جرأت‌گدازش، گشــت هســتی را ســموم

جــزا ســحرگاه  اجل‌خویــش  شمشــیر  بــرق 

، در سیماب لرزش، عمر خصم چون طناب سحر

ذوالفقــار او بــه کــف چون در کف موســی عصا

 )همان: 454( 

ع( ســـروده اســـت، شـــجاعت را از  کـــه در مـــدح امـــام علـــی) ینـــی در شـــعری  واعـــظ قزو

ع( را بـــا لقـــب »شـــیر حـــق« یـــاد کـــرده  ی بـــرای امامـــت دانســـته و امـــام علـــی) ویژگی‌هـــای ضـــرور

ع( می‌فرمایـــد کـــه شـــجاعت امـــام، ســـتون، پایـــه و اســـاس  و دربـــارۀ شـــجاعت آن حضـــرت)

دیـــن بـــوده اســـت:

ی تازه‌ای ی از درگاه شیر حق چو رو دار

ی دعا رو به سوی قبلۀ حاجات کن رو

ی حیدر خانۀ دین را ســتون تا بود بازو

ــدا ــتۀ راه خ ــت او سررش ــود در دس ــا ب ت

)همان: 456( 

3-3-9. سخاوت

واعــظ در اشــعار خــود ســخاوت را یکــی از ویژگی‌هــای مهــم امامــت دانســته و معتقــد اســت 

کــه ســخاوت امــام محــدود نبــوده، بلکــه بی‌پایــان و همیشــگی و بــرای همــگان اســت؛ ماننــد 
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ع(: اشــعار زیــر در مــدح امــام علــی)

آن‌کــه باشــد دامــن جــودش بــه دســت اهــل فقــر

جــزا روز  شــود  حیــدر  دامــن  دســتگیرش 

آن جهان‌بخشی که هرگز چون نفس گاه سخا

جــدا هــم  از  نشــد  دادن‌هــا  پیونــد  کفــش  در 

یــای بی‌پایــان و دســتش ابــر جــود همتــش در

عطــا بــاران  ز  ابــری  رگ  انگشــتش  ســه  هــر 

 )همان: 453( 

شاعر در شعر دیگری نیز به این موضوع اشاره نموده و می‌فرماید:

بس کن ای واعظ که گفتن پا ز حد بیرون نهاد

پیــش اهــل جــود خامــوش اســت عــرض مدعــا

)همان: 454( 

ی ســائل این‌چنیــن  او در بــاب جــود امــام، بــه بخشــیدن پیــش از عــرض نیــاز و حفــظ آبــرو

اشــاره می‌کنــد:

جــواب مســأله‌اش از ســؤال ز آن پیــش اســت

کــه ســائلش نکشــد منتــی ز پرســیدن

)همان: 419( 
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3-4. اشرف مازندرانی

محمدســعید بــن محمدصالــح اشــرف مازندرانــی )1030-1116( خواهــرزادۀ علامــه مجلســی، 

محــدث بــزرگ عصــر صفــوی اســت. مــادرش، آمنــه بیگــم، دختــر محمدتقــی مجلســی و 

خواهــر علامــه محمدباقــر مجلســی، خــود مجتهــد بــود و این‌کــه زنــی بــه مقــام اجتهــاد برســد، 

گرد صائــب بــود و عــاوه  یــخ اســام اســت. خــود اشــرف مازندرانــی، در شــاعری شــا از نــوادر تار

بــر آن در خطاطــی و نقاشــی نیــز اســتاد بــود. او اواخــر عمــر را در دربــار گورکانیــان، در خدمــت 

یــب بــود و در راه ســفر حــج جــان بــه جان‌آفریــن تســلیم کــرد )حفیظــی، 1379: 9/  اورنگ‌ز

مدخــل »اشــرف مازندرانــی«(.

3-4-1. جانشینی پیامبر

اشــرف مازندرانــی هــم ماننــد دیگــر شــعرای ایــن عصــر امــام را منصــوب از جانــب خداونــد 

ــد. او معتقــد اســت  ــرای امامــت می‌دان دانســته و مســألۀ نصــب را از ویژگی‌هــای اساســی ب

یــده  کــه امامــان دوازده‌گانــۀ شــیعه، وصــیِ پیامبــر)ص( بــوده و پیامبــر آنــان را بــه امــر خداونــد برگز

ع( می‌فرمایــد: اســت. او در مــدح امــام علــی بــن موســی‌الرضا)

آن پــس از موســیّ جعفــر مصطفــی را جانشــین

رکــن پنجم، قبلۀ هفتم، امام هشــتمین

)اشرف، 1373: 126( 

در شعر دیگر اشاره می‌کند که تنها راه رسیدن به خدا، راه نبی و ولی است:

جــز نبــی و ولــی بــه حــق راه مــدان خــدای را

را یـــای  کبر عالـــم  آ  در  معرفـــت  در  از 

)همان: 190( 
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3-4-2. علم غیب

از ویژگی‌هــای دیگــری کــه ایــن شــاعر بــرای امامــت بیــان می‌کنــد، علــم غیــب اســت کــه ایــن 

موضــوع را می‌تــوان در اشــعار ذیــل دیــد:

اســت بدیهیــات  ز  علومــت  دبســتان  در 

اولــی عقــول  ا‌ســت  نکــرده  درک  را  چــه  هــر 

یقیــن عیــن  از  دیــده‌ای  خــدا  اســرار  جملــه 

کاشــف آید به جهان این چو شــود کشف غطا

)همان: 47( 

3-4-3. شفاعت

اشـرف مازندرانـی نیـز ماننـد دیگـر شـعرا شـفاعت را یکـی از اوصـاف و ویژگی‌هـای امامـت 

ع( سـروده اسـت: می‌داند که این موضوع را می‌توان در اشـعار ذیل دید که در وصف امام علی)

شــافع عرصــۀ محشــر کــه بگیــرد ســالم

مرغ صاحب‌گنه از چنگ عقاب عقبی

روز محشــر کــه شــود نامۀ عصیــان پرّان

آن‌چنــان کــن که ز هیبت نپرد رنگ مرا

)همان: 44( 

بــود یــا  گلشــن معطــر  گل‌هاســت در  آتشــین 

گل؟  ، کــرار حیــدر  بــزم‌گاه  عودســوز 

)همان: 79( 
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شــعاع قهــر تــو را رکــن چــارم آتشــدان

عــروس جــاه تــو را چــرخ هشــتم آینــه‌دار

ــب ــت ش ــو و روزگار طاع ــفاعتی ز ت ش

اســتغفار هــزار  صــد  و  تــو  ز  عنایتــی 

دکان ینــت  ز تــو  جمــال  ز  را  بهشــت 

بــازار گرمــی  تــو  نهیــب  ز  را  جحیــم 

کوثــر ســاقی  خلــد  میکــدۀ  بــه  تویــی 

تویی به عرصه محشر قسیم جنت و نار

ز خلــق توســت معطر بهــار خرد و بزرگ

بــه مهــر توســت منــور دل صغــار و کبــار

ی شــفاعت تــو کنــد خلــق حشــر را یــار

حمایــت تــو بــود حصــن شــرع را معمــار

)همان: 50( 

ع( سروده، می‌فرماید: ی در مورد شفاعت در قصیده‌ای که در وصف امام علی) و

شــافع یوم‌الحســابا! فیض‌بخــش امتــا!

ای به پیش خلق نیکوی تو بی‌مقدار گل

ک آن زمان کارند اهل حشر سر بیرون ز خا

چون به هنگام بهاران از در و دیوار گل

محشر از شور نشور آید گلستان در نظر

دل‌ســیاهان لالۀ آن گلشــن و احرار گل
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یــر لــوای مصطفــی ســرخ‌رو بــا آل خــود ز

کرده باشی جا چو زیر سایۀ اشجار گل

)همان: 81( 

3-4-4. عجز انسان از وصف امام

ی از متکلمــان و شــعرا امامــت را دارای اوصــاف نبــوت  اشــرف مازندرانــی هماننــد بســیار

یــت می‌پــردازد.  مأمور آن  بــه تکمیــل  و  ادامــه داده  را  انبیــا  رســالت  امــام  می‌دانــد؛ چــون 

یــت و رســالت نبــی و ولــی یکــی اســت و هــر دو هدایــت و ارشــاد بشــر بــه ســوی صــراط  مأمور

مســتقیم و راه کمــال و هدایــت حقیقــی را عهده‌دارنــد. ایــن امــر بــه واســطۀ افــرادی محقــق 

بــه  الهــی  پیامبــران  کــه  ویژگی‌هایــی  باشــند؛  پیامبــران  ویژگی‌هــای  دارای  کــه  می‌گــردد 

ــه واســطۀ ایــن صفــات  ــز می‌شــوند و پیامبری‌شــان ب واســطۀ آن‌هــا از ســایر انســان‌ها متمای

و ویژگی‌هــا محــرز می‌گــردد. پــس از ختــم نبــوت کــه وحــی الهــی پایــان یافتــه اســت، اولیــای 

ــد. ــران را دارا بوده‌ان ــاف پیامب ــام اوص ــی، تم ــال وح ــز ارس ــه‌ ج ــان، ب ــا امام ــی ی اله

اشــرف مازندرانــی مطالعــه و بررســی و توصیــف انبیــا و اولیــای الهــی را وظیفــۀ خــود 

ی از خداونــد می‌دانــد. او در اشــعارخود توصیــف امامــان  دانســته و آن را شــکر و ســپاس‌گزار

ی خداونــد غیــر ممکــن دانســته، مخصوصــا دربــارۀ بیــان اوصــاف امامان  را هماننــد شــکرگزار

کــه شــاید، بیــان نماییــم؛ زیــرا خداونــد  گونــه  کــه مــا نمی‌توانیــم اوصافتــان را آن  می‌گویــد 

ــان اســت. مطالــب فــوق را در اشــعار ذیــل می‌بینیــم:  متعــال خــود مــداح آن

سرور مردان علیّ عالی اعلا که هست

گل جبّــار  ایــزد  فیــض  بهارســتان  در 
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مظهر اوصاف پیغمبر که در باغ وجود

ذات او بوی گل است و احمد مختار گل

)همان: 79( 

بهترین شکر خدا مدح نبی و ولی است

مدحــت‌آرای نبــی و ولــی‌ام شــکر خــدا

بــه ســراپردۀ مــدح تــو مــرا راهــی نیســت

ای که گردیده خدا و نبی‌ات مدح‌سرا

نرســد ســلیمان  اقبــال  بــه  مــور  نظــر 

رتبۀ مدح جناب تو کجا؟ من ز کجا؟

ای بزرگی که ز بس جاه و جلال تو فلک

ی همتــا ک نــدارد کــه نــدار گویــد و بــا

)همان: 79( 

ی همچنین در این باره می‌فرماید: و

نیامــده بیــرون  تــو  ثنــای  عهــدۀ  از 

مدحتگر سحاب به چندین زبان برف

 )همان: 87( 

3-4-5. سخاوت

یــادی در ایــن  اشــرف مازندرانــی نیــز ســخاوت را از ویژگی‌هــای امامــت دانســته و اشــعار ز

مــورد می‌ســراید کــه بــه برخــی از ابیــات اشــاره می‌شــود:
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سایۀ دست عطایت بر سر سائل که هست

بهــر اقبــال بــه از ســایۀ صــد بــال همــا

آب در دیــده ز رشــک کرمــت گردانــد

ــود در دل عمــان پیــدا ــه گــرداب ب آن ن

بس که از شرم محیط کرمت کرده عرق

مــوج بحــر اســت نهان چــون زره زیر قبا

بر لب بحر زده مهر خموشی ز حباب

دست دُربار تو چون خاتم خود کرده عطا

)همان: 47( 

او در اشــعار دیگــری نیــز دربــارۀ ســخاوت امــام می‌گویــد: نمی‌توانیــم ســخاوتتان را بــه 

یــا دارد و ایــن مقایســه را عقــل بــه  یــا تشــبیه نماییــم؛ چــون ســخاوتتان وســعتی بیــش از در در

ســخره می‌گیــرد:

نســیم لطــف عمیــم و گل ســخای تــو را

گشــاد جبهۀ جود اســت ســاحت گلزار

ی موجش گره ز شکل حباب بود در ابرو

؟ یابار چه نسبت است سخای تو را به در

چــو نــام جــود تــو بــا بحــر بــر زبــان رانــدم

خرد به جوش درآمد که چیست این گفتار؟

)همان: 5( 
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4. نتیجه‌گیری

مقالــۀ حاضــر در تبییــن اوصــاف امامــت در اشــعار چهــار تــن از شــاعران عصــر صفــوی نتایــج 

زیــر را بــه دســت داده اســت. هــر کــدام از ایــن شــعرا امامــت را امــر الهــی دانســته و توصیــف 

، علــم غیــب،  آن را از تــوان انســان عــادی خــارج می‌داننــد. آنــان اوصــاف جانشــین پیامبــر

... را بــرای امامــت بیــان نموده‌انــد و هیــچ یــک  شــجاعت، ســخاوت، شــفاعت، عدالــت و

امامــت را انتخابــی از ســوی مــردم ندانســته‌اند. در اشــعار آرتیمانــی اوصافــی ماننــد: جانشــین 

، وجــوب مــدح امــام بــر مــردم، عدالــت، شــجاعت، ســخاوت، علــم غیــب و شــفاعت  پیامبــر

بــرای امامــت دیــده می‌شــود. صائــب تبریــزی نیــز امامــت را دارای اوصــاف زیــر دانســته اســت: 

علــم غیــب، شــفاعت، عصمــت، ســخاوت. واعــظ قزوینــی در اشــعار خــود اوصاف زیــر را برای 

، توصیف‌ناپذیــری امامــت بــرای انســان‌های عــادی،  امامــت آورده اســت: جانشــین پیامبــر

شــجاعت، ســخاوت، امامــت امتــداد نبــوت، علــم غیــب، شــفاعت، عدالــت، افضلیــت 

 ، امــام از دیگــران. اشــرف مازندرانــی اوصــاف زیــر را بــرای امامــت آورده اســت: جانشــین پیامبــر

وصف‌ناپذیــری بــرای مــردم عــادی، علــم غیــب، شــفاعت، ســخاوت.

آرتیمانی

ب
علم غی

ت
شفاع

ت
سخاو

ت
عدال

جانشین پیامبر

ب مدح امام
وجو

ت
شجاع

ب
صائ

ب
علم غی

ت
شفاع

ت
سخاو

ت
صم

ع
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واع

ب
علم غی

ت
شفاع

ت
سخاو

ت
عدال

جانشین پیامبر/ 
ت 

ت امتداد نبو
امام

زز

ت
شجاع

ت امام
ضلی

اف

ف
اشر

ب
علم غی

ت
شفاع

ت
سخاو

جانشین پیامبر

ی 
ف‌ناپذیر

صی
تو

ت
امام

چنان‌کـــه مشـــهود اســـت، ســـه ویژگـــی علـــم غیـــب، شـــفاعت و ســـخاوت در اشـــعار هـــر 

کن  ــا ــاعر سـ ــه شـ ــر سـ ــا عصمـــت در هـ ــترک اســـت. همچنیـــن عدالـــت یـ ــاعر مشـ ــار شـ چهـ

کـــم  ایـــران صفـــوی مشـــترک اســـت. شـــاید بتـــوان گفـــت کـــه گفتمـــان ســـنی کـــه بـــرای حا

ــد  کن هنـ ــا ــه سـ ــرف کـ ــعر اشـ ــر شـ ــد، بـ ی نمی‌دانـ ــرور ــت را ضـ ــرط عدالـ ــامی شـ ــۀ اسـ جامعـ

ــر  ــه در هـ ــورد عجیـــب، ویژگـــی ســـخاوت اســـت کـ ــته اســـت. مـ ــر گذاشـ ــوده، تأثیـ گورکانـــی بـ

چهـــار شـــاعر مشـــترک بـــوده و بـــه نوعـــی مقـــوم امامـــت دانســـته شـــده اســـت. بایـــد پرســـید کـــه 

 ، ؟ بـــه بیـــان دیگـــر ی هـــم دیـــده می‌شـــود یـــا خیـــر ایـــن ویژگـــی در شـــعر شـــاعران غیـــر دربـــار

ی، ســـخاوت ممـــدوح را برجســـته کرده‌انـــد یـــا بـــه راســـتی،  ، بنـــا بـــه ذائقـــۀ دربـــار ایـــن چهـــار نفـــر

در آن روزگار ســـخاوت را مقـــوم امامـــت می‌دانســـته‌اند؟ هیـــچ کـــدام از شـــاعران، امامـــت را 

بـــه امـــور زمینـــی مثـــل رأی یـــا بیعـــت مـــردم مرتبـــط ندانســـته اســـت. تنهـــا یکـــی از آنـــان امـــام 

را بـــا دیگـــر مـــردم قیـــاس کـــرده کـــه آن هـــم بـــرای اثبـــات افضلیـــت امـــام بـــر دیگـــر صحابـــه 

بـــوده اســـت. ایـــن نتایـــج نشـــان می‌دهـــد کـــه فهـــم شـــاعران عصـــر صفـــوی از امـــام، در ســـه 

نســـل مختلـــف، تغییـــر خاصـــی نداشـــته اســـت. آنچـــه دربـــارۀ تحـــولات فکـــری در دربـــار 

صفـــوی گـــزارش می‌شـــود، مثـــل گرایـــش بـــه تصـــوف در آغـــاز و برائـــت از آن در ادامـــه، یـــا 
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گرایـــش شـــاه اســـماعیل دوم )ســـلطنت از 984 تـــا 985( بـــه تســـنن، تأثیـــری در فهـــم عمـــوم 

مـــردم از تشـــیع نداشـــته اســـت و آنـــان امـــام را فـــارغ از تحـــولات فکـــری و سیاســـی دولت‌مـــردان 

یکـــرد عالمـــان دینـــی از فلســـفه و عرفـــان )شـــیخ بهایـــی،  می‌فهمیده‌انـــد. همچنیـــن تغییـــر رو

در  ی  معنـــادار تغییـــر  جزایـــری(  و  )مجلســـی‌ها  ی‌گـــری  اخبار بـــه  ملاصـــدرا(  میردامـــاد، 

ــادات  ــزی اعتقـ ــتۀ مرکـ ــه هسـ ــا بـ یکردهـ ــن رو ــی ایـ ــت؛ یعنـ ــاورده اسـ ــد نیـ ــاعران پدیـ ــم شـ فهـ

یـــه‌ای دیگـــر می‌تـــوان گفـــت کـــه ایـــن تغییـــر  شـــیعی چیـــزی نیفـــزوده و نکاســـته اســـت. از زاو

یکرد‌هـــا دســـت‌کم در کوتاه‌مـــدت بـــر عمـــوم جامعـــه اثـــر مشـــهودی نمی‌گذاشـــته اســـت. رو
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نقدی بر ساختار داستانی حماسۀ منثور ذوفنون‌نامه
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چکیده
محمّد حنفیّه از شخصیّت‌های برجسته در تاریخ اسلام است که در شماری از داستان‌های 

ادب فارسی هم به عنوان شخصیّتی فرعی یا اصلی حضور فعّالی دارد‌‌‌‌. نوع ادبی مجموعۀ 

داستان‌های مرتبط با محمّد حنفیّه حماسی است‌‌‌‌، امّا پیرنگی دوگانه دارد‌‌‌‌؛ زیرا طرح برخی با 

ع( پیوند دارد و در شماری دیگر‌‌، پیرنگ غنایی نمود بیشتری  موضوع خون‌خواهی امام حسین)

ی 
ّ
پیدا کرده است‌‌‌‌. در فهرست روایاتی که پیرنگ غنایی دارند‌‌‌‌، ذوفنون‌نامه روایت داستانی مستقل

است که گزارشی از تلاش ذوفنون و محمّد حنفیّه برای وصال به یکدیگر ارائه داده است و در 

حاشیۀ رویدادهای اصلی، مضامینی چون رویارویی با مخاطرات‌‌‌‌، دفع موانع و غلبه بر کافران هم 

مطرح شده است‌‌‌‌. ذوفنون‌نامه در زمرۀ داستان‌هایی قرار دارد که مشخّصات دست‌نویس‌های 

فارسی‌‌‌‌، ترکی و اردوی فراوانی از آن ثبت شده است و این امر خود از شهرت و شناختگی آن 

در جغرافیای زبان فارسی حکایت دارد‌‌‌‌، امّا تاکنون پژوهش روشمندی با رویکرد متن‌شناسی به 

ارزیابی ساختار داستانی ذوفنون‌نامه نپرداخته است‌‌‌‌. گفتار حاضر‌‌‌‌، به روش استقرایی و با تمرکز 

بر گزارش کهن‌ترین دست‌نویس موجود ذوفنون‌نامه‌‌‌‌، کوشیده است نقدی بر عناصر داستانی آن 

داشته باشد تا شناخت جزئی‌تری از این حماسۀ منثور عرضه کند‌‌‌‌. برآیندهای این پژوهش نشان 

می‌دهد که ذوفنون‌نامه به دلیل محوریّت و حضور پررنگ شخصیّت زن آن، تنها پهلوان‌بانونامه‌ای 

است که به عنوان قرینۀ منثور بانوگشسپ‌نامه قلمداد می‌شود‌‌‌‌. راوی ذوفنون‌نامه آشنایی قابل 

ملاحظه‌ای با میراث ادب حماسی دارد و توانسته ضمن حفظ وجهۀ دینی و تاریخی محمّد 

حنفیّه در روایت‌‌‌‌، از بن‌مایه‌های حماسی و عیاری در پیرنگی غنایی استفاده کند‌‌. 
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‌‌‌‌1. مقدّمه

« اســت‌‌‌‌؛ امّــا ایــن کلمــه در دانش  حَماســه واژه‌ای عربــی و بــه معنــای »شــدّت و حــدّت در کار

ــر گروهــی از متــون اطــاق می‌شــود کــه گــزارش آن‌هــا  ــه عنــوان یــک اصطــاح ب ــواع ادبــی ب ان

منحصــر بــه کارکــرد پهلوانــان و حیثیّــت برآمــده از عملکــرد آنــان اســت )خالقــی مطلــق‌‌‌‌، 

بــر پیونــد عملکــرد  5(‌‌‌‌. یکــی از موضوعــات جالــب توجّــه حماسه‌ســرایان، تمرکــز   :1386

ی روایــت بــر ســر دفــاع از دیــن و مذهــب در برابــر غیــر باورمنــدان  شــخصیّت‌های محــور

ــود در دو  ــادر خ ــی م ــوع ادب ــد ن ــه مانن ــم ب ــی ه ــی فارس ــه‌های دین ــاخۀ حماس ــت‌‌‌‌. از زیرش اس

ــر جــای مانــده اســت کــه از نظــر  ، میــراث مکتــوب قابــل ملاحظــه‌ای ب ــۀ منظــوم و منثــور گون

یــان ادبــی  ســابقۀ تألیــف آثــار و شــمار آن‌هــا می‌تــوان مجمــوع ایــن متــون را بــه مثابــۀ یــک جر

یــان ادبــی حماســه‌های دینــی منثــور فارســی، برآیندهــای  در نظــر گرفــت و بــر پایــۀ مطالعــۀ جر

مهمّــی را در ارائــۀ تعریفــی جامــع و مانــع از نــوع ادبــی حماســه در ادبیّــات فارســی ارائــه داد‌‌. 

ع(‌‌‌‌، حمــزۀ سیّدالشــهدا‌‌‌‌، ابومســلم خراســانی‌‌‌‌،  یــخ اســام‌‌‌‌، رجالــی چــون امــام علــی) در تار

مختــار ثقفــی و محمّــد حنفیّــه بــه دلیــل وجــه پهلوانــی پررنــگ‌‌‌‌، بیــش از دیگــر اعــام دینــی 

از  حنفیّــه  محمّــد  میــان‌‌‌‌،  ایــن  در  گرفته‌انــد‌‌‌‌.  قــرار  حماســه‌پردازان  توجّــه  مــورد  مذهبــی  و 

ی حضــرات حســن و  ع( و بــرادر پــدر پهلوانــان و جنــگاوران بنــام اســام‌‌‌‌، فرزنــد حضــرت علــی)

ــة بنــت جعفــر الحنفیّــه اســت‌‌‌‌؛ بــه همیــن خاطــر‌‌‌‌، 
َ
ع( اســت‌‌‌‌. مــادر محمّــد حنفیّــه خَول حســین)

ی محمّــد بــا دیگــر فرزنــدان فاطمــۀ زهــرا‌‌‌‌، او را اغلــب بــا نســبت  بــرای تمایــز نســبت مــادر

ع(  ــی) ــن عل ــادار امیرالمؤمنی ــاران وف ــه از ی ــد حنفیّ ــد‌‌‌‌. محمّ ــاد می‌کنن ــه ی ی حنفیّ ــادر ــۀ م قبیل

ی‌هــا کــرده  اســت و در نبردهــای جمــل )36 ق(‌‌‌‌، صفّیــن )37 ق( و نهــروان )38 ق( دلاور

ــه‌‌‌‌، مختــار ثقفــی مــردم عصــر  ــا عزلــت محمّــد حنفیّ اســت‌‌‌‌. پــس از واقعــۀ کربــا و همزمــان ب

ی دعــوت نمــود‌‌‌‌. پیــروان ایــن جنبــش چنــان  را برخــاف تمایــل محمّــد حنفیّــه بــه امامــت و
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کن اســت‌‌‌‌.  تصــوّر می‌کردنــد کــه او المهــدی اســت و وفــات نیافتــه‌‌‌‌؛ بلکــه در کــوه رضــوی ســا

مولــد و مدفــن او مدینــه بــوده اســت )الزرکلــی‌‌‌‌، 2002: 270/6؛ مســعودی‌‌‌‌، 1382: 79/2؛ ذهبــی‌‌‌‌، 

 .‌‌)775-774 184/6؛ مقدســی‌‌‌‌، 1374:   :1989

»اخبــار  عنــوان  ذیــل  بیشــتر  کــه  ی 
ّ
مســتقل تألیفــات  تأثیــر  تحــت  فارســی  ادب  در 

کــه هــر  محمّــد حنفیّــه« شــناخته می‌شــوند‌‌‌‌، داســتان‌های حماســی متعــدّدی پدیــد آمــد 

ــوع  ــگ و موض ــر پیرن ــا از نظ ــد‌‌‌‌، امّ ــوان »جنگ‌نامــه« شــهرت یافته‌ان ــا عن ــتر آن‌هــا ب چنــد بیش

ــی برخــی از ایــن روایــات بــا موضــوع خون‌خواهــی 
ّ
داســتانی متفــاوت از یکدیگرنــد‌‌‌‌. طــرح کل

ی دیگــر پیرنــگ غنایــی نمــود بیشــتری پیــدا کــرده  ع( پیونــد دارد و در شــمار امــام حســین)

کنــون نســبت بــه ایــن موضــوع روشــنگری نشــده اســت‌‌‌‌. در گــروه داســتان‌هایی  اســت‌‌‌‌؛ ولــی تا

ع( اســت‌‌‌‌، محمّــد حنفیّــه  ماننــد مســیّب‌نامه کــه مرتبــط بــا موضــوع خون‌خواهــی امــام حســین)

یدادهــای ایــن مجموعــه داســتان‌ها هــر  شــخصیّت فرعــی روایــت بــه شــمار می‌آیــد‌‌‌‌. هســتۀ رو

یّــت  یخــی ارتبــاط دارنــد‌‌‌‌، امّــا بــه طــور مســتقل و منحصــر گزارشــی بــا محور چنــد بــا گــزارش تار

ــد‌‌.  ــه نداده‌ان ــه ارائ نقــش ابــن ‌حنفیّ

ی کــه بــه صــورت منظــوم یــا 
ّ
برخــاف ایــن‌ گونــه‌‌‌‌، در تمامــی روایــات شناخته‌شــدۀ مســتقل

ــه بــه زبــان فارســی تألیــف شــده‌اند و همگــی بیــش  یّــت نقــش محمّــد حنفیّ منثــور بــا محور

‌و کــم زمینــۀ غیــر واقــع و خیالــی دارنــد‌‌‌‌، داســتان‌پرداز در یــک الگــوی روایــی خطّــی و ســاده‌‌‌‌، 

هویّــت ابــن‌ حنفیّــه را در برخــی روایــات بــه عنــوان پهلوانــی عاشــق تعریــف می‌کنــد کــه بــرای 

یــان سلســله‌ای از نبردهــا حاضــر می‌شــود و توفیــق او  وصــال بــه معشــوق و در کنــار او در جر

در رفــع برخــی موانــع‌‌‌‌، وفــای بــه معشــوق و ازدواج بــا او‌‌‌‌، بــه منزلــۀ اثبات شــأن پهلوانی و کســب 

نــام در حماســه تلقّــی می‌شــود‌‌‌‌. لــذا مخاطــب در ایــن قبیــل گزارش‌هــای داســتانی بــه وضــوح 

درمی‌یابــد کــه عشــق دســتاویز و بهانــه‌ای شــده اســت تــا محمّــد حنفیّــه در فضــای حماســه 
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حضــور پیــدا کنــد‌‌‌‌. در ایــن گونــه روایــات‌‌‌‌، دفــاع از دیــن و قبیلــه و خون‌خواهــی خویشــان 

گــر هــم آغازگــر بــوده باشــد، ســپس در جنــب وقایــع طــرح می‌شــود؛  موضــوع اصلــی نیســت. ا

یدادهاســت )جعفرپــور‌‌‌‌، 1393: 47- حــال آن‌کــه دســت کــم عشــق سلســله‌جنبان اغلــب رو

ی کــه در رابطــه بــا ایــن مضمــون تألیــف شــده‌اند، از نظــر زبانــی یــا ماهیّــت منظــوم و  80(‌‌‌‌. آثــار

منثورشــان تنــوّع و تعــدّد قابــل ملاحظــه‌ای دارنــد و بــه حســب طرفیــن عشــق‌‌‌‌، مهم‌تریــن متــون 

: داســتان محمّــد حنفیّــه و ذوفنــون‌‌‌‌، داســتان محمّــد حنفیّــه و  شناخته‌شــدۀ آن عبارتنــد از

شــعری‌‌‌‌، داســتان محمّــد حنفیّــه و شــمیمه‌‌‌‌، داســتان محمّــد حنفیّــه و زین‌العــرب‌‌‌‌. گفتــار 

یکــرد متن‌شناســی بــه نقــد ســاختار داســتانی ذوفنون‌نامــۀ  ــا رو ــار ب حاضــر بــرای نخســتین ب

منثــور پرداختــه اســت‌‌. 

1-‌‌‌‌1. بیان مسأله

ی کـــه در آن‌هـــا محمّـــد 
ّ
ذوفنون‌نامـــه در میـــان روایت‌هـــای داســـتانی شناخته‌شـــدۀ مســـتقل

ــود‌‌‌‌، بـــه دلیـــل نســـخ خطّـــی منظـــوم و  ی و اصلـــی قلمـــداد می‌شـ حنفیّـــه شـــخصیّت محـــور

کنـــده در جغرافیـــای زبـــان فارســـی‌‌‌‌، فعـــا بـــه عنـــوان  منثـــور فارســـی و غیـــر فارســـی پرشـــمار و پرا

بزرگ‌تریـــن و مشـــهورترین حماســـۀ ایـــن حـــوزه در نظـــر گرفتـــه می‌شـــود کـــه پیشـــینۀ مســـتند 

گونه‌هـــای منثـــور و منظـــوم آن بـــه ســـدۀ هشـــتم هجـــری هـــم می‌رســـد )شـــکوفگی‌‌‌‌، 1394: 38(‌‌‌‌. 

ذوفنون‌نامـــه علی‌رغـــم ارتبـــاط مســـتقیمی کـــه بـــا محمّـــد حنفیّـــه دارد‌‌‌‌، بـــه جهـــت برجســـتگی 

ــه  ــد کـ ــه‌ای را مانـ ــای آن‌‌‌‌، پهلوان‌بانونامـ یدادهـ ــون در رو ــتر ذوفنـ ی بیشـ ــدان‌دار ــا و میـ کردارهـ

هـــدف شـــاه‌دخت جنـــگاورش تـــاش بـــرای دفـــع کافـــران‌‌‌‌، وصـــال بـــه عاشـــق و رهایـــی او از 

ـــی یـــک متـــن 
ّ
کنـــون شـــاید کمتـــر طـــرح کل بنـــد رقیـــب مادینـــۀ پـــری اســـت؛ موضوعـــی کـــه تا

ــه  ــاز ذوفنون‌نامـ ــوه ممتـ ــر وجـ ــد‌‌‌‌. از دیگـ ــود اختصـــاص داده باشـ ــه خـ ــتقل را بـ ــی مسـ حماسـ
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بانوگشســـپ‌نامه‌‌‌‌، پهلوان‌بانـــوی آن، ذوفنـــون،  ینـــۀ منظومـــش‌‌‌‌،  قر برخـــاف  کـــه  اســـت  آن 

چندیـــن خـــان را هـــم در ســـفرهای بـــرّی و بحـــری بـــه تنهایـــی پشـــت ســـر می‌گـــذارد و بیـــان 

ــود  ــا وجـ ــود‌‌‌‌. بـ ــی می‌شـ ــه‌ای تلقّـ ــل ملاحظـ ی قابـ ــوآور ــو‌‌‌‌، نـ ــرای پهلوان‌بانـ ــه‌ای بـ ــن بن‌مایـ چنیـ

تجمیـــع ایـــن امتیـــازات در حجـــم متوسّـــط ذوفنون‌نامـــه بایـــد افـــزود کـــه حضـــور عمـــرو امیّـــۀ 

یدادهـــای حماســـی  ی او و دیگـــر عیـــاران نیـــز گاهـــی چاشـــنی رو ضمـــری و شـــگردهای عیّـــار

ی بـــودن  شـــده و ایـــن ویژگـــی هـــم روایـــت را برخـــاف یک‌نواختـــی و ســـادگی محتـــوا و تکـــرار

ـــدی  ـــتانی‌‌‌‌، نق ـــر داس ـــر عناص ـــه ب ـــا تکی ـــش ب ـــن پژوه ـــت‌‌‌‌. در ای ـــیده اس ـــی بخش ـــا‌‌‌‌، تازگ بن‌مایه‌ه

بـــر ســـاختار ایـــن حماســـۀ منثـــور ارائـــه می‌شـــود.

1-‌‌‌‌2. روش تحقیق

پژوهــش حاضــر از نــوع بنیــادی بــوده و روش آن توصیفــی - تحلیلــی و بــه شــیوۀ کتابخانــه‌ای 

ــه شــیوۀ اســتقرایی بیــان شــده اســت‌‌‌‌. بدیــن منظــور‌‌‌‌، پــس از  انجــام شــده و برآیندهــای آن ب

و  ادبیّــات  دانشــکدۀ  کتابخانــۀ  در  محفــوظ  دســت‌نویسذوفنون‌نامۀ  کهن‌تریــن  مطالعــۀ 

علــوم انســانی دانشــگاه فردوســی مشــهد )جعفرپــور‌‌‌‌، 1404: 72-95( و عرضــۀ چکیــده‌ای از 

یــۀ دیــد‌‌‌‌، شــخصیّت‌‌‌‌، زمــان و  یدادهــای آن‌‌‌‌، براســاس عناصــری چــون روایــت‌‌‌‌، پیرنــگ‌‌‌‌، زاو رو

یابــی ســاختار داســتانی ذوفنون‌نامــه  مــکان‌‌‌‌، درون‌مایــه‌‌‌‌، توصیــف و بن‌مایه‌هــا، گزارشــی از ارز

ارائــه شــده اســت‌‌‌‌. 

1-‌‌‌‌3. پیشینۀ پژوهش

بــه احتمــال‌‌‌‌، نخســتین بــار ژان کالمــار در مقالــۀ »محمّــد حنفیّــه در دیــن عامیانــه‌‌‌‌، فولکلــور 

کوتــاه از  و افســانه‌های جهــان تــرک و ایرانــی و هنــد و ایرانــی« در دو صفحــه چکیــده‌ای 

یدادهــای ذوفنون‌نامــه ارائــه کــرده و ســپس در چنــد ســطر برخــی مشــخّصات برجســتۀ  رو
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متنــی آن را معرّفــی نمــوده اســت )کالمــار‌‌‌‌، 1988: 215-216(‌‌. حامــد شــکوفگی در مقالــه‌ای 

یغنون‌نامــه: حماســۀ دینــی عاشــقانه در قــرن هشــت هجــری«  ــا عنــوان »معرّفــی و بررســی ز ب

کتابخانــۀ مجلــس شــورا بــه  ذوفنون‌نامــه را براســاس نســخۀ خطّــی منظــوم آن در   )1394(

ــا تســامحاتی معرّفــی نمــوده اســت‌‌‌‌.  صــورت ســطحی همــراه ب

محتــوای  و  ســاختار  »تحلیــل  عنــوان  بــا  خــود  دکتــری  رســالۀ  در  هــی 
ّ
فرج‌الل رحیــم 

ع(  قصّه‌هــای منظــوم حماســی شــیعی« )1398( در دو بخــش جنگ‌نامه‌هــای امــام علــی)

ــای  ــل قصّه‌ه ــنده ذی ــت‌‌‌‌. نویس ــرده اس ــی ک ــه را معرّف ــد حنفیّ ــای محمّ ــپس جنگ‌نامه‌ه و س

یدادهــای ذوفنون‌نامــه  یــان در بحــث از جنگ‌نامه‌هــای محمّــد حنفیّــه، چکیــده‌ای از رو پر

ــه دســت داده  ک‌دامــن« ب ــه و شــاهزاده ذی‌فنــون پا ــد حنفیّ را تحــت عنــوان »داســتان محمّ

هــی‌‌‌‌، 1398: 162-163(‌‌‌‌. همــو در مقالــۀ مســتخرج از رســالۀ یادشــده بــا عنــوان 
ّ
اســت )فرج‌الل

ذوفنون‌نامــه   )1399( حنفیّــه«  محمّــد  جنگ‌نامه‌هــای  اصالــت  و  قدمــت  در  »پژوهشــی 

را براســاس همــان چکیــده معرّفــی نمــوده اســت‌‌. میــاد جعفرپــور در پژوهشــی بــا عنــوان 

»جنگ‌نامــۀ محمّــد حنفیّــه یــا مســیّب‌نامه؟ )پاســخ بــه ابهــام عنوانــی چندگانه از یــک روایت 

کــه  یکــرد نسخه‌شــناختی(« )1402( بدیــن نتیجــه رســیده اســت  ابوطاهــر طرسوســی بــا رو

ابوطاهــر طرسوســی جــز مســیّب‌نامه‌‌‌‌، روایــت مســتقلّ دیگــری بــا زمینــۀ خون‌خواهــی تألیــف 

ی آن قلمــداد شــود و دســت‌نویس‌های عمومــا  نکــرده کــه محمّــد حنفیّــه شــخصیّت محــور

ی کــه در پیونــد بــا گــزارش احــوال نهضت‌هــای پــس از عاشــورا در فهــارس نســخ خطّــی  منثــور

ذیــل عنــوان جنگ‌نامــۀ محمّــد حنفیّــه بــه ثبــت رســیده‌‌‌‌، در واقــع تحریــرات بــزرگ و کوچکــی 

از مســیّب‌نامه قلمــداد می‌شــوند کــه بــه دلیــل ســهو کارشناســان و فهرست‌نویســان‌‌‌‌، ابهامــی 

در تشــخیص عنــوان صحیــح روایــت آن پدیــد آورده اســت‌‌‌‌. جــز ایــن‌‌‌‌، ســایر نســخه‌های 

ــه بــا کافــران و  خطّــی موســوم بــه جنگ‌نامــۀ محمّــد حنفیّــه‌‌‌‌، گزارشــی از غــزای محمّــد حنفیّ
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دلباختگــی او بــه برخــی شــاه‌دختان و پهلوان‌بانــوان و دفــع موانــع وصــال بــا ایشــان بــه دســت 

داده اســت‌‌. همــو در مقالــۀ دیگــری بــا عنــوان »متن‌شناســی حماســۀ منثــور ذوفنون‌نامــه و 

یکــرد نسخه‌شــناختی‌‌‌‌، ابتــدا  معرّفــی دســت‌نویس‌های آن« )1404( بــه شــیوۀ اســتقرایی بــا رو

کهن‌تریــن دســت‌نویس شــناختۀ ذوفنون‌نامــه و عرضــۀ چکیــدۀ مشــروح  پــس از مطالعــۀ 

یدادهــای آن‌‌‌‌، ابتــدا بــه معرفــی ذوفنون‌نامــه پرداختــه اســت‌‌‌‌، ســپس در بحــث اصلــی ســه  رو

ی ایــران‌‌‌‌، ماوراءالنّهــر و شــبه ‌قــارّه را  دســت‌نویس  ذوفنون‌نامــه از ســه مکتــب داســتان‌پرداز

بررســی کــرده اســت‌‌‌‌؛ امّــا مقالــۀ حاضــر بــه نقــد عناصــر داســتانی ذوفنون‌نامــه و معرفــی وجــوه 

ضعــف‌ و امتیــاز ســاختار ایــن عناصــر پرداختــه اســت‌‌. 

1-4. ضرورت تحقیق

بــا وجــود اهمیــت چشــمگیر ذوفنون‌نامــه از حیــث موضــوع بدیــع و محتــوای معتبــر آن و نیــز 

کنــون تنهــا یــک مقالــه بــه معرّفــی دســت‌نویس  پیشــینۀ کهن‌گونــۀ منثــور نســبت بــه منظــوم‌‌‌‌، تا

بدیــن  پژوهشــگران  بی‌توجّهــی  و  ذوفنون‌نامــه  ناشــناختگی  اســت‌‌‌‌.  پرداختــه  اثــر  منظــوم 

ــر  ــه در اث ــام منظوم ــز ن ــا نی ــی از پژوهش‌ه ــی در برخ ــه حتّ ــود ک ــهود می‌ش ــی مش ــه جای حماس

کتــاب افســانه‌های پهلوانــی  بدخوانــی بــه اشــتباه »ذیغنون‌نامــه« ضبــط شــده اســت‌‌‌‌. در 

ایــران )1399( کــه بــه معرّفــی و تحلیــل شــصت افســانۀ منظــوم و منثــور پهلوانــی ادب فارســی 

ــدان  ــت‌‌‌‌. فق ــده اس ــه نش ــد حنفیّ ــا محمّ ــط ب ــه‌های مرتب ــه حماس ــاره‌ای ب ــچ اش ــه‌‌‌‌، هی پرداخت

توجّــه بــه معرّفــی ذوفنون‌نامــه در مدخــل »ذال« دانشــنامۀ فرهنــگ مــردم ایــران )1395( و 

یکــرد  دیگــر کتــب مرجــع نیــز آشــکارا مشــاهده می‌شــود‌‌‌‌. پژوهــش حاضــر می‌کوشــد بــر پایــۀ رو

و  ادبــی  بــرای درک وجــوه  بهتــری  زمینــۀ  ذوفنون‌نامــه  بررســی دقیق‌تــر  بــا  و  متن‌شــناختی 

داســتانی ذوفنون‌نامــه فراهــم آورد‌‌. 
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1-5. هدف پژوهش

هــدف اصلــی جســتار حاضــر نقــد ســاختار داســتان منحصــر بــه ‌فــرد و نســبتاً ناشــناخته‌ای 

ینــۀ بانوگشســپ‌نامه و نخســتین پهلوان‌بانونامــۀ منثــور مســتقل  اســت کــه فعــاً بــه عنــوان قر

ــرای ذوفنــون‌‌‌‌،  ــژه‌ای هم‌چــون هفت‌خــان را هــم ب ادب فارســی قلمــداد می‌شــود و گــزارش وی

پهلــوان زن روایــت ارائــه داده اســت‌‌‌‌؛ لــذا تشــریح ابعــاد متن‌شناســی آن بــه منزلــۀ تمهیــدی در 

شــناخت هرچــه بهتــر آن بــه شــمار مــی‌رود‌‌. 

‌‌‌‌2. بحث و بررسی

یدادهــای ذوفنون‌نامه‌‌‌‌، هشــت مشــخّصۀ داســتانی  در ایــن پــاره‌‌‌‌، پــس از ارائــۀ چکیــده‌ای از رو

ــا  ــف و بن‌مایه‌ه ــه‌‌‌‌، توصی ــد‌‌‌‌، شــخصیّت‌‌‌‌، زمــان و مــکان‌‌‌‌، درون‌مای ــۀ دی ی ــگ‌‌‌‌، زاو ــت‌‌‌‌، پیرن روای

ی  یابــی شــده‌اند‌‌‌‌. عناصــر داســتانی‌‌‌‌، بــه مجموعــه‌ای از اجــزا‌‌‌‌، ویژگی‌هــا و جزییّــات صــور ارز

یــا محتوایــی کــه ترکیــب آن‌هــا بــا یکدیگــر زمینه‌ســاز تألیــف روایــت شــده‌‌‌‌، اطــاق می‌شــود‌‌‌‌. 

شــمار عناصــر داســتانی بــه درســتی مشــخّص نیســت؛ امّــا بســته بــه اســتعداد و دانــش ادبــی 

ــه عنــوان ســبک شــخصی  ــا ب ــه صــورت تقلیــدی‌‌‌‌، ی ــر باشــد و ب ــد متغیّ داســتان‌پرداز می‌توان

یابــی شــوند )میرصادقــی‌‌‌‌، 1394: 21-24(‌‌‌‌. در ذوفنون‌نامــه‌‌‌‌ عناصــر داســتانی بــه ســیاق  ارز

معمــول در تألیــف روایــات ســنّتی ادب فارســی‌‌‌‌، بــه شــکل تقلیــدی انســجام ‌یافتــه اســت و 

اجــزای آن در ایــن پــاره‌‌‌‌، ذیــل هشــت عنــوان بررســی شــده‌اند‌‌.

2-‌‌‌‌1. خلاصۀ روایت

ذوفنــون و محمّــد حنفیــه پــس از جدالــی بــه یکدیگــر دل می‌بازنــد‌‌‌‌؛ امّــا قریبــۀ پــری هــم 

ــه، او را  ــه شــده اســت‌‌‌‌، پــس از جراحــت شــدید محمّــد حنفیّ ــر عاشــق ابــن‌ حنفیّ کــه پیش‌ت
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ی را در گــرو وصــال بــا خــود قــرار می‌دهــد؛ امّــا بــا  یــان می‌بــرد و درمــان و بــوده بــه ســرزمین پر ر

ــون  ــوس می‌کنــد‌‌‌‌. ذوفن ــت او را محب ــه در نهای ــود و قریب ــه‌رو می‌ش ــه روب ــن ‌حنفیّ ــت اب مخالف

ــر میعادشــاه  ــه می‌گــذارد و پــس از غلبــه ب ــۀ ضمــری ســر در پــی ابــن ‌حنفیّ همــراه عمــرو امیّ

یــان، محمّــد  آهنی‌حصــار‌‌‌‌، مزاج‌شــاه‌‌‌‌، قمیــز بادپــا‌‌‌‌، فرزنــدان عــادی عــوج و کســب رضایــت پر

ی را در هفــت  حنفیّــه را همراهــش بــاز می‌گردانــد؛‌‌‌ آن‌گاه پــدر کافــرش شــاه ارم و شــش بــرادر و

ــه وصــال می‌رســند‌‌.  نبــرد مســتقل شکســت می‌دهــد و ســپس دلــدادگان ب

2-‌‌‌‌2. روایت

طــرح روایــت ذوفنون‌نامــه مطابــق بــا الگــوی ســنّتی روایت‌هــای حماســی فارســی اســت‌‌‌‌، لــذا 

ی برجســته‌ای در آن دیــده نمی‌شــود‌‌‌‌.  معلــوم و از پیش‌ســاخته محســوب می‌شــود و نــوآور

یدادهــا را بــه  ــاز‌‌‌‌، ســیر رو ــا پایانــی ب ی ب ســیر روایــت و آغــاز و پایــان آن مشــخّص اســت و راو

شکســت دشــمنان و وصــال عشّــاق خاتمــه داده اســت‌‌‌‌. تــا پنــج فصــل آغازیــن‌‌‌‌، ســاختار  

روایــت ذوفنون‌نامــه بــر محــور کردارهــای محمّــد حنفیّــه‌‌‌‌، بی‌بــی حنفیّــه و ذوفنــون پیــش 

ع( و عمــرو  گشــایی حضــرت علــی) می‌رود‌‌‌‌؛امّــا از فصــل پنجــم تــا پایــان روایــت‌‌‌‌، بــا وجــود پا

یدادهاســت‌‌‌‌. طــرح داســتانی  امیّــه در فصــول آخــر‌‌‌‌، همــواره ذوفنــون میــدان‌دار اصلــی رو

گــزارش برشــی از زندگــی ذوفنــون اســت نــه  کــه  خطّــی اســت؛ بدیــن معنــی  ذوفنون‌نامــه 

ــد تــا مــرگ‌‌‌‌. در ایــن طــرح‌‌‌‌، محمّــد حنفیّــه بــه ذوفنــون دل می‌بــازد 
ّ
تمــام زندگــی آنــان از تول

یــان ســرگردان رهــا می‌شــود‌‌‌‌، ذوفنــون بــه پاس‌داشــت ایــن عشــق از مُلــک  و در ســرزمین پر

رانــده می‌شــود و بــرای رهایــی ابــن ‌حنفیّــه در رفــع موانــع و دفــع دشــمنان می‌کوشــد و پــس از 

ی  وصــال‌‌‌‌، هــر دو بــه مُلــک خویــش بــاز می‌گردنــد‌‌‌‌. بــا وجــودی کــه ذکــری از مشــخّصات راو

ی و  ذوفنون‌نامــه بــه میــان نیامــده اســت، امّــا داســتان‌پرداز در خــال گزاره‌هــای قالبــی آغــاز

ــه صــورت مبهــم خودنمایــی می‌کنــد‌‌.  ــی هــر فصــل ب میان
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2-‌‌‌‌3. پیرنگ

موضــوع اصلــی ذوفنون‌نامــه حماســی اســت‌‌‌‌، امّــا زمینــه‌ای از عشــق و جهاد با کفّــار این پیرنگ 

را می‌پرورانــد و در خــال چنیــن طرحــی مضامیــن مرتبــط بــا وفــاداری در عشــق و جوانمــردی‌‌‌‌، 

ذوفنون‌نامــه ســی فصــل دارد و جــز معــدودی‌‌‌‌، بیشــتر  کفرســتیزی و‌‌... نیــز بیــان می‌شــود‌‌‌‌. 

کــم‌ و بیــش واقع‌گرایانــه دنبــال شــده‌اند و رویدادهــا و بن‌مایه‌هــای شــگفت‌انگیز  فصل‌هــا 

اغلــب در فصــول پایانــی ذکــر شــده‌اند‌‌‌‌. راوی ذوفنون‌نامــه بــرای خلــق و پــرورش پهلوان‌بانــوی 

روایــت متأثــر از میــراث ادب فارســی و بــه ویــژه حماســی بــوده اســت‌‌‌‌، حتّــی در رابطــه بــا طــرح 

موضــوع چنــد خــان بــرای ذوفنــون می‌تــوان قائــل بــه نــوآوری او نیــز بــود‌‌‌‌؛ امّــا در بــرآورده ســاختن 

توقّــع مخاطــب ایرانــی یــا رقابــت بــا حماســه‌های منثــور ممتــاز یــا حتّــی متوسّــط به‌حــق موفّــق 

عمــل نکــرده اســت‌‌‌‌. ضعــف عمــدۀ پیرنــگ در ذوفنون‌نامــه فقــدان تنــوّع صحنه‌هــا و کنش‌هــا‌‌‌‌، 

تکــرار شــخصیّت‌ها و رویدادهــا‌‌‌‌، بی‌روحــی طــرح و همــراه نشــدن مخاطــب بــا راوی اســت کــه 

البتّــه ایــن مســألۀ شــایع در داســتان‌های ادب فارســی می‌توانســت بــا کوتاه‌تــر شــدن حجــم ایــن 

داســتان جبــران شــود‌‌‌‌؛ امّــا اصــرار بیهــودۀ راوی در کــش دادن نقلــش ســبب شــده چنیــن نقصی 

بیشــتر خودنمایــی کنــد‌‌‌‌. برخــاف اغلب حماســه‌های منثــور‌‌‌‌، کنش‌هــا در ذوفنون‌نامــه معدود 

ــود‌‌‌‌،  ــذف ش ــز ح ــتان نی ــه از داس ــک صفح ــر ی گ ــی ا ــتند؛ یعن ــده‌ هس ــا به‌گزین‌ش ــده‌‌‌‌، امّ و پراکن

بــاز هــم سررشــتۀ حــوادث از بیــن نخواهــد رفــت‌‌‌‌، ولــی راوی در انتخــاب بن‌مایه‌هــا مهــارت 

نشــان داده اســت و مجموعــه‌ای از موتیف‌هــای شــایع حماســی‌‌‌‌، غنایــی‌‌‌‌، شــگفت‌انگیز و 

کرامــت – ولــو انــدک- را بــرای پهلوان‌بانــوی ناشــناخته‌ای چــون ذوفنــون یــا دیگــر شــخصیّت‌ها 

دســت‌چین کــرده اســت‌‌. 

« اســت و هــدف  ــوع مرســوم »تعقیــب و جســت‌وجو ط در ذوفنون‌نامــه از ن
ّ
پیرنــگ مســل

از طــرح آن‌‌‌‌، گــزارش اشــتیاق عشّــاق در رســیدن بــه وصــال و گــذر از موانــع و رقیبــان اســت 
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و ذوفنــون بدیــن تمهیــد از محمّــد حنفیّــه جــدا می‌افتــد و در تعقیــب او بــه جســت‌وجو 

یدادهایــی را از ســر می‌گذرانــد؛ امّــا ســاخت داســتان براســاس اصــل تقــارن  برمی‌آیــد و رو

بــوده‌‌‌‌، یعنــی داســتان شــرح نبــرد مؤمنــان بــا کافــران اســت‌‌‌‌. عناصــر مرســوم در ســاختار پیرنــگ 

داســتان‌های ســنّتی فارســی‌‌‌‌، در پیرنــگ ذوفنون‌نامــه نیــز رعایــت شــده‌ اســت و عبارتنــد 

: وضعیّــت )دل‌باختگــی محمّــد حنفیّــه و ذوفنــون(‌‌‌‌، گره‌افکنــی )پیدایــی رقیبــان بــرای  از

ی ضــدّ قهرمانــان(‌‌‌‌، کشــمکش )تقابــل ذوفنــون بــا دشــمنان و  عاشــق و معشــوق و میــدان‌دار

یــان(‌‌‌‌،  یدادهــا تــا رســیدن بــه ســرزمین پر رقیبــان(‌‌‌‌، تعلیــق )ســرگردانی ذوفنــون و مواجهــه بــا رو

ــرادران او  ــر شــاه‌ارم و ب ــه و غلبــه ب ــد حنفیّ اوج و گره‌گشــایی )بازگشــت ذوفنــون همــراه محمّ

یدادهــای ذوفنون‌نامــه مســتقل از هــم هســتند، یعنــی نیمــه‌کاره  و پیونــد ایشــان(‌‌‌‌. اغلــب رو

ــی  ــی ‌و معلول
ّ
ــط عل ــت‌‌‌‌. رواب ــری نیس ــۀ دیگ ــه حادث ــته ب ــا بس ــۀ آن‌ه ــل ادام ــده‌اند و نق ــا نش ره

در ذوفنون‌نامــه ضعیــف بــه نظــر می‌رســد یــا در برخــی مــوارد نظــم منطقــی ندارنــد‌‌‌‌. مثــاً 

کــه ذوفنــون و محمّــد حنفیّــه یــک بــار در مصــاف بــا هــم ملاقــات کرده‌انــد و  بــا وجــودی 

ی  ذوفنــون کافــر ابــن ‌حنفیّــۀ مســلمان را بــه یــک ســیلی بی‌هــوش نمــوده و بــه خیــال مــرگ و

یارویــی دوم ابــن‌ حنفیّــه بــر ذوفنــون غلبــه  از کشــتنش هــم صــرف نظــر کــرده اســت‌‌‌‌، در رو

ــاهدۀ  ــا مش ــه ب ــود‌‌‌‌، بلک ــاه‌ارم می‌ش ــمن ش ــلمان و دش ــا مس ــون نه‌تنه ــار ذوفن ــن ب ــد و ای می‌یاب

جمــال محمّــد حنفیّــه بــدو دل هــم می‌بــازد‌‌‌‌. در مــوردی دیگــر‌‌‌‌، اســب محمّــد حنفیّــه در نبــرد 

ــه زور  ــا ب ــد‌‌‌‌، امّ ــاز می‌زن ی ســر ب ــا شــاه‌ارم متوجّــه وجــود چــاه در میــدان می‌شــود و از پیشــرو ب

یانــۀ ابــن‌ حنفیّــه مجبــور بــه ادامــۀ مســیر میــدان می‌شــود و از شــش چــاه جســت می‌زنــد،  تاز

ولــی در چــاه هفتــم فــرو می‌غلطــد و محمّــد حنفیّــه بــه دلیــل شکســتگی بــدون درمــان 

اعضــا کامــاً عاجــز می‌شــود‌‌‌‌. اطّــاع محمّــد حنفیّــه از چــاه حیلــۀ دشــمنان و اصــرار او بــرای 

ادامــۀ مســیر از جملــه مــواردی اســت کــه قابــل توجیــه نیســت‌‌‌‌. بــا ایــن حــال‌‌‌‌، عنصــری کــه در 
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ســاخت پیرنــگ ذوفنون‌نامــه نقــش بســیار برجســته‌ای دارد و روایــت اغلــب بــر پایــۀ وقــوع آن 

ی هــم بــا  ــی ‌و معلولــی؛ راو
ّ
شــکل گرفتــه یــا اســتمرار می‌یابــد‌‌‌‌، »تصــادف« اســت تــا روابــط عل

گزاره‌هــای متعــدّدی چــون »قضــا را«‌‌‌‌، »بــه تقدیــر خــدای تعالــی« و »در تقدیــر آســمانی رفتــه 

کیــد نمــوده اســت‌‌‌‌. بــرای مثــال‌‌‌‌، محمّــد حنفیّــه بــه طــور تصادفــی بــا ذوفنــون در  بــود« بــر آن تأ

ــه طــور پنهانــی و از  ــه را ب ــا قریبــۀ پــری کــه هــر روز محمّــد حنفیّ شــکارگاه ملاقــات می‌کنــد ی

ی تصادفــی »در گــذر بــود کــه در مُلــک عمران‌شــاه رســید‌‌‌‌،  ســر عشــق دیــدار می‌کــرده‌‌‌‌، روز

یــان دیگــر را بگفــت: مــن بــوی دوســت خــود را در این‌جــا  بــوی دوســت خــود را یافــت و پر

می‌یابــم« و محمّــد حنفیّــه را عاجــز از رفتــار یافتــه‌‌‌‌، نجــات داده بــا خــود بــه پریســتان می‌بــرد 

و همیــن کــردار زمینــۀ ســرگردانی و تعقیــب ذوفنــون را پدیــد مــی‌آورد‌‌‌‌. 

2-4. زاویۀ دید

یانــی یک‌طرفــه اســت  فرآینــد نقــل داســتان از جانــب پدیدآورنــده بــه ســوی مخاطــب‌‌‌‌، جر

گــوش ســپردن پدیــد آمــده‌‌‌‌،  و چــون ماهیّــت و ســاختار داســتان بــرای حکایــت شــدن و 

ی از همــۀ گزارش‌هــا باخبــر باشــد و همــو بــه صــورت یک‌جانبــه و  طبیعــی اســت کــه تنهــا راو

ی‌‌‌‌، زوایــۀ دیــد غالــب در روایت‌هــای  بــدون دخالــت دیگــری داستان‌ســرایی کنــد‌‌‌‌. از ایــن رو

یدادهــا از زبــان و دیــد  داســتانی کهــن‌‌‌‌، از جملــه ذوفنون‌نامــه‌‌‌‌، سوم‌شــخص مفــرد اســت و رو

ــز  ــای کل نی ی را دان ــت‌‌‌‌، راو ــن جه ــه همی ــود‌‌‌‌؛ ب ــه می‌ش ــب عرض ــه مخاط ی« ب ــی »راو « یعن »او

خطــاب می‌کننــد‌‌. 

ی ذوفنون‌نامـــه روایـــت را بارهـــا ذیـــل هـــر ســـرفصل بـــا گزاره‌هـــای قالبـــی پرشـــمار امّـــا  راو

یـــان اخبـــار و ناقـــان آثـــار و عندلیبـــان ســـخن‌‌‌‌،  کم‌تنوّعـــی گـــزارش نمـــوده اســـت، مثـــل »امّـــا راو

ــن روایـــت  ــار چنیـ ــار و ناقـــان آثـ ــان اخبـ یـ ــا راو گ 1 ب[‌‌‌‌. »امّـ ــه« ] ــد کـ ــن روایـــت می‌کننـ چنیـ
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ی  گ 8 ب[‌‌‌‌. چنیـــن وضعیّتـــی‌‌‌‌، حکایـــت از وجـــود راو [‌‌‌‌. »آورده‌انـــد کـــه« ] گ 4 آ می‌کننـــد« ]

یـــۀ دیـــد خویـــش روایـــت خواهـــد کـــرد و ایـــن شـــیوه‌‌‌‌،  همه‌چیزدانـــی دارد کـــه داســـتان را از زاو

ینـــش داســـتان‌های کهـــن فارســـی اســـت‌‌‌‌. در ذوفنون‌نامـــه هـــم نظیـــر  ســـنّتی کهـــن در آفر

ـــا قیـــد گزاره‌هـــای  یـــان ســـیّال ذهـــن‌‌‌‌، شـــخصیّت‌ها ب دیگـــر روایـــات‌‌‌‌، فقـــط گاهـــی در ســـایۀ جر

ــا  ــی بـ ــا »در دل گفـــت« گفت‌وگوهایـ ــرد« یـ ــه کـ ــون: »در دل اندیشـ ــوم شـــخصی چـ ــا سـ اوّل یـ

ــد )گ 3 آ‌‌‌‌، 9 آ‌‌‌‌، 13 ب(‌‌.  ــر دارنـ یکدیگـ

2-5. شخصیّت

ــی‌‌‌‌، در ذوفنون‌نامــه از 28 شــخصیّت نــام بــرده شــده اســت‌‌‌‌. ایــن شــمار انــدک 
ّ
بــه طــور کل

ــژه  ــه وی ــا حجــم متوسّــط قابــل ملاحظــه اســت؛ ب ــرای یــک روایــت داســتانی ب ــوع خــود ب ــه ن ب

داســتان  در  هــم  آن‌چنانــی  نقــش  کــه  را  دیگــر  شــخصیّت  ده  تعــداد‌‌‌‌،  همیــن  از  گــر  ا کــه 

یــا  کــه در همــه  یــم‌‌‌‌، 18 شــخصیّت دیگــر باقــی می‌مانــد  کنــار بگذار عهــده‌دار نیســتند‌‌‌‌، 

ــه  ــخصیّت ب ــر از ده ش ــع‌‌‌‌، کمت ــه واق ــا ب ــد؛ امّ ــش می‌کنن ــای نق ــت ایف ــای روای یداده ــی رو برخ

طــور محســوس در بیشــتر صحنه‌هــا حضــور دارنــد و دیگــر اشــخاص بــه صــورت مقطعــی و 

بســیار کوتــاه تنهــا در بعضــی مواضــع ســایه‌وار فعّالیّــت دارنــد و ســپس بــه طــور کامــل غایــب 

ی کــه نــام او 489  می‌شــوند‌‌‌‌. برجســته‌ترین نقــش در روایــت بــرای ذوفنــون طــرح شــده‌‌‌‌، بــه طــور

بــار در متــن داســتان تکــرار شــده اســت‌‌‌‌. پــس از آن‌‌‌‌، ذکــر نــام عمــرو امیّــۀ ضمــری بــا 195 بــار 

و محمّــد حنفیّــه بــا 191 بــار بیشــترین بســامدها را در میــان شــخصیّت‌های داســتانی نشــان 

ی  می‌دهنــد‌‌‌‌. نکتــۀ جالــب دیگــری کــه در ایــن میــان مشــهود و برخــاف ســنّت داســتان‌پرداز

یخــی و افســانه‌ای بــه صــورت  بــرد اعــام تار ی نســبت بــه کار فارســی اســت‌‌‌‌، توجّــه کم‌رنــگ راو

ی تنهــا از ســه شــخصیّت غیــر ایرانــی  کــه در ذوفنون‌نامــه راو گونــه‌ای  تلمیــح اســت‌‌‌‌؛ بــه 
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ســلیمان نبــی‌‌‌‌، اســکندر و عــوج بــن عنــق بــه طــور معــدود نــام بــرده اســت؛ بنابرایــن می‌تــوان 

ــوان روایتــی قلمــداد کــرد کــه کم‌تریــن بســامد تلمیــح را داراســت‌‌. ــه عن ذوفنون‌نامــه را ب

ــی ایســتا‌‌‌‌، ســاده و مطلــق 
ّ
کل یابــی  می‌تــوان شــخصیّت‌های ذوفنون‌نامــه را در یــک ارز

کــرد‌‌‌‌. بدیــن صــورت کــه جــز ذوفنــون و پــدرش شــاه‌ارم‌‌‌‌، شــخصیّت‌ها تــا پایــان  محســوب 

داســتان در جایگاهشــان همان‌گونــه ظاهــر می‌شــوند کــه در آغــاز معرّفــی شــده‌اند؛ البتّــه ایــن 

ی اســت و ایــن ویژگــی  ی تقلیــدی و براســاس ســنّت داســتان‌پرداز الگــوی شــخصیّت‌پرداز

ســبب شــده تــا در روایــت بــا شــخصیّت‌های مطلق‌گــرا نیــز مواجــه باشــیم‌‌‌‌؛ لــذا اشــخاصی کــه 

خــوب هســتند و نیک‌ســیرت و خیرخــواه، پیوســته بــا شــخصیّت‌های بدنهــاد و فتنه‌انگیــز 

ــازند‌‌‌‌.  ــراه س ــود هم ــا خ ــدودی را ب ــا مع ــرده ی ــه ک ــان غلب ــر آن ــرانجام ب ــه س ــا این‌ک ــد ت در جدالن

ــرای  ــنا و ب ــخصیّت‌ها در ذوفنون‌نامــه آش ــور ش ــت حض ــرد و کیفیّ ــاس‌‌‌‌، عملک ــن اس ــر همی ب

ی ذوفنون‌نامــه بــه حــالات و روحیّــات قهرمــان خــود  مخاطــب قابــل پیش‌بینــی اســت‌‌‌‌. راو

توجّهــی نمی‌کنــد و حتّــی بســیار کم‌رنــگ و معــدود احساســات اشــخاص داســتانی را بــه 

یــح بیــان نمــوده اســت‌‌.  صــورت خیلــی کوتــاه و صر

حنفیّــه‌‌‌‌،  محمّــد  از  شناخته‌شــده  مســتقل  داســتانی  روایت‌هــای  دیگــر  برخــاف 

ــه  داســتان‌پرداز ذوفنون‌نامــه بــه خوبــی توانســته خــود را از ســایۀ شــهرت و اعتبــار ابــن ‌حنفیّ

ی و پایانــی‌‌‌‌، در بیشــتر پاره‌هــا نقــش ذوفنــون را پررنــگ  بیــرون بکشــد و جــز چنــد فصــل آغــاز

یدادهــا قــرار دهــد و حتّــی در شــمار قابــل توجّهــی از  کنــد و شــخصیّت او را در محــور رو

بخش‌هــا محمّــد حنفیّــه را از گــزارش وقایــع حــذف کنــد. ایــن مشــخّصه برخــاف پرداختــی 

ــه  ــد‌‌‌‌. البتّ ــا او دارن ــه در دیگــر داســتان‌های مرتبــط ب ــان از محمّــد حنفیّ ی اســت کــه ســایر راو

بــا توجّــه بــه طــرح ســاده و کم‌شــمار شــخصیّت‌های ذوفنون‌نامــه‌‌‌‌، اختیــار محــدود و میــدان 

کامــی در پرداخــت موفّــق روایــت  کاربســت شــگردهای داســتانی‌‌‌‌، نا ی بــرای  مختصــر راو
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کاســتی‌های  پــس شــاید بدیــن تمهیــد داســتان‌پرداز قصــد داشــته  قابــل توجیــه اســت‌‌‌‌؛ 

ی روایــت خــود را بــه نوعــی جبــران کنــد‌‌.  شــخصیّت‌پرداز

کــردار پهلوان‌بانــوی  ی ذوفنون‌نامــه بیــش از همــۀ شــخصیّت‌ها بــر احــوال و  چــون راو

داســتانی متمرکــز اســت‌‌‌‌، بــه پی‌رفــت همیــن توجّــه لقــب »ذوفنــون« را بــرای شــاهدخت 

ینــد و بــا ایــن انتخــاب از همــان آغــاز می‌خواهــد بــه مخاطــب القــا کنــد کــه  روایتــش برمی‌گز

ذوفنــون نه‌تنهــا در آداب پهلوانــی‌‌‌‌، جنــگ و جوانمــردی بــه انــواع هنرهــا آراســته بــوده‌‌‌‌، داد 

مردانگــی می‌دهــد؛ بلکــه در فنــون دل‌باختگــی‌‌‌‌، وفــای بــه عهــد‌‌‌‌، از خودگذشــتگی و بــزم 

ــق  ــرورش و تحقّ ــرای پ ــت ب ــار اس ی ناچ ــگاره‌‌‌‌، راو ــن ان ــاس همی ــت‌‌‌‌. براس ــر اس ــۀ ده ــم یگان ه

ی و پویایــی ذوفنــون  ی‌‌‌‌، حجــم قابــل توجّهــی از روایتــش را بــه میــدان‌دار چنیــن افــق انتظــار

ــوان  ــه جــای پهل ی در ادب فارســی‌‌‌‌، ب اختصــاص دهــد و برخــاف ســنّت شــخصیّت‌پرداز

عاشــق و شــناخته‌ای چــون محمّــد حنفیّــه‌‌‌‌، متوجّــه پهلوان‌بانــوی کافــر و ســرکش امّــا جوانمرد 

ــه عنــوان شــخصیّت  ــه را ب ــد حنفیّ ــه عــوض آن‌کــه محمّ ی ماننــد ذوفنــون شــود و ب ــادار و وف

عاشــق مأمــور دفــع موانــع و دشــمنان کــرده‌‌‌‌، ســرگردان رهایــی معشــوق در بنــد کنــد‌‌‌‌، مجموعــۀ 

ــردۀ شــخصیّت پهلوان‌بانــو گــذارده، او را در ســفرهای بــرّی و بحــری 
ُ
ــر گ وظایــف مردانــه را ب

گاه و کوشــا  گرفتــار چندیــن خــان و عجایــب دیگــر می‌کنــد و از ذوفنــون شــخصیّتی خــودآ

بســازد، نــه بــی‌اراده و مطیــع‌‌‌‌. بــه نظــر می‌رســد‌‌‌‌، چنیــن وضعیّتــی بــه منزلــۀ آییــن تشــرّف بــرای 

اثبــات پهلوان‌بانویــی و تحقّــق وجــه تســمیۀ ادّعایــی لقــب »ذوفنــون« تلقّــی شــده اســت‌‌‌‌. 

ی تعبیــر کــرد‌‌‌‌، بایــد اقــرار  ی صــرف نظــر از هــر منظــور محتملــی کــه بتــوان از عملکــرد راو بــار

ی ذوفنون‌نامــه فراهــم  داشــت همیــن سنّت‌شــکنی زمینــۀ توفیــق او را در شــخصیّت‌پرداز

ــا ســنّت  ــق ب ــه عنــوان شــخصیّت اصلــی روایــت مطاب ــا ایــن حــال‌‌‌‌، ذوفنــون ب آورده اســت‌‌‌‌. ب

داســتانی مطلــق انگاشــته شــده‌‌‌‌، لــذا دروغ نمی‌گویــد‌‌‌‌، تردیــد نمی‌کنــد و نمی‌ترســد‌‌. 



مطالعات ادبیات شیعی  |  سال دوم / شمارهٔ هفتم / پاییز 941404

ی در برجســته کــردن هویّــت پهلوان‌بانــوی ذوفنــون تــا جایــی پیــش مــی‌رود  کیــد راو     تأ

کــه در ســنّت داســتانی پیشــینۀ نبــردی  یــداد خولــه‌‌‌‌، مــادر ابــن ‌حنفیّــه را  کــه در چنــد رو

ی  یــارو ع( را در کارنامــه دارد‌‌‌‌، بــه عنــوان پهلوان‌بانویــی دیگــر رو هفــت‌روزه بــا حضــرت علــی)

ــام کــرده باشــد )گ 5 ب(‌‌.  ــز کســب ن ــر او نی ــه ب ــا غلب ــون ب ــا ذوفن ــرار می‌دهــد ت ــون ق ذوفن

ی ذوفنون‌نامــه تحــت تأثیــر حمزه‌نامــه بــوده اســت‌‌‌‌، در کنــار طــرح  کــه راو از آن‌جایــی 

ــۀ روایــت شــخصیّت  ــه و پهلوان‌بانویــی ذوفنــون‌‌‌‌، از میان ــد حنفیّ شــخصیّت پهلوانــی محمّ

کار می‌گمــارد‌‌‌‌؛ امّــا در ایــن چرخــه  عیــار عمــرو امیّــۀ ضمــری را هــم در رکاب ذوفنــون بــه 

برخــاف سرنوشــتی کــه محمّــد حنفیّــه در ذوفنون‌نامــه بــدان دچــار شــده اســت‌‌‌‌، عمــرو امیّــه 

مســتقل از ذوفنــون ایفــای نقــش می‌کنــد و همــان اســتقلال عمــل و برجســتگی شــخصیّت 

ی متأثــر از حمزه‌نامــه نتوانســته اختیــار عمــرو امیّــه را محــدود یــا  خــود را حفــظ می‌کنــد و راو

ســلب کنــد یــا شــخصیّتش را ایســتا و منفعــل در حــدّ یــک جاســوس یــا پیــام‌آور جلــوه دهــد‌‌‌‌. 

و  بلکــه هم‌چنــان پهلوانــان  کمک‌حــال ذوفنــون می‌شــود‌‌‌‌؛  نه‌تنهــا  روایــت  در  امیّــه  عمــرو 

یفــان می‌کشــد‌‌.  ی را بــه رخ حر پادشــاهان را اســیر خــود می‌کنــد و چشــمه‌هایی از فنــون عیــار

2-6. زمان و مکان

کــه در  کهــن‌‌‌‌، از جملــه عناصــری بــه شــمار می‌رونــد  زمــان و مــکان در روایــات داســتانی 

ی ادب  ــی روایــت دخالــت چندانــی نــدارد‌‌‌‌؛ لــذا در ســنّت داســتان‌پرداز
ّ
انســجام طــرح کل

ی‌داد آن‌هــا بــا جغرافیــا و  فارســی هــم عمومــا توجّــه چندانــی بــه انطبــاق حــوادث و زمــان رو

ی ذوفنون‌نامــه هــم بــه عنصــر زمــان  یخــی نمی‌شــود‌‌‌‌. برخــاف چنیــن اصلــی‌‌‌‌، راو زمــان تار

یدادهــا توجــه نمــوده اســت و هــم در انطبــاق عنصــر زمــان وقایــع بــا موقعیّــت مکانــی  وقــوع رو

هرچنــد نارســا و مبهــم ســعی نمــوده اســت و چنیــن وضعیّتــی بی‌تأثیــر از بــار مذهبــی متــن 
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ــان  ــت و در زم ــه اس ــد حنفیّ ــی محمّ ــه دورۀ جوان ــوط ب ــای ذوفنون‌نامــه مرب یداده ــت‌‌‌‌. رو نیس

خلافــت ابوبکــر اتّفــاق می‌افتــد و شــخصیّت‌های مشــهور هــم‌دوره‌ای چــون حضــرات علــی 

ع(‌‌‌‌، عمــرو امیّــۀ ضمــری و ســعد وقّــاص در برش‌هایــی از داســتان حضــور دارنــد‌‌‌‌.  و حســنین)

ی  یدادهــای ذوفنون‌نامــه واقــع در ســرزمین حجــاز اســت‌‌‌‌، هرچنــد بــه قــدر ــی رو
ّ
فضــای کل

توصیــف همیــن فضــا و عناصــر ســازندۀ آن ضعیــف انعــکاس پیــدا کرده اســت کــه مخاطب 

ی از بیابانــی و خشــکی ایــن فضــا در ذهــن داشــته باشــد‌‌‌‌. بســامد انــدک و  نمی‌توانــد تصــوّر

عــدم تنــوّع‌‌‌‌، اصلــی اســت کــه در ذوفنون‌نامــه تنهــا بــه عنصــر داســتانی شــخصیّت‌ منحصــر 

نمی‌شــود‌‌‌‌؛ بلکــه در ذوفنون‌نامــه عنصــر مــکان نیــز محــدود و نســبتاً ناشــناخته ترســیم شــده 

ــه‌‌‌‌،  اســت‌‌‌‌. در ذوفنون‌نامــه تنهــا از چهــار ناحیــۀ جغرافیایــی شــناخته مثــل عربســتان‌‌‌‌، مدین

ــی و مبهــم 
ّ
کل کــه در مجمــوع همیــن مــوارد نیــز  یّه نــام بــرده شــده اســت  مکــه و اســکندر

ــا  توصیــف شــده‌اند و جزئیاتــی کــه بتوانــد تصویــر روشــنی از ایــن مناطــق بــه دســت دهــد ی

یــن  ی کمــک کنــد‌‌‌‌، ذکــر نشــده اســت و در یــک مــورد دیگــر بــه نــام شهرســتان زرّ بــه فضاســاز

یــان اســت‌‌‌‌، مخاطــب نه‌تنهــا بــا موقعیّــت جغرافیایــی آن نســبت بــه ســرزمین  کــه منزلــگاه پر

حجــاز آشــنا نیســت‌‌‌‌، بلکــه هیچ‌گونــه توصیفــی هــم از ایــن محــلّ خیالــی و غیــر واقــع ارائــه 

نمی‌شــود و چــه بســا کــه بیشــتر جنبــۀ تمثیلــی و نمادیــن داشــته باشــد‌‌. 

گفتنـــی اســـت‌‌‌‌، ابهـــام در  کـــه در بـــاب عنصـــر مـــکان در ذوفنون‌نامـــه  نکتـــۀ دیگـــری 

تشـــخیص موقعیّـــت ســـرزمین دشـــمنان اســـام اســـت‌‌‌‌. شـــاه‌ارم کافـــر‌‌‌‌، پـــدر ذوفنـــون و دشـــمن 

ــرده نشـــده  ــه نامـــی از آن بـ ــرزمینی حکمرانـــی دارد کـ ــر سـ ــه در ذوفنون‌نامـــه‌‌‌‌، بـ محمّـــد حنفیّـ

اســـت )گ 56 آ(‌‌. حـــدس زده می‌شـــود کـــه از نســـبت »ارم« در ترکیـــب »شـــاه‌‌ارم« الزامـــا نـــام 

ـــت  ـــرزمینی اس ـــام س ـــب ن ـــن ترکی ـــال‌‌‌‌، ارم در ای ـــه احتم ـــود و ب ـــت نمی‌ش یاف ـــاه در ـــاصّ پادش خ
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نزدیـــک بـــه حجـــاز‌‌‌‌. نشـــانۀ دیگـــری کـــه فرضیّـــۀ نســـبت جغرافیایـــی »ارم« را تقویـــت می‌کنـــد 

ــگاور  ــا جنـ ــه‌‌‌‌، بـ ــن ناحیـ ــا در ایـ یـ ــه در ــرف بـ ــتانی مُشـ ــون در موقعیّـــت کوهسـ ــی ذوفنـ یارویـ رو

عـــادی از نســـل عـــوج بـــن عنـــق اســـت:

یــا  »گفــت: در ایــن راه‌‌‌‌، خطرهــا بســیار اســت و خطرهــا‌‌‌‌، یکــی آن اســت کــه در میــان در

کوهــی اســت کــه آن کــوه در ســر راه اســت و در ســر آن کــوه‌‌‌‌، هفــت عــادی هســت کــه ســرهای 

یــا کشــیده در آفتــاب  ایشــانان در آســمان می‌رســد و ایشــانان فرزنــد عاج‌انــد کــه ماهــی از در

گ 43 ب[‌‌.  یــان می‌کننــد‌‌‌‌. بعــد‌‌‌‌، می‌خورنــد« ] بر

از  ذوفنون‌نامـــه  توجیـــه موقعیّـــت جغرافیایـــی ســـرزمین دشـــمنان در  بـــرای      حـــال‌‌‌‌، 

ــی  ــم نامـ ــام هـ ــان اسـ ــای جهـ ــه »ارم« در جغرافیـ ــد کـ ــون شـ ــه رهنمـ ــن نکتـ ــد بدیـ ــویی بایـ سـ

کتچـــی‌‌‌‌،  بـــرای دمشـــق بـــوده اســـت و هـــم عنوانـــی مشـــهورتر بـــرای ناحیـــه‌ای در یمـــن )پا

ــر  ــر‌‌‌‌، ســـرزمین ارم در عمـــوم روایـــات داســـتانی نظیـ ــا از ســـوی دیگـ 1377: 671/7-672(‌‌‌‌. امّـ

حمزه‌نامـــه )حمزه‌نامـــه‌‌‌‌، 1347: 1/ 43( مقـــرّ جنـــگاوران عـــادی و کافـــران بت‌پرســـت یمنـــی 

ــۀ  ــل جنگ‌نامـ ــتانی مثـ ــر داسـ ــم در برخـــی نظایـ ــینه‌ای هـ ــود و چنیـــن پیشـ محســـوب می‌شـ

ـــا یمـــن مرتبـــط اســـت‌‌‌‌.  ـــی آن ب ـــت مکان ـــا تمیـــم مشـــاهده می‌شـــود کـــه موقعیّ ـــه ب ـــد حنفیّ محمّ

ـــادٍ«‌‌، »إِرَمَ  ـــكَ بِعَ بُّ ـــلَ رَ ـــرَ كَيـــفَ فَعَ ـــم تَ
َ
ل

َ
یـــم نیـــز »أ شـــایان ذکـــر اســـت کـــه »ارم« در آیـــات قـــرآن کر

ـــی‌‌،  شـــهر 
ّ
: 6-7( ســـرزمین عادیـــان قلمـــداد شـــده اســـت و بـــه طـــور کل ذَاتِ ٱلعِمَـــادِ« )فجـــر

گمشـــده‌ای در یمـــن کنونـــی اســـت کـــه از آن بـــا عنـــوان ارم ذات‌العمـــاد یـــاد شـــده و توسّـــط 

پادشـــاه ســـرکش و کافـــری بـــه نـــام محتمـــل شـــدّاد بـــن عـــاد بنـــا نهـــاد شـــده اســـت‌‌‌‌. بـــا ایـــن 

اوصـــاف و قرائـــن‌‌‌‌، می‌تـــوان تـــا حـــدودی اطمینـــان داشـــت کـــه محمّـــد حنفیّـــه در ســـرزمین 

»ارم« واقـــع در یمـــن بـــا کافـــران روبـــه‌رو شـــده اســـت‌‌. 
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2-‌‌‌‌7. درون‌مایه

ــا نــوع ادبــی حماســی آن عمــل کــرده اســت  ط در ذوفنون‌نامــه همــگام ب
ّ
فکــر اصلــی و مســل

و نبــرد بــا دشــمنان و رقیبــان و مقابلــه بــا موانــع بــه صــورت پررنگــی همــراه بــا جزئیّــات در 

جای‌جــای متــن ســایه انداختــه اســت‌‌‌‌. 

یکــی از مصادیــق جالــب توجّــه بازتابنــدۀ عنصــر درون‌مایــه در حماســه‌های فارســی 

حضــور زنــان یــا دخترانــی اســت کــه در عیــن زیبایــی شــگفت‌‌‌‌، پیکــری تنومنــد و شــجاعتی 

ی آشــنا هســتند و آنــان را در  ی و عیــار مردانــه دارنــد و بــا آداب پهلوانــی و رســوم جنــگاور

اصطــاح پهلوان‌بانــو می‌نامنــد‌‌‌‌. مضمــون پهلوان‌بانــو در اغلــب متــون حماســی شــخصیّتی 

ی داســتانی در ســایۀ پهلــوان  فرعــی محســوب می‌شــود کــه نقــش او پیــرو اصــل قرینه‌ســاز

یــف می‌شــود‌‌‌‌. در متــون حماســی‌‌‌‌، پهلوان‌بانــو از ابتــدا و تــا پایــان روایــت حضــور  مــرد تعر

نــدارد‌‌‌‌؛ بلکــه بــه صــورت مقطعــی و گــذرا وظایفــی را عهــده‌دار می‌شــود‌‌‌‌. اســتقلال حضــور 

کــردارش از مصادیــق بــه نســبت  کار و  گــزارش حماســه بــه شــرح  پهلوان‌بانــو و انحصــار 

ی اســت کــه در میــان حماســه‌های منظــوم‌‌‌‌، تنهــا بــه بانوگشســپ محــدود شــده اســت  نــادر

ینــۀ چنیــن مضمونــی قلمــداد  و در میــان حماســه‌های منثــور‌‌‌‌، ذوفنون‌نامــه نماینــده و قر

ــی‌‌‌‌، ســطح شــکوهمندی و پــرورش بن‌مایه‌هــای 
ّ
می‌شــود‌‌‌‌. بایــد اذعــان داشــت کــه بــه طــور کل

ــور  ــی منث ــوم و حتّ ــر منظ ــا نظای ــه ب ــی در مقایس ــان فخامت ــون آن‌چن ــا ذوفن ــط ب ــی مرتب حماس

ــوال و  ــه اح ی در رابط
ّ
ــتقل ــور مس ــن منث ــاص مت ــرو اختص ــتر در گ ــدارد و ارزش آن بیش ــود ن خ

پهلوان‌بانوســت‌‌.  ذوفنــون  کارنمایی‌هــای 

طـــرح آزمـــون شـــایع »گـــذر از خـــان« از جملـــه مشـــخّصات نمایان‌کننـــدۀ درون‌مایـــۀ 

ط حماســـی در ذوفنون‌نامـــه اســـت‌‌‌‌. گـــذر پهلـــوان از چنـــد مرحلـــۀ دشـــوار و پرخطـــر 
ّ
مســـل
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ـــون  ـــات آن در مت ـــمار دفع ـــه ش ـــود ک ـــده می‌ش ـــان نامی ـــن‌‌‌‌، خ ـــودی معیّ ـــه مقص ـــیدن ب ـــرای رس ب

بـــه بیـــش از ده مرحلـــه نیـــز می‌رســـد و بیشـــتر بـــه جهـــت تقلیـــد از طـــرح ایـــن موضـــوع در 

منزلـــۀ  بـــه  موفّقیّـــت  بـــا  آن  از  عبـــور  و  اســـت  موســـوم  هفت‌خـــان  بـــه  بیشـــتر  شـــاهنامه‌‌‌‌، 

دســـت‌یابی بـــه مقامـــی والا یـــا تشـــرّف بـــه کمـــال و پختگـــی اســـت‌‌‌‌. شـــخصیّت پهلوان‌بانـــو 

ــذارد‌‌‌‌. در بخـــش نخســـت‌‌‌‌،  ــر می‌گـ ــان را پشـــت سـ ــازده خـ ــه یـ ــی دو مرحلـ ــه طـ در ذوفنون‌نامـ

ذوفنـــون پیـــش از پیـــدا کـــردن ابـــن ‌حنفیّـــه در جزیـــرۀ پریســـتان در چهـــار خـــان پیـــروز می‌شـــود 

ـــرادرش هفـــت  ـــا شـــاه ارم و شـــش ب یارویـــی ب ـــارۀ دوم‌‌‌‌، در رو ]ر‌‌‌‌. ک: گ 30 ب - 43 ب[ و در پ

خـــان دیگـــر را از ســـر می‌گذرانـــد ]ر‌‌‌‌. ک: گ 60 آ – 68 ب[‌‌. 

ــع  ــروردگار در مواضـ ــای پـ ــوم و قضـ ــر سرنوشـــت محتـ ــپردگی در برابـ ــی و سرسـ تقدیرگرایـ

اســـت‌‌‌‌.  شـــده  ابـــراز  داســـتانی  شـــخصیّت‌های  یـــا  ی  راو زبـــان  از  ذوفنون‌نامـــه  مختلـــف 

ـــه تعریـــف شـــده اســـت‌‌‌‌، شـــاید بـــه جهـــت رعایـــت  عشـــقی کـــه میـــان ذوفنـــون و محمّـــد حنفیّ

ـــق خاطـــری 
ّ
ـــرگ داده می‌شـــود کـــه تنهـــا تعل ـــه‌ای شـــاخ‌ و ب ـــه گون ـــه ب ـــن ‌حنفیّ ـــرام اب جانـــب احت

لایـــش و ســـاده را از عاشـــق و معشـــوق نمایـــان ســـازد کـــه بـــر کنـــار از هـــر گونـــه تمتّـــع  ک‌‌‌‌، بی‌آ پـــا

ی  جســـمانی یـــا تن‌کامگـــی اســـت‌‌‌‌.احتیاط در ایـــن موضـــوع تـــا جایـــی لحـــاظ شـــده کـــه راو

برخـــاف ســـنّت مرســـوم میـــان عشّـــاق نه‌تنهـــا طرفیـــن عشـــق را در مجلـــس بزمـــی گـــرد هـــم 

نمـــی‌آورد تـــا مبـــادا خاطـــر مخاطـــب رنجیـــده شـــود‌‌‌‌، بلکـــه از گـــزارش اوصـــاف جشـــن عروســـی 

ـــون را در دو ســـطر خلاصـــه  ـــا ذوفن ـــه ب ـــد حنفیّ ـــد محمّ ـــر پیون ـــد و تنهـــا خب ـــاز می‌زن ـــان ســـر ب آن

می‌کنـــد‌‌‌‌. می‌تـــوان احتمـــال هـــم داد کـــه چـــون داســـتان اصالـــت عربـــی دارد یـــا تحـــت چنیـــن 

ی‌گونـــه را میـــان طرفیـــن تصویـــر  ی ســـعی دارد نوعـــی عشـــق عذر فضایـــی تألیـــف شـــده‌‌‌‌، راو

کنـــد: »حضـــرت علـــی بـــه طالـــع ســـعدی در کار خیـــر محمّـــد حنفیّـــه و ذوفنـــون را کرده‌انـــد 

و عاشـــق و معشـــوق بـــه مقصـــود رســـیده‌اند و آرزوهـــای ســـال‌ها بـــه یک‌بارگـــی تمـــام شـــد«‌‌‌‌. 
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ـــۀ عشـــق و دل‌باختگـــی در ذوفنون‌نامـــه دســـتاویزگونه‌‌‌‌، خلاصـــه و در پـــرده  بنابرایـــن درون‌مای

ی حتّـــی در نازل‌تریـــن ســـطح هـــم هیـــچ رخصتـــی بـــرای پرداختـــن  طـــرح شـــده اســـت و راو

گـــداز  بـــه جزئیّـــات روابـــط عاشـــقانه و بیـــان احساســـاتی چـــون غـــم و هجـــران و ســـوز و 

عشّـــاق بـــرای خـــود در نظـــر نگرفتـــه اســـت‌‌‌‌. پـــس هرچنـــد عشـــق آغازگـــر مضمـــون حماســـی 

ذوفنون‌نامـــه اســـت‌‌‌‌، امّـــا اصلی‌تریـــن درون‌مایـــه روایـــت نیســـت‌‌‌‌، بلکـــه کم‌رنـــگ اســـت و 

پویایـــی لازم را نـــدارد‌‌. 

    در ذوفنون‌نامـــه جـــز یـــک مـــورد خبـــری از خـــوردن شـــراب نیســـت‌‌‌‌؛ لـــذا شـــخصیّت‌های 

آن بدمســـتی نمی‌کننـــد و بـــه اصـــول اخلاقـــی و جوانمـــردی پایبنـــد هســـتند‌‌‌‌. در لابـــه‌لای 

یدادهـــای داســـتان متناســـب بـــا فحـــوای کلام اندرزهـــا و نصایحـــی بـــه صـــورت مـــوردی و  رو

ـــورت  ـــه ص ـــط ذوفنون‌نامـــه ب ـــم متوسّ ـــت‌‌‌‌. حج ـــده اس ـــان ش ـــخصیّت‌ها بی ـــان ش ـــی از زب مقطع

حداقلـــی شـــواهدی از آداب و رســـوم زندگـــی‌‌‌‌، ازدواج و جنـــگ‌‌‌‌، اعتقـــادات‌‌‌‌، خرافـــات و 

ی یـــا  ی و دربـــار ی کمتـــر بـــه نظـــام ادار پســـند و ناپســـند زمـــان داســـتانی را نشـــان داده‌‌‌‌؛ امّـــا راو

ـــات  ـــر از مقتضیّ ـــه همیـــن وضعیّـــت نیـــز متأثّ ی توجّـــه کـــرده کـــه البتّ مشـــاغل و هنـــر و معمـــار

یـــخ کتابـــت  ـــا وجـــودی کـــه تار داســـتانی ســـرزمین حجـــاز و عصـــر خلیفـــۀ نخســـتین اســـت‌‌‌‌. ب

کهـــن نجومـــی هم‌چنـــان در آن  امّـــا باورهـــای  ذوفنون‌نامـــۀ منثـــور متأخّـــر اســـت‌‌‌‌؛  نســـخ 

ی شـــاخ گاو و پشـــت ماهـــی: »طبل‌هـــای جنـــگ  ــرار گرفتـــن زمیـــن رو ــود: قـ مشـــاهده می‌شـ

از هـــر دو جانـــب برخاســـت‌‌... غلغلـــه در جـــان گاو و ماهـــی افتـــاد کـــه هفـــت زمیـــن در ســـر 

 .‌‌] گ 34 آ ــود گشـــت« ] ــود بی‌خـ ــاخ اوســـت‌‌‌‌، از خـ شـ
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2-8.توصیف

ایجــاد تصویــر و صــور  بــه توصیــف‌‌‌‌، یعنــی  روایــات داســتانی  از حجــم  بخــش عمــده‌ای 

ی را فراهــم  خیــال اختصــاص دارد و همیــن توصیفــات اســت کــه اغلــب زمینــۀ ارزش‌گــذار

یدادهــا  ی ذوفنون‌نامــه صرفــا متوجّــه گــزارش داســتان اســت‌‌‌‌، لــذا کمتــر بــر رو مــی‌آورد‌‌‌‌؛ امّــا راو

و تصاویــر تمرکــز و توقّــف دارد‌‌‌‌؛ بنابرایــن در سراســر روایــت‌‌‌‌، بــه توصیف‌هــای دقیــق و جزئــی 

یــم‌‌‌‌. جــای تعجّــب هــم  و نیــز حــوادث متنــوّع‌‌‌‌، یــا پــر شــاخ ‌و بــرگ و مفصّــل معــدودی برمی‌خور

نیســت کــه حتّــی توصیــف میــدان نبــرد‌‌‌‌، اوصــاف جنــگاوران و رزم‌ابزارهــا‌‌‌‌، ســراپای معشــوق 

ی‌تریــن مضامیــن مــورد توجّــه داســتان‌پردازان  کــه از محور و لحظــات دیــدار عشّــاق هــم 

ــه خــود جلــب نکنــد و اغلــب تصویــری  ی را ب ی محســوب می‌شــود‌‌‌‌، نظــر راو در تصویرســاز

ی  ــی و کوتــاه را بــا ذکــر احتمالــی یــک یــا دو تشــبیه ســاده و محســوس‌‌‌‌ یــا ترکیــب اســتعار
ّ
کل

کلیشــه‌ای ارائــه کــرده‌‌‌‌ یــا بــا تضمیــن یــک یــا دو بیــت‌‌‌‌، بــه توصیــف ایــن حــالات پرداختــه 

اســت‌‌‌‌. چنیــن ضعفــی در عنصــر توصیــف از همــان آغــاز داســتان کامــاً آشکارســت‌‌‌‌، جایــی 

ی خــود یعنــی ذوفنــون و  ی می‌خواهــد بــرای نخســتین مرتبــه دو شــخصیّت محــور کــه راو

ــد )ر‌‌‌‌. ک: گ 1 ب - 2 آ(‌‌.  ــف کن ــه را توصی ــد حنفیّ محمّ

نیــز  یدادهــا  رو وقــوع  موقعیّــت  و  و فضــا  زمانــی  توصیــف جزئیّــات  در  ی حتّــی  راو     

ضعیــف عمــل کــرده اســت و جــز کلیّاتــی کوتــاه و مبهــم نتوانســته دادۀ قابــل ملاحظــۀ دیگری 

را بــه دســت دهــد‌‌‌‌؛ لــذا توجّــه مخاطــب تنهــا منحصــر بــه کنــش و عملکــرد شــخصیّت‌های 

داســتانی اســت و توصیــف مــکان در اغلــب مواضــع مشــابه و مبهــم بــوده یــا بــه کل از آن 

صــرف نظــر شــده اســت‌‌. 
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2-‌‌‌‌9. بن‌مایه‌ها

ی و معنایــی هــر گاه بــه جهــت بســامد و نقــش  در گفتمــان نقــد ادبــی‌‌، عناصــر ســاختار

می‌شــوند  نامیــده  »بن‌مایــه«  کننــد‌‌‌‌،  پیــدا  برجســتگی  خــود   حرکت‌آفریــن  و  جهت‌ســاز 

)پارسانســب‌‌‌‌، 1388: 22(‌‌. ذوفنون‌نامــه در ارائــۀ بن‌مایه‌هــای داســتانی‌‌‌‌، میــراث‌دار خلــف 

ی  کار حــوزۀ  بــا  ناآشــنا  ذوفنون‌نامــه  ی  راو اســت‌‌‌‌.  فارســی  منظــوم  و  منثــور  حماســه‌های 

ــه دســت داده، دســت کــم  ــه گــواه محتوایــی کــه ب ــوده و ب خــود نیســت‌‌‌‌؛ بلکــه متن‌شــناس ب

ــر  ــر نظای ــون شــاهنامه‌‌‌‌، داراب‌نامــه‌‌‌‌، ابومســلم‌نامه‌‌‌‌، حمزه‌نامــه‌‌‌‌، اســکندرنامه و دیگ ــی چ متون

بــرد ترکیبــی بیشــتر  مرتبــط را از نظــر گذرانــده اســت و توانســته بــا موفقیّــت نســبی ضمــن کار

متوسّــط  حجــم  در  کرامــت  و  ی  عیــار غنایــی‌‌‌‌،  حماســی‌‌‌‌،  معمــول  و  مطــرح  بن‌مایه‌هــای 

ــود را از  ــم خ ــود و ه ــایع دور ش ــای ش ــال‌آور بن‌مایه‌ه ــرار م ــد و تک ــرۀ تقلی ذوفنون‌نامــه‌‌‌‌، از دای

ی محمّــد حنفیّــه برهانــد و در مقایســه بــا دیگــر  ط وجــه دینــی شــخصیّت محــور
ّ
ســایۀ مســل

روایــات داســتانی مســتقل محمّــد حنفیّــه‌‌‌‌، دســتاوردهای خوبــی نیــز داشــته باشــد‌‌‌‌. در ادامــه‌‌‌‌، 

بــه برخــی بن‌مایه‌هــای قابــل ملاحظــۀ ذوفنون‌نامــه توجّــه شــده اســت‌‌. 

کلاه سلیمان نبی: 

ق‌زنان خود را به حضرت علی رسانید 
ّ
»عمرو امیّه کلاه حضرت سلیمان بر سر نهاد و معل

و سالم کـرد و حضـرت علـی پرسـیدند کـه چـه دیـدی؟ عمـرو امیّـه گفـت:‌‌ ... مـن کلاه حضرت 

گ 61 آ - ب[‌‌. سـلیمان بـر سـر کـردم‌‌‌‌، هیـچ کـس مرا ندید و از چشـم آن‌ها غایـب شـدم« ]

نعره و بازگرداندن سنگ پرتابه: 

»چــون امیــر از دور ایــن حــال را بدیدنــد و تردّدهــا می‌کــرد‌‌‌‌. شــاه نعــره زد کــه ای امیــر‌‌‌‌، 

حاضــر باشــید کــه در وقــت ســنگ انداختــن دور باشــید‌‌‌‌. در آن وقــت‌‌‌‌، ســنگی بزرگــی بــه نــزد 
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یــک امیــر آمــد و امیــر نعــره زدنــد و از نعــرۀ امیــر ســنگ برگشــته‌‌‌‌، درون قلعــه رفــت و چندیــن 

تــرس آن نعــره درون  از  کنگره‌هــا بودنــد‌‌‌‌، همــه  بــالای  کــس در  تــا هــزار  لشــکر را بکشــت 

ــا بیســت‌ و چهــار هــزار فرســنگ راه  افتادنــد و جــان بــه مالــک دوزخ ســپردند و نعــرۀ امیــر ت

رفتــه و دوهــزار کــس از بــرج قلعــه بیفتــاد و عورتــان حاملــه را بچّــه افتــاد‌‌‌‌، بــه او چــه نــوع جنــگ 

گ 18 ب[‌‌.  ــوان کــرد‌‌‌‌، می‌بایــد کــه رســن در گلــو انداختــه برآمدنــد و در پــای امیــر افتادنــد« ] ت

بلندآوازی: 

»امیــر گفــت: نعــره می‌زنــم‌‌‌‌، شــما حاضــر باشــید‌‌‌‌. امیرالمؤمنیــن علــی نــرم و گــرم نعــره 

ــر  ــرۀ امی ــید‌‌‌‌. نع ــران رس ــوش کاف ــه گ ــی ب ــرت عل ــان آواز حض ــه در آن زم "، گفت ــر کب ــد "اللّه ا زدن

گ 19ب‌‌‌‌، 17 آ - ب[‌‌.  ک:  گ 60 آ ؛ نیــز ر‌‌‌‌.  شــصت فرســنگ راه می‌رفــت« ]

تیغ بر کف دست گرفتن: 

»آن رعنــا هیــچ نگفــت و هم‌چنــان در غصّــه شــد و بعــد‌‌‌‌، از غضــب می‌خواســت کــه 

ــت  ــف دس ــر ک ــغ را ب ــرده‌‌‌‌، آن‌گاه تی ــپر ک ــب او س ــت را جان ــف دس ــر ک ــد‌‌‌‌. امی ــغ زن ــر تی ــر امی ب

امیــر انداخــت‌‌‌‌. امــام محمّــد حنفیّــه تیــغ او را بــه دســت بگرفــت و بــر زمیــن زد و بعــده‌‌‌‌، امیــر 

ــورت  ــرگاه آن ع ــر کم ــده‌‌‌‌، ب ــود گردانی ــر خ ــر س ــرده و ب ــدی ک ــقی خاتم‌بن ــزۀ دمش ــر نی ــت ب دس

 .‌‌] گ 17 آ چنــان بــزد کــه بــه زخــم نیــزۀ امیــر چهــل قــد دور افتــاد« ]

حفظ حرمت پهلوان کشته‌شده: 

»ذوفنــون در دل اندیشــه کــرد کــه ظاهــراً ایــن جــوان مــرده اســت‌‌‌‌، شمشــیر را در خــون مــرده 

 .‌‌] گ 3 آ آلــوده کــردن خــوب نیســت و بعده‌‌‌‌، از ســینۀ امیــرزاده برخاســت« ]

کرامت تغییر عیاری: 

»عمــرو امیّــۀ ضمــری کلاه نمــد بــر ســر پوشــیده و جبّــۀ نمــدی بــر تــن پوشــیده و کمربنــد 

یــن در کمــر بســته و توفنــگ تیــر چهــل مثقالــی را بــر کتــف انداختــه و دشــنۀ هفتــاد منــی  زرّ
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زر را بــر دســت گرفتــه‌‌‌‌، نعــره مــی‌زد و آن روز هفــت معجــزۀ حضــرت رســول علیه‌السّــام یافتــه 

یــن  بــود‌‌‌‌، بــه آن صــورت گاهــا خــود را بــه صــورت خواجه‌ســرای می‌نمــود و در بــارگاه چــوب زرّ

گ 47 ب[‌‌.  در دســت گرفتــه اســتاده بــود« ]

گ 58 ب(‌‌. طبـــل شـــادیانه  ک:  گ 61 آ(‌‌. دعـــا و اجابـــت آن )ر‌‌‌‌.  ک:  مبدّل‌پوشـــی )ر‌‌‌‌. 

آ -  گ 52  ک:  )ر‌‌‌‌.  آ(. شـــفادهی درخـــت  گ 53  ک:  )ر‌‌‌‌.  کـــوچ  گ 68 ب(. طبـــل  ک:  )ر‌‌‌‌. 

گ 45  ک:  یارویـــی بـــا هفـــت عـــادی بلندقـــد )ر‌‌‌‌.  گ 46 ب(. رو ک:  ب(. طالع‌بینـــی )ر‌‌‌‌. 

گ 36 آ(.  ک:  ی پهلـــوان )ر‌‌‌‌.  گ 39 آ(. بســـیارخوار ک:  ب(‌‌. جنـــگ عیـــار در میـــدان )ر‌‌‌‌. 

ــر و خبرگیـــری )ر‌‌‌‌. ک: گ 27 ب(. پـــری و شـــناختن بـــوی آدمـــی  ــو بـــا مدفـــن پیامبـ گفت‌وگـ

)ر‌‌‌‌. ک: گ 23 ب(. چـــاه کنـــدن در میـــدان )ر‌‌‌‌. ک: گ 20 ب(. ســـنگ عظیـــم از ســـر چـــاه 

ــد )ر‌‌‌‌. ک: گ 7  ــز تهدیـ ــر )ر‌‌‌‌. ک: گ 6 ب(. رجـ ــز تحقیـ ــتن )ر‌‌‌‌. ک: گ 17 آ - ب(. رجـ برداشـ

آ(. نبـــرد پهلوان‌بانـــوان )ر‌‌‌‌. ک: گ 6 ب(. پهلوان‌بانویـــی و آزمـــون ازدواج )ر‌‌‌‌. ک: گ 5 ب(. 

گ 8 آ(.  ک:  دل‌باختگـــی در جنـــگ )ر‌‌‌‌. 

‌‌‌‌3. نتیجه‌گیری

یّــت دادن بــه شــخصیّت پهلوان‌بانــو در فراینــد جســت‌وجوی  موضــوع ذوفنون‌نامــه بــرای محور

پهلوان عاشــق‌‌‌‌، آن هم در یک متن مســتقل بدیع و کم‌ســابقه محســوب می‌شــود و محتوای آن 

بــه دلیــل تأثیرپذیــری از میــراث ادب حماســی از اعتبــار قابــل قبولــی برخــوردار اســت‌‌‌‌؛ امّــا طــرح 

موضــوع ایــن روایــت مطابــق بــا الگــوی ســنّتی روایت‌هــای حماســی‌‌‌‌، معلــوم و از پیش‌ســاخته 

بــه شــمار می‌آیــد و نــوآوری آن‌چنــان برجســته‌ای در آن مشــاهده نمی‌شــود‌‌‌‌. ســیر روایــت و آغــاز 

ــاز‌‌‌‌، ســیر رویدادهــا را خاتمــه داده  ــی ب ــا پایان ــان آن در داســتان مشــخّص اســت و راوی ب و پای

« بــوده و موضــوع  ط در ذوفنون‌نامــه از نــوع مرســوم »تعقیــب و جســت‌وجو
ّ
اســت‌‌. پیرنــگ مســل
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آن حماســی اســت‌‌‌‌؛ امّــا زمینــه‌ای از عشــق و جهــاد بــا کفّــار ایــن پیرنــگ را می‌پرورانــد و در 

ــا وفــاداری در عشــق و جوانمــردی‌‌‌‌، کفرســتیزی نیــز  خــال چنیــن طرحــی، مضامیــن مرتبــط ب

بیــان می‌شــود‌‌. عناصــر مرســوم در ســاختار پیرنــگ داســتان‌های ســنّتی فارســی‌‌‌‌، در پیرنــگ 

ــوی  ــخصیّت پهلوان‌بان ــق ش ــرای خل ــاهده می‌شــود‌‌‌‌. راوی ذوفنون‌نامــه ب ــم مش ــه ه ذوفنون‌نام

روایــت متأثــر از میــراث ادب فارســی و بــه ویــژه حماســی بــوده اســت‌‌‌‌، حتّــی در رابطــه بــا طــرح 

موضــوع چنــد خــان بــرای ذوفنــون می‌تــوان قائــل بــه نــوآوری او نیــز بــود‌‌‌‌؛ امّــا در بــرآورده ســاختن 

توقّــع مخاطــب ایرانــی یــا رقابــت بــا حماســه‌های منثــور ممتــاز یــا حتّــی متوســط به‌حــق موفّــق 

عمــل نکــرده اســت‌‌. ضعــف عمــدۀ پیرنــگ در ذوفنون‌نامــه فقــدان تنــوّع صحنه‌هــا و کنش‌هــا‌‌‌‌، 

ــت‌‌‌‌.  ــا راوی اس ــب ب ــدن مخاط ــراه نش ــرح و هم ــی ط ــا‌‌‌‌، بی‌روح ــخصیّت‌ها و رویداده ــرار ش تک

ــی ایســتا‌‌‌‌، ســاده و مطلق هســتند‌‌‌‌. توفیــق راوی 
ّ
یابــی کل شــخصیّت‌های ذوفنون‌نامــه در یــک ارز

کــه توانســته بــه خوبی هویّــت پهلوانی  در شــخصیّت‌پردازی بیشــتر متوجّــه ذوفنــون اســت‌‌‌‌؛ چرا

ــوع  ــان وق ــر زم ــه عنص ــم ب ــد‌‌‌‌. راوی ذوفنون‌نامــه ه ــف کن ــه تعری ــد حنفیّ ــتقل از محمّ وی را مس

رویدادهــا توجــه کــرده و هــم در انطبــاق عنصــر زمــان وقایــع بــا موقعیّــت مکانــی ســعی نمــوده 

ــی رویدادهــای 
ّ
اســت و چنیــن وضعیّتــی بی‌تأثیــر از بــار مذهبــی متــن نیســت‌‌‌‌؛ امّــا فضــای کل

ذوفنون‌نامــه و عناصــر ســازندۀ آن‌‌‌‌، محــدود‌‌‌‌، نســبتاً ناشــناخته و ضعیــف انعــکاس پیــدا کــرده 

ــی از  ــول اخلاق ــت اص ــی و پاسداش ــاری‌‌‌‌، تقدیرگرای ــان‌‌‌‌، آداب عی ــو‌‌‌‌، هفت‌خ ــت‌‌‌‌. پهلوان‌بان اس

درون‌مایه‌هــای برجســتۀ ذوفنون‌نامــه محســوب می‌شــوند‌‌‌‌. از آن‌جایــی کــه راوی ذوفنون‌نامــه 

گــزارش داســتان اســت‌‌‌‌، کمتــر بــه رویدادهــا و تصاویــر توجــه نمــوده اســت‌‌‌‌؛  صرفــا متوجّــه 

بنابرایــن در سراســر روایــت‌‌‌‌، توصیف‌هــای دقیــق و جزئــی و نیــز حــوادث متنــوّع‌‌‌‌، یــا پــر شــاخ‌ 

و بــرگ و مفصّــل معــدودی مشــاهده می‌شــود‌‌. داســتان‌پرداز ذوفنون‌نامــه توانســته بــا موفقیّــت 

کرامــت را در  نســبی ترکیبــی از بن‌مایه‌هــای مطــرح و معمــول حماســی‌‌‌‌، غنایــی‌‌‌‌، عیــاری و 

حجــم متوســط ذوفنون‌نامــه ارائــه کنــد کــه برخــی از آن‌هــا نــادر و قابــل ملاحظــه هســتند‌‌. 
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کابلی براساس نظریۀ ژرار ژنت بررسی بینامتنیت قرآنی در قصاید عمرانی 
میثم حنیفی1 - فاطمه حسینی2- خالده حسن یار 3

چکیده

بینامتنیـت یکـی از نظریه‌هـای مهـم ادبـی اسـت کـه بـه واکاوی حضـور یـک متـن در متـن دیگر 

و تأثیـر و تأثـر متـون از یکدیگـر می‌پـردازد. بینامتنیـت بـه طـور گسـترده و نظام‌منـد، روابـط یـک 

متـن را بـا عناصـر پیرامونـی‌اش، بـا متـن یـا متـون قبـل یـا هم‌زمـان خـود و متونـی کـه ایـن متـن را 

نقـد و تفسـیر کرده‌انـد، بررسـی می‌کنـد و قدمـی در جهـت تأییـد یـا انـکار آن برمـی‌دارد. از میـان 

نظریه‌پـردازان بینامتنیـت، بـه نظریـۀ »ژرار ژنـت« بیشـتر توجـه شـده اسـت. پـس از ظهـور دیـن 

اسلام، قرآن به ‌عنوان یک زیرمتن از نظرگاه‌های مختلفی مرجع و منبع بسیاری از شاعران قرار 

گرفـت. عمرانـی کابلی یکی از شـاعران شـیعی معاصر افغانسـتان اسـت کـه با زیرمتن قـراردادن 

ع( بـه ‌عنـوان تشـکیل‌دهندۀ زیربنـای  قـرآن و اشـارات گسـترده بـه سـیرت و فضایـل اهـل بیـت)

افـکارش، شـعر سـروده اسـت. از ایـن رهگـذر شـعر او بیانگـر افـکار عالمانـه، دینـی و مذهبـی 

اسـت. پژوهـش حاضـر بـه روش توصیفی-تحلیلی با اسـتفاده از منابع کتابخانه‌ای مناسـبات 

بینامتنـی قـرآن و قصایـد عمرانـی کابلـی را براسـاس نظریـۀ ژرار ژنـت بررسـی می‌کنـد. طبـق یافتۀ 

ایـن پژوهـش، قصایـد عمرانـی کابلـی متأثـر از آیـات و داسـتان‌های قرآنی اسـت و از منظر نظریۀ 

ژنـت هـم بینامتنیـت نـوع صریـح و هـم غیـر صریـح )ضمنـی( را در بـر می‌گیـرد.

واژه‌های کلیدی: قرآن، بینامتنیت، ژرار ژنت، افغانستان، عمرانی کابلی.
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1. مقدمه

اثرپذیــری آثــار هنــری از یکدیگــر از دیربــاز مــورد توجــه پژوهشــگران رشــته‌های مختلــف 

بــوده و در ایــن میــان، در بررســی آثــار ادبــی بــه ایــن تأثیــرات بیشــتر توجــه شــده اســت. وجــود 

... شــاهد ایــن مدعاســت.  صنعت‌هــای ادبــی ماننــد اقتبــاس، درج، حــل و عقــد، تضمیــن و

ــار دیگــر و ســرقت‌های ادبــی یکــی از مســائل رایــج  همچنیــن مســئلۀ بررســی وام‌گیــری از آث

در میــان ادبــا و صاحب‌نظــران بــوده اســت و شــاعران و منتقــدان گاهــی شــاعران دیگــر را 

بــه ســرقت از اثــر خــود یــا دیگــری متهــم می‌کردنــد. در حــال حاضــر نیــز بــه تأثیــر متــون بــر 

یکدیگــر توجــه می‌شــود؛ بــا ایــن تفــاوت کــه تأثیــر پذیرفتــن از دیگــر متــون نــه بــه‌ عنــوان یــک 

گزیــر پنداشــته می‌شــود. صنعــت ادبــی، بلکــه امــری نا

، متن‌هــا، واحد‌هــای خودبســنده و ابــداع نویســندگان  طبــق نظریه‌هــای ادبــی معاصــر

یافــت و پذیرفــت کــه  خــود نیســتند. در هــر متنــی می‌تــوان ردّ پایــی از متــون گذشــته را در

متن‌هــای جدیــد بــه شــکلی از اشــکال از متــون گذشــته تأثیرپذیــر اســت. بــه ایــن شــکل، 

توجــه بــه ماهیــت بینامتنــی متــن و بررســی پیش‌متن‌هــای آن می‌توانــد خوانشــی دقیــق از 

متــن بــه دســت دهــد کــه بــدون توجــه بــه ســاحت بینامتنــی متــن ممکــن نخواهــد بــود.

محمدحســـن عمرانـــی کابلـــی، شـــاعر شـــیعی معاصـــر افغانســـتان از آیه‌هـــای قـــرآن و 

ـــش  ـــن پژوه ـــت. در ای ـــوده اس ـــر ب ـــیار متأث ـــود بس ـــعار خ ـــرایش اش ـــی در س ـــی و مذهب ـــون دین مت

براســـاس یکـــی از مهم‌تریـــن نظریه‌هـــای بینامتنیـــت، شـــیوۀ تأثیـــر قـــرآن بـــر متـــن عمرانـــی 

می‌شـــود. ی  کاو وا
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1-1. پرسش‌های پژوهش

1(  عمرانی کابلی از بینامتنیت برای بیان چه مضامینی استفاده کرده است؟

2(  کدام شیوۀ بینامتنیت بیشترین کاربرد را در قصاید عمرانی کابلی دارد؟

3( کدام نوع بینامتنیت ژرار ژنت بیشترین کاربرد را در قصاید عمرانی کابلی دارد؟

1-2- پیشینۀ پژوهش

کنـــون  پژوهـــش حاضـــر نخســـتین پژوهـــش در قصایـــد عمرانـــی کابلـــی بـــا ایـــن عنـــوان اســـت و تا

ـــۀ ژرار ژنـــت  ی ـــه نظر ـــا نـــگاه ب ـــا موضـــوع بینامتنیـــت قصایـــد عمرانـــی کابلـــی ب هیـــچ پژوهشـــی ب

و نظریه‌هـــای دیگـــر انجـــام نشـــده اســـت؛ البتـــه پژوهش‌هـــای متعـــددی بـــا موضـــوع بررســـی 

یـــر  یـــۀ بینامتنیـــت در متـــون ادبـــی وجـــود دارد. از میـــان ایـــن پژوهش‌هـــا، مقاله‌هـــای ز نظر

ـــا پژوهـــش حاضـــر از منظـــر موضـــوع کلـــی دارنـــد:  »بینامتنیـــت قرآنـــی  بیشـــترین شـــباهت را ب

ـــی  ـــکاران، 1398(؛ »بررس ـــی و هم ـــت« )خدابخش ـــۀ ژرار ژن ی ـــاس نظر در طرب‌المجالـــس براس

و  ژنـــت« )محمـــودی  ژرار  یـــۀ  نظر براســـاس  کاشـــانی  فیـــض  قرآنـــی غزلیـــات  بینامتنیـــت 

هوشـــمند سروســـتانی، 1400(؛ »بینامتنیـــت قرآنـــی در مصنفـــات باباافضـــل کاشـــانی براســـاس 

ــی در  ــل بینامتنیـــت قرآنـ ــی و تحلیـ ، 1400(؛ »بررسـ ــور ی و کاظم‌پـ ــار ــۀ ژرار ژنـــت« )مختـ یـ نظر

یســـی و همـــکاران، 1401(؛  یـــۀ ژرار ژنـــت« )او تمهیـــدات عیـــن القضـــات همدانـــی براســـاس نظر

ـــت«  ـــۀ ژرار ژن ی ـــاس نظر ـــرو براس ـــوان ناصرخس ـــی دی ـــت قرآن ـــط بینامتنی ـــل رواب ـــی و تحلی »بررس

)پیـــرک، 1401(. 

همان‌گونــه کــه از عناویــن ایــن مقــالات پیداســت، موضــوع کلــی آن‌هــا بــا مقالــۀ حاضــر 

ــا آن هماننــدی دارد؛ امــا از منظــر مطالعــۀ مــوردی،  مشــابه اســت و از منظــر مبانــی نظــری ب

ــا پژوهش‌هــای پیشــین کامــاً متفــاوت اســت. محــدودۀ مطالعــۀ پژوهــش پیــش ‌رو ب



مطالعات ادبیات شیعی  |  سال دوم / شمارهٔ هفتم / پاییز 1101404

1-3. روش پژوهش

پژوهــش حاضــر پژوهشــی نظــری اســت و بــه روش تحلیلی-توصیفی انجام شــده و داده‌های 

آن بــا مطالعــۀ کتابخانــه‌ای بــه‌ دســت آمــده اســت. محــدودۀ مــورد مطالعــه، قصایــد عمرانــی 

در دیــوان عمرانــی کابلــی اســت کــه بــه کوشــش ســید رضــا هاشــمی ســره در ســال 1400در 

تهــران چــاپ شــده اســت. در ارجاع‌دهــی ابیــات، پــس از ذکــر شــمارۀ صفحــه، شــمارۀ بیــت 

نیــز درج شــده اســت. بــرای نمونــه )عمرانــی، 1400: 2/348( نشــانگر ایــن اســت کــه بیــت مــورد 

اشــاره، بیــت دوم در صفحــۀ  348 اســت.

2. مبانی نظری

2-1-بینامتنیت ژرار ژنت

ژرار ژنــت یکــی از محققــان و منتقــدان ادبیــات و هنــر در نیمــۀ دوم قــرن بیســتم اســت. یکــی 

ی در ایــن حــوزه ســه  از حوزه‌هایــی کــه مــورد توجــه ژنــت قــرار گرفــت، ترامتنیــت اســت. و

ــرار داد. ترامتنیــت دســتگاه  ــه طــور مســتقیم ترامتنیــت را مــورد مطالعــه ق کتــاب نوشــت و ب

پیچیــده‌ای اســت کــه می‌کوشــد تــا همــۀ ارتباطــات میان‌متنــی را زیــر پوشــش خــود قــرار دهــد 

، یــک متــن را در ارتبــاط بــا دیگــر  )نامــور مطلــق، 1395: 21(. هــر چیــزی کــه پنهــان یــا آشــکار

متن‌هــا قــرار می‌دهــد )Genette,1997: 7(. ایــن واژه ترجمــۀ Transtextualite اســت. »تــرا« 

نســبت بــه »بینــا« گســترده‌تر اســت و دایــرۀ وســیع‌تری از موضوعــات و روابــط را زیــر پوشــش 

ــرمتنیت،  ــت، س ــت، فرامتنی ــود: پیرامتنی ــیم می‌ش ــوع تقس ــج ن ــه پن ــه ب ــد ک ــرار می‌ده ــود ق خ

بیش‌متنیــت و بینامتنیــت.

یــا چندیــن متــن اســتوار اســت؛  ی عناصــر دو  پایــۀ هم‌حضــور بــر  ژنتــی  بینامتنیــت 

ــا عناصــری در متــن دوم حضــور بیابــد و  ــا هنــری عنصــر ی یعنــی هــرگاه از یــک متــن ادبــی ی
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بــه طــور یقیــن معلــوم گــردد کــه متــن دوم بــه طــور مســتقیم یــا غیــر مســتقیم از متــن نخســت 

تأثیــر پذیرفتــه اســت، رابطــۀ ایــن دو متــن بینامتنــی اســت. در مقایســۀ بیــن بینامتنیــت 

ژنتــی بــا ســایر بینامتنیت‌هــا بایــد گفــت کــه بینامتنیــت ژنتــی محدودتــر امــا در عیــن‌ حــال 

مشــخص‌تر و معین‌تــر اســت. ژرار ژنــت مراحــل پنج‌گانــه‌ای را بــرای رابطــۀ بینامتنــی لازم 

می‌دانــد: نخســت بایــد ثابــت شــود کــه متــن دوم متأثــر از متــن نخســت بــوده اســت و راه 

ثابــت کــردن نیــز بایــد متنــی باشــد؛ یعنــی بــا دلایــل متنــی چنیــن رابطــه‌ای اثبــات شــود. 

ی‌هــا بایــد رصــد و انباشــته شــود.  پــس از اثبــات شــدن یــا هم‌زمــان بــا آن، کلیــۀ هم‌حضور

در مرحلــۀ بعــدی بایــد دســته‌بندی و گونه‌شناســی ایــن عناصــر هم‌حضــور پرداختــه شــود. 

ایــن مرحلــه از مهم‌تریــن و حســاس‌ترین مراحــل تحقیــق محســوب می‌شــود. در مرحلــۀ بعــد، 

ی پرداختــه‌ می‌شــود و ســعی بــر آن اســت تــا از نظــر بلاغــی و  بــه تحلیــل مــوارد هم‌حضــور

معنایــی تأثیــر حضــور متــن »الــف« در متــن »ب« مــورد تحلیــل و بررســی قــرار گیــرد. در آخــر 

 ، بــه بررســی داده‌‌هــای بــالا پرداختــه می‌شــود )نامــور مطلــق، 1395: 30-31(. بــه ‌عبــارت دیگــر

ی بــا عناصــر مشــترک میــان دو یــا چندیــن متــن اســت، اغلــب  بینامتنیــت رابطــۀ هم‌حضــور

.)Genette,1997:2( ــا حضــور واقعــی یــک متــن در متــن دیگــر ب

کابلی 2-2. معرفی عمرانی 

س�ید میر محمدحسـن عمرانی کابلی معروف به »مهندس«، فرزند سـید میر محمدحسین در 

سـال ۱۲۹۸ ش. در مرکـز ولایـت پکتیـا، شـهر گردیـز دیـده به جهان گشـود. از سـال‌های آغازین 

عمر وی اطلاعات چندانی در دسـت نیسـت. این شـاعر شـیعی در ۱۴ خردادماه سـال ۱۳۵۷ 

در منطقـۀ »چنـداول« شـهر کابـل دیـده از جهـان فـرو بسـته اسـت. بـه اسـتناد آنچـه از اشـعار 

عمرانـی باقـی مانـده، می‌تـوان گفـت وی در قالب‌هـای قصیـده، مسـمط، ترکیب‌بنـد، مثنـوی، 
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قطعـه، مسـتزاد و غـزل، سـروده دارد. از آن میـان، بیشـترین تعـداد اشـعار او در قالـب قصیـده و 

کمتریـن آن‌هـا در قالـب مثنـوی سـروده شـده‌اند. در سـروده‌های او ویژگی‌هـای سـبک عراقـی 

کنـده از ابیـات نغـز اسـت کـه بـا انـدک دقـت و توجهـی،  بیشـتر مشـاهده می‌شـوند. دیـوان او آ

یـخ، جغرافـی،  گـون اعـم از ادبیـات، تار تسـلط و مهـارت شـگفت‌انگیز او در علـوم و فنـون گونا

... خواننـده را تحـت تأثیـر قـرار می‌دهـد. نجـوم، هندسـه، کلام، فلسـفه و عرفـان و

عمرانــی از گویــش کابلــی در بیــان مضامیــن و خلــق مفاهیــم بهــره جســته و بی‌شــک 

ســروده‌های  تمامــی  اوســت.  بــودن  کابلــی  از  متأثــر  او  زبانــی«  »ویژگی‌هــای  از  ی  بســیار

و  ع(  رســالت) خانــدان  بــه  ارادت  و  محبــت  آن  و  برخوردارنــد  معنــوی  محــور  یــک  از  او 

موضــوع مخالفــت نســبت بــه دشــمنان ایشــان اســت )عمرانــی، ۱۴۰۰: 12-18(. اشــعار ایــن 

ی کــه در قالــب قصیــده ســروده اســت، مملــو از آیــات و  شــاعر شــیعی مخصوصــا اشــعار

داســتان‌های قرآنــی اســت کــه شــامل کلمــات و عبارت‌هــای قرآنــی می‌شــود. بــا توجــه بــه 

یــم اســت. قــرآن بــه‌ عنــوان  ی اصلی‌تریــن زیرمتــن تشــکیل‌دهندۀ اندیشــۀ او قــرآن کر قصایــد و

مقدس‌تریــن کتــاب آســمانی نــزد مســلمانان، همــواره ماننــد یــک پیش‌متــن یــا مرجــع و منبــع 

واژگانــی و مفهومــی نــزد شــاعران بــوده اســت. قــرآن از منظــر فصاحــت و بلاغــت نیــز سرمشــق 

یــادی بــه قــرآن  یــخ ادبیــات فارســی شــاعران ز یــخ بــوده اســت. در طــول تار شــاعران در طــول تار

یــم داشــته اســت.  یــح بــا قــرآن کر یــح و غیــر صر نظــر داشــته‌اند و اشعارشــان بینامتنیــت صر

عمرانــی کابلــی نیــز از ایــن قاعــده مســتثنا نیســت.

کابلی براساس بینامتنیت ژنت 3. بررسی بینامتنیت قرآنی قصاید عمرانی 

ی را یکــی از شــاعران برجســتۀ  براســاس اشــعار و خصوصــا قصایــد عمرانــی کابلــی، می‌تــوان و

شــیعی در ادبیــات معاصــر فارســی دانســت. پرداختــن بــه محتــوای دینــی و مذهبــی طبعــا 
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ع(  زندگــی اهل‌بیــت) روایــات  و  یــم  قــرآن کر یعنــی  از منابــع اصلــی اســام،  تأثیرپذیــری  بــا 

یــۀ ژرار ژنــت، در اشــعار عمرانــی هــر دو نــوع  همــراه خواهــد بــود. منطبــق بــا اصطلاحــات نظر

یــح و ضمنــی بــا قــرآن بــه ‌صــورت گســترده و بــه‌ وضــوح قابــل مشــاهده اســت.  بینامتنیــت صر

ــر  ــود: ذک ــده می‌ش ــرح دی ــن ش ــه ای ــی ب ــورد بینامتن ــی 235 م ــد عمران ــاس در قصای ــن اس ــر ای ب

عبــارات قرآنــی 101 مــورد، ذکــر واژه‌هــای قرآنــی 68 مــورد، اشــاره بــه آیــه بــدون اقتبــاس مســتقیم 

36 مــورد، ذکــر شــخصیت‌های قرآنــی 20 مــورد و ذکــر آیــۀ قرآنــی 10 مــورد.

کوتاه قرآنی 3-1. عبارات و جملات 

کوتــاه قرآنــی مشــاهده می‌شــود.  کابلــی 101 مــورد عبــارات و جمــات  در قصایــد عمرانــی 

»در ایــن شــیوه، گوینــده گــزاره‌ای یعنــی عبارتــی قرآنــی یــا روایــی را بــا همــان ســاختار عربــی 

ــا انــدک تغییــری کــه در تنگنــای وزن و قافیــه از آن گریــز  ــا ب بی‌هیچ‌گونــه تغییــر و دگرگونــی ی

، 1376: 30(. نشــانی ایــن ابیــات  و گزیــری نیســت، در ســخن خــود جــای می‌دهــد« )راســتگو

در دیــوان بدیــن شــرح اســت: ۳۵/۵ ـ ۴۲/۱ ـ ۴۲/۳ ـ ۴۳/۴ ـ ۴۳/۶ ـ ۴۵/۷ ـ ۴۵/۷ ـ 8/45ـ ۴۶/۴ 

ـ ۴۶/۵ ـ ۵۲/۴ ـ ۵۴/۸ ـ ۵8/۸ ـ۵۹/۸ ـ ۶۱/۲ ـ ۶۴/۸ ـ66/3 ـ ۶۸/۶ ـ ۷۱/۳ ـ ۷۴/۵ ـ ۷۶/۶ ـ ۷۷/۶ 

ـ ۷۸/۶ ـ ۷۸/۸ ـ ۷۹/۷ ـ ۸۰/۱ ـ ۸۲/۱ ـ ۸۶/۷ ـ ۸۷/۲ ـ ۸۸/۱ ـ ۹۶/۴ ـ ۹۶/6 ـ ۹۸/۸ ـ ۱۱۰/۸ ـ ۱۱۳/۸ 

ـ ۱۱۸/۸ ـ ۱۱۹/۴ ـ ۱۲۰/۳ ـ ۱۲۰/۴ ـ ۱۲۱/۴ ـ ۱۲۲/۷ ـ ۱۲۶/۵ ـ ۱۲۸/۲ ـ ۱۲۸/۲ ـ ۱۲۸/۶ ـ ۱۲9/7 ـ ۱۳۹/۲ 

ـ  ـ ۱۳۹/۵ ـ ۱۳۹/۶ ـ ۱۴۹/۴ ـ ۱۵۴/۶ ـ ۱۵۶/۲ ـ ۱۵۶/۴ ـ ۱۵۷/۷ ـ ۱۶۷/۱ ـ ۱۶۷/۳ ـ ۱۷۳/۲ ـ ۱۷۳/۵ 

ـ  ـ ۲۴۲/۵  ـ ۲۳۶/۲  ـ ۲۳۰/۴  ـ ۲۳۰/۳  ـ ۲۰۶/۳ ـ۲۰۶/6  ـ ۱۷۹/۸  ـ ۱۷۹/۸  ـ ۱۷۹/۸  ـ ۱۷۳/۷   ۱۷۳/۵

ـ ۲۸۶/۷  ـ ۲۸۶/۵  ـ ۲۸۴/۴  ـ ۲۷۴/۸  ـ ۲۶۲/۲  ـ ۲۶۱/۷  ـ۲۶۰/۴  ـ ۲۵۳/۷  ـ ۲۴۹/۱  ـ ۲۴۴/۵   ۲۴۴/۴

ـ ۲۸۷/۱ ـ ۳۰۰/۱ ـ ۳۰۰/۵ ـ ۳۰۹/۶ ـ ۳۱۲/۳ ـ ۳۱۲/۶ ـ ۳۱۴/۶ ـ ۳۲۳/۶ ـ ۳۳۵/۱ ـ ۳۳۹/۵ ـ ۳۴۰/۳ ـ 

۳۴۱/۶ ـ ۳۵۶/۲ ـ ۴۳۳/۳ ـ ۴۳۴/۵ ـ ۴۳۶/۳ ـ ۴۳۶/۷ ـ ۴۳۸/۸ ـ ۵۰۸/۳ ـ ۵۰۸/۳ ـ ۵۱۹/۲.
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3-1-1. نَفختُ فیه مِن روحی

: متن حاضر

کــی بــه »کرّمنــا« خلافــت یافــت انــدر مرکــز خا

به تلقین»نَفختُ فیه من روحی« چو شد احیا

                                                           )عمرانی، 1400: 8/45(

متن غایب:

ــهُ سَــاجِدِينَ: پــس آن‌گاه کــه او را بــه خلقــت 
َ
يْتُهُ وَ نَفَخْــتُ فِيــهِ مِــنْ رُوحِــي فَقَعُــوا ل ــإِذَا سَــوَّ »فَ

)29 : ــه ســجده در افتیــد« )حجــر ــر او ب کامــل بیاراســتم و از روح خــود در او بدمیــدم، ب

عملیات بینامتنی

ینــش اســت. ماجــرای خلقــت  ی در آفر یتُهُ« از »اســتوا« بــه معنــای اعتــدال و اســتوار »سَــوَّ

، اســرا و کهــف آمــده و  ، در ســوره‌های بقــره، اعــراف، حجــر انســان و ســجدۀ فرشــتگان بــر او

تکــرار ایــن داســتان بیانگــر تعصّــب و نژادپرســتی ابلیــس و حســادت بــر انســان و خطــر تکبّــر 

یــخ، همــۀ انســان‌ها بــه نحــوی بــا آن درگیــر  و عــدم توبــه و عذرخواهــی اســت کــه در طــول تار

هســتند )قرائتــی، 1401: 126/8(. عمرانــی کابلــی در ایــن بیــت در واقــع بــه دو آیــۀ قــرآن اشــاره 

کــرده کــه یکــی اشــاره بــه کرامــت انســان و دیگــری دمیــدن روح خــدا در وجــود انســان اســت. 

کــی بــا دمیــدن روح خــدا در وجــودش زنــده شــد و بــه حرکــت آمــد و بــا کرامتــی کــه  انســان خا

ی زمیــن تعییــن شــد. ایــن عبــارت بینامتینــت  خالــق بــه او اعطــا نمــود، خلیفــۀ خــدا در رو

یــح اســت. صر
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ا سِحْرٌ
َ

3-1-2. إِنْ هَذ

: متن حاضر

به ‌جز بوجهل کز شرمندگی چون سگ همی بگریخت

کســانی نیــز می‌گفتنــد »إن هذه ســحرا«

)عمرانی، 1400: 8/58(

متن غایب:

سِــحْرٌ مُبِيــنٌ: و گوینــد ایــن خــود پیداســت کــه ســحری بیــش نیســت« 
َّ

ا إِلَّا
َ

ــوا إِنْ هَــذ
ُ
»وَ قَال

.)۱۵ )صافــات: 

عملیات بینامتنی

« لفظــی اســت عربــی بــه معنــای تغییــر دادن ماهیــت و صــورت واقعــی شــیء بــه امــری  »ســحر

« اســت )مصاحــب، 1380:  غیــر حقیقــی یــا خیالــی، متــرادف آن در زبــان فارســی »جــادو

کــه بــه امــور خارق‌العــاده شــباهت  1276/8(. ســحر در اصطــاح، امــری شــگرف اســت 

دارد؛ امــا خــود، خارق‌العــاده نیســت؛ زیــرا اولاً امــری آموختنــی اســت و ثانیــا انجــام آن بــا 

ارتــکاب کارهــای زشــت باعــث می‌شــود کــه انســان مــورد وسوســه قــرار گیــرد )خرمشــاهی، 

ــا دیــدن معجــزات، ایشــان را ســاحر  کــرم ب 1393: 1193/2(. عــده‌ای از کافــران در زمــان نبــی ا

خطــاب کردنــد و معجزاتــش را ســحر آشــکار گفتنــد. عمرانــی کابلــی بخشــی از ایــن آیــه را بــا 

تغییــر اندکــی کــه بــه دلیــل گنجیــدن در وزن شــعر اعمــال شــده در بیتــش آورده اســت. ایــن 

یــم اســت؛ چــون بــا همیــن  یــح و آشــکار بــا قــرآن کر مطلــب از نظــر ژرار ژنــت بینامتنیــت صر

معنــی و منظــور در بیــت بــه ‌کار رفتــه اســت.
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زِيد 3-1-3. هَل مِن مَّ

: متن حاضر

زِيــد« آرد ی کــه آتــش نعــرۀ »هَــل مِــن مَّ در آن روز

ی شــاه مردانش  شــود آبــی بــر آتش، آبرو

                                                         )عمرانی، 1400: 7/297(

متن غایب:

ى كــه جهنّــم را گوييــم: آيــا مملــو از  يــد: روز زِ
 هَــل مِــن مَّ

ُ
تِ وَ تَقُــول

َ
ــمَ هَــلِ ٱمتَــأ  لِجَهَنَّ

ُ
»يَــومَ نَقُــول

وجــود كافــران شــدى؟ و او گويــد: )آیــا دوزخيــان( بيــش از ايــن هــم هســتند؟« )ق: ۳۰(

عملیات بینامتنی

یــد؟« بیشــتر بــرای افــراد حریــص بــه کار مــی‌رود کــه هــر چــه بــه دســت  عبــارت »هــل مــن مز

می‌آورنــد، بــاز آتــش طمــع آن‌هــا فــرو نمی‌نشــیند و حریص‌تــر می‌شــوند. خداونــد در ایــن آیــه 

گناهــکاران و منکــران معــاد را مــورد ســرزنش و عتــاب قــرار می‌دهــد و بــه سرنوشــت آن‌هــا در 

یــد کــه حجــم  ــه گنــاه‌کاران می‌فرمایــد کــه: گمــان نبر روز قیامــت اشــاره می‌کنــد و خطــاب ب

جهنــم محــدود اســت؛ بلکــه جهنــم بــه وضعــی اســت کــه وقتــی می‌پرســم آیــا پــر شــده‌ای؟ 

می‌گویــد: آیــا بیشــتر هــم اســت؟

عمرانــی کابلــی بــا اســتفاده از ایــن عبــارت قرآنــی، عقیــده‌اش را مبنــی بــر این‌کــه حضــرت 

یــش- هنگامــی‌ کــه جهنــم ما را فــرا می‌خواند  ع( در روز جــزا شــافع مــا نــزد خداســت و آبرو علــی)

و می‌گویــد هنــوز جــا دارم- می‌توانــد آب بــر آتــش شــود و نــزد خــدا شــفیع مــا قــرار گیــرد. ایــن 

یــح اســت. متــن بینامتنیــت نــوع صر



117 بررسی بینامتنیت قرآنی در قصاید عمرانی کابلی براساس نظریۀ ژرار ژنت

گانی 3-2. بینامتنیت واژ

در قصایــد کابلــی 68 مــورد بینامتنیــت واژگان قرآنــی دیــده می‌شــود. »در این شــیوۀ اثرپذیری، 

شــاعر در بــه‌ کارگیــری پــاره‌ای از واژه‌هــا و ترکیب‌هــا، وامــدار قــرآن و حدیــث اســت؛ یعنــی واژه 

یشــۀ قرآنــی و حدیثــی دارنــد و مســتقیم یــا غیــر  و ترکیب‌هایــی را در شــعر خویــش مــی‌آورد کــه ر

 ، ــا دیگــران بــه زبــان و ادبیــات فارســی راه ‌یافته‌انــد« )راســتگو مســتقیم توســط خــود شــاعر ی

1376: 15(. نشــانی ابیــات بدیــن قــرار اســت: ۲۶/۲ ـ ۴۱/۳ ـ ۴۳/۳ ـ ۴۳/4 ـ ۴۴/۱ ـ ۴۵/۸ ـ۵۸/۷ 

ـ ۶۲/۵ ـ ۷۰/۸ ـ ۷۶/۴ ـ ۷۷/۲ ـ ۷۸/۳ ـ ۷۹/۲ ـ ۷۹/۳ ـ ۷۹/۳ ـ ۷۹/۳ ـ ۷۹/۴ ـ ۷۹/۴ ـ ۷۹/۴ ـ ۷۹/۶ 

ـ ۸۱/۱ ـ ۸۱/۲ ـ ۸۷/۱ ـ ۸۷/۴ ـ ۸۷/۴ ـ ۸۷/۶ ـ ۸۹/۳ ـ ۹۳/۲ ـ ۱۱۱/۸ ـ ۱۱۲/۶ ـ ۱۱۹/۵ ـ ۱۲۵/۷ ـ ۱۲۷/۱ ـ 

۱۲۷/۷ ـ ۱۳۱/۱ ـ ۱۴۰/۱ ـ ۱۴۱/۷ ـ ۱۴9/4 ـ ۱۵۵/۶ ـ ۱۵۷/۲ ـ ۱۶۷/۱ ـ ۱۶۷/۴ ـ ۱۷۱/۱ ـ ۱۷۱/۴ ـ ۱۷۳/۴ 

ـ ۱۷۶/۳ ـ ۲۱۳/۴ ـ ۲۳۰/۲ ـ ۲۳۰/۸ ـ ۲۳۵/۵ ـ ۲۵۸/۴ ـ ۲۶۰/۲ ـ ۲۷۳/۴ ـ ۲۸۶/۴ ـ ۳۱۱/۸ ـ ۳۴۴/۶ ـ 

۳۵۰/۴ ـ۳۵۱/۴ـ ۳۵۶/۲ ـ ۴۱۸/۷ ـ ۴۳۶/۷ ـ ۴۳۶/۷ ـ ۴۳۶/۷ ـ ۵۰۸/۳ ـ ۵۰۹/۴ ـ ۵۱۴/۳ ـ ۵۴۹/۲.

3-2-1. ید بیضا

: متن حاضر

خروس صبحگاهی بانگ زد تا آیت »والشمس«

ــا« ــد بیض ــا »ی ــحرگه ت ــر س ــتین پی ــید از آس کش

                                                          )عمرانی، 1400: 4/149(

متن غایب:

خــرَی: و دســتت را در 
ُ
ــی جَنَاحِــکَ تَخــرُج بَیضَــاءَ مِــن غَیــرِ سُــوءٍ آیَــهً أ

َ
»وَ اضمُــم یَــدَکَ إِل

گریبانــت کــن تــا بــدون هیــچ عیبــی ]چــون بــرص و پیســی[ ســفید و درخشــان بیــرون آیــد، آن 

ــه:22(. ــت« )ط ــر اس ــزه‌ای دیگ معج
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عملیات بینامتنی

بعضــی از تأثــرات عمرانــی از عبــارات قرآنــی بــا آرایه‌هــای بیانــی درآمیختــه و به‌کارگیــری 

هم‌زمــان آرایــۀ بدیعــی تلمیــح و آرایــۀ بیانــی بــه زیبایــی بلاغــی شــعر افــزوده اســت. »یــد بیضــا« 

ــرآن  ــد بیضــا کــه مســتقیم از ق ع( اســت. ترکیــب ی یکــی از چندیــن معجــزۀ حضــرت موســی)

ع( ســفید و درخشــان از گریبان  گرفتــه ‌شــده، اشــاره دارد بــه جایــی کــه دســت حضرت موســی)

ی‌ای اســت  بیــرون می‌آیــد. شــاعر در مصــراع اول می‌گویــد: خــروس بــا بانــگ خــود، ماننــد قــار

ــد و طلــوع خورشــید را خبــر می‌دهــد. در مصــراع دوم شــاعر طلــوع  کــه »والشــمس« می‌خوان

ــی  ــت نوران ــد، دس ــر خردمن ــد پی ــح مانن ــی صب ــرده؛ یعن ــبیه ک ــا« تش ــد بیض ــه »ی ــید را ب خورش

یکــی را می‌شــکافد. ایــن بیــت از طریــق تلمیــح بــه آیــت  خــود را از آســتین بیــرون مــی‌آورد و تار

قرآنــی، بینامتنیــت صریحــی برقــرار می‌کنــد. شــاعر بــا ترکیــب اضافــی »یــد بیضــا« مفهــوم 

قرآنــی را جــذب کــرده، گســترش داده و تصویــر طبیعــی را بــه نمــاد الهــی تبدیــل کــرده اســت.

3-2-2. لا تَحزَن

: متن حاضر

مکــش بــه زلــف ســیه فکــرت تماشــایی

کن از نگاه محبت، خطاب »لاتحزن«

                                                         )عمرانی، 1400: 2/348(

متن غایب:

 
ُ

غَــارِ إِذْ يَقُــول
ْ
كَفَــرُوا ثَانِــيَ اثْنَيْــنِ إِذْ هُمَــا فِــي ال ذِيــنَ 

َّ
خْرَجَــهُ ال

َ
ُ إِذْ أ  تَنْصُــرُوهُ فَقَــدْ نَصَرَهُــا لَلَّهّ

َّ
»إِلَّا

ــمْ تَرَوْهَــا وَ جَعَــلَ كَلِمَــةَ 
َ
ــدَهُ بِجُنُــودٍ ل يَّ

َ
يْــهِ وَ أ

َ
ُ سَــكِينَتَهُ عَل  الَلَّهّ

َ
نْــزَل

َ
َ مَعَنَــا فَأ لِصَاحِبِــهِ اتَحْــزَنْ إِنَّ الَلَّهّ

ی  [ را یــار گــر او ]پیامبــر ُ عَزِيــزٌ حَكِيــمٌ: ا يَــا وَالَلَّهّ
ْ
عُل

ْ
ِ هِــيَ ال

كَلِمَــةُ الَلَّهّ ى وَ 
َ
ــفْل كَفَــرُوا السُّ ذِيــنَ 

َّ
ال
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یدنــد او را ]از مکــه[  ی کــرد. هنگامــی‌ کــه کســانی کــه کفــر ورز نکنیــد، قطعــا خــدا او را یــار

[ بودنــد وقتــی بــه همــراه خــود  بیــرون کردنــد و او نفــر دوم از دو تــن بــود، آن‌گاه کــه در غــار ]ثــور

می‌گفــت انــدوه مــدار کــه خــدا بــا ماســت؛ پــس خــدا آرامــش خــود را بــر او فــرو فرســتاد و او را بــا 

یدنــد، پســت‌تر  ســپاهیانی کــه آن‌هــا را نمی‌دیدیــد، تأییــد کــرد و کلمــۀ کســانی را کــه کفــر ورز

گردانیــد و کلمــۀ خداســت کــه برتــر اســت و خــدا شکســت‌ناپذیر حکیــم اســت« )توبــه: ۴۰(.

عملیات بینامتنی

»حــزن« در لغــت بــه معنــی ســختی زمیــن اســت و نفــس را بــه خاطــر غمــی کــه بــرای آن بــه 

وجــود می‌آیــد و موجــب ســختی و دگرگونــی آن می‌شــود، حزیــن می‌گوینــد و آن خــاف فــرح 

یــم 42 مرتبــه بــه ‌کار رفتــه اســت کــه 26  و شــادی اســت. واژه »حُــزن« بــا مشــتقاتش در قــرآن کر

کثــر ایــن آیــات خداونــد حــزن را بــه‌ صــورت منفــی  آیــۀ آن مکــی و 16 آیــه مدنــی اســت و در ا

بیــان کــرده اســت و پرهیــز از حــزن دســتور کار آیــات اســت. عمرانــی کابلــی نیــز ایــن واژه را بــه 

همیــن معنــی بــه‌ کار بــرده اســت؛ یعنــی از نــگاه محبــت بــه خلــق بــوده کــه خالــق خطــاب بــه 

یــم ذکــر شــده اســت. نظــر بــه بینامتنیت  ی کــه در قــرآن کر مــا گفتــه اســت لاتحــزن، دقیقــا طــور

یــم گرفتــه‌ شــده و بــا معنــی محــزون و  یــح اســت کــه از قــرآن کر ژرار ژنــت، ایــن بینامتنیــت صر

اندوهگیــن نبــودن در ایــن بیــت بــه‌ کار رفتــه اســت.

3-2-3. سجیل

: متن حاضر

به عافیت آی سوی دلدار نظاره بنما به حسن رخسار

ی آر وگرنه سجّیل و نار دارم صلاحت این است زود رو

)عمرانی، 1400 :2/26(



مطالعات ادبیات شیعی  |  سال دوم / شمارهٔ هفتم / پاییز 1201404

متن غایب:

»تَرمیِهم بِحِجَارَهٍ مِن سِجّیل: که بر آنان سنگ‌هایی از نوع گِل می‌افکندند«)فیل: 4(.

عملیات بینامتنی

. بــه نظــر راغــب آن  واژۀ ســجّیل: گوینــد آن معــرب »ســنگ گل« اســت، یعنــی کلــوخ متحجــر

بــه معنــی کلــوخ ســنگ‌دار اســت. قــرآن مجیــد ایــن کلمــه را در ســه محــل آورده و بــر عــذاب 

: ۷۴؛ هــود: ۸۲ و فیــل:  ــه کــرده اســت؛ ]رک. حجــر ــدن ســجّیل تکی ی ــه واســطۀ فروبار الهــی ب

یــم دارد. واژۀ  ی بــه متــن قــرآن کر 4[ )قرشــی، ۱۳۷۸: ۳۵۹(. عمرانــی در ایــن بیــت تلمیــح بــارز

ســجّیل مســتقیم از آیــات قــرآن برگرفتــه ‌شــده؛ امــا در بافــت شــعر عاشــقانه- عرفانــی تحــول 

یافتــه اســت. شــاعر می‌گویــد: بــا آرامــش و ســامت بــه‌ طــرف معشــوق حقیقــی بیــا و جمــال 

ی  گــر رو ی. ا ی بــه خداونــد آور . خیــر و صــاح تــو در ایــن اســت کــه هــر چــه زودتــر رو او را بنگــر

ی، جــز عــذاب ســجّیل و آتــش چیــزی در انتظــارت نخواهــد بــود. نیــاور

منَا کرَّ  .4-2-3

: متن حاضر

یــۀ آدم تســرّی نــور ایشــان یافــت در ذرّ

منَا« مجهز شد بشر زین آبرو بر تاج »کرَّ

                                                            )عمرانی، 1400: 7/42(

متن غایب:

نَاهُــمْ 
ْ
ل

ّ
بَــاتِ وَ فَضَ يِّ زَقْنَاهُــمْ مِــنَ الطَّ بَحْــرِ وَ رَ

ْ
ــرِّ وَ ال بَ

ْ
نَاهُــمْ فِــي ال

ْ
مْنَــا بَنِــي آدَمَ وَ حَمَل كَرَّ قَــدْ 

َ
»وَ ل

را در  آن‌هــا  و  نهاديــم  ارج  را  آدم  فرزنــدان  مــا  : بی‌گمــان 
ً

تَفْضِيــا قْنَــا 
َ
خَل ــنْ  مِمَّ كَثِيــرٍ  ــى 

َ
عَل
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 ] ى داديــم و ]نيــز کیزه‌هــا روز يــا ]بــر مرکب‌هــا[ ســوار كرديــم و بــه آن‌هــا از انــواع پا خشــىك و در

ــرى خاصــى بخشــيديم« )اســراء: ۷۰(. ــم، برت ى از كســانى كــه آفريدي ــر بســيار ــان را ب آن

عملیات بینامتنی

کرامــت ذات انســان، هدیــۀ الهــی بــه جامعــۀ بشــری اســت. ایــن رجحــان مربــوط به جنســیت، 

دیــن، مذهــب، قــوم، ملیــت، نــژاد و فرهنــگ مــردم خاصــی نمی‌شــود؛ بلکــه مربــوط بــه تمــام 

یــم بــه‌ صراحــت می‌فرمایــد  بشــر و اشــرف مخلوقــات اســت. خداونــد در ایــن آیــه در قــرآن کر

برتــری مخصوصــی  و  تمــام مخلوقــات  بــه  و نســبت  کرامــت بخشــیدیم  را  انســان  مــا  کــه 

کــرده و  منَــا« بــه خلقــت انســان اشــاره  کابلــی بــا اســتفاده از واژۀ »کَرَّ بخشــیدیم. عمرانــی 

ــۀ  ی ــه نظر ــا توجــه ب ــه بقیــۀ مخلوقــات تذکــر داده اســت. ب ــری انســان را نســبت ب کرامــت و برت

ژرار ژنــت نســبت بــه بینامتنیــت، ایــن نــوع اســتفادۀ عمرانــی کابلــی کــه واژۀ شــاخص آیــه را 

ــت. ــم اس ی ــرآن کر ــح از ق ی ــت صر ــعرش آورده، بینامتنی در ش

3-3. اشاره به آیه، بدون اقتباس مستقیم

ــی مشــاهده می‌شــود. نشــانی ایــن ابیــات در  ــی کابلــی 36 مــورد اشــارۀ قرآن ــد عمران در قصای

دیــوان بدیــن شــرح اســت: ۱۲۳/۱ ـ ۱۲۹/۶ ـ ۱۳۴/۲ ـ ۱۳۴/۳ ـ ۱۵۵/۴ ـ۱۵۷/2 ـ ۱۸۹/۵ ـ ۲۲۰/۶ ـ 

۲۳۳/۲ ـ ۲۳۳/۳ ـ ۲۳۳/۶ ـ ۲۳۵/۴ ـ ۲۳۵/۷ ـ ۲۳۶/۱ ـ ۲۵۱/۷ ـ ۲۵۱/۸ ـ ۲۵۳/۸ ـ ۲۵۸/۳ ـ ۲۶۰/۸ ـ 

۲۸۴/۶ ـ ۲۸۷/۴ ـ ۲۹۶/۶ ـ ۲۹۷/۴ ـ ۲۹۷/۵ ـ ۳۰۰/۳ ـ ۳۰۱/۳ ـ ۳۰۱/۶ ـ ۳۰۴/۴ ـ ۳۱۳/۴ ـ ۳۱۵/۷ ـ ۳۱۶/۲ 

ـ ۳۲۳/۳ ـ ۳۴۰/۱ ـ ۳۵۲/۱ ـ ۳۵۷/۶ ـ ۴۳۷/۱.
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کمال دین 3-3-1. اشاره به واقعۀ غدیر خم و ا

: متن حاضر

ــغ« ِ
ّ
ثبــوت بیعــت ایــن دســت شــد در آیــت »بَل

فــراز منبــر یوم‌الغدیــر از مصطفــی حقــا

                                                          )عمرانی، 1400: 2/157(

: متن حاضر

کــه ره پیمــود انــدر کاوش ذاتــش تصــور بــس 

خــرد ابــاغ کــرد از آیت تبلیــغ و عنوانش

                                                          )عمرانی، 1400: 1/236(

متن غایب:

تَهُ وَ الُله یَعصِمُکَ 
َ
غْتَ رِسَــال

َّ
م تَفعَل فَمَــا بَل

َ
ــکَ وَ إِن ل بِّ یــکَ مِن رَ

َ
 إِل

َ
نــزلِ

ُ
ــغْ مَــا أ

ّ
 بَلِ

ُ
سُــول هَــا الرَّ

ّ
یُ

َ
»یَــا أ

، آنچــه از ســوی پــروردگارت )دربــارۀ   الَله لَا یَهــدِی القَــومَ الکَافِرِیــنَ: ای پیامبــر
َ

ــاسِ إِنّ مِــنَ النَّ

گــر انجــام ندهــی، پیــام  ولایــت و رهبــری علــی بــن ابی‌طالــب( بــر تــو نــازل شــده، ابــاغ کــن و ا

خــدا را نرســانده‌ای و خــدا تــو را از آســیب و گزنــد مــردم نگــه مــی‌دارد؛ قطعــا خــدا گــروه کافــران 

را هدایــت نمی‌کنــد« )مائــده: ۶۷(.

عملیات بینامتنی

ــغ بــه معنــی تبلیــغ و ابــاغ بــه معنــی رســاندن اســت. ایــن آیــه در مدینــه بــر پیامبــر اســام)ص( 
َ
بَل

ع(  نــازل گردیــده اســت )طبرســی، ۱۳۷۲: ۲۳۱(. ایــن آیــه مربــوط بــه جانشــینی حضــرت علــی)

و نصــب او بــه ولایــت در غدیــر خــم بــه هنــگام برگشــت پیامبــر)ص( از ســفر حــج در ســال دهــم 
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هجــری اســت. ایــن آیــه در میــان دو آیــه‌ای قــرار گرفتــه کــه مربــوط بــه اقامــۀ کتــاب آســمانی 

اســت و شــاید اشــاره بــه ایــن باشــد کــه میــان رهبــر معصــوم و اقامــۀ کتــاب آســمانی، پیونــد 

محکمــی برقــرار اســت )قرائتــی، ۱۳۸۸: ۳۳۶(. شــاعر در ایــن بیــت بــا آوردن تعبیرهــای »آیــت 

« )اشــاره بــه واقعــۀ غدیــر خــم(، بــه ‌صــورت تلمیحــی از متــون پیشــین  بلــغ« و »یوم‌الغدیــر

ینــی کــرده اســت. در واقــع،  ــرده و معنــای دینی‌شــان را در قالبــی شــاعرانه بازآفر خــود بهــره ب

ع( را بــه فرمــان الهــی پیونــد می‌دهــد و آن را بــه »حــق«  عمرانــی کابلــی، بیعــت حضــرت علــی)

می‌خوانــد؛ بنابرایــن، عملیــات بینامتنــی در ایــن بیــت، عبــارت اســت از ترکیــب زبــان و 

ینــی واقعــۀ غدیــر خــم. معنــای قــرآن بــا بیــان شــاعرانه بــرای بازآفر

3-3-2. اشاره به معجزۀ شق‌القمر

: متن حاضر

« آیین احمد در جهان روشن شد از »شق‌القمر

شــهود لیــل معراجــش ز »ســبحان الــذی اســرا«

                                                          )عمرانی، 1400: 2/134(

متن غایب:

.)۱ : : قیامت بسیار نزدیک شد و ماه از هم شکافت« )قمر »اقتَرَبَتِ السَاعَهُ وَ انشَقَّ ‌القَمَر

عملیات بینامتنی

قمـر بـه معنـی مـاه اسـت. ایـن کلمـه ۲۷ بـار در قـرآن مجیـد بـه کار رفتـه اسـت )قرشـی، ۱۳۷۱: 

۳۳(. در تفاسـیر و کتـب حدیثـی شـیعه و سـنی ماجـرای دونیـم شـدن و شـکافته شـدن مـاه 

کفـار بـه پیامبـر  مطـرح شـده اسـت. براسـاس روایـات، پیشـنهاد شـکافته شـدن مـاه از سـوی 
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اکرم)ص( به خاطر آن بود که می‌گفتند: سـحر و جادو در آسـمان‌ها اثر ندارد و اگر ماه شـکافته 

شـد، کار حضـرت محمـد)ص( معجـزه اسـت )قرائتـی، ۱۳۸۸: ۳۴۴(. عمرانـی در ایـن بیـت دو 

تلمیـح قرآنـی بـه‌ کار بـرده اسـت: معجـزۀ شـق‌القمر و اشـاره بـه شـب اسـراء. ایـن تلمیـح نه‌‌تنهـا 

زیبایـی ادبـی ایجـاد می‌کنـد، بلکـه شـعر را بـه یـک متـن مقـدس متصـل می‌سـازد.

3-4. شخصیت‌

یکــی از شــیوه‌های بینامتنیــت در قصایــد عمرانــی، بینامتنیــت »شــخصیت« و اشــاره بــه 

حضــور  حقیقــت،  در  داســتان‌ها  بــه  اشــاره  اســت.  قرآنــی  داســتان‌های  شــخصیت‌های 

ــی از  ــی در برخ ــد. عمران ــمار می‌آی ــه ش ــی ب ــعری عمران ــن ش ــن در مت ــک پیش‌مت ــی از ی ضمن

ع(،  ــل) ــد)ص(، جبرئی ــرت محم ــون: حض ــخصیت‌هایی چ ــری از ش ــا بهره‌گی ــود، ب ــعرهای خ ش

... نه‌تنهــا یــاد‌آور روایت‌هــای قرآنــی می‌شــود، بلکــه ایــن شــخصیت‌ها  ع( و حضــرت ابراهیــم)

را بــه ‌مثابــۀ زیرمتــن فعــال در بافــت شــعر به کار می‌گیــرد؛ بنابرایــن در زیرمجموعۀ بینامتنیت 

»ضمنــی« قابــل ‌بررســی اســت. 20 مــورد اشــاره بــه داســتان‌های پیامبــران و شــخصیت‌های 

قرآنــی در شــعر عمرانــی دیــده می‌شــود. نشــانی ایــن ابیــات در دیــوان بدیــن قــرار اســت: ۲۶/۶ 

ـ ۴۲/۶ ـ ۴۲/۶ ـ ۴۲/۷ ـ ۴۵/۴ ـ ۴۵/۵ ـ ۴۵/۶ ـ۴۶/1 ـ ۴۶/۳ ـ ۴۶/۳ ـ ۵۰/۳ ـ۵۰/4 ـ ۵2/۴ ـ۶2/5 ـ ۶۵/۱ 

ـ ۸۱/۷ ـ ۱۳۸/۴ ـ ۱۳۸/۵ ـ ۴۴۳/۱ ـ ۴۵۵/۱.

3-4-1. ابلیس

: متن حاضر

بــه آدم ســجدۀ تعظیــم تــا خیــل ملــک فرمــود

، شــد از آن رســوا نکــرد ابلیــس بدکیــش از تکبــر

                                                             )عمرانی، 1400: 1/46(
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متن غایب:

بَــی وَ اســتَکبَرَ وَ کَانَ مِــنَ الکَافِریــن: و 
َ
 إِبلِیــسَ أ

َّ
ئِکَــهِ اســجُدُوا لِِآدَمَ فَسَــجَدُوا إِلَّا

َ
»وَ إِذ قُلنَــا لِلمَلَا

یــاد کــن هنگامــی‌ کــه بــه فرشــتگان گفتیــم: بــه آدم ســجده کنیــد، ]پــس[ ســجده کردنــد مگــر 

یــد و از کافــران شــد« )بقــره:34(. ابلیــس کــه ســر پیچیــد و تکبّــر ورز

عملیات بینامتنی

ابلیــس: ابــاس بــه معنــی نومیــد کــردن )دهخــدا، ۱۳۷۷: ۳۱۹(. کلمــۀ ابلیــس در قــرآن بــه 

ــه معنــی  ــا شــیطان ب معنــی موجــود خاصــی کــه از رحمــت خــدا رانــده شــده و گاه معــادل ب

یــم ۱۱ بــار و داســتان ســرپیچی او از امــر الهــی  عــام بــه ‌کار رفتــه اســت. ایــن کلمــه در قــرآن کر

گــون بازگــو شــده اســت. مفصل‌تریــن آن‌هــا در ســورۀ  و اســتکبار او بارهــا بــه صورت‌هــای گونا

اعــراف )۱۰/۷ ـ ۱۷( آمــده اســت )مجتبایــی، ۱۳۹۹: ۱(. ایــن یــک داســتان جدیــد نیســت؛ 

بــرای بیــان یــک مفهــوم اخلاقــی و عرفانــی اســت.  ی یــک داســتان مشــهور  یــاد‌آور بلکــه 

چارچــوب داســتان از متــن مقــدس گرفتــه‌ شــده اســت. شــاعر کل یــک داســتان قرآنــی را در 

ــی  ــتۀ اصل ــه هس ــط ب ــرده و فق ــذف ک ــات را ح ــام جزئی ــت. او تم ــرده اس ــرده ک ــت فش ــک بی ی

داســتان می‌پــردازد. شــاعر از ایــن پیش‌متــن بــه دلیلــی اســتفاده کــرده اســت کــه بــار معنایــی 

ســنگینی از یــک متــن مقــدس را بــه بیــت خــود منتقــل کنــد و خواننــده بــا شــنیدن نــام ابلیس 

ــاعر  ــاورد. ش ــاد بی ــه ی ــرور را ب ــی و غ ، نافرمان ــر ــم تکب ــام مفاهی ــه تم ــر آدم، بلا‌فاصل ــجده ب و س

بــرای بیــان مفهــوم تکبــر و عواقــب آن بــه‌ جــای توصیــف طولانــی، مثالــی شناخته‌شــده از 

داســتان ســجده نکــردن ابلیــس را ارائــه می‌دهــد کــه بــرای مخاطــب ملمــوس اســت. ایــن 

بیــت یــک نمونــه از بینامتنیــت اســت کــه کامــاً وابســته بــه پیش‌متــن خــود )قــرآن( اســت. 

گاهــی از داســتان قرآنــی، درک کامــل بیــت غیــر ممکــن خواهــد بــود. شــاعر بــا مهــارت  بــدون آ
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از یــک داســتان شناخته‌شــده بهــره بــرده تــا پیــام خــود را دربــارۀ عواقــب شــوم تکبــر و نافرمانــی 

بــا بیشــترین تأثیــر و در کمتریــن حجــم بیــان کنــد.

3-4-2. جبرئیل)ع(

: متن حاضر

کش دُر افشان گشت از گریه، دو چشم زوجۀ پا

که جبریل از فلک نازل شدی از بهر »ما اوحی«

                                                            )عمرانی، 1400: 4/52(

متن غایب:

کُــم لِــکُلِّ امــریٍِ 
َ
کُــم بَــل هُــوَ خَیــرٌ ل

َ
ا ل  مِنکُــم لَا تَحسَــبُوهُ شَــرًّ

ٌ
ذِیــنَ جَــاءُوا بِالِإفــکِ عُصبَــۀ

َّ
 ال

َ
»إِنّ

ابٌ عَظِیــمٌ: بــه ‌یقیــن کســانی کــه 
َ

ــهُ عَــذ
َ
ــی کِبــرَهُ مِنهُــم ل

َّ
ــذِی تَوَل

َّ
ثــمِ وَ ال کتَسَــبَ مِــنَ الِإ مِنهُــم مَــا ا

ــد، گروهــی هم‌دســت و  ــه میــان آوردن ــر ب ــارۀ یکــی از همســران پیامب ــزرگ[ را درب آن تهمــت ]ب

ــما  ــرای ش ــه آن ب ــد و بلک ی ــری مپندار ــود ش ــرای خ ــد، آن را ب ــما بودن ــود ش ــان خ ــر از می هم‌فک

خیــر اســت، بــرای هــر مــردی از آنــان کیفــری بــه میــزان گناهــی اســت کــه مرتکــب شــده و آن‌ 

.)۱۱ : کــس کــه بخــش عمــدۀ آن را بــر عهــده گرفتــه، برایــش عذابــی بــزرگ اســت« )نــور

عملیات بینامتنی

ــه  ــروردگار بـ ــی پـ ــاندن وحـ ــطۀ رسـ ــه واسـ ــی اســـت کـ ــرب درگاه الهـ ــتگان مقـ ــل از فرشـ جِبرَئیـ

یـــم در ســـوره‌های بقـــره:  ـــرآن کر ـــار در ق ـــام جبرئیـــل ۳ ب ـــود. ن ـــر اســـام)ص( ب ـــه ‌ویـــژه پیامب ـــا، ب انبی

یـــم: 64 آمـــده اســـت )منوچهـــری، ۱۳۹۸: ۱(. علامـــه شـــعرانی در مـــورد واژۀ  97 و 98 و تحر

« بـــه معنـــی قـــوه و قـــدرت و  »جبرئیـــل« می‌گویـــد: اصـــل آن عبـــری اســـت مرکـــب از »جبـــر
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»ئیـــل« بـــه معنـــی خـــدا و جمعـــا بـــه معنـــی »قـــوة‌الله« اســـت )شـــعرانی، ۱۳۸۰: ۱۲۲(. عمرانـــی 

گاهـــی ذهنـــی از ایـــن ماجـــرای قرآنـــی بـــرای بیـــان مقصـــود عرفانـــی خویـــش از  بـــا توجـــه بـــه آ

ـــا  ینـــی ب ایـــن داســـتان قرآنـــی بهـــره گرفتـــه اســـت و بـــه‌ صـــورت عمـــده از طریـــق تلمیـــح و باز‌آفر

متـــون پیشـــین ارتبـــاط برقـــرار کـــرده اســـت.

3-4-3. حضرت ابراهیم)ع(

: متن حاضر

خاتــم ســید  ضمیــر  نــور  برانگیزنــدۀ 

گلستان‌سازابراهیم و افسربخش »کرّمنا«

                                                            )عمرانی، 1400: 5/62(

متن غایب:

ــی إِبرَاهِیــمَ: ]پــس او را در آتــش افکندنــد[ گفتیــم: ای آتــش! 
َ
ماً عَل

َ
»قُلنَایــا نَــارُ کُونِــی بَــرداً وَ سَــا

برابــر ابراهیــم ســرد و بی‌آســیب بــاش.« )الانبیــا: 69(.

عملیات بینامتنی

کــه قــرآن مجیــد ۶۸ بــار طــی ۶۳ آیــه در ۲۵  ع( پیامبــری اولوالعــزم اســت  حضــرت ابراهیــم)

یــم، انبیــاء، حــج، شــعرا، عنکبــوت،  ، نحــل، مر ســوره )بقــره، آل‌عمــران، نســاء، ابراهیــم، حجــر

یــات، نجــم، حدیــد، ممتحنــه، اعلــی( از او  ی، زخــرف، ذار احــزاب، صافــات، ص، شــور

نــام بــرده اســت )حریــری، ۱۳۸۴: ۲۵(. ابراهیــم نخســت آبــرام نامیــده می‌شــد کــه در عبرانــی 

بــه معنــی پــدر عالــی اســت )خزائلــی، ۱۳۵۰: ۶۷(. ابراهیــم از خانــدان نــوح و از پیــروان او 

در منــش خداپرســتی و مبــارزه بــا شــرک بــود. نســب او در عهــد قدیــم بــه‌ تفصیــل آمــده، در 
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حالــی ‌کــه در قــرآن از نســب ابراهیــم )جــز پــدرش( ســخنی بــه میــان نیامــده اســت )اشــرفی، 

کــه  ، بت‌شــکن و آتش‌گــذار  ک‌بــاز ع( بــه ‌عنــوان پیامبــری پا ۱۳۹۷: ۲۲۹(. داســتان ابراهیــم)

بــا شــرک نبــرد کــرد و زورمنــدان را بــه چیــزی نگرفــت و دینــش بــه صفــت »حنیــف« متصــف 

گردیــد. در ادبیــات فارســی تجلــی بــارز یافتــه اســت و حتــی سرگذشــت او نــزد برخــی شــعرا، 

ــت  ــن بی ــی در ای ــی، ۱۳۹۱: ۷۴(. عمران ــت )یاحق ــه اس ــز درآمیخت ــت نی ــت زردش ــا سرگذش ب

کــه دل حضــرت محمــد)ص( را روشــن می‌کنــد، همــان  کــه آن نــور الهــی  کــرده اســت  بیــان 

ع( بــه گلســتان بــدل کــرده اســت. در ایــن بیــت شــاعر اشــاره  اســت کــه آتــش را بــرای ابراهیــم)

ع( در آتــش دارد و همچنــان قــدرت خداونــد را  بــه ماجــرای افکنــده شــدن حضــرت ابراهیــم)

نشــان می‌دهــد. شــاعر از طریــق شــخصیت قرآنــی، پیــام توحیــد و عظمــت خداونــد را بــه 

مخاطــب منتقــل می‌کنــد.

3-5. ذکر آیه

در 10 مــورد آیــۀ قــرآن بــه شــکل کامــل یــا بــا اندکــی تغییــر بــه جهــت رعایــت وزن شــعر در 

ابیــات ذکــر شــده اســت. بــه جهــت اختصــار بــه ذکــر یــک نمونــه و نشــانی ایــن ابیــات بســنده 

می‌شــود: ۴۲/۱ ـ ۶۶/۳ ـ ۷۶/۵ ـ ۷۹/۴ ـ ۷۹/۶ ـ ۸۲/۲ ـ ۸۷/۴ ـ ۹۶/۴ ـ ۱۴۹/۳ ـ ۳۱۱/۴.

بــه بــود واجــب او عقــل جبریــل امیــن موقــن

د« و »کُفواً اَحَد« گویا
َ
م یُول

َ
م یَلِد ل

َ
خود این از »ل

                                                             )عمرانی، 1400: 1/42(
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4. نتیجه

ی روابــط بینامتنــی قصایــد  کاو یــۀ بینامتنیــت ژرار ژنــت بــه وا ایــن پژوهــش براســاس نظر

یــح  یــم پرداخــت. از میــان انــواع ترامتنیــت ژرار ژنــت، 235 مــورد صر عمرانــی کابلــی و قــرآن کر

یــح )ضمنــی( بینامتنیــت در قصایــد عمرانــی کابلــی یافــت شــد. قــرآن بــه‌ عنــوان  و غیــر صر

زیرمتــن و مرجــع معتبــر اعتقــادی نــزد مســلمانان همــواره در بیــان شــاعران مؤثــر بــوده و ایــن 

یــح ژرار ژنــت  تأثیــر در قصایــد عمرانــی کابلــی نیــز مشــهود اســت. از نــوع بینامتنیــت صر

کوتــاه و ترکیب‌هــای وصفــی و  می‌تــوان بــه بینامتنیــت واژگانــی، عبارت‌هــا و جمله‌هــای 

اضافــی اشــاره کــرد. بیشــترین مــورد در ایــن بخــش مربــوط بــه عبارت‌هــا و جمله‌هــای کوتــاه 

یــح )ضمنــی( ژرار ژنــت می‌تــوان به انــواع تلمیحات  قرآنــی اســت. از نــوع بینامتنیــت غیــر ‌صر

ــتان‌های  ی از داس ــیار ــی از بس ــی کابل ــرد. عمران ــاره ک ــی اش ــخصیت‌های قرآن ــه ش ــاره ب و اش

قرآنــی پیغمبــران و وقایعــی کــه در قــرآن ذکــر شــده، اقتبــاس داشــته و در ســرایش قصایــدش 

اســتفاده کــرده اســت. در کل می‌تــوان گفــت کــه عمرانــی جهــت بیــان افــکار و عقایــدش از 

یــم بــه ‌عنــوان زیرمتــن مرجــع اســتفاده کــرده و عقایــد و باورهایــش را بــر ایــن اســاس  قــرآن کر

ع( نیــز از آیــات قرآنــی  ی همچنیــن در ذکــر و بیــان حقّانیــت اهــل‌ بیــت) ســروده اســت. و

ی در  ــۀ و ــرآن نشــان‌دهندۀ افــکار عالمان ــات ق ی از آی ــوع اســتفادۀ و اســتفاده کــرده اســت. ن

ی را در جمــع شــاعران بــزرگ شــیعی معاصــر قــرار می‌دهــد. بــاب دیــن و مذهــب اوســت و و
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بن حبیب ضبّی

صابره سیاوشی1- منتا زرگوش2- زهرا فرخی3
چکیده

ع(‌‌‌‌، حوادث و فضایل ایشـان پیوسـته دسـت‌مایۀ سـرایش اشـعار بسـیاری  شـخصیت امام رضا)

بوده ‌است که از آن میان‌‌‌‌، دو قصیدۀ »محمد بن حبیب ضبّی« و »سنایی ‌غزنوی« برای بررسی 

در ایـن ‌پژوهـش انتخـاب‌ شـده‌اند‌‌. ایـن دو اثـر بـا روش تحلیـل محتـوای کیفـی در چارچـوب 

نظریـۀ سبک‌شناسـی مبتنـی بـر کتـاب محمـود فتوحـی‌‌‌‌ و در لایه‌هـای واژگانـی‌‌‌‌، نحـوی‌‌‌‌، بلاغـی 

و ایدئولوژیـک بـا یکدیگـر مقایسـه‌ شـده‌اند تا بتـوان به عمق لایه‌هـای پنهـان و ایدئولوژیک آن‌ها 

پی‌ برد و نتیجه آن است که  هر دو شاعر ابتدا در لایه‌های واژگانی‌‌‌‌، نحوی و بلاغی با استفاده 

از سـاخت‌های سـادۀ تقریباً مشـترک که همان مشـابهت‌های میان دو شـعر اسـت‌‌‌‌، هم‌سـویی 

ع( بـه نمایـش ‌می‌گذارنـد‌‌‌‌. آن دو  لایـش حضـرت) خـود را بـا دیگـر مسـلمانان و نیـز زندگـی بی‌آ

کوشـیده‌‌اند تـا بـا اسـتفاده از سـاخت‌های مشـترک ماننـد اسـتفاده از بافـت رسـمی بـرای حفـظ 

جایـگاه ممـدوح‌‌‌‌، سـلطۀ واژگان عـام‌‌‌‌، غلبـۀ واژگان ذهنـی و انتزاعـی‌‌‌‌، اسـتفادۀ بیشـتر از افعـال 

مضـارع، اخبـاری، جمالت اسـمیه، به‌کارگیری تشـبیهات و اسـتعارات سـاده‌تر و تکـرار واژگان 

ع( و چالش‌های زمان ایشـان  مذهبـی نشـان ‌‌دهنـد کـه اصـل تمرکزشـان بر شـخصیت حضـرت)

است که در شعر عربی با استفاده از جملات بلندتر مطرح‌ شده ‌است تا جزئیات آن در تاریخ 

ثبت ‌شـود. در شـعر پارسـی‌‌‌‌ نیز با جملات کوتاه‌تر آمده ‌اسـت تا با بیشـتر شـدن موسـیقی شـعر‌‌‌‌، 

نفـوذ ایدئولـوژی مـورد نظـر شـاعر در جان مخاطـب ایرانـی فزونی یابد‌‌. 
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‌‌‌‌1. مقدمه

 سبک‌شناســی زیرمجموعــۀ دانــش زبان‌شــناختی اســت کــه امــروزه مــورد توجــه  قــرار گرفتــه و 

از مبانــی علــم بلاغــت قدیــم الهــام گرفتــه ‌اســت‌‌‌‌. وظیفــۀ سبک‌شناســی‌‌‌‌،  بررســی ویژگی‌‌هــای 

بــا دیدگاه‌هــا و  بــرد و  بــه ســبک یــک ادیــب پــی  ی ‌کــه بتــوان  بــه‎ طــور یــک متــن اســت‌‌؛ 

ســبب  بــه  فتوحــی  لایــه‌ای  سبک‌شناســی  همیــن ‌راســتا‌‌‌‌،  در  شــد‌‌‌‌.  آشــنا  او  اندیشــه‌های 

دقــت بــالا‌‌‌‌، می‌توانــد چارچــوب مناســبی بــرای پژوهش‌هــای سبک‌شناســی باشــد‌‌‌‌. از جملــه 

متونــی کــه بــا دانــش سبک‌شناســی‌‌‌‌، اطلاعــات شــناختی تأثیرگــذار در اختیــار افــراد جامعــه 
ع(  قــرار می‌دهنــد‌‌‌‌، متــون مرتبــط بــا شــخصیت‌های مذهبــی اثرگــذار ماننــد حضــرت رضــا)

هســتند کــه در قالــب شــعرهای مــدح و بــا عنــوان »مدایــح رضــوی« در ادبیــات وجــود دارنــد‌‌‌‌.  

ــا این‌کــه ذکــر مناقــب اهــل ‌بیــت پیامبــر)ص( در ادبیــات پارســی از قــرن چهــارم شــروع شــد‌‌‌‌،  ب

امــا شــروع مدایــح رضــوی فارســی  بــه قــرن ششــم بازمی‌گــردد‌‌‌‌. کهن‌تریــن منظومــه در ســتایش 

ع( در ادبیــات فارســی‌‌‌‌،  بــه ســنایی غزنــوی حکیــم و عــارف قــرن پنجــم و ششــم  حضــرت)

تعلــق ‌دارد‌‌‌‌. برخــی از محققــان اعتقــاد دارنــد کــه  ســنایی ایــن ‌قصیــده را بــا الهــام از قصیــدۀ 

معــروف حبیــب ضبّــی ســروده ‌اســت‌‌. ایــن‌ پژوهــش درصــدد اســت تــا ایــن ‌دو قصیــده را بــر 

یکــرد سبک‌شناســی لایــه‌ای بررســی ‌نمایــد تــا ابعــاد مشــترک و لایه‌هــای پنهانــی دو  مبنــای رو

قصیــده کشــف شــود‌‌. نگارنــدگان بــرای رســیدن بــه اهــداف پژوهــش درصــدد پاســخ‌گویی بــه 

ســؤالات زیــر هســتند:

ــه  ــی را ب ــنایی و ضبّ ــان س کات می ــترا ــبکه‌ای از اش ــه‌ای، ش ــی لای ــه سبک‌شناس ‌‌‌‌1. چگون

‌اثبــات ‌می‌رســاند؟

کــم  ی حا ــی‌‌‌‌، ایدئولــوژ ‌‌‌‌2. چگونــه‌‌ می‌تــوان در سبک‌شناســی لایــه‌ای شــعر ســنایی و ضبّ

بــر شعرشــان را تبییــن ‌کــرد؟
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1-‌‌‌‌1. پیشینۀ پژوهش 

ع( همــواره مــورد توجه محققــان بــوده‌ و پژوهش‌هایی  ع( بــه‌ خصــوص امــام رضــا) مــدح اهــل ‌بیــت)

بــا همیــن‌ موضــوع بــه‎ رشــتۀ تحریــر درآمده‌انــد کــه برخــی از آن‌هــا‌ بــه شــرح زیــر هســتند:

‌‌‌‌1. در مقالــۀ »بررســی مصالحــت‌‌‌‌، ارتبــاط روایــی و علاقه‌منــدی برخــی نخبگان سیســتانی 

ع( بــرای  ی‌نســب‌‌‌‌، 1403(‌‌‌‌، بخشــی از قصیــدۀ ســنایی دربــارۀ امــام رضــا) ع(« )حیدر بــا امــام رضــا)

ع(  آورده‌ شــده‌ و مــورد تحلیــل قــرار نگرفتــه اســت‌‌.  توصیــف ارادت شــاعر بــه حضــرت)

ع( از لحــاظ  ‌‌‌‌2. در مقالــۀ »سبک‌شناســی ســینیۀ صاحــب بــن عبــاد در مــدح امــام رضــا)

لایه‌هــای معنایــی‌‌‌‌، ادبــی و موســیقایی‌‌‌‌» )به‌رقــم‌‌‌‌، 1401(‌‌‌‌ نشــان‌ داده‌ شــده‌ کــه صاحــب بـــن 

عبــاد بـــه جـــای این‌کـــه شـــعر و فضـــای آن را بـــا ایقـــاع حاصـــل از پیوســـت کلمـــات محـــدود‌ 

کنـــد‌‌‌‌، در حـــد تـــوان‌‌‌‌ عناصـــر فرازبانـــی را بــا عناصــر درون‌زبانــی درآمیختــه ‌اســت‌‌. 

‌‌‌‌3. در مقالــۀ »آموزه‌هــای سیاســی در مدایــح ســنایی«‌‌‌‌ )محمــدزاده‌‌‌‌، 1397(‌‌‌‌ بیشــتر حجــم 

ی و تعلیمــی اختصــاص ‌دارد‌‌‌‌؛ امــا در بخــش مدایــح مذهبــی فقــط  ‌پژوهــش بــه مدایــح دربــار

ع(  اشــاره‌ شــده‌ اســت‌‌.  بــه مــدح ســنایی بــرای امــام رضــا)

و  نحــوی  )لایه‌‌هــای  ســاوجی  ســلمان  غزلیــات  لایــه‌ای  »سبک‌شناســی  مقالــۀ  در   .‌‌‌‌4

واژگانــی(‌‌‌‌» )احمــدی‌‌‌‌ و دیگــران، 1399(‌‌‌‌، نویســندگان بــا تحلیــل غزلیــات ســلمان ســاوجی در 

ــا رمــزگان  یافته‌انــد کــه در لایــۀ واژگانــی‌‌‌‌، بســامد واژگان حســی ب دو لایــۀ نحــوی و واژگانــی در

ــۀ نحــوی ســبک پیوســته و فعــال نحــوی وجــود دارد‌‌.  ــل ‌توجــه اســت و در لای ی قاب ســاختار

‌‌‌‌5. در مقالــۀ »قصیــدۀ محمــد بــن حبیــب ضبّــی شــاعر قــرن ســوم هجــری در ســتایش 

ع(« )مهــدوی ‌دامغانــی‌‌‌‌، 1373(‌‌‌‌،  اصــل قصیــده و ترجمــۀ پارســی آن در اختیــار  حضــرت رضــا)

خواننــدگان قــرار گرفتــه‌ اســت؛ گرچــه متــن در کتاب‌هایــی ماننــد بحارالأنــوار هــم موجود اســت‌‌. 



مطالعات ادبیات شیعی  |  سال دوم / شمارهٔ هفتم / پاییز 1361404

ـــی  ـــنایی‌‌‌‌، پژوهش ـــی و س ـــعر ضبّ ـــه‌ای در ش ـــی لای ـــرد سبک‌شناس یک ـــا رو ـــر ب ـــش حاض پژوه

ـــۀ  ـــون مقایس ـــی پیرام ـــون پژوهش کن ـــرا تا ی ـــود؛ ز ـــوب می‌ش ـــوی محس ـــح رض ـــوزۀ مدای ـــن در ح نوی

ــده ‌اســـت‌‌‌‌. اهمیـــت  ــام ‌نشـ ــه‌ای انجـ ــی لایـ ــوب سبک‌شناسـ ــاعر در چارچـ ــن دو شـ ــعر ایـ شـ

ـــت‌‌‌‌،  ـــی اس ـــعر ضبّ ـــر از ش ـــه متأث ـــنایی ک ـــعر س ـــه ش ـــود ک ـــدان می‌ش ـــی دوچن ـــوع زمان ـــن موض ای

کنـــون از دیـــد پژوهشـــگران  ع( در ادبیـــات فارســـی بـــوده کـــه تا قدیمی‌تریـــن مـــدح امـــام رضـــا)

دور مانـــده ‌اســـت‌‌. 

1-2. مبنای نظری

یـــف  ســـبک در زبـــان فارســـی بـــه معنـــای روش و شـــیوه اســـت و سبک‌شناســـی در یـــک‌ تعر

ســـاده‌‌‌‌، روشـــی نقادانـــه اســـت کـــه از یافته‌هـــای زبان‌شناســـی بـــرای تحلیـــل متـــون ادبـــی 

بیـــان  و  ک  ادرا خـــاص  »روش  ادبـــی  اصطـــاح  در   .)91  :1390 )بـــری‌‌،  می‌کنـــد‌‌‌‌  اســـتفاده 

ـــه یـــک  ـــه ‌‌وســـیلۀ ترکیـــب کلمـــات‌‌‌‌، انتخـــاب الفـــاظ و طـــرز تعبیـــر ســـبک اســـت کـــه ب افـــکار ب

ــی  ــفی آملـ ــد‌‌» )یوسـ ــا‌ می‌کنـ ــا القـ ــورت و معنـ ــاظ صـ ــود را از لحـ ــۀ خـــاص خـ ــر ادبـــی وجهـ ‌اثـ

می‌کنـــد  بررســـی‌  را  متـــن  در  موجـــود  ویژگی‌هـــای  سبک‌شناســـی‌‌‌‌   .)3  :1395 دیگـــران‌‌‌‌،  و 

بـــرد  و بـــه ‌تشـــریح مشـــخصه‌هایی می‌پـــردازد کـــه نوشـــته‌های یـــک ‌ادیـــب را بـــه ‌دلیـــل کار

ســـاختارهای خـــاص به‌کاررفتـــه در آن متمایـــز می‌کنـــد‌‌ )خفاجـــی و همـــکاران‌‌، 1992: 11(. از 

ــار  ــتین ‌بـ ــرای نخسـ ــه بـ ــه‌ای اســـت کـ ــه سبک‌شناســـی‌های مـــدرن، سبک‌شناســـی لایـ جملـ

در کتـــاب سبک‌شناســـی: نظریه‌هـــا‌‌‌‌، رویکردهـــا و روش‌هـــا اثـــر محمـــود فتوحـــی معرفـــی و 

بیـــان‌ گردیـــد )فتوحـــی، 1390(‌‌‌‌. ایـــن روش بـــه‌ صـــورت ترکیبـــی و در کنـــار روش‌هـــای ســـنتی، از 

شـــیوه‌های مـــدرن نقـــدی بهـــره‌ می‌بـــرد و بـــه ‌ســـطوح هنـــری و فکـــری اثـــر نیـــز توجـــه‌ می‌کنـــد‌‌‌‌. 

ــود را دارد:  ــاص خـ یـــف خـ ــاب‌‌‌‌، تعر ــن ‌کتـ ــی در ایـ سبک‌شناسـ
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»زبـــان تـــودۀ آواهـــا و نشـــانه‌های درهـــم ‌و برهـــم و بی‌نظـــم نیســـت؛ بلکـــه شـــبکه‌ای 

نظام‌منـــد و در هـــم بافتـــه از لایه‌هـــا و پیوندهاســـت؛ بنابرایـــن پـــارۀ گفتـــار یـــا هـــر تکـــه از 

ــازماندهی  ــی‌‌‌‌، سـ ــز زبانـ ــن‌ ســـطح متمایـ ــتگی چندیـ ی و پیوسـ ــن از خـــال همـــکار یـــک‌ متـ

می‌شـــود‌‌‌‌. ســـطوح و واحدهـــای تحلیـــل در زبـــان کـــه می‌توانـــد یـــک‌ بررســـی سبک‌شناســـانه 

ـــۀ  ـــۀ بلاغـــی و لای ـــۀ نحـــوی‌‌‌‌، لای ـــی‌‌‌‌، لای ـــۀ واژگان ـــۀ آوایـــی‌‌‌‌، لای : لای را ســـازماندهی کنـــد‌‌‌‌، عبارتنـــد از

ــد و در  ــه بررســـی می‌کنـ ــن ‌پنـــج ‌‌لایـ ــن را در ایـ ــه‌ای‌‌‌‌، متـ یـــک‌‌‌‌. پـــس سبک‌شناســـی لایـ ایدئولوژ

نهایـــت، مشـــخصه‌های برجســـتۀ ســـبک و نقـــش و ارزش آن‌هـــا را در هـــر لایـــه‌‌‌‌، بـــه ‌صـــورت 

گانـــه مشـــخص‌ می‌کنـــد« )فتوحـــی‌‌، 1390: 237(. جدا

در ایـــن روش ســـه ســـطح مـــورد بررســـی قـــرار می‌گیـــرد: ابتـــدا در ســـطح زبانـــی کـــه خـــود بـــه 

ســـه ‌دســـتۀ کوچک‌تـــر آوایـــی‌‌‌‌، لغـــوی و نحـــوی تقســـیم می‌شـــود‌‌‌‌. در ســـطح آوایـــی موســـیقی 

بیرونـــی و درونـــی متـــن اعـــم از وزن‌‌‌‌، قافیـــه و صنایـــع بدیعـــی همچـــون جنـــاس و ســـجع بررســـی 

‌می‌شـــوند و در ســـطح لغـــوی بـــه ‌واژه‌هـــا و نـــوع آن‌هـــا پرداختـــه ‌می‌شـــود‌‌‌‌. همچنیـــن در ســـطح 

ــودن  ــارع بـ ــی و مضـ ــودن‌‌‌‌، ماضـ ــد بـ ــاه و بلنـ ــینی‌‌‌‌، کوتـ ــور هم‌نشـ ــر محـ ــوی جمـــات از نظـ نحـ

افعـــال بررســـی می‌شـــوند‌‌. ســـپس در ســـطح ادبـــی کـــه در آن‌‌‌‌ پژوهشـــگر بـــه انـــواع آرایه‌هـــای 

ادبـــی ماننـــد تشـــبیهات‌‌‌‌، اســـتعارات‌‌‌‌، ایهـــام‌‌‌‌، ایجـــاز و‌‌... می‌پـــردازد و آنـــان را تحلیـــل می‌کنـــد 

ی ‌می‌کننـــد تـــا  کاو و در نهایـــت ســـطح فکـــری کـــه در آن‌‌‌‌، تفکـــر و احساســـات شـــاعر را وا

بـــه‌ مضمون‌هـــای فکـــری شـــعر او دســـت یابنـــد‌‌‌‌ )شمیســـا‌‌، 1373: 153-158(. در ادامـــه بـــا 

ــی‌  ــک بررسـ یـ ــی و ایدئولوژ ــی‌‌‌‌، بلاغـ ــای واژگانـ ــه‌‌‌‌، لایه‌هـ ــم مقالـ ــودن حجـ ــدود بـ ــه محـ ــه بـ توجـ

ـــد‌‌.  ـــا هـــم دارن خواهنـــد شـــد کـــه ارتبـــاط تنگانگـــی ب
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گانی ‌‌‌‌2. مقایسۀ واژ

ی ســبک  سبک‌شناســی از لایه‌هــای ابتدایــی ماننــد لایــۀ واژگانــی آغــاز می‌شــود‌‌. »بســیار

ــه ‌واژگان  ــر انتخــاب واژه می‌داننــد و در کار شــناخت ســبک‌ها بیشــتر از هــر چیــزی ب را هن

یــرا‌‌‌‌ واژه شناســنامه‌دار‌‌تر از دیگــر ســازه‌های زبــان  چشــم ‌دوخته‌انــد« )فتوحــی‌‌‌‌، 1390: 249(؛ ز

بــوده و ماننــد انســان‌‌‌‌، زنــده و پویــا اســت‌‌‌‌. فتوحــی لایــۀ واژگانــی را بــه اشــاره‌گر )شــاخص‌‌های 

و  عامیانگــی  خصــوص‌‌‌‌،  و  عمــوم  انتزاعــی‌‌‌‌،  و  حســی  واژگان  زمــان(‌‌‌‌،  مــکان‌‌‌‌،  اشــخاص‌‌‌‌، 

شــکوهمندی‌‌‌‌، کهن‌گرایــی و‌‌... تقســیم‌ کــرده ‌اســت‌‌. 

2-‌‌‌‌1. اشاره‌گر

عنصــر زبانــی اشــاره‌گر وابســته بــه‌ موقعیــت مکانــی‌‌‌‌، زمانــی و شــخصیتی اســت کــه از طریــق 

یــک یــک ‌متــن یــا ســخن را شناســایی‌  بازشناســی ایــن ‌موقعیت‌هــا‌‌‌‌، می‌تــوان تأثیــرات ایدئولوژ

کــرد‌‌‌‌ )همــان: 262(. بــا بررســی اشــعار ســنایی و ضبّــی‌‌‌‌، شــاخص اشــخاص‌‌‌‌، بســامد بیشــتری 

به‌کاررفتــه در شــعر  اشــخاص  دارد‌‌‌‌. شــاخص‌‌های  زمانــی  و  بــه شــاخص مکانــی  نســبت 

مبــارک  نام‌‌هــای  همگــی  کــه  بــوده   شــاعران  مخاطــب  مشــخص‌کنندۀ  شــاعر‌‌‌‌،  دو  هــر 

ع( اســت‌‌‌‌. در شــعر ضبّــی نــام محمــد 4 بــار‌‌‌‌، علــی 4 بــار‌‌‌‌، موســی 2 بــار‌‌‌‌، رضــا 2 بــار  معصومیــن)

ــر نام‌هــای  ــار‌‌ آمــده اســت‌‌‌‌. عــاوه ب ــار‌‌‌‌ و رضــا 2 ب ــار‌‌‌‌، موســی 2 ب و در شــعر ســنایی احمــد 2 ب

ع( هــم 3 بــار اشــاره ‌کــرده ‌اســت‌‌‌‌.   برخــی از معصومیــن‌‌‌‌، ســنایی بــه نــام مأمــون‌‌‌‌، قاتــل امــام رضــا)

شــاخص مکانــی هــر دو شــاعر شــامل اشــاراتی بــه ‌نــام برخــی شهرهاســت کــه بــه ‌نحــوی بــا 

ع( مرتبــط اســت‌‌‌‌. از جملــه: خراســان‌‌‌‌، کعبــه‌‌‌‌، مدینــه‌‌‌‌، مشــهد‌‌‌‌، طــوس‌‌‌‌. همچنیــن  امــام رضــا)

مکان‌هــای انتزاعــی ماننــد: بهشــت‌‌‌‌، جهنــم‌‌‌‌، محشــر‌‌‌‌، عــرش‌‌‌‌، روضــه‌‌‌‌، رضــوان‌‌‌‌، حفــره‌‌‌‌، ترعــه را 

هــم دربرمی‌گیرنــد‌‌‌‌. بیشــترین بســامد شــاخص مکانــی در شــعر ضبّــی، شــهر طــوس بــا 2 بــار 
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ــار تکــرار  ــا 2 ب تکــرار و بیشــترین بســامد شــاخص مکانــی در شــعر ســنایی، شــهر خراســان ب

اســت‌‌. شــاخص زمــان در شــعر هــر دو شــاعر صفــر اســت‌‌. 

در ادامـــۀ مبحـــث اشـــاره گـــر‌‌‌‌، فتوحـــی بـــه اشـــاره‌گر اجتماعـــی هـــم اشـــاره‌ کرده اســـت: 

»اشـــاره‌گر اجتماعـــی‌‌‌‌، عنوان،‌‌‌‌ صفت و لقبی اســـت که به ‌اقتضای موقعیـــت اجتماعی افراد 

انتخـــاب‌ می‌شـــود« )همان: همان‌جا( که در اشـــعار ضبّی و ســـنایی هم به‌ چشـــم‌ می‌خورد:

جدول1: جدول اشاره‌گر

نام شاعر
اشاره‌گر اجتماعیاشاره‌گر موقعیتی

صفات رذیلهصفات حمیدهزمانمکاناشخاص

1940227ضبّی

1250134سنایی

گــر شــاخص اشــاره‌گر اجتماعــی بــه‌ دو  در بررســی‌‌های انجام‌‌شــده در اشــعار منتخــب‌‌‌‌، ا

ــر القــاب و صفــات رذیلــه تقســیم‌ شــود‌‌‌‌، دایــرۀ صفــات  ــر القــاب و صفــات حمیــده و ژان ژان

کــه نشــان‌دهندۀ ارادت  بــه رذیلــه در هــر دو شــاعر بســامد بالایــی دارد  حمیــده نســبت 

ع( اســت و انــدک القــاب رذیلــه‌ای کــه هــر دو  شــاعران در مــدح صفــات حمیــدۀ معصومــان)

شــاعر بــه ‌کار‌ برده‌انــد، بــه ‌دشــمنان‌‌‌‌، مخالفــان‌‌‌‌، معانــدان خــدا و پیامبــر بــه‌ ویــژه خانــدان 

برمی‌گــردد‌‌.  پیامبــر)ص( 

گان حسی یا انتزاعی 2-‌‌‌‌2. واژ

واژه‌هــای حســی بــه‌ کمــک حــواس پنج‌گانــه قابــل ‌درک هســتند؛ امــا واژگان ذهنــی بــه‌ کمــک 

ایــن ‌حــواس قابــل ‌درک نیســتند‌‌. 
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»واژه‌هایــی انتزاعی‌انــد کــه بــر عقایــد‌‌، کیفیــات‌‌‌‌، معانــی و مفاهیــم ذهنــی دلالــت‌ دارنــد 

کــه بــر اشــیای واقعــی و محســوس دلالــت‌ دارنــد‌‌‌‌. غلبــۀ  و واژه‌هایــی عینــی و حســی‌اند 

واژه‌هــای عینــی )در برابــر ذهنــی( ســبک متــن را حســی می‌کنــد و کثــرت واژه‌هــای ذهنــی، 

موجــب انتزاعــی‌ شــدن ســبک می‌شــود‌‌. شــفافیت و وضــوح یــک ‌ســبک ادبــی‌‌‌‌، ناشــی از 

غلبــۀ واژه‌هــای حســی و عینــی اســت و تیرگــی و ابهــام ســبک ادبــی، نتیجــۀ بســامد بــالای 

واژه‌هــای ذهنــی و انتزاعــی اســت« )همــان: 251(. 

در اشــعار ســنایی و ضبّــی‌‌‌‌، بســامد واژگان انتزاعــی و ذهنــی بســیار بیشــتر از واژگان 

کــه نمونه‌هایــی از آن در ادامــه‌ می‌آیــد: یابــی ‌شــد  حســی ارز

دین را حرمی است در خراسان

دشــوار تــو را بــه‌ محشــر آســان

احمــد شــرع  معجزه‌هــای  از 

یــزدان دیــن  حجت‌هــای  از 

)سنایی غزنوی‌‌‌‌، 1388: 451(

در شعر ضبّی هم این ‌نمونه می‌تواند واژگان حسی را نشان‌ دهد:

عَمَــى
ْ
ــو ال

ُ
نْــوَارِهِ تَجْل

َ
أ قَبْــرٌ سَــنَا 

سْــقَام1‌ُ
َ ْ
الْأ تُدْفَــعُ  قَــدْ  وَبِتُرْبِــهِ 

ــهِ حَقِّ عَــارِفَ  الِله  فِــي  زَارَهُ  مَــنْ 
جَحِيمِ حَرَام2‌ٌ

ْ
ى ال

َ
مَسُّ مِنْهُ عَل

ْ
فَال

ی ‌دامغانی‌‌، 1373: 97 و 98( )مهدو

ک آن‌ دردها درمان می‌شود‌‌.  1. آرامگاهی که درخشش روشنایی‌هایش کوردلی را می‌زداید و با خا

2. هر کس او را برای خدا و در حالی که عارف به حقش باشد زیارت کند‌‌‌‌، بسودن آتش بر او حرام خواهد بود‌‌. 
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در قصیـدۀ سـنایی واژگانـی چـون: دیـن‌‌‌‌، شـرع‌‌‌‌، معجـزه‌‌‌‌، دشـوار‌‌‌‌، آسـان‌‌‌‌، حجـت‌‌‌‌، یـزدان‌‌‌‌، 

حاجت‌‌‌‌، عرش‌‌‌‌، فرشـته‌‌‌‌، روح‌‌‌‌، فردوس‌‌‌‌، برهان‌‌‌‌، ایمان‌‌‌‌، عصیان‌‌‌‌، توبه و‌‌... و در قصیدۀ ضبّی نیز 

یارة‌‌‌‌، تحیة‌‌‌‌، سالم‌‌‌‌، سـنا‌‌‌‌، أنوار‌‌‌‌، مهابـة‌‌‌‌، الأفهام‌‌‌‌، الآثام‌‌‌‌، عقـاب‌‌‌‌، الإعدام‌‌‌‌، الإعظام‌‌‌‌،  واژگانـی چـون: ز

 ... السـعي‌‌، جنـات‌‌‌‌، المهـذب‌‌‌‌، المطهـر‌‌‌‌، الرجس‌‌‌‌، جهنم‌‌‌‌، هیـام‌‌، العلم‌‌‌‌، کهل‌‌‌‌، نعمـة‌‌‌‌، الجحیم و

فـراوان دیـده‌ می‌شـود کـه گویـای غلبـۀ واژگان ذهنـی و انتزاعـی در شـعر هـر‌ دو ‌شـاعر اسـت‌‌‌‌. 

شـاعران بـا به‌کارگیـری واژگان انتزاعـی‌‌‌‌، تصاویـر مبهمـی را در ذهـن مخاطـب ایجـاد ‌کرده‌انـد 

تـا ذهنـش را درگیـر کننـد و از ایـن ‌رو مخاطـب بـا ابهـام  بیشـتری در اشعارشـان روبـه‌رو اسـت‌‌‌‌. 

2-‌‌‌‌3.  عموم و خصوص در واژه

واژۀ عــام بــه یــک ‌گــروه یــا جنــس و واژۀ خــاص بــه ‌یــک ‌عضــو از گــروه اطــاق‌ می‌شــود‌‌‌‌. واژه‌هــا 

... بــه ‌مخاطــب  هرچــه خاص‌تــر باشــند‌‌‌‌، معلومــات بیشــتری از لحــاظ شــکل‌‌‌‌، انــدازه‌‌‌‌، رنــگ و

می‌دهنــد و تصویــر زنده‌تــری در ذهــن مخاطــب ایجــاد ‌می‌کننــد‌‌‌‌. نویســندگان و ادیبــان هرچــه 

بیشــتر واژگان خــاص بــه‌ کار ببرنــد، سبکشــان حســی‌تر و تصویری‌تــر می‌شــود‌‌‌‌ )فتوحــی‌‌، 1390: 

252(. در همیــن‌ زمینــه و پــس از بررســی‌هایی در دو شــعر ســنایی و ضبّــی‌‌‌‌، بســامد واژگان عــام 

بیشــتر از واژگان خــاص تشــخیص‌ داده ‌شــد‌‌. ماننــد ایــن ‌نمونه‌هــا از ســنایی:

احمــد شــرع  معجزه‌هــای  از 

یــزدان دیــن  حجت‌هــای  از 

چون کعبه پر آدمی ز هر جای

چــون عرش پر از فرشــته هزمان

ای کیــن تــو کفر و مهرت ایمان

مســلمان از  توکافــر  بــه  پیــدا 

)سنایی غزنوی‌‌‌‌، 1388: 451-453(
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در قصیـدۀ سـنایی واژگانـی چـون: احمـد‌‌‌‌، خراسـان‌‌‌‌، کعبـه‌‌‌‌، مشـهد‌‌‌‌، قـرآن‌‌‌‌، عـرش‌‌‌‌، مدینـه 

کـه خـاص محسـوب‌ می‌شـوند‌‌‌‌، در مقایسـه بـا واژگان عـام کمتـر بـه ‌چشـم‌ می‌خورنـد و بسـامد 

پایین‌تری دارند‌‌‌‌. از جمله واژگان عام در شعر سنایی می‌توان به دین‌‌‌‌، حرم‌‌‌‌، آدم‌‌‌‌، فرشته‌‌‌‌، شرع‌‌‌‌، 

کافـر‌‌‌‌، مسـلمان‌‌‌‌، بیابـان‌‌‌‌، بقعـه‌‌‌‌، روضـه‌‌‌‌، درم‌‌‌‌، زر‌‌‌‌، دینـار و‌‌... اشـاره‌ کـرد‌‌. در شـعر ضبّـی نام‌هایـی 

خـاص ماننـد: محمـد‌‌‌‌، علـی‌‌‌‌، موسـی‌‌‌‌، زکـی‌‌‌‌، زهـراء‌‌‌‌، رضـا‌‌‌‌، حسـن‌‌‌‌، حسـین و‌... و واژگانـی عـام از 

یـارة‌‌‌‌، علـم‌‌‌‌، کهـل‌‌‌‌، غالم‌‌‌‌، أسـقام‌‌‌‌، غمـام‌‌‌‌، عیـون‌‌‌‌، جحیم‌‌‌‌، جنـات‌‌‌‌، دین‌‌‌‌،  قبیـل: قبـر‌‌‌‌، إمـام‌‌‌‌، ائمـه‌‌‌‌، ز

دنیـا‌‌‌‌، نـاس‌‌‌‌، سـبیل‌‌‌‌، سـاعات‌‌‌‌، أیـام‌‌‌‌، أعـوام وجـود دارنـد‌‌‌‌؛ امـا بسـامد واژگان خـاص در قصیـدۀ 

ع( برمی‌گردنـد‌‌‌‌. ماننـد ایـن ‌نمونـه: ضبّـی کـم  اسـت و آن تعـداد کـم هـم بـه‌ معصومـان)

إِمَــامٌ قَــامَ 
َ
أ بِــهِ  بِطُــوسٍ  قَبْــرٌ 

مَــام1‌ٌ
َ
ل وَ  يَــارَةٌ  زِ يْــهِ 

َ
إِل حَتْــمٌ 

ــا ــي فَضْلِهَ ــتَوِي فِ ــةَ تَسْ ئِمَّ
َ ْ
 الْأ

َ
إِنّ

م2‌ٌ
َ

غُــا وَ  مِنْكُــمْ  كَهْــلٌ  ــمُ 
ْ
عِل

ْ
وَال

ی ‌دامغانی‌‌، 1373: 97 و 101( )مهدو

شــواهد شــعری بــالا نشــان‌ می‌دهنــد کــه ســبک دو ‌شــاعر ذهنــی اســت و دایــرۀ معنایــی 

و محــور جــذب مخاطــب محــدود و بــه ‌تبــع آن‌‌‌‌، درجــۀ تصویــری و نمایشــی واژگان بــه‌ مراتــب 

ــاش  ــه ت ــت ک ــن اس ــاعر ای ــر دو ‌ش ــعر ه ــترک ش ــته و مش ــای برجس ــت‌‌. از ویژگی‌ه ــدک اس ان

‌کرده‌انــد بــا ایجــاد یــک‌ ترکیــب اضافــی و افــزودن یــک‌ واژه بــه واژۀ عــام‌‌‌‌، آن‌ واژۀ عــام را بــه‌ 

ــر بــه‌ مخاطــب نشــان‌ دهنــد‌‌.  شــکلی خاص‌ت

1. آرامگاهی در توس که در آن امامی آرمیده ‌است که زیارت و فرود آمدن آنجا -آرامش- حتم و لازم است‌‌. 

2. همۀ پیشوایان معصوم در فضیلت و دانش برابرند‌‌، مردان کامل و نوجوانان شما یکسانند‌‌. 
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گان	 2-‌‌‌‌4. عامیانگی و شکوه‌مندی واژ

بافت‌های رسمی و عامیانه‌‌‌‌، واژه‌های مخصوص به‌ خود را دارند‌‌‌‌: 

کثریــت جامعــه رواج ‌دارنــد‌‌‌‌. این‌گونــه  »تعابیــر عامیانــه‌‌‌‌، تعابیــری هســتند کــه در میــان ا

تعابیــر‌‌‌‌، در موقعیت‌هــای رســمی نامأنــوس‌‌، غیــر قابــل ‌قبــول و گاهــی گســتاخانه و دور از 

ادب هســتند‌‌‌‌. در مقابــل واژه‌هــای فاخــر و رســمی قــرار دارنــد کــه شــکوه و اعتبــار اجتماعــی 

گــر این‌گونــه گفتارهــا در موقعیت‌هــای رســمی  دارنــد‌‌‌‌. زبــان عامیانــه انــواع مختلفــی دارد کــه ا

بــه‌ کار بــرده ‌شــوند‌‌‌‌، باعــث تنــزل شــأن اجتماعــی گوینــده می‌شــوند‌‌» )فتوحــی‌‌، 1390: 252(. 

واژگان مــورد اســتفاده در قصیده‌هــای ســنایی و ضبّــی‌‌‌‌، بافــت رســمی دارنــد کــه گویــای 

پایــگاه اجتماعی‌شــان اســت‌‌‌‌. هــر دو شــاعر هم‌راســتا بــا محتــوای شعرشــان و متناســب بــا 

ع( از واژگان رســمی و فاخــر بهــره ‌برده‌انــد کــه اعتبــار اجتماعــی بالایــی دارنــد  مــدح امــام رضــا)

و در شــأن ایشــان هســتند؛ لــذا هــر دو از به‌کارگیــری تعابیــر عامیانــه‌‌‌‌، ســاده و پیــش‌ پــا افتــاده 

پرهیــز کرده‌انــد کــه موجــب تنــزل جایــگاه ممــدوح می‌شــود‌‌. 

‌‌‌‌3. مقایسۀ نحوی

هر دو شعر طبق لایۀ نحوی نیز قابل بررسی هستند که در ادامه بدان اشاره می‌شود.

3-‌‌‌‌1. چیدمان طبیعی و نشان‌دار در جمله 

زبان معیار یا بدان‌گونه که فتوحی معتقد است:

»درجــۀ صفــر نــگارش‌‌‌‌، در سبک‌شناســی اســاس شناســایی هنجارگریزی‌هــای ســبکی 

اســت؛ لــذا در بررســی‌های نحــو هــر‌ متنــی‌‌‌‌، انــدازۀ خروجــی آن ‌متــن را بــر پایــۀ نحــو معیــار یــا 

هنجــار می‌ســنجند‌‌‌‌. بــرای شــناخت ســبک نحــوی یــک ‌متــن یــا یــک ‌گفتــار‌‌‌‌، اول بایــد نحــو 
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ــرد‌‌‌‌.  ــوم ‌ک ــار را معل ــک ‌گفت ــا ی ــن ی ــک ‌مت ــزی ی ــزان هنجارگری ــپس می ــرد‌‌‌‌؛ س ــخص ‌ک ــه را مش پای

ی مســلط بــر متــن یــا گفتــار‌‌‌‌، نحــو پایــۀ مؤلــف یــا ســخنور را شــکل‌  ایــن ‌ســاخت‌های دســتور

می‌دهــد‌‌» )فتوحــی‌‌‌‌، 1390: 270-272(‌‌‌‌. 

بــه ‌خاطــر  گــر  کرده‌انــد‌‌‌‌؛ »ا را مطــرح‌  نظــم نشــان‌دار  پایــه‌‌،  نحوشناســان‌‌‌‌ در مقابــل نظــم 

ی متفــاوت و غیــر معمــول  کیــد بــر بخشــی از کلام‌‌‌‌، نظــم عــادی نحــو تغییــر کنــد و ســاختار تأ

بــا نظــم پایــه ایجــاد ‌شــود‌‌‌‌، نشــان خاصــی خواهــد ‌داشــت کــه بــرای یــک ‌سبک‌شــناس اهمیــت 

یــرا‌‌‌‌ از طریــق همیــن‌ ناملایمــات نحــوی می‌تــوان بــه ‌ســبک یــک‌ گوینــده یــا  ویــژه‌ای دارد؛ ز

یــک ‌نویســنده رســید‌‌» )فتوحــی‌‌‌‌، 1390: 274(‌‌‌‌. در بررســی‌های انجام‌شــده در اشــعار هــر دو 

گــر بیــت  کمیــت نحــو نشــان‌دار را مشــاهده‌ کــرد‌‌‌‌. بــرای مثــال  ا شــاعر بــه ‌وضــوح می‌تــوان حا

ــد: ــه می‌گوی ــنایی ک اول س

دیــن را حرمــی اســت در خراســان

آســان محشــر  بــه  را  تــو  دشــوار 

)سنایی‌ غزنوی‌‌‌‌، 1388: 451(

بــه ‌شــکل عــادی نحــوی برگردانــده‌ شــود: »در خراســان دیــن را حرمــی اســت کــه بــرای تــو 

دشــوار و در محشــر آســان اســت« یــا بیــت اول شــعر ضبّــی:

قَــامَ إِمَــامٌ
َ
قَبْــرٌ بِطُــوسٍ بِــهِ أ

مَــامٌ
َ
وَل يَــارَةٌ  زِ يْــهِ 

َ
إِل حَتْــمٌ 

ی‌ دامغانی‌‌، 1373: 97( )مهدو

يــارةٌ و لمــامٌ إليــه«‌‌‌‌،  ــهِ‌‌‌‌، حَتــمٌ ز ــامَ إِمَــامٌ بِ قَ
َ
بــه ‌این‌صــورت مرتــب‌ شــود: »قَبرٌموجــودٌ بِطًــوسٍ أ

طبیعــت شــعر ایجــاب ‌می‌کنــد کــه فضــا‌‌‌‌، فضــای نحــو نشــان‌دار باشــد؛ آن هــم بــه ‌دلیــل 
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وزن‌‌، آهنــگ‌‌، ردیــف و قافیــه‌ای کــه لازمــۀ شــعر اســت‌‌‌‌. همچنیــن می‌تــوان‌ گفــت: تغییــر نظــم 

نحــوی بــه نحــو نشــان‌دار‌‌‌‌، می‌توانــد ناشــی از نــوع نگــرش و دیــدگاه خــاص یــک‌ ادیــب باشــد‌‌. 

3-‌‌‌‌2.  سبک و ساختمان جمله‌ها

یــرا‌‌‌‌ »جملــه بلندتریــن واحــد ســازمانی  طــول جملــه عامــل مهمــی در سبک‌شناســی اســت؛ ز

گــر هــر ســاخت نحــوی‌‌‌‌، شــکلی از یــک‌ واحــد اندیشــه باشــد‌‌‌‌، می‌تــوان  در نحــو اســت و ا

ــی  ــالات روح ــبک و ح ــه‌‌‌‌، س ــاخت اندیش ــا‌‌‌‌، س ــی جمله‌ه ــدی و کوتاه ــی بلن ــذر بررس از رهگ

گوینــده را تحلیــل ‌کــرد‌‌‌‌؛ زیــرا طــول جمــات نســبتی بــا میــزان درنــگ و تأمــل گوینــده در یــک 

‌واحــد فکــری دارد« )احمــدی و همــکاران‌‌‌‌، 1399: 21(. لــذا کوتاهــی و بلنــدی جمــات ارتباط 

مســتقیمی بــا اهــداف مــورد نظــر نویســنده دارد‌‌‌‌. بــرای نمونــه در شــعر ســنایی:

جعفــر آل  موســی  عهــدۀ  در 

عمــران آل  موســی  عصمــت  بــا 

خلیفــه هــر  نــام  بــه  اســت  زرّ 

سیم است به ضرب خان و خاقان

پیونــد گسســته  پیونــدت  ایــن 

دامــان گرفتــه  پیمانــت  آن  و 

)سنایی غزنوی‌‌‌‌، 1388: 452(

ــه ‌نوعــی‌‌‌‌، پیوســتگی  ــه ‌ســبک گسســته اســت کــه ب ــاه و ب جمــات به‌کاررفتــه اغلــب کوت

افــکار نویســنده و وضوحــش را نشــان‌ می‌دهنــد. عــاوه ‌بــر آن‌‌‌‌، ســبب آهنگین‌تــر شــدن شــعر 

ســنایی شــده‌ اســت و از ایــن ‌طریــق بیشــتر بــر جــان مخاطــب می‌نشــیند‌‌‌‌. فتوحــی معتقــد 
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اســت »فراوانــی جمــات کوتــاه و منقطــع در ســخن‌‌‌‌، باعــث شــتاب ســبک‌‌‌‌، ســرعت اندیشــه 

و هیجان‌انگیــز می‌شــود‌‌» )فتوحــی‌‌، 1390: 275( و شــعر ســنایی هــم ایــن ‌ویژگی‌هــا را بــه 

ــی این‌گونــه نیســت: دســت‌آورده ‌اســت‌‌‌‌. امــا در شــعر ضبّ

لِــي  
َ

فَــإِنّ فِيــكَ   ِ
الّلَّهَ حَــقَّ  قْــضِ 

َ
أ إِنْ 

يَعْتَــام1‌ُ إِذْ  يْــفِ 
َ

لِلضّ قِــرَى 
ْ
ال حَــقَّ 

عْيُانُهَــا
َ
أ مَوْجُــودَةٌ  رْوَاحُكُــمْ 

َ
أ

جْسَــام2‌ٌ
َ
أ بَــتْ  غُيِّ عُيُــونٍ  عَــنْ  إِنْ 

ی ‌دامغانی‌‌، 1373: 102 و 104( )مهدو

در مقایســه بــا شــعر ســنایی‌‌‌‌، اغلــب جمــات‌‌‌‌، بلند‌تــر و بــه‌ ســبک وابســته هســتند و 

رابطــۀ آن‌هــا به‌گونــه‌ای اســت کــه یکــی از جمله‌هــا بــر دیگــری تکیــه ‌دارد‌‌. بــه ایــن‌ ترتیــب 

شــعر ضبّــی‌‌‌‌، هیجان‌انگیــزی شــعر ســنایی را نــدارد‌‌. 

3-‌‌‌‌3. بازتاب دیدگاه ادیب در نحو

ی و ســبک بــه دیدگاه‌هــای  می‌تــوان بــا تکیــه بــر ســه‌ عامــل وجهیــت‌‌‌‌، زمــان و صــدای دســتور

ادیــب پــی ‌بــرد.

3-3-‌‌‌‌1. وجهیت

دیگــر عامــل اثرگــذار وجهیــت اســت‌‌‌‌. »وجهیــت به ‌معنــای میــزان قاطعیت نویســنده و گوینده 

اســت کــه بــه‌ صــورت ضمنــی توســط عناصــر دســتوری نشــان ‌داده‌ می‌شــود و بیانگــر میــزان 

گــر مــن حــقّ خــدا را دربــارۀ تــو پرداختــه باشــم مــرا هــم حــق اســت‌‌، حــق میهمانــی کــه عــازم رفتــن اســت و غنیمــت  1. اینــک ا
دریافــت ‌می‌کنــد‌‌. 

گر پیکرهای شما از دیدگان نهان است؛ ولی ارواح شما موجود و پایدار است‌‌.  2. ا
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ــژاد و  ــا اجبــارش نســبت بــه آن اســت« )خدابخش‌ن پایبنــدی گوینــده بــه ‌واقعیــت‌‌‌‌، اشــتیاق ی

گــون پایبندی  دیگــران‌‌، 1397: 146(. بــه ‌عبــارت ‌دیگــر‌‌‌‌، نویســنده بــه ‌وســیلۀ آن »درجه‌هــای گونا

خــود را بــه ‌حقیقــت و اعتبــار گفته‌هایــش ابــراز نمــوده یــا تأثیــر کلامــش را بــر مخاطــب تعدیــل 

‌می‌کنــد« )وردانــک‌‌، 1393: 74(‌‌. وجهیــت در فعــل »صــورت یــا جنبه‌هایــی از آن اســت کــه بــر 

کیــد‌‌‌‌، امیــد و برخــی امــور دیگــر دلالــت ‌دارد‌‌» )فرشــیدورد‌‌، 1382:  اخبــار‌‌‌‌، احتمــال‌‌‌‌، امــر‌‌‌‌، آرزو‌‌‌‌، تأ

ــان در ســه ‌وجــه اخبــاری‌‌‌‌، التزامــی و امــری  381(‌‌‌‌. وجهیــت »در بیشــتر کتاب‌هــای دســتور زب

بیــان‌ می‌شــود کــه وجــه اخبــاری بــر رویــدادی حقیقــی دلالــت ‌دارد و در مقابــل‌‌‌‌، وجــه التزامــی 

ــودن رخــداد  ــه رویدادهایــی غیــر واقعــی و فرضــی اشــاره ‌می‌کنــد و وجــه اخبــاری‌‌‌‌، حتمــی ‌ب ب

ــه‌ وجــود‌ می‌آیــد«  ــر می‌گیــرد و ایــن ‌حتمــی ‌بــودن از شــواهد و مــدارک عینــی و موجــود ب را در ب

)خدابخش‌نــژاد و دیگــران‌‌، 1397: 148 و 147(‌‌. در دو قصیــدۀ ســنایی و ضبّــی‌‌‌‌، وجــه اخبــاری 

در افعــال نســبت بــه‌ وجــوه دیگــر بســیار بیشــتر اســت‌‌‌‌. بــرای نمونــه در شــعر ســنایی:

از بهــر تــو شــکل شــیر مســند

درنــده شــده به چنــگ‌ و دندان

)سنایی غزنوی‌‌‌‌، 1388: 452(

ی استفاده ‌شده‌ است یا در شعر ضبّی چنین آمده: که وجه اخبار

عَمَــى
ْ
ــو ال

ُ
نْــوَارِهِ تَجْل

َ
أ قَبْــرٌ سَــنَا 

سْــقَامُ
َ ْ
الْأ تُدْفَــعُ  قَــدْ  وَبِتُرْبِــهِ 

ــداً مُحَمَّ عُيُــونِ 
ْ
لِل ــلُ  يُمَثِّ قَبْــرٌ 

قِيَــام1‌ٌ مُؤْمِنُــونَ 
ْ
ال وَ  ــهُ  وَصِيَّ وَ 

ی‌ دامغانی‌‌، 1373: 97( )مهدو

1. آرامگاهی که در برابر دیدگان مؤمنان بر پای ایستاده‌‌‌‌، محمد)ص( و وصی او را مجسّم می‌دارد‌‌. 
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ی‌‌‌‌، قصــد داشــته‌اند حتمــی ‌بــودن  در دو قصیــده‌‌‌‌، گوینــدگان بــا اســتفاده از وجــه اخبــار

ع( را نشــان‌ دهنــد‌‌‌‌. بــه‌ عبــارت‌  کرامــات‌‌‌‌، معجــزات و جنبه‌هــای مثبــت شــخصیت امــام رضــا)
ع(  ــد برمی‌گــردد کــه مــدح حضــرت رضــا) ــه‌ موضــوع قصای دیگــر‌‌‌‌، دلیــل بالایــی ایــن ‌بســامد ب

اســت و نشــان‌دهندۀ ارتبــاط نزدیــک وجهیــت فعــل بــا مفاهیــم شــعری اســت‌‌. 

3-3-‌‌‌‌2. زمان

عامــل زمــان »در جملــه‌‌‌‌، میــزان فاصلــۀ موجــود بیــن نویســنده بــا موضــوع را نشــان‌ می‌دهــد و از 

ایــن ‌رو متغیــر مهمــی در میــزان واقع‌گرایــی متــن و شــیوۀ نــگاه مؤلــف بــه امــور بــه‎ شــمار مــی‌رود‌‌. 

بــرای ‌مثــال کاربــرد و بســامد فعــل مضــارع‌‌‌‌، ضمــن پیونــد مســتقیم موضــوع بــا ذهــن مخاطــب‌‌‌‌، 

ارتبــاط فــوری و رابطــه بــا واقعیــت‌‌‌‌، قطعیــت بیشــتری از فعل ماضی را نشــان‌ می‌دهــد )فتوحی‌‌‌‌، 

1390: 291(. بررســی‌ها نشــانگر آن اســت که در دو شــعر ســنایی و ضبّی‌‌‌‌، کاربرد فعل مضارع و 

زمــان حــال نســبت بــه ‌ســایر زمان‌هــا بســامد بیشــتری داشــته‌ اســت و ایــن ‌فراوانــی به طــور کامل 

بــا موضــوع اشــعار هماهنــگ بــوده‌ اســت و نشــان از اطمینــان گوینــده و مخاطــب دربــارۀ اخبــار 

ع(را شــخصیتی  یافتگــر امــام) ع( دارد‌‌‌‌. همچنیــن نشــان‌ می‌دهــد کــه در مربــوط بــه امــام رضــا)

می‌دانــد کــه جــاودان شــده و مرگــی نــدارد و تمــام حــوادث زمانــش‌‌‌‌، پیوســته در حــال تکــرار 

اســت و فاصلــه‌ای بــا اصــل حادثــه نمی‌یابــد‌‌‌‌. بــه ایــن ‌ترتیــب‌‌‌‌، میــزان اثرگــذاری شــعر بــر او 

افزایش‌می‌یابــد‌‌‌‌. در واقــع کاربــرد افعــال مضــارع بــا کــم ‌نمــودن فاصلــۀ میــان راوی و مخاطــب بــا 

زمــان و مــکان وقــوع فعــل‌‌‌‌، قطعیــت را بــه‌ اوج خــود می‌رســاند‌‌. 

3-3-‌‌‌‌3. صدای دستوری و سبک

صــدای دســتوری در کنــار دیگــر وجــوه فعــل شــناخته می‌شــود‌‌‌‌. فتوحــی صــدای دســتوری را 

این‌گونــه تعریــف ‌کــرده‌ اســت: »رابطــۀ میــان رخــداد یــا حالــت فعــل بــا دیگــر شــرکت‌کنندگان در 
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فراینــد فعلــی )فاعــل‌‌‌‌، مفعــول و‌‌...(‌‌‌‌، معمول‌تریــن دســته‌بندی صــدای نحــوی‌‌‌‌، تقســیم‌بندی آن 

بــه‌ فعّــال و منفعــل اســت« )همــان: 295(. صــدای فعّــال بــه ایــن ‌معناســت کــه:

کــه   »فعــل و عمــل از جانــب عنصــر اصلــی و کنشــگر فعّــال جملــه انجــام ‌می‌شــود 

پویاتریــن عنصــر در موقعیــت ارتباطــی اســت و در نهایــت در اثــر آن‌‌‌‌، از جملــه صــدای فعّــال 

و مؤثــر منعکــس‌ می‌شــود‌‌‌‌. در مقابــل، هــرگاه مبتــدای جملــه متحمــل فعــل باشــد،‌‌‌‌ صــدای 

کــم اســت کــه بیان‌کننــدۀ انفعــال و پذیرندگــی عنصــر جملــه در مقابــل  منفعــل در جملــه حا

یــک‌ کنــش و عمــل اســت« )خدابخش‌نــژاد و دیگــران‌‌، 1397: 150(‌‌‌‌.

 مثــاً افعــال متعــدی در جمله‌هــای معلــوم‌‌‌‌، بیانگــر صــدای فعّــال و افعال لازم و اســنادی 

نشــان از صــدای منفعــل دارنــد‌‌‌‌. برای مثال در شــعر ســنایی:

راهــش زایــران  حرمــت  از 

بیابــان هــر  فــدای  فــردوس 

تــن او  در  انبیــا  خاتــم  از 

جــان او  در  اوصیــا  ســید  از 

مهــرش ســبب نجــات و توفیــق

ک و خــذلان کینــش مــدد هــا

)همان: همان‌جا(

کار  چنان‌کــه از نمونه‌هــا مشــخص‌ می‌شــود‌‌‌‌، افعــال لازم در اشــعار ســنایی بیشــتر بــه‌ 

ــال: ــرای مث ــت‌‌‌‌. ب ــاهده‌ اس ــل مش ــوح قاب ــه وض ــر ب ــن ام ــز ای ــی نی ــعر ضبّ ــد‌‌‌‌. در ش رفته‌ان

ــهُ
َّ
حَل مُوسَــى  بْــنُ  عَلِــيُّ  قَبْــرٌ 

حْــرَام1‌ُ ِ
ْ

الْإ وَ   
ُ

حِــلّ
ْ
ال يَزْهُــو  بِثَــرَاهُ 

1. آرامگاهی  که علی بن موسی در آن آرمیده ‌است و سرزمین‌های حرم و بیرون حرم به آن می‌بالند‌‌. 
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ــى
َ
إِل صَاحِبِــهِ  مَقَــامَ  يَقُــومُ   

ٌ
كُلّ

ــام1‌ُ يَّ
َ ْ
الْأ قَائِــمِ 

ْ
بِال تَنْتَهِــيَ  نْ 

َ
أ

هُــمْ
َ
نّ
َ
كَأ وَ  كُــمْ  دُنْيَا فِــي  یَرْعُــونَ 

ــام2‌ٌ نْعَ
َ
فِــي جَحْدِهِــمْ إِنْعَامَكُــمْ أ

ی‌ دامغانی‌‌، 1373: 98، 100 و 101( )مهدو

در شـعر هـر دو شـاعر‌‌‌‌، افعـال لازم در مقایسـه بـا افعـال متعـدی بسـامد بالاتـری دارنـد و ایـن 

بیانگـر غلبـۀ صـدای منفعـل در شـعر هـر دو شـاعر اسـت کـه نشـان‌ می‌دهـد دو شـاعر بیـش از 

ع( را  هر چیزی به عرض ارادت خود تمرکز داشـته‌اند تا آن‌که بخواهند پاسـخ دشـمنان حضرت)

ع( تشـویق‌ کنند‌‌‌‌. همچنین بسـامد  بدهنـد یـا شـیعیان را بـه جنبـش و حرکتی در حمایت از امام)

بالای جملات اسـمیه و جمله‌هایی با فعل محذوف در شـعر سـنایی بیشـتر به‌ چشم‌ می‌خورد 

و از خصوصیـات بـارز شـعر او محسـوب ‌می‌شـود کـه بیانگـر آن اسـت کـه شـعر سـنایی انفعـال 

بیشـتری دارد‌‌‌‌. هم‌سـویی صدای منفعل با محتوا‌‌‌‌، تفکر حاکم بر محتوای متن که نوعی مفهوم 

تسـلیم را بـه ‌خواننـده القـا‌ می‌کنـد و نویسـندگان قصـد‌ دارنـد بـا اسـتفاده از ایـن ‌صـدا‌‌‌‌، مخاطـب 

ع(  ایمان‌ کامل داشـته ‌باشـند‌‌.  را در مقـام پذیرنـده قـرار‌ دهنـد تـا بـه ‌کرامـات و معجـزات امـام رضا)

‌‌‌‌4.  مقایسۀ بلاغی

لایــۀ بعــدی بــرای مقایســۀ ســبکی دو شــعر‌‌‌‌، لایــۀ بلاغــی اســت کــه بــا بررســی آرایه‌هایــی 

ماننــد: تشــبیه‌‌‌‌، اســتعاره‌‌‌‌، تکــرار‌‌‌‌، تلمیــح‌‌‌‌، کنایــه و جنــاس کــه در هــر شــعر وجــود دارنــد‌‌‌‌، هــر 

دو شــعر را بررســی می‌کنــد. 

1. هر یک بر مقام سالار پیش از خود قیام می‌کند تا هنگامی که روزگار به ‌ظهور قائم پایان پذیرد‌‌. 

2. آنان در دنیای شما می‌چرند و گویی در انکار‌ کردن نعمت بخشیدن شما چهارپایانند‌‌. 
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4-‌‌‌‌1. تشبیه

تشــبیه از صنایــع علــم بیــان اســت‌‌‌‌. »تشــبیه در لغــت هماننــد ســاختن و مثــال‌ آوردن اســت و 

در اصطــاح‌‌، قــرار دادن هماننــدی بیــن دو چیــز یــا بیشــتر از دو‌ چیــز اســت‌‌» )عرفــان‌‌‌‌، 1384: 

12( کــه چهــار رکــنِ »مشــبه‌‌‌‌، مشــبه‌به‌‌‌‌، وجــه شــبه و ادات تشــبیه« را دارد. دو رکــن اول‌‌‌‌، ارکان 

اصلــی و باقــی را طرفیــن تشــبیه می‌نامنــد‌‌‌‌. شــاعر بــرای این‌کــه تصویــر را بــه ذهــن مخاطــب 

کــه »هســتۀ اصلــی و مرکــزی اغلــب خیال‌هــای  کنــد از تشــبیه اســتفاده می‌کنــد  نزدیــک‌‌ 

همــان‌  از  مایه‌گرفتــه  تشــبیه‌‌‌‌،  انــواع  نیــز  و  خیــال  گــون  گونا صورت‌هــای  اســت‌‌‌‌.  شــاعرانه 

ی تخیــل شــاعر در میــان اشــیا کشــف‌ می‌کنــد و در صورت‌هــای  شــباهتی اســت کــه نیــرو

ی و دلبــری‌‌، 1400: 6(. در یــک ‌تقســیم‌بندی‌‌‌‌، طرفین تشــبیه  مختلــف بــه ‌بیــان مــی‌آورد« )تاتــار

را بــه‌ حســی و عقلــی تقســیم ‌می‌کننــد کــه ایــن ‌نــوع تشــبیه بــه ســه‌‌ حالــت تقســیم ‌می‌شــود:

‌‌‌‌1. تشــبیه  حســی- حســی: زمانــی کــه مشــبه و مشــبه‌به‌‌‌‌ توســط یکــی از حــواس‌ پنجگانــۀ 

ظاهــری انســان قابــل درک باشــند‌‌‌‌. 

‌‌‌‌2. تشبیه عقلی- عقلی: یعنی مشبه و مشبه‌به به وسیلۀ عقل قابل درک باشند‌‌‌‌. 

‌‌‌‌3. تشبیه عقلی- حسی‌‌‌‌ )مرادی و سیف‌‌‌‌، 1394: 342(.

 در میــان 6 تشــبیه استخراج‌شــده از قصیــدۀ ســنایی‌‌‌‌، 5 مــورد آن از نــوع تشــبیه حســی- 

: عقلــی و 1 مــورد تشــبیه حســی- حســی اســت‌‌‌‌. ماننــد نمونــۀ زیــر

چون کعبه پر آدمی ز هر جای

چــون عرش پر از فرشــته هزمان

)سنایی غزنوی‌‌‌‌، 1388: 451(
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ع( را بـه کعبـه تشـبیه‌ کـرده ‌اسـت‌‌‌‌. همـان‌ طـور کـه  در مصـراع اول‌‌‌‌، سـنایی حـرم امـام رضـا)

ع( هـم پـر  کعبـه پـر از جمعیـت اسـت و مـردم بـه‌ طـواف خانـۀ خـدا می‌آینـد‌‌‌‌، حـرم امـام رضـا)

از ازدحـام جمعیتـی اسـت کـه پروانـه‌وار بـه گـرد حـرم مطهـر طـواف می‌کننـد‌‌‌‌. در اینجـا کعبـه 

ع(  که محذوف اسـت، مشـبه حسـی و  وجه شـبه هر دو طرف،  مشـبه‌به حسـی‌‌‌‌، حرم امام رضا)

ع( بـه عـرش الهـی تشـبیه‌ شـده  ازدحـام جمعیـت اسـت‌‌‌‌. در مصـراع دوم‌‌‌‌، حـرم مطهـر امـام رضـا)

‌اسـت و حـرم مطهـر‌‌‌‌، مشـبه محـذوف و حسـی و عـرش‌‌‌‌، مشـبه‌به عقلـی اسـت‌‌‌‌. همـان‌ طـور کـه 

کنده از هبوط و صعود فرشـتگان اسـت‌‌.  ع( هم آ عرش الهی پر از فرشـته اسـت‌‌‌‌، حرم امام رضا)

آن‌ بقعــه شــده به‌ پیــش فردوس

آن تربــه بــه روضــه کــرده رضــوان

)همان:  452(

ع( را بــه بهشــت بریــن شــبیه‌ دانســته ‌اســت‌‌‌‌. بقعــۀ  در ایــن ‌بیــت نیــز شــاعر بقعــۀ امــام رضــا)

ع( مشــبه حســی و بهشــت بریــن‌‌‌‌، مشــبه‌به عقلــی و وجــه شباهتشــان تردد فرشــتگان  امــام رضــا)

ع(را بــه رضــوان شــبیه‌ می‌دانــد‌‌‌‌. این‌جــا   اســت‌‌. در مصــراع دوم‌‌‌‌، شــاعر تربــت مطهــر امــام رضــا)

ع(‌‌، مشــبه حســی و رضــوان مشــبه‌به  مقصــود از رضــوان‌‌‌‌، بهشــت اســت‌‌‌‌. تربــت امــام رضــا)

ئکــه اســت‌‌.  عقلــی و وجــه شباهتشــان‌‌‌‌، تــردد ملا

درم‌هــا آن  یــاد  ز مهــر  بــر 

قــرآن چــو  او  نــام  حرمــت  از 

)همان: همان‌جا(

ع( را ماننـد حرمـت قـرآن می‌دانـد‌‌‌‌.  در مصـراع دوم ایـن بیـت‌‌‌‌، سـنایی حرمـت نـام امـام رضـا)

نام‌‌‌‌، مشبه عقلی و قرآن‌‌‌‌، مشبه‌به حسی است‌‌‌‌. وجه شباهت هر دو قداست و حرمت است‌‌. 
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بــا نفــس تنــی کــه راســت باشــد

چــون خــور کــه بتابــد از گریبــان

)همان: همان‌جا(

ع( را کــه مریــض شــفا‌ می‌دهــد‌‌‌‌، بــه یــد بیضــای حضــرت  شــاعر در ایــن ‌بیــت دم امــام رضــا)

ع( تشــبیه ‌کــرده ‌اســت‌‌‌‌. نفــس مشــبه عقلــی‌‌‌‌، خــور مشــبه‌به حســی و وجــه شباهتشــان،  موســی)

ــرت  ــزۀ حض ــا معج ــد بیض ــه ی ــور ک ــان‌ ط ــت‌‌‌‌. هم ــودن اس ــاده ب ــودن و کار خارق‌الع ــزه‌ ب معج

ع( اســت‌‌‌‌، شــفای مریض‌هــا بــه اذن خــدا هــم از کرامــات ایــن ‌امــام اســت‌‌‌‌. ســنایی تنهــا  موســی)

در یــک بیــت از تشــبیه حســی اســتفاده کــرده اســت. ایــن در صورتــی اســت کــه پنــج تشــبیهی 

کــه در قصیــدۀ ضبّــی یافــت شــد‌‌‌‌، همــه از نــوع تشــبیه حســی- حســی اســت‌‌‌‌. بــرای نمونــه:

ــداً مُحَمَّ عُيُــونِ 
ْ
لِل ــلُ  يُمَثِّ قَبْــرٌ 

قِيَــامٌ مُؤْمِنُــونَ 
ْ
ال وَ  ــهُ  وَصِيَّ وَ 

ی ‌دامغانی‌‌‌‌، 1373: 97( )مهدو

ع( را بــه حضــرت محمــد)ص( و جانشــین او تشــبیه‌ کــرده  یــح امــام رضــا) در ایــن‌ بیــت ضر

‌اســت‌‌‌‌. وجــه شــبه در هــر دو راهنمــا و هدایت‌گــری اســت‌‌‌‌. طرفیــن تشــبیه از نــوع حســی- 

حســی اســت:

ــذِي
َّ
ــعيُ کَالبیــتِ ال ــهِ السَّ ــرْضٌ إلیْ فَ

الإعْظــام1ُ ــهُ 
َ
ل حَــقٌّ  دُونِــهِ  مِــنْ 

)همان: 98(

1. پوییدن به ‌سوی او واجب است‌‌‌‌، همچون خانۀ کعبه و پس از بزرگ‌داشت خانۀ کعبه بزرگ‌داشت آ‌ن‌ بقعۀ مبارک لازم است‌‌. 
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کــه  بــه خانــۀ خــدا تشــبیه ‌کــرده ‌اســت‌‌‌‌. همــان ‌طــور  را  ع(  امــام رضــا) نیــز حــرم  ضبّــی 

ع( هــم قابــل تقدیــس  یــم و احتــرام اســت‌‌‌‌، تربــت امــام رضــا) بزرگ‌داشــت خانــۀ خــدا قابــل تکر

اســت: بزرگ‌داشــت  و 

قَــرَّ بِفَضلِکُــمْ
َ
 مَــنْ أ

َّ
ــاسُ إلَّا مَــا النَّ

وَسَــوام1ٌ بَهائِــمُ  وَالجاحِــدُونَ 

)همان: 101(

ــه  ــته ک ــبیه ‌دانس ــدگان ش ــان و چرن پای ــه چهار ــت را ب ــران امام ــرع دوم‌‌‌‌، منک ــی در مص ضبّ

طرفیــن تشــبیه در این‌مصــرع حســی - حســی هســتند:

ــبیلِ بِکُفْرهِِــمْ  عَــنِ السَّ
ُ

ضَــلّ
َ
بَــلْ هُــمْ أ

زْلام2ٌ
َ
أ بِهِــمْ  ــقتَدی مِنهُــمْ  وَ المُـ

)همان: همان‌جا(

گمــراه‌  را  انســان  کــه  تیرهــای قمــار تشــبیه ‌کــرده  بــه  را  امامــت  پیــروان منکــران  شــاعر 

هســتند‌‌.  حســی  حســی-  تشــبیه  طرفیــن  نیــز  ایــن ‌بیــت  در  می‌کننــد‌‌‌‌. 

هُم
ّ
نَ
َ
کُمُ وَ کَأ یَرعَونَ )یَدْعونَ( فِي دُنیا

نعــام3ٌ
َ
فِــي جَحدِهِــم إِنعامَکُــم أ

)همان: همان‌جا(

1. آدمیان فقط کسانی هستند که به برتری شما اقرار کرده‌اند و منکران‌‌‌‌، چهارپایان و چرندگانند‌‌. 

2. بلکه آنان به‌ سبب کفر خود‌‌‌‌، از چهارپایان هم گمراه‌ترند و کسانی که از ایشان پیروی ‌می‌کنند‌‌‌‌، همچون تیرهای قمارند‌‌. 

3. آنان در دنیای شما متنعمند‌‌. گویا در انکار کردن نعمت شما به آنان‌‌‌‌، چهارپایانند‌‌. 



155 مقایسۀ سبک‌شناسی لایه‌ای دو مدیحۀ رضوی از سنایی غزنوی و محمد بن حبیب ضبّی

ــه        شــاعر در ایــن بیــت‌‌‌‌، منکــران نعمــت امامــت کــه ایــن ‌نعمــت را انــکار‌ می‌کننــد‌‌‌‌، ب

کات موجــود  پایــان تشــبیه ‌کــرده‌ و طرفیــن تشــبیه هــم حسی-حســی هســتند‌‌‌‌. از اشــترا ‌چهار

در شــعر هــر دو شــاعر ایــن اســت کــه اضافــۀ تشــبیهی بســامدی نــدارد کــه بــه‌ معنــای تمایــل 

شــاعران بــه مفصل‌گویــی اســت‌‌‌‌. بســامد تشــبیه‌های عقلــی- عقلــی در شــعر هــر دو شــاعر 

هــم صفــر اســت و ایــن در حالــی ‌اســت ‌کــه حداقــل یکــی از طرفیــن تشــبیه در هــر دو شــعر‌‌‌‌، 

از نــوع حســی بــوده و همیــن ‌موضــوع‌‌‌‌، بیانگــر ایــن اســت کــه هــر دو بــه‌ مفاهیــم انتزاعــی و 

ــرف  ــن دو‌ ط ــباهت بی ــردن ش ــوس‌ ک ــرای ملم ــته‌اند و ب ــادی نداش ی ــش ز ــوس گرای ــر محس غی

تشــبیه بــرای مخاطــب‌‌‌‌، حداقــل یکــی از طرفیــن تشــبیه را حســی آورده‌انــد‌‌‌‌. افــزون بــر آن‌‌‌‌، 

ضبّــی در مقایســه بــا ســنایی‌‌‌‌، بــه ‌تشــبیه حســی گرایــش بیشــتری داشــته ‌اســت و تمــام طرفیــن 

تشــبیه‌های او از نــوع حســی هســتند و ایــن ســبب ‌می‌شــود کــه خواننــده بــدون کنــکاش 

یابــد‌‌.  ذهنــی‌‌‌‌، تشــبیه شــاعر و هدفــش از آن ‌تشــبیه را در

4-‌‌‌‌2. استعاره

لفــظ در معنــای غیــر  بــرد  کــه همــان »کار اســت  ادبــی  فنــون  از مهم‌تریــن  یکــی  اســتعاره‌ 

ینــه‌ای اســت کــه  ی و قر حقیقــی‌اش همــراه بــا علاقۀ تشــابه میان معنــای حقیقــی و مجــاز

 ارادۀ معنــای حقیقــی می‌شــود« )عرفــان‌‌‌‌، 1384: 139(. اســتعاره از جهــت آن‌کــه از  مانــع از

کارآمدتریــن ابزار‌‌هــای تخیــل محســوب می‌شــود‌‌‌‌، در تصویرآفرینــی شــعر تأثیــر بســزایی دارد‌‌‌‌. 

از ســوی دیگــر بــه‌ جهــت این‌کــه یکــی از ارکان اصلــی تشــبیه را حــذف‌ می‌کنــد‌‌‌‌، قســمتی 

ی می‌شــود‌‌‌‌  از معنــی مــورد نظــرش را پنهــان‌ می‌کنــد و ســبب نوعــی ابهــام در تصویرســاز

)فاضلــی و دوســتی‌‌‌‌، 1394: 37(‌‌‌‌. اســتعاره بــه‌ دو دســتۀ مکنیّــه و مصرّحــه تقســیم‌ می‌شــود‌‌‌‌. 

ــه‌‌‌‌، مشــبه‌به و در اســتعارۀ مصرّحــه‌‌‌‌، مشــبه حــذف ‌می‌شــود‌‌‌‌. هــر دو شــاعر  در اســتعارۀ مکنیّ
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ینــی در شــعر خــود اســتفاده ‌کرده‌انــد‌‌‌‌. در قصیــدۀ ســنایی 4  بــرای زیبایی‌آفر از اســتعاره 

ــنایی: ــعر س ــه در ش ــرای نمون ــد‌‌‌‌. ب ــت‌ ش ــتعاره یاف ــی 18 اس ــدۀ ضبّ ــتعاره و در قصی اس

در دامــن مهــر تــو زدم دســت

تــا کفــر نگیــردم گریبــان

)سنایی غزنوی‌‌‌‌، 1388: 452(

در ایــن‌ بیــت ســنایی در قالــب اســتعارۀ مکنیــه‌‌‌‌، کفــر را بــه ‌انســانی تشــبیه‌ کــرده کــه قــادر 

بــه‌ گرفتــن گریبــان اســت‌‌. هنگامــی کــه شــاعر بــا اســتفاده از اســتعاره‌‌‌‌ از صنعــت تشــخیص 

)جان‌بخشــی( اســتفاده ‌می‌کنــد‌‌‌‌، »پیامــد مهمــش ایــن اســت کــه حــوادث را زاییــدۀ قصــد و 

ارادۀ یــک ‌کنشــگر فعــال قــرار‌ می‌دهــد‌‌» )کوچــش‌‌‌‌، 1393: 97(. بیشــتر اســتعاره‌ها در شــعر هــر 

ــا جان‌بخشــی از شــگفتی‌های حــرم امــام  ــی ب ــرای نمونــه ضبّ ــوع اســت‌‌. ب دو شــاعر از ایــن ‌ن

ع( می‌گویــد: رضــا)

ــو العَمَــى
ُ
نــوارِهِ تَجْل

َ
قَبــرٌ سَــنَا أ

سْــقامُ
َ
الأ تُدفَــعُ  قَــد  وَبِتُربِــهِ 

ــداً مُحَمَّ لِلعُيــونِ  لُ  ــمَثِّ ُـ ي قَبرٌ
قِيــام1ٌ المؤمِنــونَ  و  ــهُ  وَصيَّ وَ 

ی ‌دامغانی‌‌، 1373: 97( )مهدو

قبــر بســان موجــودی  و  لفــظ مســتعار در شــعر ضبّــی تکــرار‌ شــده  بــالا‌‌‌‌،  بیــت  در دو 

ی شــده ‌اســت کــه قــادر بــه ‌انجــام عملــی ماننــد مجســم ‌کــردن اســت و می‌توانــد  تصویرســاز

ک آن دردهــا درمــان می‌شــود‌‌. آرامگاهــی کــه در  1. آرامگاهــی کــه درخشــش روشــنایی‌های آن کوردلــی را می‌زدایــد و بــا خــا
برابــر دیــدگان مؤمنــان بــر پــای ایســتاده‌‌‌‌، محمــد)ص( و وصــی او را مجســم مــی‌دارد‌‌. 
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: کوردلــی را بزدایــد‌‌‌‌. یــا در نمونــه‌ای دیگــر

مَهَابَــةً ذَاكَ  وَ  لِــذا  العُيــونُ  خَشَــعَ 
فْهَــام1ُ

َ
الأ تحيّــرُ 

َ
ل هَــا  كُنْــهِ  فِــي 

)همان: همان‌جا(

شــاعر بــا اســتفاده از اســتعارۀ مکنیــه، بــرای چشــم‌‌‌‌ جــان قائــل‌ شــده و ماننــد انســان‌‌ 

بــرای مخاطبانــش  بــا حــذف مشــبه‌‌، ایــن تصویــر را  صفــت حیرانــی را پذیرفتــه ‌اســت و 

ملمــوس‌ ســاخته اســت. در مصــراع دومِ همیــن ‌بیــت بــا اســتعاره‌ای نزدیــک بــه‌ مصــراع اول 

کات دو شــعر‌‌‌‌، نداشــتن اســتعارۀ  از اســتعارۀ مکنیــه اســتفاده‌ کــرده ‌اســت‌‌‌‌. یکــی از اشــترا

مصرحــه اســت؛ امــا‌‌‌‌  از جهــت اســتفاده از اســتعارۀ مکنیــه بایــد گفــت کــه بســامد ایــن ‌نــوع 

کــه شــعر ســنایی بافتــی ســاده و  اســتعاره در شــعر ضبّــی بیشــتر از شــعر ســنایی اســت؛ چرا

روان‌تــر نســبت ‌بــه قصیــدۀ ضبّــی دارد‌‌‌‌. از طرفــی دیگــر‌‌‌‌، اســتعارۀ مکنیــه نســبت بــه‌ اســتعارۀ 

مصرحــه خیال‌انگیزتــر بــوده و شــعر ضبّــی در مقایســه بــا شــعر ســنایی خیال‌انگیزتــر اســت 

و بــه مخاطبانــش پویایــی می‌بخشــد‌‌. 

4-‌‌‌‌3. تکرار

تکــرار یکــی از آرایه‌هــای بلاغــی اســت کــه در عیــن ســادگی‌‌‌‌، در موســیقی کلام نقــش مؤثــری 

ــا غرضــی دیگــر‌‌،  ــا تعظیــم ی کیــد‌‌‌‌ ی دارد‌‌. تکــرار آن اســت کــه »لفظــی را در ســخن بــه ‌قصــد تأ

دو یــا چنــد بــار می‌آورنــد‌‌» )رادفــر‌‌، 1368: 403(‌‌‌‌. افــزون بــر آن‌‌، »تکــرار واژگان در شــعر‌‌‌‌، ســبب 

ایجــاد نوعــی موســیقی دلنــواز می‌شــود و همیــن ‌نظــم و آهنگــی کــه ایجــاد ‌می‌شــود‌‌‌‌، ســبب 

 ،‌‌‌‌) 104(. در شــعر ســنایی‌‌‌‌، واژگان دیــن )4بــار ی شــعر می‌شــود‌‌» )خرمــی‌‌‌‌، 1393:  مانــدگار

1. دیدگان از هیبت این ‌و ‌آن به زمین دوخته و فروهشته است و اندیشه‌ها در شناخت حقیقت آن سرگردان است‌‌. 
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(‌‌‌‌، فرشــته‌‌‌‌، فــردوس‌‌‌‌، درم‌‌‌‌، رضــا‌‌‌‌، همیشــه‌‌‌‌، شــرع‌‌‌‌، خــدا‌‌‌‌، پیمــان‌‌‌‌،  احمــد‌‌‌‌، پیونــد و نیســت ) 3 بــار

( تکــرار شــده‌اند‌‌‌‌. در مقابــل در شــعر ضبّــی نیــز  دامــان‌‌‌‌، شــیر‌‌‌‌، مســلمان‌‌‌‌، کافــر و گریبــان )2بــار

ــی‌‌‌‌ صــاة‌‌‌‌، عــذاب‌‌‌‌، رضــا‌‌‌‌، واحــد‌‌‌‌، حــل/ یحــلّ 
ّ
(‌‌‌‌ صل (‌‌‌‌، محمــد و هــدی )2بــار واژگان قبــر )9بــار

( و عیــن/ عیــون‌‌‌‌، نبــی‌‌‌‌، الغــوی‌‌‌‌، مضاعــف‌‌‌‌، دنیــا‌‌‌‌، غمــام‌‌‌‌، غــدًا‌‌‌‌، ســام‌‌‌‌، موســی‌‌‌‌، حســن‌‌‌‌،  )3 بــار

( تکــرار شــده‌اند‌‌‌‌. در هــر دو شــعر‌‌، اغلــب ایــن ‌تکرارهــا بــا موضــوع اصلــی  مقــام و قیــام )2بــار

کیــد شــاعران بــر مضامیــن شــعر را نشــان‌ می‌دهنــد‌‌‌‌. هــر  قصایــد ارتبــاط نزدیکــی دارنــد کــه تأ

ــر  ــه ‌تصوی ــان  ب ــا آن ع( را ب ــا) ــام رض ــابه ام ــاط و تش ــعرش‌‌‌‌، ارتب ع( در ش ــه) ــام ائم ــرار ن ــا تک ــاعر ب ش

، واژۀ »رضــا« بــا موضــوع اصلــی قصایــد ارتبــاط مســتقیم دارد  ‌کشــیده ‌اســت‌‌‌‌. از طــرف دیگــر

کــه همــان مــدح ایــن ‌امــام بزرگــوار بــوده و در شــعر هــر دو شــاعر نیــز تکــرار شــده ‌اســت. بــا ایــن‌ 

حــال‌‌‌‌، تکــرار در شــعر ســنایی اغلــب در مقیــاس یــک‌ بیــت و بــدون فاصلــه صــورت‌ گرفتــه و 

تکــرار واژگان در شــعر ضبّــی‌‌‌‌، گاه در دو ‌بیــت و بــا فاصلــه آمــده ‌اســت‌‌‌‌. همیــن ‌موضــوع ســبب 

‌شــده در شــعر ســنایی‌‌‌‌، موســیقی بیشــتری بــه‌ جهــت فاصلــۀ انــدک ‌بیــن دو واژۀ تکرارشــده 

احســاس‌ شــود‌‌. همچنیــن بســامد تکــرار در شــعر ضبّــی از شــعر ســنایی بیشــتر اســت‌‌. 

4-‌‌‌‌4. تلمیح

تلمیــح از جملــه صنایــع بدیعــی اســت که »در لغــت بــه معنــیِ با گوشــۀ چشــم نگریســتن اســت 

گفتــار خــودش، به آیــه‌‌‌‌، حدیــث‌‌‌‌، داســتان‌‌   یا  و در آن‌‌‌‌، نویســنده یا گوینده در ضمن نوشــتار

یا مثل قرآنــی اشــاره‌ دارد‌‌» )همایــی‌‌، 1363: 328/2(؛ ماننــد نمونــۀ آن در شــعر ســنایی:

توحیــد شــرط‌های  جملــه  از 

ایمــان اصل‌هــای  حاصــل  از 

)سنایی غزنوی‌‌‌‌، 1388: 452(
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هب« اشــاره‌ دارد کــه حدیــث 
َّ

شــاعر در ایــن ‌بیــت بــا تلمیــح‌‌‌‌، بــه‌ حدیــث »سلســلة‌الذ

ع( بــوده و در بــاب توحیــد و شــروطش اســت‌‌‌‌. براســاس ایــن‌  قدســی منقــول از امــام رضــا)

ع( خــود را  حدیــث‌‌‌‌، اعتقــاد بــه ‌توحیــد باعــث نجــات از آتــش جهنــم اســت‌‌‌‌؛ ولــی امــام رضــا)

شــرط ایــن ‌نجــات معرفــی ‌کــرده کــه همــان اعتقــاد بــه ‌امامــت اســت‌‌‌‌. ضبّــی نیــز بــا تلمیــح‌‌‌‌، بــه‌ 

ع( اشــاره‌ دارد: یکــی از کرامــات حضــرت)

ــهُ
َ
إِن یُغــنِ عَــن سَــقيِ الغَمــامِ فإِنّ

غمــام1ٌ البــادَ  تَســقِ  ــم 
َ
ل هُ 

َ
ــوْلَا

َ
ل

ی ‌دامغانی‌‌، 1373: 98( )مهدو

ــد  ع(‌‌‌‌ ولیعه ــا) ــی امــام رض ــت کــه وقت ــده ‌اس ــار آم ــون الاخب ــوار و عی ــای بحارالان در کتاب‌ه
ع(  ی حضــرت) یــد‌‌‌‌. مــردم ســبب را ولیعهــدی اجبــار مأمــون شــدند، بــرای مدتــی بــاران نبار

ــاران  یــدن ب ــرای بار ــا ب ع( درخواســت ‌کــرد ت ــه‌ همیــن ‌دلیــل‌‌‌‌، مأمــون از امــام رضــا) دانســتند و ب

ع( بــه‌ صحــرا رفتنــد و بــا مــردم بــرای بــاران دعــا کردنــد‌‌‌‌. در  دعــا کنــد‌‌‌‌. چنــد روز بعــد امــام رضــا)

نهایــت بــاران شــدیدی آمــد و تمــام صحــرا را پــر از آب کــرد‌‌‌ )مجلســی‌‌‌‌، 1362: 49/ 180-181؛ 

ی کــرده  شــیخ صــدوق‌‌، 1393 : 2/ 172(. ضبّــی در بیــت بــالا بــا تلمیــح ایــن‌ واقعــه را یــادآور

‌اســت‌‌‌‌. در مجمــوع در شــعر ســنایی 6 مــورد تلمیــح2 و در شــعر ضبّــی 4 مــورد تلمیــح3 یافــت 

ع( از  ‌شــد و هــر دو شــاعر بــرای رســیدن بــه اهدافــی ماننــد نشــان‌ دادن شــأن و جایــگاه امــام)

ــد‌‌.  ی ‌گرفته‌ان ــار تلمیحــات دینــی ی

گر او نباشد‌‌‌‌، ابرها سرزمین‌ها را سیراب ‌نمی‌کنند‌‌.  1. با آن‌که خود از بارش ابر بی‌نیاز است‌‌، ا

2. عــاوه بــر ابیــات ذکرشــده از ســنایی‌‌، می‌تــوان بــه ابیــات: ‌‌‌‌1، ‌‌‌‌3، ‌‌‌‌13، ‌‌‌‌17، ‌‌‌‌24 و 29 تــا 31 بــه‌ صــورت موقوف‌المعانــی اشــاره 
‌کرد‌‌. 

3. می‌توان به ابیات: ‌‌‌‌6، ‌‌9 و ‌‌‌‌12، 34 اشاره ‌کرد‌‌. 
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کنایه  .‌‌‌‌5-5

نتوانــد  شــاعر  هــرگاه  اســت‌‌‌‌.  ســخن ‌گفتــن  »پوشــیده  معنــای  بــه‌  و  مقصــود  بیــان  کنایــه 

مقصــودش را بــه ‌شــکل معمولــی بیــان ‌کنــد‌‌‌‌، از کنایــه بهــره‌ می‌گیــرد. در اصطــاح وقتــی اســت 

ــر  ــزوم یکدیگ ــا لازم و مل ــن ‌دو معن ــند و ای ــته‌ باش ــد داش ــب و بعی ــای قری ــخنی دو معن ــه س ک

باشــند و گوینــده آن را چنــان ترکیــب‌ کنــد و بــه‌ کار ببــرد کــه ذهــن شــنونده از معنــی نزدیــک 

ی و دلبــری‌‌‌‌، 1400: 10(. در شــعر پارســی 7 مــورد‌‌‌‌ و در شــعر  بــه معنــی ‌دور منتقــل‌ شــود« )تاتــار

عربــی 6 مــورد کنایــه وجــود دارنــد کــه اغلــب در واژگان دینــی- مذهبــی و صفــات پســندیدۀ 

ــه ‌کار رفته‌انــد‌‌‌‌. ماننــد ایــن‌ نمونــه: ع( ب ائمــه)

جلــوه کــرده  فرشــته  فــر  هــم 

هــم روح وصــی در او بــه جــولان

)سنایی غزنوی‌‌‌‌، 1388: 451(

ع( و در مصراع  در مصراع اول »فر فرشته کرده جلوه« کنایه از جایگاه فرشته‌گونۀ امام رضا)

: دوم‌‌، »روح وصی در او به‌ جولان« کنایه از جانشینی پیامبر)ص( است‌‌‌‌. یا در جای دیگر

در دامــن مهــر تــو زدم دســت

تــا کفــر نگیــردم گریبــان

)همان:  453(

ی‌ خواســتن و متوســل‌ شــدن« اســت‌‌‌‌. همچنیــن  کــه »دســت در دامــان زدن« کنایــه از »یــار

« کنایــه از »کفــر نکــردن و گنــاه‌ نکــردن«  در مصــراع دوم »گریبــان کســی نگرفتــن از جانــب کفــر

اســت‌‌. عــاوه‌ بــر آن در بیت‌هــای ‌‌‌‌24، 32 و 38 هــم کنایــه آمــده اســت‌‌‌‌. در شــعر ضبّــی هــم 

نمونه‌هایــی از آن وجــود دارد:
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ــل مُتَقَبِّ هُــمْ 
َ
ل بِــهِ  عَنْــهُ  الُله 

م1‌ُ
َ

قْــا
َ ْ
الْأ ــتِ 

َ
جَفّ عَنْهُــمْ  اكَ 

َ
وَبِــذ

هُــمْ
َ
نّ
َ
كَأ وَ  كُــمْ  دُنْيَا فِــي  یَرْعُــونَ 

نْعَــامٌ‌
َ
فِــي جَحْدِهِــمْ إِنْعَامَكُــمْ أ

كِــيِّ الزَّ مِــنَ  غَــوِيِّ 
ْ
ال قُــرْبُ 

رْغَام2‌ُ ِ
ْ

نْفِهِ الْإ
َ
ابِهِ وَ لِِأ

َ
مُضَاعِفٌ لِعَذ

ی ‌دامغانی‌‌، 1373: 98، 101 و 102( )مهدو

کــم«  »ثبــت‌ نشــدن گنــاه«‌‌‌‌، »یرعــون فــي دنیا کــه در ابیــات بــالا »جفت‌الأقــام« کنایــه از

ی و زبونــی اســت‌‌.  کنایــه از »متنعــم ‌بــودن تحــت ولایــت ائمــه« و »لأنفــه الارغــام« کنایــه از خــوار

عــاوه ‌بــر آن در شــعر ضبّــی در ابیــات ‌‌‌‌23، 26 و 39 هــم کنایــه بــه  ‌کار ‌بــرده ‌شــده‌ کــه تقریبــا 

در هــر دو شــعر بــه ‌یــک ‌انــدازه اســتفاده‌ شــده ‌اســت‌‌. 

5-‌‌‌‌6. جناس

جنــاس یــا تجنیــس یــا تجانــس و مجانســه »هماننــدی دو لفــظ در گفتــار و ناهمانندی‌شــان 

از  »یکــی   .)323  :1384 )عرفانــی‌‌‌‌،  اســت«  معنــوی  و  لفظــی  دو ‌گونــۀ  بــه‌  و  معناســت  در 

ــا جمــات، آهنــگ و موســیقی ایجــاد‌ می‌کنــد و  روش‌هایــی اســت کــه در ســطح کلمــات ی

ک‌هاســت‌‌‌‌؛  موســیقی کلام را افــزون‌ می‌کنــد‌‌‌‌. روش تجنیــس مبتنــی بــر نزدیکی هرچه بیشــتر وا

ی ‌کــه کلمــات‌‌، هم‌جنــس بــه ‌نظــر ‌آینــد‌‌‌‌ یــا هم‌جنــس ‌بــودن آن‌هــا بــه‌ ذهــن متبــادر  بــه طــور

1. خداوند-بــه لطــف خــود- از ســوی امــام زینهــاری را بــرای آنــان پذیرفتــه اســت و بــه برکــت آن امــام قلم‌هــا -قلم‌‌هــای 
ــاه- خشــک‌‌ می‌شــوند‌‌.  ثبــت گن

ک مالیدن بینی او‌‌ می‌شود‌‌.  کیزه‌‌‌‌، مایۀ فزونی شکنجۀ گمراه و باعث به خا 2. نزدیکی فرد گمراه بدبخت به فرد پا
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‌شــود« )آرامش‌مفــرد و دیگــران: 74(. جنــاس بــه ‌دو‌ گونــۀ تــام و غیــر تــام نیــز تقســیم‌ می‌شــود‌‌‌‌. 

»وقتــی دو لفــظ در نــوع‌‌‌‌، شــکل‌‌‌‌، عــدد و ترتیــب حــروف متجانــس ‌باشــند‌‌‌‌، جنــاس تــام و 

چنان‌چــه دو لفــظ در یکــی از ایــن ‌امــور هماننــد نباشــند‌‌‌‌، جنــاس غیــر تــام )ناقــص( اســت‌‌» 

)عرفــان‌‌‌‌، 1384: 323(؛ ماننــد ایــن ‌نمونــه از شــعر ســنایی:

همــواره رهــش مســیر حاجــت

غفــران مشــیر  درش  پیوســته 

)سنایی غزنوی‌‌‌‌، 1388: 451(

: یا در جای دیگر

قبلــه اهــل  معتبــران  از 

وز معتمــدان دیــن دیــان

: یا در نمونه‌ای‌ دیگر

ای کیــن تــو کفر و مهرت ایمان

کافــر از مســلمان پیــدا بــه تــو 

)همان: 453 و452(

« از نــوع جنــاس  جنــاس در نمونــۀ نخســت در واژگان »رهــش‌‌‌‌، درش و مســیر‌‌‌‌، مشــیر

 » ناقــص و در نمونــۀ دوم در واژگان »دیــن‌‌‌‌، دیــان« از نــوع جنــاس زایــد و در واژگان »کفــر‌‌‌‌، کافــر

از نــوع جنــاس اشــتقاقی اســت‌‌‌‌. ســنایی در ایــن ‌چکامــه‌‌‌‌، عــاوه بــر ابیــات بــالا‌‌‌‌، در بیــت 18 

در واژگان »درم‌‌‌‌، درمــی« بــا جنــاس زایــد‌‌‌‌، در بیــت 33 در واژگان »نیســت‌‌‌‌، نیســت« بــا جنــاس 

تــام‌‌‌‌، از صنعــت جنــاس بهــره ‌بــرده‌ اســت و 6 مــورد جنــاس در ایــن ‌شــعر یافــت ‌شــد‌‌‌‌؛ امــا در 
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قصیــدۀ ضبّــی 22 مــورد جنــاس وجــود دارد کــه 16 مــورد آن‌‌‌‌ جنــاس اشــتقاق‌‌‌‌، 2 مــورد جنــاس 

ــوده‌ اســت‌‌‌‌. نمونه‌هایــی از  ــام‌‌‌‌، 2 مــورد جنــاس ناقــص و 2 مــورد جنــاس اختلافــی حرکتــی ب ت

آن در شــعر ضبّــی:

ومِنُــوا
ُ
عِقَــابِ وَ أ

ْ
مْــنَ ال

َ
دُوا أ ــزَوَّ وَ تَ

عْــدَام1‌ُ
َ ْ
يْهِــمُ الْأ

َ
 عَل

َ
نْ يَحُــلّ

َ
مِــنْ أ

ــهُ
َ
غَمَــامِ فَإِنّ

ْ
إِنْ يُغْــنِ عَــنْ سَــقْيِ ال

غَمَــام2‌ٌ دَ 
َ

بِــا
ْ
ال تَسْــقِ  ــمْ 

َ
ل هُ 

َ
ــوْلَا

َ
ل

ــةُ وَاحِــدٌ عَــنْ وَاحِــدٍ ئِمَّ
َ ْ
 الْأ

َ
ــوْ لَا

َ
ل

م3‌ُ
َ

سْلَا ِ
ْ

مَ الْإ
َ
هُدَى وَ اسْتَسْل

ْ
دَرَسَ ال

ی‌ دامغانی‌‌، 1373:  97، 98 و 100( )مهدو

در ابیــات بــالا واژگان »أمــن‌‌‌‌، أومنــوا« و »ســقي‌‌‌‌، تســق« و »استســلم‌‌‌‌، الإســام« هــر ســه ‌مــورد 

از نــوع جنــاس اشــتقاق اســت‌‌‌‌.4 در ابیــات 2 و 13 نیــز جنــاس تــام‌‌‌‌، در ابیــات 10 و 35 جنــاس 

کــه طبــق نمونه‌هــای  اختــاف حرکتــی و در بیــت ‌‌‌‌1، دو مــورد جنــاس ناقــص یافــت ‌شــد 

یافت‌شــده‌‌‌‌،  ضبّــی بیشــتر از ســنایی از صنعــت جنــاس به‌خصــوص جنــاس اشــتقاقی 

یــاد جنــاس در شــعر او‌‌‌‌، ســبب موســیقی‌آفرینی بیشــتری در ســطح  بــرد ز بهــره ‌بــرده‌ اســت. کار

ی بــا معنــا و ذهــن مخاطــب شــده ‌اســت‌‌‌‌. در مجمــوع در ســطح لایــۀ بلاغــی‌‌‌‌،  کلمــات و بــاز

1. زینهاری از عذاب را توشه بگیرید و از گرفتار شدن به تنگ‌دستی در امان ‌باشید‌‌. 

گر او نباشد‌‌‌‌، ابرها سرزمین‌ها را سیراب‌ نمی‌کند‌‌.  2. با آن‌که خود از بارش ابر بی‌نیاز است‌‌‌‌، ا

گــر این‌پیشــوایان یکــی پــس از دیگــری نبودنــد‌‌‌‌، بــه‌ راســتی هدایــت فرســوده ‌می‌شــد و آییــن اســام‌‌‌‌، تســلیم -دیگــر  3. ا
ادیــان- می‌شــد‌‌. 

4. همچنین در ابیات  ‌‌‌‌14، ‌‌‌‌15، ‌‌‌‌21، ‌‌‌‌24، ‌‌‌‌27، ‌‌‌‌36، ‌‌‌‌38، ‌‌‌‌39، ‌‌‌‌50، ‌‌‌‌51، ‌‌‌‌52، ‌‌‌‌55 و 56 نیز جناس اشتقاق وجود دارد‌‌. 
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پنــج صنعــت بررســی ‌شــد کــه در شــعر ســنایی شــامل چهــار اســتعاره‌‌‌‌، شــش تلمیــح‌‌‌‌، شــش 

تشــبیه‌‌‌‌، هفــت کنایــه و شــش جنــاس اســت‌‌‌‌. در شــعر ضبّــی نیــز هجــده اســتعاره‌‌‌‌، چهــار 

تلمیــح‌‌‌‌، پنــج تشــبیه‌‌‌‌، شــش کنایــه و بیســت و دو جنــاس وجــود دارد‌‌. 

6. نتیجه‌گیری

1( در لایــۀ واژگانــی‌‌‌‌، غلبــۀ واژگان ذهنــی و انتزاعــی در شــعر هــر دو شــاعر‌‌‌‌، ســلطۀ واژگان 

عــام‌‌‌‌، وجــود بافــت رســمی و شــکوهمند بــرای حفــظ جایــگاه ممــدوح‌‌‌‌، نداشــتن هنجارگریــزی 

کات دو شــعر را رقــم ‌زده‌انــد‌‌‌‌. در لایــۀ نحــوی همیــن اتفــاق  و اســتفاده از واژگان کهــن اشــترا

ی‌‌‌‌، افعــال مضــارع‌‌‌‌، افعــال لازم و  بــا اســتفادۀ بیشــتر هــر دو شــاعر از افعــال بــا وجــه اخبــار

جمــات اســمیه افتــاده ‌اســت. لایــۀ بلاغــی بــا نبــود اضافــات تشــبیهی‌‌‌‌، تشــبیهات عقلــی- 

عقلــی‌‌‌‌، اســتعاره‌های مصرحــه و نیــز تکــرار واژگان مذهبــی و کنایــات بــه مقیاســی تقریبــا 

کات را رقــم‌ زده ‌اســت‌‌‌‌. در حقیقــت هــر دو شــاعر در ایــن ســه ‌لایــه‌‌‌‌،  مشــابه، وجــود اشــترا

تأثیرپذیــری  و  را طبیعــی می‌کنــد  کات  اشــترا وجــود  کــه  دارنــد  تقریبــا مشــابهی  ســاخت 

کات کــه همگــی براســاس ســادگی و روانــی  پذیــر می‌ســازد‌‌‌‌. ایــن اشــترا ســنایی از ضبّــی را باور

کــم در ســطح  ی حا ع( نیــز هم‌خوانــی دارنــد‌‌. 2( ایدئولــوژ لایشــی امــام معصــوم) هســتند‌‌‌‌، بــا بی‌آ

یافتگــر در  ی بــر منظومــۀ فکــری در ع( و اثرگــذار واژگانــی ابتــدا بــر حفــظ جایــگاه حضــرت)

ی بــه بوتــۀ فراموشــی  همــان برداشــت نخســت تمرکــز دارد تــا هــم شعرشــان بــه‌ ســبب دشــوار

ع( در مرکــز توجــه قــرار گیرنــد‌‌‌‌. در لایــۀ نحــوی نیــز  ــا امــام) ســپرده نشــود و هــم مســائل مرتبــط ب

تــداوم همیــن تفکــر مانــع اســتفادۀ دو شــاعر از ســاخت‌های پیچیــده‌‌‌‌، انــواع هنجارگریزی‌هــا 

ی‌هــا شــده ‌اســت‌‌‌‌. در عیــن حــال‌‌‌‌، شــعر ضبّــی بــا اســتفاده از جمــات بلندتــر نشــان  و نوآور

کــه شــاعر صحبــت بیشــتری بــا مخاطــب دارد؛ امــا در شــعر ســنایی‌‌‌‌، شــاعر بــا  ‌می‌دهــد 
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ی بیشــتر بــر جــان مخاطــب بــا بهره‌گیــری از  اســتفاده از جمــات کوتاه‌تــر‌‌‌‌، بــه‌ دنبــال اثرگــذار

ع( بهتــر بــر جان‌هــا بنشــیند‌‌‌‌. در لایــۀ  ی موســیقی اســت تــا کلامــش پیرامــون امــام رضــا) جــادو

ی  بلاغــی هــم تــاش هــر دو شــاعر بــر اســتفاده از آرایه‌هــای ســاده‌تر بــوده ‌اســت؛ امــا ایدئولــوژ

شــاعران در ایــن ‌لایــه کمــی متفــاوت ‌می‌شــود: ضبّــی بــا گرایــش بیشــتر بــه تشــبیهات حســی‌‌‌‌، 

یافتگــر خــود را بــه آرمان‌هــا و  اســتعاره‌های مکنیــه‌‌‌‌، تکــرار و جنــاس بیشــتر تــاش ‌دارد در

ی درک‌ کــرده کــه امــکان شــکل ‌دادن  یــرا‌‌‌‌ ســلطه را طــور موقعیت‌هــای خیالــی نزدیــک ‌کنــد؛ ز

حرکتــی علیــه آن را در تــوان شــعری خــود نمی‌دیــده ‌اســت؛ امــا ســنایی بــا اســتفادۀ کمتــر از 

تشــبیهات حســیِ صِــرف‌‌‌‌، اســتعاره‌های مکنیــه و انــواع جنــاس و اســتفادۀ هوشــمندانه از 

تکــرار در فواصــل کوتــاه و خلــق موســیقی اثرگــذار و تلمیحــات بیشــتر‌‌‌‌، مخاطــب ایرانــی خــود 

ــد ظلم‌هــای ســلطه در زمــان حضــرت  ــر بتوان ــا بهت ــه کــرده‌ اســت ت را وارد فضایــی واقع‌گرایان

یاده‌گویــی‌‌‌‌، شــعرش را از خطــر عــدم پذیــرش مخاطــب و  ع(  را درک ‌کنــد و بــا پرهیــز از ز رضــا)

بی‌توجهــی او در امــان بــدارد‌‌. 
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یــم خــوزان و (3   بــری‌‌‌‌، پیتــر )1390(‌‌. سبک‌شناســی در زبان‌شناســی و نقــد ادبــی‌‌‌‌. ترجمــۀ مر

حســین پاینــده‌‌‌‌. تهــران: نشــر نــی‌‌. 

امــام (4  بــن عبــاد در مــدح  به‌رقــم‌‌‌‌، نعمت‌الــه )1401(‌‌‌‌. »سبک‌شناســی ســینیۀ صاحــب 

 .‌‌‌‌)1( 1 ع(‌‌‌‌.  بیــت) اهــل  معــارف  و موســیقایی«‌‌‌‌.  ادبــی  لایه‌هــای معنایــی‌‌‌‌،  از لحــاظ  ع(  رضــا)

.9 صــص  35- 

ع( از (5  به‌رقم‌‌‌‌، نعمت‌اله )1401(‌‌‌‌. »سبک‌شناسی سینیه صاحب بن عباد در مدح امام رضا)

لحاظ لایه‌های معنایی‌‌‌‌، ادبی و موسیقایی«‌‌‌‌. معارف اهل بیت‌‌‌‌. )1( ‌‌‌‌1. صص ‌‌9-35. 

تاتاری‌‌‌‌، محمد؛ دلبری‌‌‌‌، حسن )1400(‌‌‌‌. »بررسی سبک لایۀ بلاغی بیان در سروده‌های شفیعی (6 

کدکنی«‌‌‌‌. همایش ملی پژوهش‌های مدیریت و علوم انسانی در ایران‌‌‌‌. ش ‌‌‌‌11. صص ‌‌1-18. 

روایــی و علاقه‌منــدی (7  ارتبــاط  »بررســی مصالحــت‌‌‌‌،  ی‌نســب‌‌‌‌، علیرضــا )1403(‌‌‌‌.  حیدر

ع(‌‌‌‌». فرهنــگ رضــوی‌‌‌‌. 12 )47(‌‌‌‌. صــص 148- 125. ــا امــام رضــا) برخــی نخبــگان سیســتانی ب

ی‌‌‌‌، محمــود )1397(‌‌‌‌. (8  ی‌‌‌‌، ابراهیم؛ شــهباز ی‌‌‌‌، قاســم؛ انار ؛ مختــار خدابخش‌نــژاد‌‌‌‌، مهرانگیــز

پژوهش‌هــای  آوایــی‌‌‌‌، واژگانــی(«‌‌‌‌.  »سبک‌شناســی لایــه‌ای ســورۀ مبارکــه نبــأ )لایــۀ نحــوی‌‌‌‌، 

ادبی-قرآنــی‌‌‌‌. )6(‌‌‌‌2. صــص ‌‌139-164. 
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)جاهلــی(«‌‌‌‌. (9  عربــی  قدیــم  شــعر  و  قــرآن  در  تکــرار  »بلاغــت   .‌‌‌‌)1393( مهــدی  خرمــی‌‌‌‌، 

 .‌‌91-110 صــص   .‌‌‌‌2  )5( زبانــی‌‌،  جســتارهای 

 رادفر‌‌‌‌، ابوالقاسم )1368(‌‌‌‌. فرهنگ بلاغی- ادبی‌‌‌‌. تهران: اطلاعات‌‌. 10 (

سنایی غزنوی‌‌‌‌، ابوالمجدود بن آدم )1388(‌‌‌‌. دیوان سنایی غزنوی‌‌. چ‌‌‌‌7. تهران: سنایی‌‌. 11 (

شمیسا‌‌‌‌، سیروس )1373(‌‌. کلیات سبک‌شناسی‌‌‌‌. چ‌‌‌‌2. تهران: فردوس‌‌. 12 (

ع(‌‌‌‌. بی‌جا: بی‌نا‌‌. 13 ( شیخ صدوق‌‌‌‌، ابن بابویه )1393(‌‌‌‌. عیون اخبار الرضا)

عرفان‌‌‌‌، حسن )1384(‌‌‌‌. ترجمه و شرح جواهرالبلاغه )ج‌‌‌‌2(. چ‌‌‌‌5. قم: بلاغت‌‌. 14 (

اشــعار 15 ( در  بلاغــی  لایــۀ  تطبیقــی  »بررســی   .‌‌‌‌)1394( فرشــید  دوســتی‌‌‌‌،  ؛  فیــروز فاضلــی‌‌‌‌، 

صــص‌‌25-52.   .‌‌‌‌30)12( ســخن‌‌‌‌.  بهارســتان  واحــد«‌‌‌‌.  آقــا  علــی  و  یار  شــهر

فتوحی‌‌‌‌، محمود )1390(‌‌. سبک‌شناسی نظریه‌ها‌‌‌‌، رویکردها و روش‌ها‌‌‌‌. تهران: سخن‌‌. 16 (

فرشیدورد‌‌‌‌، خسرو )1382(‌‌‌‌. دستور مفصل امروز‌‌‌‌. تهران: سخن‌‌. 17 (

ــم‌‌‌‌. 18 ( ــیرین پورابراهی ــۀ ش ــر اســتعاره‌‌. ترجم ــردی ب ب ــه‌ای کار ــن‌‌‌‌ )1393(. مقدم ــش‌‌‌‌، زولت کوچ

تهــران: ســمت‌‌. 

مجلسی‌‌‌‌، محمدباقر )1362(‌‌‌‌. بحار الانوار )ج ‌‌‌9(. بیروت: دار إحياء التراث العربي‌‌. 19 (

یــم )1397(‌‌‌‌. »آموزه‌هــای سیاســی در مدایــح ســنایی«‌‌‌‌. تفســیر و تحلیــل 20 ( محمــدزاده‌‌‌‌، مر

ــص 173-190. ــات فارســی‌‌‌‌. ش‌‌‌‌38. ص ــان و ادبی ــون زب مت

سبک‌شناســی 21 ( و  تحلیلــی  »بررســی   .‌‌‌‌)1394( عبدالرضــا  ســیف‌‌‌‌،  ابوالفضــل؛  مــرادی‌‌‌‌، 

تشــبیه در گلشــن راز شــیخ محمــود شبســتری«‌‌. سبک‌شناســی نظــم و نثــر فارســی بهــار ادب‌‌‌‌. 

)8(‌‌‌‌3. صــص ‌‌337-357. 

ــی، شــاعر قــرن 22 ( ی ‌دامغانــی‌‌‌‌، محمــود )1373(‌‌‌‌. »قصیــدۀ محمــد بــن حبیــب ضبّ مهــدو

ع(«‌‌‌‌. مجلــۀ دانشــکدۀ الهیــات و معــارف اســامی.  ســوم هجــری در ســتایش حضــرت رضــا)

مشــهد: ش ‌‌‌‌29. صــص 104- ‌‌92. 
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ی‌‌‌‌. چ‌‌‌‌2. تهران: نی‌‌. 23 ( وردانک، پیتر )1393(‌‌. مبانی سبک‌شناسی‌‌‌‌. ترجمۀ محمد غفار

همایی‌‌‌‌، جلال‌الدین )1363(‌‌. فنون بلاغت و صناعات ادبی)ج2(‌‌‌‌. چ‌‌‌‌2. تهران: توس‌‌. 24 (

یوسـفی ‌آملی‌‌‌‌، حسـین؛ کمال‎جو‌‌‌‌، مصطفی؛ اطهری‌نیا‌‌‌‌، مریم )1395(‌‌‌‌. »سبک‌شناسـی لایۀ 25 (

آوایـی و واژگانـی خطبـۀ 221 نهج‌البلاغـه«‌‌. پژوهش‌های نهج‌البلاغه ‌‌‌‌. )16(‌‌‌‌52. صـص ‌‌65-82. 



فصلنامۀ علمی مطالعات ادبیات شیعی
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نصیحت‌نوشی در ادبیات عرفانی حکیم سنایی غزنوی
عادل مقدادیان1- سید حبیب حسینی2

چکیده

ایـن مقالـه بـا روش توصیفـی  ـتحلیلـی‌‌‌‌، مفهـوم نصیحـت و خیرخواهـی را کـه از مفاهیـم کلیـدی 

فرهنـگ اسالمی و ادبیـات تعلیمـی فارسـی اسـت‌‌‌‌، از منظرهـای گوناگـون بررسـی کـرده و سـپس 

جایـگاه آن را در اندیشـه و شـعر حکیـم سـنایی غزنـوی‌‌‌‌، به‌عنـوان یکـی از بنیان‌گـذاران ادبیـات 

تعلیمـی و عرفانـی‌‌‌‌، واکاوی می‌کنـد‌‌‌‌. پژوهـش حاضـر‌‌‌‌، ابتـدا مفهـوم نصیحـت را از دیـدگاه لغـوی‌‌‌‌،  

قرآنـی‌‌‌‌، حدیثـی و عرفانـی تبییـن نمـوده و اهمیـت آن را به‌عنـوان یـک اصـل اخلاقـی و اجتماعـی 

در متـون دینـی نشـان می‌دهـد‌‌‌‌. بـا توجـه بـه اختالف نظـر تاریخـی در مـورد گرایش مذهبـی خاص 

سـنایی )تسـنّن دوازده‌امامی یا تشـیع(‌‌‌‌، این مقاله بر مشـترکات بنیادین اخلاقی و عرفانی در آثار 

کیـد مـی‌ورزد کـه فراتـر از چارچوب‌هـای مذهبـی خـاص‌‌‌‌، بـر مفاهیـم جهان‌شـمولی چـون  وی تأ

عدالـت‌‌‌‌، خودسـازی و سیروسـلوک روحانـی اسـتوار اسـت؛ سـپس بـا تمرکز بـر آثار سـنایی‌‌‌‌، به‌ویژه 

حدیقة‌الحقیقـة و دیـوان اشـعار‌‌‌‌، ابعـاد متنـوع ایـن مفهـوم ماننـد نصیحـت حاکمـان‌‌‌‌، نصیحـت 

نفـس و نصیحـت اجتماعـی‌‌‌‌ و همچنیـن روش‌هـای ناصحانـۀ او تحلیـل شـده اسـت‌‌‌‌. یافته‌هـا 

نشان می‌دهد سنایی با تلفیق مفاهیم دینی‌‌‌‌، اخلاقی و عرفانی‌‌‌‌، نصیحت را یک »وظیفۀ دینی«‌‌‌‌، 

»رسـالت اجتماعـی« و »مسـیر عرفانـی« می‌دانـد‌‌‌‌. از نـگاه او‌‌‌‌، خیرخواهـی راسـتین ریشـه در عشـق 

حقیقی و معرفت الهی دارد؛ بنابراین‌‌‌‌ سنایی با بیانی شاعرانه و حکیمانه‌‌‌‌، این مفاهیم را در قالب 

پند و اندرز ارائه می‌دهد و نقشی محوری در تثبیت ادبیات تعلیمی  ـعرفانی فارسی ایفا می‌کند‌‌‌‌. 

آثـاری کـه قرن‌هـا فراتـر از مرزهـای مذهبـی‌‌‌‌، مخاطبـان را بـه فضیلت‌هـای اخلاقـی فراخوانده اسـت‌‌. 

واژه‌های کلیدی: نصیحت‌‌‌‌، سنایی غزنوی‌‌‌‌، ادبیات تعلیمی‌‌‌‌، عرفان اسلامی‌‌‌‌، حدیقةالحقیقة‌‌. 
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‌‌‌‌1. مقدّمه

نصیحــت به‌عنــوان یکــی از ارکان تعلیــم و تربیــت در فرهنــگ اســامی‌‌‌‌، همــواره جایگاهــی 

یشــه در تعالیــم  کــه ر ممتــاز در متــون دینــی‌‌‌‌، اخلاقــی و ادبــی داشــته اســت‌‌‌‌. ایــن مفهــوم 

یــخ اندیشــۀ اســامی‌‌‌‌، ابعــاد  ع( دارد‌‌‌‌، در طــول تار یــم و ســنت پیامبــر)ص( و اهــل بیــت) قــرآن کر

گــون ادبــی‌‌‌‌، از جملــه شــعر تعلیمــی و عرفانــی فارســی‌‌‌‌،  مختلفــی یافتــه و در قالب‌هــای گونا

تجلــی یافتــه اســت‌‌‌‌. ادبیــات فارســی‌‌‌‌، به‌ویــژه از قــرن پنجــم هجــری بــه بعــد‌‌‌‌، شــاهد ظهــور 

شــاعرانی اســت کــه بــا تلفیــق مضامیــن دینــی‌‌‌‌، اخلاقــی و عرفانــی‌‌‌‌، رســالت خــود را در ارشــاد و 

هدایــت جامعــه دانســته‌اند‌‌‌‌. در ایــن میــان‌‌‌‌، حکیــم ســنایی غزنــوی )۴۶۷ـ ۵۲۹ ق( به‌عنــوان 

ی  نهادینه‌ســاز در  نقشــی بی‌بدیــل  فارســی‌‌‌‌،  زبــان  در  و عرفانــی  تعلیمــی  طلایــه‌دار شــعر 

مفهــوم نصیحــت در ادبیــات منظــوم ایفــا کــرده اســت‌‌. 

و شــعر ســنایی غزنــوی  اندیشــه  بررســی جایــگاه نصیحــت در  بــا هــدف  ایــن مقالــه 

یکــرد شــیعی در تفســیر ایــن مفهــوم‌‌‌‌، در ســه محــور اصلــی ســازمان یافتــه  و بــا توجــه بــه رو

اســت: نخســت‌‌‌‌، تبارشناســی مفهــوم نصیحــت در منابــع اســامی )لغــوی‌‌‌‌، قرآنــی‌‌‌‌، حدیثــی و 

عرفانــی(؛ دوم‌‌‌‌، تحلیــل جایــگاه نصیحــت در منظومــۀ فکــری ســنایی و بازتــاب آن در اشــعار 

ی نصایــح خــود  ی و ســوم‌‌‌‌، بررســی روش‌هــا و شــگردهای ادبــی کــه ســنایی بــرای تأثیرگــذار و

بــه کار گرفتــه اســت‌‌‌‌. پرســش اصلــی ایــن پژوهــش آن اســت کــه نصیحــت در اندیشــۀ ســنایی 

چــه جایگاهــی دارد و چگونــه بــا مفاهیــم عرفانــی و تعلیمــی درآمیختــه اســت؟ همچنیــن‌‌‌‌، 

ی  ایــن مقالــه در پــی آن اســت تــا نشــان دهــد کــه ســنایی چگونــه از نصیحــت به‌عنــوان ابــزار

بــرای نقــد اجتماعــی و اصــاح اخلاقــی بهــره بــرده اســت‌‌. 

ـ تحلیلــی اســت و داده‌هــا بــا اســتفاده از منابــع  روش تحقیــق ایــن مقالــه‌‌‌‌، توصیفــی 

ی شــده‌اند‌‌‌‌. در تحلیــل اشــعار ســنایی‌‌‌‌، هــم بــه  یکــرد متن‌محــور گــردآور کتابخانــه‌ای و بــا رو
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جنبه‌هــای محتوایــی و هــم بــه جنبه‌هــای زیبایی‌شــناختی توجــه شــده اســت‌‌‌‌. ایــن پژوهــش 

می‌کوشــد تــا بــا ارائــۀ تحلیلــی جامــع از مفهــوم نصیحــت در آثــار ســنایی‌‌‌‌، گامــی در جهــت 

ــردارد‌‌.  ــر میــراث ادبــی ـ عرفانــی فارســی ب فهــم عمیق‌ت

‌‌‌‌2. سنایی و ادبیات شیعی

گرچــه عمومــا زادگاه زمانــی و مکانــی تشــیع دوازده امامــی را خراســان قــرن نهــم دانســته‌اند 

)امینــی‌زاده و رنجبــر‌‌‌‌، 1396: 65-94(‌‌‌‌، واقعیــت ایــن اســت کــه گرایــش بــه تســنّن دوازده‌امامــی 

یــخ و  بــه قبــل از حملــۀ مغــول )618 ق( برمی‎گــردد‌‌‌‌. نویســندۀ ناشــناختۀ کتــاب مجمل‌التوار

القصــص )ســال تألیــف: ۵۲۰ ق( دارای گرایــش تســنّن دوازده‌امامــی قلمــداد شــده اســت‌‌‌‌. در 

یــخ چهــارده معصــوم پرداختــه شــده اســت  یــخ خلفــا، بــه ذکــر تار ایــن کتــاب‌‌‌‌، پــس از روایــت تار

ــه شــیعه‌‌‌‌، حداقــل ســنّی  گــر ن ــوان امثــال ســنایی را ا )ابوئــی مهریــزی‌‌، 1394: ۲(؛ بنابرایــن می‌ت

گرایــش مذهبــی ســنایی‌‌‌‌، دیدگاه‌هــای متفاوتــی وجــود دارد‌‌‌‌.  دوازده‌امامــی بدانیــم‌‌‌‌. در مــورد 

ــته‌اند؛  ــعری‌مذهب دانس ــوان و حدیقــه‌‌‌‌، او را اش ــاز دی ــا در آغ ــدح خلف ــه م ــتناد ب ــا اس ــی ب برخ

کــی از تشــیع دوازده‌امامــی وی اســت‌‌‌‌. محمدتقــی مــدرس رضــوی‌‌‌‌،  امــا شــواهد قوی‌تــری حا

ــب  ــدا حنفی‌مذه ــه او در ابت ــرد ک ــه می‌گی ــنایی‌‌‌‌، نتیج ــای س ــعار و نامه‌ه ــق اش ــی دقی ــا بررس ب

بــوده؛ امــا در دورۀ تحــول فکــری خــود بــه مذهــب شــیعۀ امامیــه گرویــده اســت‌‌‌‌. مــدرس رضــوی 

در مقدّمــۀ خــود بــر دیــوان ســنایی، معتقــد اســت او در پاســخ بــه نامــۀ ســلطان ســنجر خــود را 

کیــد مــی‌ورزد‌‌‌‌. ایــن  ع( تأ شــیعه معرفــی می‌کنــد و در اشــعارش نیــز بارهــا بــر ارادت بــه اهــل بیــت)

گرایــش شــیعی‌‌‌‌، بی‌تردیــد در محتــوای نصایــح او تأثیرگــذار بــوده اســت )ســنایی‌‌، ۱۳۸۳: ۲۰(‌‌. 

ع( ســخن گفتــه  ی کــه ســنایی در برخــی از اشــعارش در مــدح اهــل بیــت) البتــه از آن رو

یحانــةالأدب‌‌‌‌، دو  ــف ر
ّ
اســت‌‌‌‌، برخــی او را شــیعه دانســته‌اند‌‌‌‌. بــرای مثــال، مــدرس تبریــزی مؤل
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ــیعه  ــر ش ــه ب ــد ک ی می‌دان ــعار ــامل اش ــد ســنایی را ش ــوان قصای ــاب حدیقةالحقیقــة و دی کت

یــح دارنــد )مــدرس تبریــزی‌‌‌‌، ‌‌‌‌۱۳۶۹، ج۳: ۸۵(‌‌‌‌. شــیخ عبــاس قمــی  بــودنِ ســنایی دلالــت صر

ع(  لقــاب بــا اســتناد بــه شــعری از ســنایی کــه در آن از خلافــت امــام علــی)
َ
نیــز در الکنــی و الأ

پــس از عثمــان بــا عبــارت »زَهَــقَ الباطــل اســت و جــاءَ الحــق« )باطــل نابــود شــد و حــق آمــد( 

ــی‌‌‌‌، ‌‌‌‌۱۳۶۸، ج۲: ۳۲۳(‌‌‌‌.  ــت )قم ــرده اس ــه می‌ک ــوده و تقی ــیعه ب ــت: او ش ــته اس ــده‌‌‌‌، نوش ــاد ش ی

ــه ابیاتــی از ســنایی پیرامــون  ــا اســتناد ب ــز ب یــاض العلمــاء و حیــاض الفضــاء نی نویســندۀ ر

یــان در  حدیــث غدیــر‌‌‌‌، او را شــیعه دانســته اســت )افنــدی‌‌‌‌، ۱۴۰۱ق‌‌‌‌، ج۷: ۷۷(‌‌‌‌. رســول جعفر

جمع‌بنــدی مطالــب می‌گویــد: اشــعار حدیقةالحقیقــة ســنایی اظهارنظــر دربــارۀ مذهــب او 

کــه ســنایی در ایــن کتــاب دیدگاهــی وحدت‌گرایانــه را بــروز می‌دهــد  را مشــکل می‌ســازد؛ چرا

ع(‌‌‌‌،  ع(‌‌‌‌، امــام حســین) ع(‌‌‌‌، امــام حســن) و بــه ســتایش از پیامبــر)ص(‌‌‌‌، خلفــای ســه‌گانه‌‌‌‌، امــام علــی)

ــان‌‌‌‌، ۱۳۸۷: ۶۰۴(‌‌.  ی ابوحنیفــه و شــافعی می‌پــردازد )جعفر

ــه  ــخ ب ــا را در پاس ــده آن‌ه ــه ش ــه گفت ــود دارد ک ــنایی وج ــوان س ــز در دی ــری نی ــعار دیگ اش

کــه ســلطان از مذهــب ســنایی پرســید‌‌‌‌. ســنایی در ایــن  ســلطان ســنجر ســروده‌‌‌‌، زمانــی 

ع( را مدینــة العلــم خوانــده و تنهــا او را شایســتۀ امیــری دانســته اســت؛  اشــعار‌‌‌‌، امــام علــی)

همچنیــن از غصــب حــق حضــرت زهــرا)س( )ماجــرای فــدک( ســخن گفتــه‌‌‌‌، بــه حدیــث ثقلین 

ــت: ــته اس ــری را لازم دانس ــۀ اثناعش ــب امامی ــه مذه ــاد ب ــرده و اعتق ــاره ک اش

چون همی‌دانی که شــهر علم را حیدر درســت

خــوب نبــود جــز کــه حیــدر میــر و مهتر داشــتن

اعتقــاد ی  رو ز  نایــد  نکــو  ی  بــار مــرا  مــر 

داشــتن پیمبــر  دیــن  و  بــردن  زهــرا  حــق 
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امیــر همی‌خوانــی  حیــدر  ســر  بــر  را  او  آن‌کــه 

داشــتن قنبــر  کفــش  می‌توانــد  گــر  کافــرم   

جــز کتــاب الله و عتــرت ز احمــد مرســل نمانــد

داشــتن محشــر  روز  تــا  تــوان  کان  ی  یــادگار

ی خویشــتن را بایــدت گــر همــی مؤمــن شــمار

داشــتن جعفــر  دیــن  بــر  جعفــری  زرّ  مهــر   

بندگــی کــن آل یاســین را بــه جــان تــا روز حشــر

ی اصفــر داشــتن همچــو بی‌دینــان نبایــد رو

)سنایی‌‌‌‌، 1383: 76(

‌‌‌‌3. پیشینۀ پژوهش

و  بــا تفحّــص در پیشــینۀ پژوهــش حاضــر در دو قســمت نصیحــت در ادبیــات فارســی 

نصیحــت در شــعر ســنایی، مــوارد ذیــل دســت‌یاب شــد:

بــردی  ‌‌‌‌1. موضــوع مقالــۀ »بررســی نصیحــت غیــر مســتقیم در بوســتان ســعدی و نــگاه کار

بــه آن بــا توجــه بــه نظرســنجی از تعــدادی معلمــان و مربیــان دبســتان هــای دخترانــۀ شــهر 

بــرد داســتان‌‌‌‌،  قزویــن« )قافله‌باشــی و صفــری، 1395(‌‌‌‌، بــر شــیوۀ نصیحــت غیــر مســتقیم )کار

بــردی و نظرســنجی از معلمــان متمرکــز  کار یکــرد  حکایــت‌‌‌‌، تمثیــل( در آثــار ســعدی بــا رو

گرچــه ســعدی )قــرن هفتــم( اوج ادبیــات تعلیمــی اســت، امّــا پیشــینۀ ادبیــات  اســت‌‌‌‌. ا

یکــرد  بــه ســنایی در قــرن پنجــم و ششــم بازمی‌گــردد‌‌‌‌. مقالــۀ مذکــور رو ـ عرفانــی‌‌‌‌  تعلیمــی 

بــردی و آموزشــی دارد و بــه نظرســنجی از معلمــان پرداختــه‌‌‌‌؛ در حالــی کــه مقالــۀ حاضــر  کار

جنبــۀ تحلیلــی ـ توصیفــی دارد و بــر مبانــی نظــری )لغــوی‌‌‌‌، قرآنــی‌‌‌‌، حدیثــی‌‌‌‌، عرفانــی( متمرکــز 
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اســت‌‌‌‌. حــوزۀ تحلیــل در مقالــۀ مذکــور‌‌‌‌، روش‌هــای نصیحــت غیر مســتقیم در بوســتان اســت‌‌‌‌، 

امّــا مقالــۀ حاضــر ابعــاد مختلــف نصیحــت )نصیحــت پادشــاهان‌‌‌‌، نفــس‌‌‌‌، اجتماعــی( را در 

ــوان( تحلیــل می‌کنــد‌‌.  ــار ســنایی )حدیقــه و دی آث

‌‌‌‌2. مقالــۀ »تأمّلــی بــر تعاليــم اخلاقــی شــعر ســنايی« )حدیــدی و ثنایــی‌‌‌‌، 1392(  بــر تعالیــم 

اخلاقــی بــه طــور عــام متمرکــز اســت؛ در حالــی کــه پژوهــش حاضــر مفهــوم نصیحــت را بــه 

یکــردی چندوجهــی بررســی  عنــوان یــک مقولــۀ خــاصّ دینــی‌‌‌‌، اجتماعــی و عرفانــی بــا رو

می‌کنــد‌‌‌‌. مقالــۀ حاضــر بــر تلفیــق مفاهیــم دینــی‌‌‌‌، اخلاقــی و عرفانــی در اندیشــۀ ســنایی 

ــدارد‌‌.  ــۀ مذکــور ایــن مســأله وجــود ن کیــد ویــژه دارد کــه در مقال تأ

‌‌‌‌3. در مقالــۀ »پندگریــزی خلاف‌آمــد عــادت ســعدی« )مســلمی‌زاد‌‌‌‌، 1395( موضــوع ایــن 

ی کــه او را بــه تعلیــم و تجربــه نـــام‌آور  اســت کـــه برخـــی غزل‌هــای ســعدی برخــاف دیگــر آثــار

ی بــه جــای پنــد و انــدرز دادن مخاطب‌‌‌‌،  ســاخته‌‌، محتــوای پندگریــزی دارد‌‌‌‌. در ایــن غزل‌هــا و

ی کــرده‌‌‌‌ و از ناصــح و مشــفق تقاضــا می‌کنــد کــه دیگــر او را پنــد ندهنــد؛ زیــرا  خــود از آن دور

ــرود و نصیحــت  ــا آب عقــل بــه یــک جــوی ن گرفتــار درد بی‌درمــان جنــون عشــق اســت کــه ب

کارگــر افتــد‌‌‌‌. دســتاورد مقالــۀ  کــه بــر او  کــه خــود از آبشــخور عقــل مایــه می‌گیــرد‌‌‌‌، نرســد  را 

ــاق  ــتای اخ ــعدی در راس ــا س ــه در آن‌ه ــت ک ــی اس ــه ابیات ــل نمون ــتخراج و تحلی ــر اس حاض

ی و نصیحت‌پذیــری و پندشــنوی  بــر پایــۀ عشــق و دوســتی‌‌‌‌، بـــه صراحــت از هرگونــه خــردورز

کــه  ی‌گــردان اســت‌‌‌‌؛ امّــا بــه نصیحت‌نوشــی بــه عنــوان یــک عنصــر عرفانــی می‌پــردازد  رو

ــرد‌‌.  ضریــب تأثیــر انــدرز را بــالا می‌ب

کمــان در غــرب و شــرق، بررســی مقایســه‌ای دیدگاه‌هــای  ‌‌‌‌4. مقالــۀ »شــاعران اندرزگــوی حا

یکــردی مقایســه‌ای و  ســعدی و شکســپیر درخصــوص صلــح و جنــگ« )نــوزن‌‌‌‌، 1399(‌‌‌‌، بــا رو
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کمــان  تطبیقــی بــه بررســی دیدگاه‌هــای ســعدی و شکســپیر درخصــوص نصیحــت بــه حا

یکــرد مقایســه‌ای بینافرهنگــی دارد‌‌‌‌،  دربــارۀ صلــح و جنــگ می‌پــردازد‌‌‌‌. ایــن مقالــه یــک رو

یکــرد موردمحــور دارد. موضــوع در مقالــۀ مذکــور فقــط بــه نصیحــت  امّــا مقالــۀ پیــش رو رو

کمــان محــدود می‌شــود؛ در حالــی کــه مقالــۀ‌ حاضــر بــه همــۀ انــواع نصیحــت و جایــگاه  حا

آن در اندیشــۀ دینــی یــک شــاعر می‌پــردازد‌‌. 

‌‌‌‌4. جنبۀ نوآوری

: ی مقالۀ حاضر عبارت است از وجه نوآور

یکــرد چندوجهــی و میان‌رشــته‌ای: مقالــۀ حاضــر مفهــوم نصیحــت را تنهــا بــه عنــوان  ‌‌‌‌1. رو

یــک موضــوع ادبــی بررســی نمی‌کنــد‌‌‌‌، بلکــه ابتــدا آن را از منظــر لغــوی‌‌‌‌، قرآنــی‌‌‌‌، حدیثــی و 

ــد‌‌‌‌.  ــرار داده و تحلیــل می‌کن ــی مــورد کاوش ق عرفان

‌‌‌‌2. تمرکــز بــر ســنایی بــه عنــوان پایه‌گــذار ادبیــات تعلیمــی: بــا وجــود پژوهش‌هــای متعــدد 

ــارۀ ســعدی‌‌‌‌، ایــن مقالــه بــه ســنایی بــه عنــوان شــاعر و عارفــی می‌پــردازد کــه بنیان‌گــذار  درب

ــر  ــوده و تحلیــل نظام‌منــد نصیحــت در اندیشــۀ او کمت ــی فارســی ب ادبیــات تعلیمــی ـ عرفان

انجــام شــده اســت‌‌. 

‌‌‌‌3. کشــف ابعــاد چندگانــۀ نصیحــت در اندیشــۀ ســنایی: مقالــۀ حاضــر بــا اســتناد بــه آثــار 

اصلــی ســنایی )حدیقــه و دیــوان(‌‌‌‌، ابعــاد مختلــف نصیحــت شــامل نصیحــت پادشــاهان‌‌‌‌، 

طــور  بــه  را  ناصحانــه  روش‌هــای  و  اجتماعــی  نصیحــت  ی(‌‌‌‌،  )خودســاز نفــس  نصیحــت 

همزمــان بررســی می‌کنــد و نشــان می‌دهــد کــه ســنایی نصیحــت را یــک رســالت ترکیبــی 

)دینــی‌‌‌‌، اجتماعــی‌‌‌‌، عرفانــی( می‌دانــد‌‌. 
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‌‌‌‌5. مفهوم‌شناسی نصیحت در فرهنگ اسلامی

5-‌‌‌‌1. ریشه‌شناسی لغوی نصیحت

ـــای عمـــق معنایـــی ایـــن  ـــی‌‌‌‌، گوی ـــع لغـــوی عرب یشه‌شناســـی واژۀ »نصیحـــت« در مناب بررســـی ر

ـــصَ‌‌‌‌. و الناصِـــحُ: 
َ
مفهـــوم اســـت‌‌‌‌. ابن‌منظـــور در لســـان‌العرب می‌نویســـد: »نَصَـــحَ الشـــیئ: خَل

ــور‌‌‌‌، ‌‌‌‌۱۹۹۷، ج ۶:  ــح« )ابن‌منظـ ــد نَصَـ ــصَ‌‌‌‌، فَقَـ ـ
َ
ــیئٍ خَل ــره؛ و کل شـ ــل و غیـ ــن العسـ خالـــص مـ

مفهـــوم  بـــا  نصیحـــت  زبانـــی‌‌‌‌،  بن‌مایه‌هـــای  در  کـــه  می‌دهـــد  نشـــان  یـــف  تعر ایـــن   .‌‌‌‌)۱۹۴

خلـــوص و زدودن ناخالصی‌هـــا گـــره خـــورده اســـت‌‌‌‌. ناصـــح کســـی اســـت کـــه عســـل را از مـــوم 

ی‌‌‌‌، نصیحت‌کننـــده نیـــز کوشـــش  و دیگـــر ناخالصی‌هـــا پالایـــش می‌کنـــد و بـــه‌ طـــور اســـتعار

می‌کنـــد تـــا جـــان مخاطـــب را از آلودگی‌هـــای اخلاقـــی و فکـــری بپالایـــد‌‌‌‌. راغـــب اصفهانـــی در 

ـــهِ  ـــولٍ فِی ـــلٍ اَو قَ ـــرّی فِع ـــحُ تَحَ ـــد: »النُص ـــه می‌ده ـــر ارائ ـــی دقیق‌ت ـــرآن‌‌‌‌، تعریف ـــردات الفـــاظ الق مف

حٌ صَاحِبَـــة« )راغـــب اصفهانـــی‌‌، ۱۴۱۲: ۷۶۰(. بـــر ایـــن اســـاس‌‌‌‌ نصیحـــت، جســـت‌وجو 
َ

صَـــا

ی اســـت کـــه صـــاح و خیـــر مخاطـــب در آن نهفتـــه باشـــد‌‌‌‌. ایـــن  ینـــش گفتـــار یـــا کـــردار و گز

کیـــد دارد: نخســـت‌‌‌‌، قصـــد خیرخواهانـــۀ ناصـــح‌‌‌‌ و دوم‌‌‌‌،  یـــف بـــر دو رکـــن اساســـی تأ تعر

ــوای نصیحـــت‌‌.  ــودن محتـ ــور بـ مصلحت‌محـ

کیــد  تأ بااخــاص  نصیحــت  ارتبــاط  بــر  قــرآن‌‌‌‌،  قامــوس  در  قرشــی  کبــر  علی‌ا ســید 

ی  مــی‌ورزد و می‌نویســد کــه پنــد دادن از آن جهــت »نصیحــت« نامیــده می‌شــود کــه از رو

خلــوص نیــت و خیرخواهــی محــض انجــام می‌گیــرد )قرشــی‌‌، ۱۳۷۱: ۷۱(‌‌‌‌. ایــن دیــدگاه‌‌‌‌، بعــد 

معنــوی و نیتــی نصیحــت را برجســته می‌ســازد‌‌‌‌. در متــون اخلاقــی و عرفانــی نیــز نصیحــت 

کــه بــر پایــۀ آن‌‌‌‌،  گاه بــا مفهــوم »نصیحــة الثــوب« )رنــگ ‌زدن پارچــه( مقایســه شــده اســت 

را  او  و  نشــان دهــد  بــه دیگــری  را  تــا محبــت خالصانــۀ خــود  نصیحت‌کننــده می‌کوشــد 
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بــه آنچــه صلاحــش در آن اســت‌‌‌‌، رهنمــون ســازد )همــان: همان‌جــا(‌‌‌‌. بنابرایــن‌‌‌‌ در ســنت 

ــر خلــوص‌‌‌‌،  ــه‌‌‌‌، عملــی مبتنــی ب ــر از یــک گفتــار اندرزگون لغــوی و اصطلاحــی‌‌‌‌، نصیحــت فرات

اســت‌‌.  مصلحت‌جویــی  و  خیرخواهــی 

کریم 5-‌‌‌‌2. نصیحت در قرآن 

نشــان‌دهندۀ  کــه  رفتــه  کار  بــه  یــم  کر قــرآن  از  آیــه  آن در هشــت  و مشــتقات  واژۀ »نصــح« 

اهمیــت ایــن مفهــوم در جهان‌بینــی قرآنــی اســت )خوارزمــی‌‌، ۱۳۹۵: ۸(‌‌‌‌. آیــات قرآنــی در 

کــرد: دســته‌بندی  محــور  چنــد  در  می‌تــوان  را  نصیحــت  زمینــۀ 

الـــف( نصیحـــت به‌عنـــوان وظیفـــۀ پیامبـــران و مؤمنـــان: در ســـورۀ اعـــراف‌‌‌‌، خداونـــد 

کُـــم« )اعـــراف: ۶۲(‌‌‌‌. ایـــن 
َ
نصَـــحَ ل

َ
ـــی وَ أ بِّ تِ رَ

َ
غُکُـــم رِسَـــالَا ِ

ّ
بَل

ُ
ع( می‌فرمایـــد: »أ خطـــاب بـــه نـــوح)

آیـــه نشـــان می‌دهـــد کـــه رســـاندن پیـــام الهـــی و نصیحـــت خلـــق‌‌‌‌، دو رکـــن اساســـی رســـالت 

ـــى 
َ
 عَل

َ
ــاءِ وَ لَا عَفَـ

ّ
ـــى الضُ

َ
ــسَ عَل يْـ

َ
ــه آمـــده اســـت: »ل ــورۀ توبـ ــران اســـت‌‌‌‌. همچنیـــن‌‌‌‌ در سـ پیامبـ

ِ وَ رَسُـــولِهِ« )توبـــه: ۹۱(‌‌‌‌. 
يَجِـــدُونَ مَايُنْفِقُـــونَ حَـــرَجٌ إِذَا نَصَحُـــوا لِِلَّهَّ

َ
ذِيـــنَ لَا

َّ
ـــى ال

َ
 عَل

َ
مَرْضَـــىٰ وَ لَا

ْ
ال

ایـــن آیـــه‌‌‌‌ نصیحـــت بـــرای خـــدا و رســـول را عـــذر موجهـــی بـــرای ناتوانـــان از جهـــاد می‌دانـــد و 

ــر جایـــگاه رفیـــع نصیحـــت در نظـــام ارزشـــی اســـام صحـــه می‌گـــذارد‌‌.  بـ

ـــرای دعـــوت و نصیحـــت  ـــی را ب ـــم روش‌هـــای متفاوت ی ـــرآن کر ب( شـــیوه‌های نصیحـــت: ق

ـــکَ بِالحِکمَـــةِ وَ المَوعِظَـــةِ  بِّ برمی‌شـــمارد‌‌‌‌. در ســـورۀ نحـــل می‌خوانیـــم: »اُدعُ إلـــی سَـــبِیلِ رَ

ـــه ســـه روش حکمت‌آمیـــز‌‌‌‌، موعظـــۀ  تـــیِ أحسَـــنُ« )نحـــل: ۱۲۵(‌‌‌‌. ایـــن آی
َّ
ـــم بِال ـــنَةِ وَ جَادِلهُ الحَسَ

معرفـــی  دیگـــران  هدایـــت  در  تأثیرگـــذار  ابزارهـــای  به‌عنـــوان  را  احســـن  مجادلـــۀ  و  نیکـــو 

کیـــد بـــر »حســـن« بـــودن موعظـــه و مجادلـــه‌‌‌‌، بـــر لـــزوم رعایـــت ادب و احتـــرام در  می‌کنـــد‌‌‌‌. تأ

فراینـــد نصیحـــت دلالـــت دارد‌‌. 
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جوامــع  کنش‌هــای مختلــف  وا بــه  قــرآن همچنیــن  بــه نصیحــت:  پاســخ جامعــه  ج( 

ع( پــس از نپذیرفتــن  در برابــر نصیحــت پیامبــران اشــاره می‌کنــد‌‌‌‌. در ســورۀ ابراهیــم‌‌‌‌ صالــح)

می‌گویــد: ثمــود‌‌‌‌،  قــوم  توســط  نصیحت‌هایــش 

ــونَ  تُحِبُّ
َ

كِــنْ لَا
َ
كُــمْ وَل

َ
ــي وَ نَصَحْــتُ ل بِّ ةَ رَ

َ
غْتُكُــمْ رِسَــال

َ
بْل

َ
قَــدْ أ

َ
ــوْمِ ل ــا قَ  يَ

َ
ــىٰ عَنْهُــمْ وَ قَــال

َّ
»فَتَوَل

خیرخواهــی  پذیــرش  در  را  جوامــع  بی‌میلــی  گاه  آیــه‌‌‌‌،  ایــن   .‌‌‌‌)۷۹ )اعــراف:  اصِحِيــنَ«  النَّ

ناصحــان نشــان می‌دهــد و بــر مفهــوم »دشــمنی بــا ناصــح« به‌عنــوان یکــی از موانــع هدایــت 

کیــد مــی‌ورزد‌‌.  تأ

یــات‌‌‌‌، خداونــد خطــاب بــه پیامبــر)ص(  د( نصیحــت به‌عنــوان تذکــر و یــادآوری: در ســورۀ ذار

یــات: ۵۵(‌‌‌‌. ایــن آیــه، نصیحــت را بــا تذکــر  کــرَی تَنفَــعُ المُؤمِنِیــنَ« )ذار ِ
ّ

 الذ
َ

ــر فَــإنّ می‌فرمایــد: »وَ ذَکِّ

کیــد می‌کنــد‌‌‌‌.  ــرای مؤمنــان تأ ــر ســودمندی آن ب ــد و ب ــادآوری حقایــق فراموش‌شــده می‌دان و ی

اً بَلِیغَاَ« )نســاء: ۶۳( 
َ
هُــم فِــی اَنفُسِــهِم قَــول

َّ
همچنیــن‌‌‌‌ در ســورۀ نســاء آمــده اســت: »وَعِظهُــم وَ قُــل ل

کــه بــر لــزوم بیــان ســخنان نافــذ و عمیــق در فراینــد نصیحــت دلالــت دارد‌‌. از نگاهــی کل‌نگــر‌‌‌‌، 

قــرآن کریــم نصیحــت را نــه یــک عمــل اختیــاری‌‌‌‌، بلکــه وظیفــه‌ای دینــی و هم‌زمــان‌‌‌‌، هنــری 

ظریــف می‌دانــد کــه نیازمنــد حکمــت‌‌‌‌، حســن بیــان و شــناخت مخاطــب اســت‌‌. 

5-‌‌‌‌3. نصیحت در سنت حدیثی شیعه

ــا  ــا آنج ی دارد؛ ت ــور ــی مح ــت جایگاه ع(‌‌‌‌، نصیح ــت) ــل بی ــرم)ص( و اه ک ــر ا ــث پیامب در احادی

کــه گاه دیــن بــا نصیحــت تعریــف شــده اســت‌‌‌‌. مشــهورترین حدیــث در ایــن زمینــه‌‌‌‌، روایــت 

»الدّیــنُ نصیحــة« اســت کــه پیامبــر)ص( آن را ســه بــار تکــرار کرده‌انــد )المتقــی الهنــدی‌‌، ‌‌‌‌۱۴۰۱، 

ج۳: ۲۳۵(‌‌‌‌. در تفســیر ایــن حدیــث‌‌‌‌، ناصــح بــودن بــرای خــدا‌‌‌‌، کتابــش‌‌‌‌، رســولش‌‌‌‌، پیشــوایان 

مســلمانان و عمــوم مســلمانان‌‌‌‌، از ارکان دیــن شــمرده شــده اســت‌‌‌‌. ایــن حدیــث‌‌‌‌ دیــن را بــه 



179 نصیحت‌نوشی در ادبیات عرفانی حکیم سنایی غزنوی

ــه کــه ســر‌‌‌‌، مرکــز فرماندهــی  پیکــری تشــبیه می‌کنــد کــه نصیحــت‌‌‌‌، ســر آن اســت؛ همان‌گون

بــدن اســت‌‌‌‌، نصیحــت نیــز محــور و جوهــرۀ دیــن بــه شــمار مــی‌رود‌‌. 

کیــد فــراوان شــده اســت‌‌‌‌. امــام  ع( نیــز بــر اهمیــت نصیحــت تأ در روایــات اهــل بیــت)

مِنــهُ«  فضَــلَ 
َ
أ بِعَمَــلٍ  قَــاهُ 

َ
تَل ــن 

َ
فَل خَلقِــهِ  فِــی   ِ

لِِلَّهَّ بِالنُصــحِ  یکُــم 
َ
»عَل ع( می‌فرماینــد:  صــادق)

)کلینــی‌‌‌‌، ‌‌‌‌۱۳۴۸، ج۳: ۲۹۷(‌‌‌‌. ایــن روایــت‌‌‌‌ نصیحــت خلــق بــرای خــدا را برتریــن عملی می‌داند 

ع( از قــول  کــه بنــده می‌توانــد بــا آن بــه ملاقــات پــروردگارش بشــتابد‌‌‌‌. همچنیــن‌‌‌‌ امــام صــادق)

هُ« 
َ
ــم یَنصِحَــهُ فَقَــد خَــانَ الَله وَ رَسُــول

َ
خِیــهِ فَل

َ
پیامبــر)ص( نقــل می‌کنــد: »مَــن سَــعَی فِــی حَاجَتِــهِ الأ

ــته و  ــی دانس ــرادر دین ــلم ب ــق مس ــت را ح ــی و نصیح ــث‌‌‌‌، خیرخواه ــن حدی ــان:۶۵۲(‌‌‌‌. ای )هم

ــه خــدا و رســولش قلمــداد می‌کنــد‌‌.  ــرک آن را خیانــت ب ت

می‌کنـد‌‌‌‌،  بیـان  پیامبـر)ص(  دربـارۀ  کـه  مناجاتـی  در  سـجادیه‌‌‌‌،  صحیفـۀ  ع( در  سـجاد) امـام 

هلِ دَعوَتِکَ« )صحیفۀ سـجادیه‌‌‌‌، ۱۳۸۹: ۱۶(‌‌‌‌. این فراز‌‌‌‌، رسـالت  صحِ لِِاَ
ّ
هاَ باِنُ

َ
می‌فرماید: »وَ شَـغَل

یارت‌نامه‌هـای  الهـی می‌دانـد‌‌‌‌. در ز بـه نصیحت‌پذیرنـدگان دعـوت  پیامبـر)ص( را مشـغولیت 

شـهَدُ 
َ
یارت پیامبـر)ص( می‌خوانیم: »أ کید شـده اسـت؛ چنان‌کـه در ز ع( نیـز بـر ایـن جنبه تأ ائمـه)

تِـکَ« )قمـی‌‌، ۱۳۸۵ق: ۸۷(‌‌.  ـکَ‌‌‌‌ وَ نصیحـت لِأمَّ بِّ غـتَ رسَِـالَاتِ رِ
َّ
ـکَ قَـد بَل

َ
اَنّ

کیــد مــی‌ورزد و  کمــان و رعیــت تأ ع( نیــز در نهج‌البلاغــه بــر لــزوم نصیحــت حا امــام علــی)

مَامِــهِ« )صبحــی صالــح‌‌‌‌، 1414: خطبــۀ ۱۰۴(‌‌‌‌. از  اصِــحَ لِنَفْسِــهِ مَــنْ نَصَــحَ لِِإِ  النَّ
َ

می‌فرمایــد: »فَــإِنّ

کمــان را نصیحــت کننــد‌‌‌‌،  ع(‌‌‌‌، نصیحــت دوســویه اســت: هــم مــردم موظفنــد حا دیــدگاه امــام)

کمــان بایــد خیرخــواه مــردم باشــند‌‌‌‌. ایشــان در نامــه‌ای بــه مالــک اشــتر می‌نویســد: »وَ  هــم حا

هــلِ الِإحسَــانِ 
َ
 فِــی ذَالِــکَ تَزهِیــداً لِِأ

َ
تِــه سَــواءٍ‌‌‌‌، فَــإِنّ

َ
لَایَکُونَــنَّ المُحسِــنُ وَ المُسِــیءُ عِنــدَکَ بِمَنزلِ

هــلِ الِإسَــاءة عَلــیَ الِإسَــاءةِ« )صبحــی صالــح‌‌‌‌، ‌‌‌‌1414، نامــۀ ۵۳(‌‌‌‌. 
َ
یبــا لِِأ فِــی الِإحسَــانِ‌‌‌‌ وَ تَدرِ
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ایــن ســخن‌‌‌‌ لــزوم تشــویق نیکــوکاران و تنبیــه بــدکاران را به‌عنــوان بخشــی از فراینــد نصیحــت 

اجتماعــی بیــان می‌کنــد‌‌. 

5-‌‌‌‌4. نصیحت در عرفان اسلامی

در متــون عرفانــی‌‌‌‌، نصیحــت رنــگ و بویــی دیگــر می‌یابــد و بــا مفاهیمــی همچــون ذوق‌‌‌‌، 

گفتــار  کشــف و شــهود‌‌‌‌ و محبــت الهــی درمی‌آمیــزد‌‌‌‌. عارفــان نصیحــت را تنهــا در قالــب 

نمی‌داننــد‌‌‌‌، بلکــه »نصیحــت عملــی« یــا الگودهــی را مؤثرتریــن روش ارشــاد می‌شــمرند‌‌‌‌. آنــان 

بــر ایــن باورنــد کــه ناصــح واقعــی کســی اســت کــه پیــش از زبــان‌‌‌‌، بــا کــردار خــود پنــد دهــد‌‌‌‌. 

ــنَتِکُم« )امینــی‌‌،  ــر اَلسِ ــه غی ــاسِ ب نَ
ّ
ــوا دعــاة لِل ع( در ایــن زمینــه می‌فرمایــد: »کون امــام صــادق)

ــی‌ورزد‌‌.  ــد م کی ــن تأ ــی دی ــغ عمل ــزوم تبلی ــر ل ــث‌‌‌‌ ب ــن حدی ‌‌‌‌۱۳۷۳، ج۲: ۱۰۶(‌‌‌‌. ای

در نــگاه عرفانــی‌‌‌‌، نصیحــت از جنــس محبــت اســت‌‌‌‌. عارفــان‌‌‌، نصیحــت را »خالــص 

ســاختن محبــت بــرای دیگــران« می‌داننــد و آن را وســیله‌ای بــرای روان ســاختن دوســتی و 

فضیلــت در جامعــه قلمــداد می‌کننــد )راغــب اصفهانــی‌‌، ۱۴۱۲: ۷۶۰(‌‌‌‌. از ایــن منظــر‌‌‌‌، ناصــح 

کســی اســت کــه از دوســتی ســودجویانه و لذت‌محــور فراتــر رفتــه و خیــر مخاطــب را بــدون 

چشم‌داشــت دنیــوی طلــب می‌کنــد‌‌. 

مفهــوم »ذوق« نیــز در ســنت عرفانــی بــا نصیحــت پیونــد خــورده اســت‌‌‌‌. ذوق در اصطــاح 

صوفیــه‌‌‌‌ »حالــی اســت کــه ســالک آن را دفعتــا در دل خــود حــس می‌کنــد و عبــارت از ادراک 

لذتــی ضعیــف اســت یــا الهامــی خفــی« )گوهریــن‌‌، ‌‌‌‌۱۳۸۰، ج۵: ۳۴۳(‌‌‌‌. عارفــان بــر ایــن باورنــد 

کــه نصیحــت زمانــی بــه بــار می‌نشــیند کــه مخاطــب‌‌‌‌، حقیقــت پنــد را نه‌تنهــا بــا عقــل‌‌‌‌، بلکــه بــا 

یابــد‌‌‌‌. از ایــن رو‌‌‌‌، بســیاری از عارفــان‌‌‌‌، نصیحــت خــود را در قالــب شــعر‌‌‌‌،  ذوق و تجربــۀ درونــی در

تمثیــل و حکایــت بیــان کرده‌انــد تــا از راه تخیــل و احســاس‌‌‌‌، بــر جــان مخاطــب تأثیــر بگذارنــد‌‌. 
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ــر »نصیحــت نفــس« اســت‌‌‌‌. پیــش از آنکــه انســان دیگــران  کیــد عرفــان ب نکتــۀ دیگــر‌‌‌‌، تأ
ع(  صــادق) امــام  بپــردازد‌‌‌‌.  خویــش  نفــس  تربیــت  و  تهذیــب  بــه  بایــد  کنــد‌‌‌‌،  نصیحــت  را 

ــولٍ  ــنَ الِله‌‌‌‌، واعِــظِ مِــن نَفسِــهِ‌‌‌‌، وَ قَبُ ــاَثَ خِصَــال: تَوفِیــقٍ مِ ــی ثَ
َ
ــاجُ اِل مُؤمِــن یَحتَ

َ
می‌فرمایــد: »ال

ــن یَنصُحُــهُ« )کلینــی‌‌، ‌‌‌‌۱۳۴۸، ج۳: ۲۹۸(‌‌‌‌. بــر ایــن اســاس‌‌‌‌، مؤمــن افــزون بــر توفیــق الهــی و  مِمَّ

پذیــرش نصیحــت دیگــران‌‌‌‌، نیازمنــد »واعظــی از درون« اســت؛ یعنــی وجــدان بیــدار و نفســی 

کــه پیوســته او را بــه نیکــی فرامی‌خوانــد و از بــدی بازمــی‌دارد‌‌. 

5-‌‌‌‌5. پیشینۀ ادبیات اندرزنامه و پندنامه در شعر فارسی

از  کــه  دارد  پیوســته  و  کهــن  یشــه‌ای  ر فارســی‌‌‌‌،  شــعر  در  پندنامــه  و  اندرزنامــه  ادبیــات 

دوره‌هــای پیــش از اســام تــا عصــر حاضــر امتــداد یافتــه اســت‌‌‌‌. ایــن ســنت ادبــی‌‌‌‌، بازتابــی 

یــخ بــوده  از جهان‌بینــی‌‌‌‌، ارزش‌هــای اخلاقــی‌‌‌‌، اجتماعــی و دینــی جامعــۀ ایرانــی در بســتر تار

یخــی  و نقــش مهمــی در انتقــال آموزه‌هــای حکمــی و تعلیمــی ایفــا کــرده اســت‌‌‌‌. بررســی تار

یــان نشــان می‌دهــد کــه چگونــه مفاهیــم اخلاقــی ابتــدا در بســتری شــفاهی و ســپس  ایــن جر

مکتــوب‌‌‌‌ و بــا تأثیرپذیــری از حکمــت ایرانــی‌‌‌‌، آموزه‌هــای اســامی و عرفــان‌‌‌‌، بــه یکــی از ارکان 

ــده‌اند‌‌.  ــل ش ــی تبدی ــعر فارس ــی ش اصل

5-5-‌‌‌‌1. دوران باستان و میانه )پیش از اسلام و سده‌های نخستین(

پیشــینۀ اندرزگویــی در فرهنــگ ایرانــی بــه دوره‌هــای باســتانی و متــون حکمت‌آمیــز اوســتایی 

و پهلــوی بازمی‌گــردد‌‌‌‌. در متــون پهلــوی ماننــد اندرزنامه‌هــای پهلــوی )از قبیــل انــدرز آذربــاد 

مارســپندان‌‌‌‌، انــدرز بزرگمهــر و خســرو قبــادان( و مینــوی خــرد‌‌‌‌، شــکل اولیــه‌ای از ادبیــات 

ی و ادارۀ امــور دنیــوی دیــده می‌شــود‌‌‌‌  ی‌‌‌‌، راســتی‌‌‌‌، نیک‌کــردار یــت خــردورز پنــدی بــا محور

)تفضلــی‌‌، ۱۳۷۶: ۱۵۴(. ایــن آموزه‌هــا‌‌‌‌ ســنگ بنــای اولیــه بــرای ســنت »پندنامه‌نویســی« در 
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دورۀ اســامی شــد‌‌‌‌. پــس از اســام و در ســده‌های ســوم و چهــارم هجــری‌‌‌‌، بــا احیــای زبــان 

ی‌‌‌‌، شــاعران نخســتین‌‌‌‌، ایــن میــراث حکمــی را در قالــب شــعر بازتــاب دادنــد‌‌‌‌.  فارســی در

رودکــی ســمرقندی )درگذشــت حــدود ۳۲۹ ق( را می‌تــوان یکــی از نخســتین پایه‌گــذاران ایــن 

ســنت در شــعر فارســی دانســت‌‌‌‌. اشــعار باقی‌مانده از او سرشــار از پندهای مبتنی بر تجربه‌‌‌‌، 

خــرد و نــگاه واقع‌گرایانــه بــه زندگــی اســت‌‌‌‌ )صفــا‌‌‌‌، ‌‌‌‌۱۳۷۱، ج۱: ۴۲۰(. در همیــن دوره‌‌‌‌، شــاهنامۀ 

فردوســی )پایــان ســدۀ چهــارم( بــه عنــوان حماســه‌ای ملــی‌‌، یکــی از غنی‌تریــن گنجینه‌هــای 

ــه  ــه پادشــاهان )ماننــد ســخنان انوشــیروان ب ــزرگان ب ــه اســت‌‌‌‌. پندهــای ب اندرزهــای حکیمان

قبــاد( یــا نصایــح پــدران بــه پســران )ماننــد پندهــای کاووس بــه ســیاوش(‌‌‌‌، در چارچــوب »فــرّه 

ی از  ایــزدی« و اخــاق پادشــاهی‌‌‌‌، مفاهیمــی ماننــد دادگــری‌‌‌‌، خردمنــدی‌‌‌‌، مردانگــی و دور

ســتم را تبلیــغ می‌کننــد‌‌‌‌ )خالقــی مطلــق‌‌‌‌، ۱۳۸۶: ۳۲۱(.

5-5-‌‌‌‌2.  دورۀ اوج و نظام‌مندسازی )سده‌های پنجم و ششم(

در ســده‌های پنجــم و ششــم‌‌‌‌، ادبیــات تعلیمــی بــه یکــی از قالب‌هــای اصلــی و مســتقل 

شــعر فارســی تبدیــل شــد‌‌‌‌. دو چهــرۀ شــاخص ایــن تحــول‌‌‌‌، ناصرخســرو قبادیانــی )درگذشــت 

گرایــش  بــا  ناصرخســرو  )درگذشــت حــدود ۵۳۵ ق( هســتند‌‌‌‌.  و ســنایی غزنــوی  ۴۸۱ ق( 

اســماعیلی‌‌‌‌، شــعر را وســیله‌ای بــرای تبلیــغ عقایــد دینــی‌‌‌‌، اخلاقــی و اجتماعــی خــود قــرار 

کنــده از  داد‌‌‌‌. منظومه‌هــای او ماننــد ســعادت‌نامه و روشــنایی‌نامه و نیــز دیــوان اشــعارش‌‌‌‌، آ

ی از هواهــای نفســانی و توجــه  پنــد و اندرزهــای مســتقیم بــرای طلــب علــم‌‌‌‌، حق‌جویــی‌‌‌‌، دور

بــه معــاد اســت )میرافضلــی‌‌، ۱۳۸۲: ۸۷(‌‌‌‌؛ امــا نقــش ســنایی در ایــن زمینــه بنیادی‌تــر اســت‌‌‌‌. 

ی ماننــد حدیقةالحقیقــة و ســیر العبــاد الــی المعــاد‌‌‌‌ و نیــز غزل‌هــا و قصایــد  او بــا آفرینــش آثــار

ــی و  ــی‌‌‌‌، عرفان ــم دین ــنایی مفاهی ــاند‌‌‌‌. س ــال رس ــه کم ــی را ب ــی ـ تعلیم ــات عرفان ــز‌‌‌‌، ادبی پندآمی

اخلاقــی را در هــم آمیخــت و »نصیحــت« را از ســطح پندهــای دنیــوی فراتــر بــرد و بــه آن 
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رنــگ و بــوی »رســالت« معنــوی بخشــید‌‌‌‌. تأثیــر او بــر شــاعران پــس از خــود‌‌‌‌، بــه ویــژه بــر عطــار 

و مولــوی‌‌‌‌، غیرقابــل انــکار اســت‌‌‌‌ )زرین‌کــوب‌‌، ۱۳۸۷: ۱۰۳(. ســنایی یکــی از بنیان‌گــذاران 

ــه ملــوک و پادشــاهان نیــز شــناخته می‌شــود‌‌.  نصیحــت ب

5-5-‌‌‌‌3. تکامل و تنوع در قالب‌های ادبی )سده‌های هفتم به بعد(

یکردهــای متنوعــی ادامــه یافــت‌‌‌‌. در  پــس از ســنایی‌‌‌‌، ادبیــات پندنامــه‌ای در قالب‌هــا و رو

ی کارآمــد بــرای بیــان پنــد  ســدۀ هفتــم‌‌‌‌، مولــوی در مثنــوی معنــوی‌‌‌‌، از حکایــت بــه عنــوان ابــزار

و اندرزهــای عرفانــی و اخلاقــی بهــره بــرد‌‌‌‌. پندهــای او مســتقیم و خطابــی اســت‌‌‌‌، امــا در بســتر 

داســتان‌هایی جــذاب و نمادیــن ارائــه می‌شــود کــه بــر تأثیــر آن می‌افزایــد‌‌‌‌ )شــیمل‌‌، ۱۳۸۶: 

ی )درگذشــت ۶۹۱ ق( اوج هنرنمایی در ادبیات تعلیمی  ۲۱۵(. هم‌عصر او‌‌‌‌، ســعدی شــیراز

یکردی اخلاقــی و عرفانی(  فارســی اســت‌‌‌‌. او در دو اثــر مانــدگار خــود‌‌‌‌، بوســتان )منظــوم و بــا رو

(‌‌‌‌، پنــد و حکمــت را بــا زیبایی‌شناســی کلام و  و گلســتان )بــا نثــری مســجّع و آمیختــه بــه شــعر

بــردی  شــناخت عمیــق از طبیعــت انســان درآمیخــت‌‌‌‌. پندهــای ســعدی‌‌‌‌، جهان‌شــمول‌‌‌‌، کار

۲۵۶(. در همیــن دوره‌‌‌‌،  روان‌شــناختی هســتند‌‌‌‌ )یوســفی‌‌، ۱۳۸۰:  از ظرافت‌هــای  و مملــوء 

ی نیــز در منظومه‌هــای عرفانــی خــود ماننــد منطق‌الطیــر‌‌‌‌، ســفر  شــاعری ماننــد عطــار نیشــابور

یــان‌‌، ۱۳۸۱: ۱۷۲(. روحانــی را بــا درس‌هــا و آزمون‌هــای اخلاقــی همــراه می‌ســازد ‌‌‌‌)پورنامدار

یـــان بـــا فـــراز و فرودهایـــی ادامـــه یافـــت‌‌‌‌. در دورۀ صفویـــه‌‌‌‌،  در ســـده‌های بعـــد‌‌‌‌، ایـــن جر

گرایـــش بـــه عرفـــان و اخـــاق عملـــی‌‌‌‌، باعـــث رونـــق دوبـــاره‌ای در ســـرایش پندنامه‌هـــای 

مذهبـــی و عرفانـــی شـــد‌‌‌‌. شـــاعرانی ماننـــد محتشـــم کاشـــانی و صائـــب تبریـــز‌ی )بـــا غزل‌هـــای 

حکیمانـــه‌اش( هـــر کـــدام بـــه شـــیوه‌ای بـــه ایـــن ســـنت پرداختنـــد‌‌‌‌. در دورۀ قاجـــار و بـــه ویـــژه در 

آســـتانۀ مشـــروطه‌‌‌‌، ادبیـــات پندنامـــه‌ای‌‌‌‌، بـــه جـــای نصیحة‌الملوک‌نویســـی‌‌‌‌، رنـــگ اجتماعـــی 

ـــه خـــود گرفـــت‌‌‌‌. شـــاعرانی ماننـــد قاآنـــی و ســـپس ادیب‌الممالـــک فراهانـــی و  ـــری ب و انتقادی‏ت
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ایـــرج میـــرزا‌‌‌‌، از پنـــد و انـــدرز بـــرای نقـــد اجتماعـــی و طـــرح مفاهیـــم جدیـــد تربیتـــی بهـــره بردنـــد‌‌‌‌ 

ج ۱: ۳۴۰(. )آرین‌پـــور‌‌، ‌‌‌‌۱۳۷۲، 

کیدهــا  یــخ کمابیــش ثابــت بــوده‌‌‌‌، امــا تأ درون‌مایه‌هــای اصلــی ایــن ادبیــات در طــول تار

ی‌‌‌‌،  ــوز ی‌‌‌‌، دانش‌آم ــه‌رو ی‌‌‌‌، میان ــت‌ورز ــا‌‌‌‌، عدال ی دنی ــدار ــه ناپای ــه ب ــت: توجّ ــده اس ــاوت ش متف

ی  تکــرار موضوعــات  جملــه  از  آخــرت،  بــه  پرداختــن  و  تــوکّل  ی‌‌‌‌،  شــکرگزار نفــس‌‌‌‌،  کنتــرل 

هســتند‌‌‌‌. ایــن آموزه‌هــا از ســه منبــع اصلــی تغذیــه می‌شــدند: حکمــت باســتانی ایــران‌‌‌‌، تعالیــم 

اســامی )قــرآن و حدیــث( و عرفــان اســامی‌‌‌‌. قالب‌هــای بیانــی آن نیــز متنــوع بوده‌انــد: از 

از قصایــد ناصرخســرو و ســنایی( و مثنوی‌هــای  ی  قصیده‌هــای پندآمیــز )ماننــد بســیار

تعلیمــی مســتقل )ماننــد بوســتان ســعدی( گرفتــه تــا غزل‌هــای عارفانــه )از ســنایی تــا حافــظ( 

ــه و  ــز قطع ــد‌‌‌، و نی ــه می‌دهن ــا را ارائ ــن پنده ــال‌‌‌‌، عمیق‌تری ــور خی ــن ص ــش زیباتری ــه در پوش ک

رباعی‌هــای کوتــاه و پرمعنــی‌‌. 

یخچۀ ادبیات اندرزنامه و پندنامه در شعر فارسی‌‌‌‌، داستان انطباق‌پذیری و تداوم یک  تار

سـنت فکـری ـ ادبـی اسـت‌‌‌‌. ایـن جریـان‌‌‌‌ از حکمـت عملـی پیـش از اسالم آغـاز شـد‌‌‌‌، در دورۀ 

اسالمی با مفاهیم دینی و عرفانی غنی گردید‌‌‌‌، در قرن ششـم به دسـت سـنایی نظام یافت‌‌‌‌، در 

قـرن هفتـم بـا سـعدی بـه اوج زیبایی‌شـناختی و تاثیرگذاری اجتماعی رسـید و تـا دورۀ معاصر 

بـا تحـولات اجتماعـی و فرهنگـی ادامه یافت‌‌‌‌. مطالعۀ این سـنت‌‌‌‌، نه‌تنها تحـولات ادبی‌‌‌‌، بلکه 

دگرگونی‌هـای ارزشـی و فکـری جامعـۀ ایران را در طول قرون روشـن می‌سـازد‌‌. 

‌‌‌‌6. سنایی غزنوی و جایگاه نصیحت در اندیشۀ او

کــه شــاعر  کــرد: دورۀ نخســت  زندگــی ســنایی را می‌تــوان بــه دو دورۀ متمایــز تقســیم 

ی بــود و بــه ســرودن قصایــد مدحــی در ســتایش ســاطین غزنــوی‌‌‌‌، بــه ویــژه بهرام‌شــاه‌‌‌‌ و  دربــار
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ــا تحولــی درونــی همــراه شــد و ســنایی  نیــز غزل‌هــای عاشــقانه می‌پرداخــت؛ دورۀ دوم کــه ب

ی آورد )فتوحــی‌‌، ۱۳۸۵: ۳۴(‌‌. ایــن  گرفــت و بــه ســیر و ســلوک عرفانــی رو کنــاره  از دربــار 

تحــوّل فکــری احتمــالاً پــس از ســفرهای طولانــی ســنایی بــه شــهرهای خراســان )از جملــه 

ــفر  ــت از س ــه در بازگش ــود ک ــه می‌ش ی داد‌‌‌‌. گفت ــج رو ــفر ح ــز س ــرات( و نی ــابور و ه ــخ‌‌‌‌، نیش بل

حــج‌‌‌‌، بهرام‌شــاه از او خواســت تــا بــه دربــار بازگــردد‌‌‌‌، امــا ســنایی نپذیرفــت و حتــی پیشــنهاد 

ازدواج بــا خواهــر شــاه را رد کــرد )همــان: ۷۷(‌‌‌‌. ایــن دوره‌‌‌‌، دوران اوج خلاقیــت ادبــی و عرفانــی 

ســنایی اســت کــه در آن آثــار برجســته‌ای ماننــد حدیقةالحقیقــة‌‌‌‌، ســیر العبــاد الــی المعــاد‌‌‌‌، 

کارنامــۀ بلــخ و نیــز دیــوان اشــعارش را پدیــد آورد‌‌. 

6-‌‌‌‌1. جایگاه نصیحت در منظومۀ فکری سنایی

بــرای ســنایی‌‌‌‌ نصیحــت تنهــا یــک فــن ادبــی یــا اخلاقــی نیســت‌‌‌‌، بلکــه رســالتی الهــی و 

کیــد می‌کنــد کــه ســرودن شــعر بــرای  عرفانــی اســت‌‌‌‌. او در اشــعار خــود بارهــا بــر ایــن نکتــه تأ

او وســیله‌ای اســت بــرای هدایــت و ارشــاد مــردم‌‌‌‌. دو مفهــوم کلیــدی در اندیشــۀ ســنایی‌‌‌‌، 

ی‌گردانــی از تعلقــات  »زهــد« و »معرفــت« اســت )ســنایی‌‌، ۱۳۹۷: ۲۱(‌‌‌‌. زهــد بــه معنــای رو

دنیــوی و معرفــت بــه معنــای شــناخت حقیقــت خداونــد و خــود اســت‌‌‌‌. نصیحــت در نــگاه 

یــج ایــن دو مفهــوم در جامعــه‌‌. ســنایی نصیحــت را در ابعــاد  ی اســت بــرای ترو ســنایی‌‌‌‌، ابــزار

ــود‌‌.  ــی می‌ش ــل بررس ــه تفصی ــه ب ــه در ادام ــد ک ــرح می‌کن ــی مط مختلف

کمان 6-1-‌‌‌‌1. نصیحت پادشاهان و حا

کمــان بــر جامعــه و بــا اســتناد بــه قاعــدۀ »النــاس علــی  گاهــی از تأثیــر گســتردۀ حا ســنایی بــا آ

دیــن ملوکهــم«‌‌‌‌، نصیحــت پادشــاهان را یکــی از مهم‌تریــن وظایــف عارفــان و خردمنــدان 

غزنــوی  بهرام‌شــاه  نصیحــت  و  مــدح  بــه  کــه  حدیقةالحقیقــة  هشــتم  بــاب  در  می‌دانــد‌‌‌‌. 



مطالعات ادبیات شیعی  |  سال دوم / شمارهٔ هفتم / پاییز 1861404

ــا شــجاعت تمــام‌‌‌‌، پندهــای اخلاقــی و سیاســی خــود را بــه شــاه  اختصــاص دارد‌‌‌‌، ســنایی ب

عرضــه می‌کنــد‌‌‌‌. مــدرس رضــوی در مقدمــۀ حدیقــه می‌نویســد: »حکیــم در ایــن بــاب نیــز 

منظــور خــود را از دســت نــداده و وظیفــۀ ناصــح مشــفقى را بــا کمــال شــهامت و دلیــرى بــدون 

ى هیــچ فروگــذار  انــدک مداهنــه نســبت بــه ســلطان ادا کــرده و از پنــد دادن و انــذار نمــودن و

نکــرده اســت« )ســنایی‌‌، ۱۳۸۳: ۲۸(‌‌. 

مهم‌تریــن مضامیــن نصیحت‌هــای ســنایی بــه پادشــاهان دو چیــز اســت: 1( عدالــت و 

گــر بــه آنــان  رعیــت‌داری: ســنایی بــه پادشــاه یــادآوری می‌کنــد کــه مــردم آینــۀ رفتــار او هســتند؛ ا

یافــت خواهــد کــرد: گــر بــدی کنــد‌‌‌‌، بــدی در پاســخ در نیکــی کنــد‌‌‌‌، نیکــی خواهنــد دیــد و ا

همــه خلــق آنچــه مــاده و آنچــه نرنــد

یکدگرنــد خازنــان  درون  از 

گــر دهــی نیــک، نیــک پیــش آرنــد

دارنــد نگــه  بــدی  بــد  کنــی  ور 

)همان: ۵۷۱(

بــا جهــال و  کــه در برخــورد  بــه پادشــاه می‌آمــوزد  بــر جهــل نادانــان: ســنایی  2( صبــر 

بــه دســت آورد: را  آنــان  تــا بتوانــد دل‌هــای  کنــد  ســفیهان شــکیبایی پیشــه 

ــر ســفاهت جاهــل صبــر کــن ب

دل ولایــت  ســایس  شــوی  تــا 

)همان: همان‌جا(
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6-2-‌‌‌‌2. نصیحت نفس و خودسازی

خطــاب  کــه  اســت  نصیحت‌هایــی  ســنایی‌‌‌‌،  شــعر  جنبه‌هــای  درخشــان‌ترین  از  یکــی 

کــرده اســت‌‌‌‌. در ایــن اشــعار‌‌‌‌  کلــی‌‌‌‌، خطــاب بــه »دل« انســان  بــه نفــس خویــش یــا بــه‌ طــور 

ســنایی بــا زبانــی ســاده و در عیــن حــال عمیــق‌‌‌‌، مخاطــب را بــه گفت‌وگــوی درونــی و مراقبــه 

فرامی‌خوانــد‌‌‌‌. قصیــدۀ معــروف »ای دل« نمونــه‌ای برجســته از ایــن نــوع نصیحــت اســت:

گیــر کــوی فقــر زمانــی قــرار  ای دل بــه 

گیــر کار  دنبــال  باشــی  چنــد  بیــکار 

گــر همچــو روح راه نیابــی بــر آســمان

اصحــاب کهــف‎وار بــرو کنــج غــار گیــر

تا کی حدیث صومعه و زهد و زاهدی 

لختــی طریــق دیــر و شــراب و قمــار گیر

ی راه شــیر رو خواهــی کــه ران گــور خــور

خواهی که گنج درشمری دنب مار گیر

خواهــی کــه همچو جعفر طیــار بر پری

گیــر کنــار  انــدر  قناعــت  دلبــر  رو 

تسلیم کن به صدق و مسلم همی‌خرام

ویــن قلــب را بــه بوتــۀ معنــی عیــار گیــر

)سنایی‌‌، ۱۳۸۸: ۲۹۶(

« )بــه  ی‌آوردن بــه »فقــر ی معنــوی و رو در ایــن اشــعار‌‌‌‌ ســنایی مخاطــب را بــه تــرک بیــکار

معنــای عرفانــی، وابســتگی نداشــتن بــه دنیــا( دعــوت می‌کنــد‌‌‌‌. او راه‌هــای مختلــف ســلوک را 
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گــر ماننــد روح نمی‌توانــی بــه عوالــم بــالا پــرواز کنــی‌‌‌‌، می‌توانــی ماننــد اصحــاب  برمی‌شــمارد: ا

ی و زهــد ظاهــری  کار یــا کهــف بــه خلــوت و عزلــت پنــاه ببــری‌‌‌‌. ســنایی ســپس بــه نقــد ر

« اســت )کــه  کیــد می‌کنــد کــه گاه راه ســلوک‌‌‌‌، عبــور از »دیــر و شــراب و قمــار می‌پــردازد و تأ

در ادبیــات عرفانــی‌‌‌‌، نمــاد عبــور از مظاهــر دنیــوی اســت(‌‌‌‌. او مخاطــب را میــان دوراهــی 

انتخــاب قــرار می‌دهــد: یــا چــون شــیر‌‌‌‌ راه عــزت و شــجاعت در پیــش گیــری‌‌، یــا چــون گــرگ‌‌‌‌ 

«ی می‌دانــد کــه بایــد در آغــوش  ی‌‌‌‌. ســنایی ســپس قناعــت را »دلبــر بــه دنبــال لاشــۀ دنیــا بــدو

گرفــت و تســلیم و صداقــت را راه نجــات می‌شــمارد‌‌‌‌. در پایــان‌‌‌‌، او نفــس امــاره را دشــمنی 

می‌دانــد کــه بایــد بــا آن بــه کارزار پرداخــت‌‌. ایــن نــوع نصیحــت‌‌‌‌، کــه در آن شــاعر بــا خــود 

یــرا او را بــه  یــا بــا مخاطبــی فرضــی ســخن می‌گویــد‌‌‌‌، تأثیــری ژرف بــر خواننــده می‌گــذارد‌‌‌‌؛ ز

درون‌نگــری و خودانتقــادی دعــوت می‌کنــد‌‌. 

6-2-‌‌‌‌3. نصیحت اجتماعی و انتقاد از زمانه

بــه‌  بــود و در اشــعارش  از وضعیــت اجتماعــی و اخلاقــی زمانــۀ خــود ناخرســند  ســنایی 

ی‌هــای جامعــه می‌پرداخــت‌‌‌‌. او در قصیــده‌ای معــروف می‌ســراید: صراحــت بــه نقــد کج‌رو

کرده‌انــد ای مســلمانان خلایــق حــال دیگــر 

کرده‌انــد   منکــر  معــروف  بی‌حرمتــی  ســر  از 

حــق آیــات  دیــدن  انــدر  پنــد  و  ســماع  در 

چشــم عبرت کور و گوش زیرکی کر کرده‌اند‌‌... 

کاندریــن آخــر زمــان کــم ده  ای ســنایی پنــد 

برکرده‌انــد ســر  گاو  و  خــر  مشــتی  زمیــن  در 

)همان: ۱۵۰(
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ی اجتماعــی اشــاره می‌کنــد: تبدیــل معــروف  در ایــن اشــعار‌‌‌‌ ســنایی بــه چندیــن ناهنجــار

بــه منکــر‌‌‌‌، بی‌توجهــی بــه آیــات الهــی‌‌‌‌، تضعیــف جایــگاه عالمــان دیــن‌‌‌‌، ســتم قدرتمنــدان بــر 

کمیــت جهــل و غــرور بــر جامعــه‌‌‌‌. او در بیــت آخــر بــا طنــزی تلــخ‌‌‌‌،  ضعیفــان‌‌‌، و در نهایــت‌‌‌‌، حا

« می‌خوانــد کــه ســر از فرمــان عقــل برداشــته‌اند و نصیحت‌ناپذیــر  ــه را »خــر و گاو مــردم زمان

شــده‌اند‌‌‌‌. ایــن تصویــر تنــد‌‌‌‌، نشــان‌دهندۀ عمــق یــأس ســنایی از اصــاح جامعــه اســت‌‌. 

6-2-‌‌‌‌4. نصیحت عرفانی و دعوت به سلوک

ســنایی به‌عنــوان یــک عــارف‌‌‌‌، نصیحت‌هــای خــود را بــا مضامیــن عرفانــی درمی‌آمیــزد و 

مخاطــب را بــه ســیر و ســلوک باطنــی دعــوت می‌کنــد‌‌‌‌. او در حدیقة‌الحقیقــة‌‌‌‌، در بخــش 

»فــی الموعظــة و النصیحــة« می‌ســراید:

گل صحبــت زیــرکان چــو بــوی از 

عظمــت ناصحــان چــو طعــم از مــل  

بــود قنــد  همچــو  پنــد  بی‌غــرض‌‌‌‌، 

بــود   پای‌بنـــــــــــد  پنــد‌‌‌‌،  غــرض‌‌‌‌،  بــا 

ــرد چــه زشــت آیـــــــــد در مشــام خـــــــ

هــر نسیمــــــــی کــه از بهشــــــــــت آیــد

بهــــــــــــــــــــــــر آرام دادن اوبــــــــــــــــــــاش

دل چو سندان زبان چو سوهان باش

)سنایی‌‌، ۱۳۸۳: ۴۸۷(

بــه  گــوش دادن  بــا خردمنــدان و  ابیــات‌‌‌‌، ســنایی نخســت ارزش مصاحبــت  ایــن  در 

ــودن  ــر بی‌غــرض ب ــا زیباتریــن تشــبیهات توصیــف می‌کنــد‌‌‌‌. ســپس ب ســخنان ناصحــان را ب
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کیــد مــی‌ورزد و می‌گویــد پنــد بی‌غــرض ماننــد قنــد شــیرین اســت‌‌‌‌، امــا پنــد  نصیحــت تأ

غرض‌آلــود‌‌‌‌، چــون زنجیــری بــر پــای مخاطــب اســت‌‌‌‌. او ســپس بــه مخاطــب توصیــه می‌کنــد 

کــه در برابــر نادانــان و گســتاخان‌‌‌‌، دلــی اســتوار چــون ســندان و زبانــی نــرم چــون ســوهان 

ــی  ــی و عرفان ــای اخلاق ــرون«‌‌‌‌، از آموزه‌ه ــی ب ــختی درون و نرم ــب »س ــن ترکی ــد‌‌‌‌. ای ــته باش داش

ــت‌‌.  ــنایی اس ــم س مه

6-2-‌‌‌‌5. نصیحت دربارۀ مرگ و عبرت از دنیا

ــرت  ــا و عب ــری دنی ــارۀ فناپذی ــت درب ــنایی‌‌‌‌، نصیح ــعار س ــامد در اش ــن پربس ــی از مضامی یک

گــذر زمــان اســت‌‌‌‌. او در اشــعارش پیوســته مخاطــب را بــه یــاد مــرگ و قیامــت  گرفتــن از 

می‌انــدازد و او را از غفلــت برحــذر مــی‌دارد‌‌‌‌. در بخشــی از حدیقــه‌‌‌‌، خطــاب بــه صاحبــان 

ثــروت و مقــام می‌ســراید:

الاعتبــار الاعتبــار  مــال  خداونــدان  ای 

الاعتــذار   الاعتــذار  قــال‌‌‌‌،  خداخوانــان  ای 

پیــش از آن کایــن جــان عــذرآور فرومیــرد ز نطق

پیش از آن‌که کاین چشم عبرت‌بین فروماند ز کار  

یــد ای ســیاهی‌تان گرفتــه جــای پنــد پنــد گیر

بــر عــذار   یــد ای ســپیدی‌تان دمیــده  عــذر آر

ای ضعیفان از سپید موی‌تان زان شد چو شیر

یتان زان شــد چو قار   ی ظریفان از ســیاهی رو و

پــرده از چشــم دل برداشــت صبــح رســتخیز

روزگار   گشــت  کــرد  بیــرون  گــوش  از  پنبه‌تــان 
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دارالســرور ســاختن  ی  دارالغــرور از  کــی  تــا 

دارالقــرار   ســاختن  ی  دارالفــرار از  کــی  تــا 

بایــد داشــت حــرص گیتــی چنــد  یــب  در فر

چشمتان چون چشم نرگس، دست چون دست چنار

)سنایی‌‌، ۱۳۸۸: ۱۸۲(

در این ابیات‌‌‌‌، ســـنایی با بیانی تند و هشـــداردهنده‌‌‌‌، ثروتمنـــدان و صاحبان مقام را مورد 

خطـــاب قـــرار می‌دهد و از آنـــان می‌خواهد که پیش از فرارســـیدن مرگ و از کارافتـــادن زبان و 

چشـــم‌‌‌‌، از اعمال خود پوزش بخواهند‌‌‌‌. او ســـفیدی مو را نشـــانۀ نزدیکی مرگ و ســـیاهی روی 

« ســـخن می‌گویـــد که پرده  یکی دل می‌داند‌‌‌‌. ســـنایی ســـپس از »صبح رســـتخیز را نشـــانۀ تار

از چشـــمان دل برمـــی‌دارد و پنبـــۀ غفلـــت را از گوش بیرون می‌کشـــد‌‌‌‌. او در پایـــان‌‌‌‌، حرص و آز 

انســـان به دنیا را به چشـــمان نرگس و دســـتان چنار تشـــبیه می‌کند که همواره در پی دیدن و 

کیـــد می‌ورزند‌‌.  گرفتن بیشـــتر هســـتند‌‌‌‌. این تصاویر‌‌‌‌، بر بی‌ثباتـــی و فریبندگی دنیا تأ

6-2-‌‌‌‌6. نصیحت دربارۀ وحدت اسلامی و پرهیز از تفرقه

بــا توجــه بــه گرایــش شــیعی ســنایی و نیــز فضــای مذهبــی پرتنــش عصــر او‌‌‌‌، یکــی از مضامیــن 

مهــم در نصایحــش‌‌‌‌، دعــوت بــه وحــدت مســلمانان و پرهیــز از تعصــب مذهبــی اســت‌‌‌‌. 

ســنایی در بــاب ســوم حدیقــه‌‌‌‌، در موعظــۀ فرقیــن )گروه‌هــای مختلــف اســامی( می‌ســراید:

جــز هــوا و هــــــــوس نخیــزد و کیــن

شافعــــــــــــی آن و بوحنیفـــــــــه ایــــــــــن

ــود ــو نمــــــ ــه دیـــــــــ ــو را بوحنیفــــ گــر ت

نــزد حــق او بــه جــــــــــز فرشــته نبــود  
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شــافعی گــر ســوی تــو بولهــب‌ اســت

نزد حق او امین و حق نســب اســت  

هــر دو حق‌انــد‌‌‌‌، باطــل ظــن توســت

باطــل آن خبــث باطــن و فن توســت  

ورنــه در بــــــــــــــاغ هــر دو نــور یقیــن

سنبل سنـــــت است و سوسن دین

گــر نخواهـــــــــــــــــــی نصیحــت دینــی

خودبینــی جــزای  فضیحــت  بــه 

پندپذیــر تــو  نیســتی  مــــــــــــــن  ز  ور 

تــو و دیــــوی همــــــــــــی‌زن و می‌گیــر

دیــو مــردم ز پنــد مـــــــن دور اســت

خــر نبینــد فرشــته‌‌‌‌، معــذور اســت  

ی ور تــو پنــدم دهـــــــــــــــــی ز بــدروز

ی عیســی‌ای را طبیبـــــــــــــی آمـــــــــوز

گفتــم ایــن  نصیحــت  ی  رو ز  مــن 

آمــــــــدم پنــــــــــــــــــد دادم و رفتــــــــــــم

(سنایی‌‌، ۱۳۹۷: ۳۰۰)

کیــد مــی‌ورزد‌‌‌‌.  در ایــن اشــعار ســنایی بــه زیبایــی‌‌‌‌، بــر وحــدت ذاتــی مذاهــب اســامی تأ

ی‌هــا دارد‌‌‌‌، نــه در حقیقــت  کینه‌توز یشــه در هواهــای نفســانی و  او می‌گویــد اختلاف‌هــا ر

دیــن‌‌‌‌. از دیــد او‌‌‌‌، امامانــی ماننــد ابوحنیفــه و شــافعی‌‌‌‌، نــزد خداونــد مقامــی والا دارنــد و توهیــن 
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ک و فن‌هــای شــیطانی فــرد اســت‌‌‌‌. ســنایی ســپس دو مذهــب را  بــه آنــان‌‌‌‌، نشــانۀ باطــن ناپــا

بــه ســنبل و سوســن در باغــی واحــد تشــبیه می‌کنــد کــه هــر دو زیبــا و خوشــبو هســتند‌‌‌‌. او در 

پایــان‌‌‌‌، کســانی را کــه پنــد او را نمی‌پذیرنــد‌‌‌‌، بــه دیــو و خــر تشــبیه می‌کنــد کــه تــوان درک فرشــته 

ــه در  ــت ک ــنایی اس ــی س ــامح و وحدت‌گرای ــۀ تس ــان‌دهندۀ روحی ــعار‌‌‌‌، نش ــن اش ــد‌‌‌‌. ای را ندارن

یکــردی مترقــی و انســانی محســوب می‌شــود‌‌.  عصــر پرتعصــب خــود‌‌‌‌، رو

6-2-‌‌‌‌7. نصیحت دربارۀ ارزش علم و عمل

کیــد می‌کنــد و کبــر و غــرور را آفــت دانــش می‌دانــد‌‌‌‌.  ســنایی بــر لــزوم تواضــع در برابــر علــم تأ

او در دیــوان خــود می‌ســراید:

ک ســیاه و تن از منی ای اصل تو ز خا

در سر منی مکن که به ترکیب چون منی

ک ک باشــد آخر رود به خا آن کاو ز خا

او را کجــا رســد ســخن مایــی و منــی؟

)سنایی‌‌، ۱۳۸۸: ۶۹۹(

ک اســت و بــه  یشــۀ او از خــا ی می‌کنــد کــه ر در ایــن ابیــات‌‌‌‌، ســنایی بــه انســان یــادآور

ــد و از دیگــران انتظــار تعظیــم  ــه خــود ببال ــد ب ــه می‌توان ک بازخواهــد گشــت؛ پــس چگون خــا

کســارانه‌‌‌‌، از ویژگی‌هــای برجســتۀ عرفــان ســنایی اســت‌‌.  داشــته باشــد؟ ایــن نــگاه خا

6-2-‌‌‌‌8. نصیحت به عشق

عمیق‌تریــن نصیحت‌هــای ســنایی درخصــوص عشــق اســت‌‌‌‌. او آن‌قــدر عشــق را مســألۀ 

کــه هــر کســی را در ســطح و انــدازۀ ورود بــه ســاحت عشــق نمی‌دانــد‌‌‌‌. در  بزرگــی می‌دانــد 
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ــی‌‌‌‌،  ــه ســفری روحان ــه مثاب ــوی‌‌‌‌، عالی‌‌‌تریــن و نافذتریــن آموزه‌هــا ب منظومــۀ فکــری ســنایی غزن

یــک و پرخطــر عشــق‌‌ می‌گــذرد‌‌‌‌. او عشــق را نــه یــک احســاس گــذرا‌‌‌‌، بلکــه یــک  از گــذرگاه بار

از همیــن رو‌‌‌‌، نصیحــت  حقیقــت وجــودی ژرف و یــک مســیر تحــوّل بنیادیــن می‌دانــد‌‌‌‌. 

دربــارۀ عشــق در اندیشــۀ او‌‌‌‌، شــکل هشــدار و راهنمایــی بــرای پیمــودن یــک راه بی‎بازگشــت 

را بــه خــود‌‌ می‌گیــرد‌‌. 

بــه  بــه عشــق  بــا تمــام وجــود  یــک ســو‌‌‌‌، ســنایی  از  در پارادوکــس و تناقضــی واضــح‌‌‌‌، 

ــه‌‌‌‌، از  ــفافیتی بی‌رحمان ــا ش ــر‌‌‌‌، ب ــوی دیگ ــت و از س ــد اس ــات معتق ــی حی ــد نهای ــوان مقص عن

کــه در نهایــت‌‌‌‌،  کنندگــی ایــن راه ســخن‌‌ می‌گویــد‌‌‌‌. نصیحتــی  ی‌ها‌‌‌‌، خطــرات و فنا دشــوار

گاه‌کننــده و روشــنگر اســت‌‌‌‌. ســنایی در نصیحت‌هــای عاشــقانه بــا  نــه بازدارنــده‌‌‌‌، بلکــه آ

ــه  ی معرفــی می‎کنــد کــه ورود ب ــار مخاطــب خــود صــادق اســت‌‌‌‌. او عشــق را امــری غیراختی

آن‌‌‌‌، خــروج از حیطــۀ امــن خواســت و کنتــرل فــردی اســت‌‌‌‌. او از رنــج بی‌وفایــی معشــوق‌‌‌‌، از 

اشــک‌‌های بی‌پایــان عاشــق و از تنهایــی محــض در ایــن راه هشــدار‌‌ می‌دهــد‌‌‌‌. پنــد نهایــی او 

کیــدی بــر عظمــت و ســنگینی بــار  گــر توانیــد«‌‌، نــه تخطئــۀ عشــق‌‌، بلکــه تأ »عاشــق مشــوید ا

گــر تــوانِ تحمــل زخم‌‌هــای ایــن راه‌‌‌‌، ریــزش اشــک‌‌های بی‌شــمار  آن اســت‌‌‌‌. گویــی‌‌ می‌گویــد: ا

ــر ارادۀ معشــوق را در خــود نمی‌یابیــد‌‌‌‌، در ایــن آســتان وارد مشــوید‌‌.  و تســلیم محــض در براب

توانیـــد گـــر  ا مشـــوید  عاشـــق 

نمانیـــد عاشـــقی  غـــم  در  تـــا 

ایـــن عشـــق بـــه اختیـــار نبـــود

ــد ــدَر بدانیـ ــه همیـــن قَـ ــم کـ دانـ

عاشـــق نـــام  یـــد  مبَر هرگـــز 

برنخوانیـــد عشـــق  دفتـــر  تـــا 
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یـــد مریز عاشـــقان  رخ  آب 

نرانیـــد ز چشـــم خـــود  تـــا آب 

ــا بـــه کـــس نجویـــد معشـــوقه وفـ

هرچنـــد ز دیـــده خـــون چکانیـــد

کنون ایـــن اســـت رضای او کـــه ا

ی زمیـــن یکـــی نمانیـــد بـــر رو

این اســـت ســـخن کـــه گفته آمد

گـــر نیســـت درســـت برمخوانیـــد

آخـــر کشـــید  جفـــا  بســـیار 

رســـانید او  مـــراد  بـــه  را  او 

ایـــن اســـت نصیحـــت ســـنایی

توانیـــد  گـــر  ا مشـــوید  عاشـــق 

)سنایی‌‌‌‌، 1388: 67(

کید بر اخلاص در نصیحت 6-2-9. تأ

کید می‌کند‌‌‌‌. او می‌گوید: سنایی بارها بر لزوم بی‌غرض بودن ناصح تأ

بی‌غــرض‌‌‌‌، پنــد همچــو قند بود

بــود پای‌بنــد  پنــد‌‌‌‌،  بــا غــرض‌‌‌‌، 

)همان: ۴۸۷(

از دیــد او‌‌‌‌، نصیحتــی کــه بــرای جلــب منافــع دنیــوی یــا شــهرت‌طلبی انجــام شــود‌‌‌‌، نه‌تنهــا 

کیــد‌‌‌‌، نصیحــت را از  ســودی نــدارد‌‌‌‌، بلکــه چــون زنجیــری بــر پــای مخاطــب اســت‌‌‌‌. ایــن تأ

ک ارتقــا می‌دهــد‌‌.  ســطح شــعارهای اخلاقــی بــه عرصــۀ نیت‌هــای پــا
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‌‌‌‌7. روش‌ها و شگردهای نصیحت در اشعار سنایی

ســنایی بــرای آن‌کــه نصایــح خــود را مؤثــر و جــذاب ســازد‌‌‌‌، از شــگردهای ادبــی و بلاغــی 

گونــی بهــره بــرده اســت‌‌‌‌. در ایــن بخــش‌‌‌‌، مهم‌تریــن ایــن روش‌هــا بررســی می‌شــود‌‌.  گونا

7-‌‌‌‌1. بهره‌گیری از تمثیل و حکایت

ســنایی اســتاد به‌کارگیــری تمثیــل و حکایــت بــرای انتقــال پیام‌هــای اخلاقــی اســت‌‌‌‌. او 

کــه هــر یــک  کوتــاه و بلنــد مــی‌آورد  حدیقة‌الحقیقــة و دیگــر آثــارش‌‌‌‌ صدهــا حکایــت  در 

ی پنــدی نغــز اســت‌‌‌‌. بــرای نمونــه‌‌‌‌، در نصیحــت بــه پادشــاه‌‌‌‌، حکایت‌هایــی از عدالــت  حــاو

انوشــیروان‌‌‌‌، بخشــندگی حاتــم طایــی و ســتمگری فرعــون نقــل می‌کنــد تــا عبرت‌آمــوز باشــد‌‌‌‌. 

آب‌‌‌‌،  ی  رو کاخ  ماننــد  تمثیل‌هایــی  از  دنیــا‌‌‌‌،  فناپذیــری  دربــارۀ  نصیحــت  در  همچنیــن‌‌‌‌ 

ســایه‌ای ناپایــدار و بــادی در بیابــان اســتفاده می‌کنــد‌‌‌‌. ایــن تمثیل‌هــا‌‌‌‌، مفاهیــم انتزاعــی را 

ملمــوس و در خاطــر ماندنــی می‌ســازند‌‌. 

7-‌‌‌‌2. استفاده از زبان نمادین و استعاری

ــم  ــان مفاهی ــرای بی ــع اســت‌‌‌‌. او ب ــان شــعر ســنایی‌‌‌‌، سرشــار از نمادهــا و اســتعاره‌های بدی زب

عرفانــی و اخلاقــی‌‌‌‌، از نمادهایــی چــون »راه« )نمــاد ســلوک(‌‌‌‌، »مــی« )نمــاد عشــق الهــی(‌‌‌‌، 

« )نمــاد مرشــد عرفانــی( و »چشــمه« )نمــاد فیــض الهــی(  « )نمــاد جهــان مــادی(‌‌‌‌، »پیــر »دیــر

بهــره می‌گیــرد‌‌‌‌. ایــن نمادهــا‌‌‌‌، شــعر او را چندلایــه و تفســیرپذیر می‌ســازند و بــه مخاطــب 

اجــازه می‌دهنــد کــه براســاس ســطح فهــم خــود‌‌‌‌، از آن بهــره ببــرد‌‌. 
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کاربرد طنز و هزل برای انتقاد  .‌‌‌‌3-7

ــای  ی‌ه ــا ناهنجار ــد ت ــتفاده می‌کن ــزل اس ــی ه ــز و حت ــی‌‌‌‌، گاه از طن ــد اجتماع ــنایی در نق س

جامعــه را بی‌پــرده نشــان دهــد‌‌‌‌. بــرای نمونــه‌‌‌‌، در اشــاره بــه مــردم زمانــه کــه نصیحت‌ناپذیــر 

شــده‌اند‌‌‌‌، می‌گویــد: »در زمیــن مشــتی خــر و گاو ســر برکرده‌انــد«‌‌‌‌. ایــن تشــبیه تنــد‌‌‌‌، هــم نشــانۀ 

ی بــرای بیــدار کــردن مخاطــب‌‌‌‌. البتــه طنــز ســنایی همــواره  ناامیــدی شــاعر اســت و هــم ابــزار

در خدمــت اهــداف اخلاقــی اســت و هرگــز بــه ابتــذال نمی‌گرایــد‌‌. 

گفت‌وگوی درونی 7-‌‌‌‌4. خطاب مستقیم و 

گاه  یکـی از مؤثرتریـن روش‌هـای سـنایی در نصیحـت‌‌‌‌، اسـتفاده از خطـاب مسـتقیم اسـت‌‌‌‌. او 

«‌‌‌‌، »ای مسـلمانان« و ماننـد آن مـورد خطـاب قـرار می‌دهـد کـه  مخاطـب را بـا »ای دل«‌‌‌‌، »ای بـرادر

احساس صمیمیت و فوریت پیام را افزایش می‌دهد‌‌‌‌. همچنین‌‌‌‌ گفت‌وگوهای درونی که در آن‌ها 

شـاعر بـا نفـس خود سـخن می‌گویـد‌‌‌‌، الگویی بـرای خودارزیابـی در اختیار مخاطب قـرار می‌دهد‌‌. 

7-‌‌‌‌5. تلفیق شعر و حکمت

ســنایی افــزون بــر شــاعری‌‌‌‌، حکیمــی ژرف‌نگــر اســت‌‌‌‌. او در اشــعار خــود‌‌‌‌، پندهــای اخلاقــی 

را بــا مباحــث فلســفی و کلامــی درمی‌آمیــزد‌‌‌‌. بــرای نمونــه‌‌‌‌، در بحــث از توحیــد‌‌‌‌، قضــا و قــدر‌‌‌‌، 

معــاد و نبــوت‌‌‌‌، ایــن مباحــث را بــه صورتــی شــعرگونه و پندآمیــز عرضــه می‌کنــد‌‌‌‌. ایــن تلفیــق‌‌‌‌، 

بــه نصایــح او عمــق فکــری می‌بخشــد و آن را از ســطح اندرزهــای کلیشــه‌ای فراتــر می‌بــرد‌‌. 

7-‌‌‌‌6. استفاده از تضاد و تقابل

ســنایی بــرای برجسته‌ســازی مفاهیــم‌‌‌‌، از تضادهــای معنــوی فراوانــی بهــره می‌گیــرد: دنیــا در 

برابــر آخــرت‌‌‌‌، عقــل در برابــر نفــس‌‌‌‌، عــارف در برابــر عامــی‌‌‌‌، حــق در برابــر باطــل‌‌‌‌. ایــن تقابل‌هــا‌‌‌‌، بــه 
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مخاطــب کمــک می‌کنــد تــا راه درســت را از نادرســت بازشناســد‌‌‌‌. بــرای نمونــه‌‌‌‌، او در توصیــف 

راه عرفانــی می‌گویــد: »راه یــزدان راه فــراخ آمــد/ گلشــن و بوســتان و کاخ آمــد« و در مقابــل‌‌‌‌، دنیــا 

را تنــگ و زندان‌ماننــد می‌دانــد‌‌‌‌. ایــن تضــاد‌‌‌‌، انگیــزه‌ای بــرای گزیــدن راه ســلوک ایجــاد می‌کنــد‌‌. 

‌‌‌‌8. تأثیر سنایی بر ادبیات نصیحت‌محور فارسی

ــان فارســـی دانســـت‌‌‌‌.  ــعر تعلیمـــی ـ عرفانـــی در زبـ ــذار شـ ــوان بنیان‌گـ ــوی را می‌تـ ــنایی غزنـ سـ

پیـــش از او‌‌‌‌، شـــعر فارســـی بیشـــتر در قالـــب مدیحه‌ســـرایی‌‌‌‌، حماســـی و غنایـــی شـــکوفا شـــده 

ی  ی ماننـــد حدیقة‌الحقیقـــة‌‌‌‌، راه جدیـــدی در پیـــش رو ینـــش آثـــار بـــود‌‌‌‌، امـــا ســـنایی بـــا آفر

ی‌‌‌‌، مولـــوی‌‌‌‌،  شـــاعران پـــس از خـــود گشـــود‌‌‌‌. تأثیـــر او بـــر شـــاعران بزرگـــی چـــون عطـــار نیشـــابور

ســـعدی و حافـــظ انکارناپذیـــر اســـت‌‌. 

ی و پنددهـــی ســـنایی  از شـــیوه‌های داســـتان‌پرداز ی  منطق‌الطیـــر‌‌‌‌، بســـیار عطـــار در 

را ادامـــه داده اســـت‌‌‌‌. مولـــوی نیـــز در مثنـــوی معنـــوی‌‌‌‌، بارهـــا بـــه ســـنایی اشـــاره کـــرده و او را 

گرچـــه زبانـــی ســـاده‌تر و داســـتان‌هایی  ـــد‌‌‌‌. ســـعدی در بوســـتان و گلســـتان‌‌‌‌، ا ســـتایش می‌نمای

کـــم بـــر آثـــارش )ترکیـــب اخـــاق‌‌‌‌، عرفـــان و اجتمـــاع(  کوتاه‌تـــر بـــه کار می‌بـــرد‌‌‌‌، امـــا در روح حا

ــال و  ــور خیـ ــود‌‌‌‌، از برخـــی صـ ــی خـ ــات عرفانـ ــی حافـــظ در غزلیـ ــنایی اســـت‌‌‌‌. حتـ ــدار سـ وامـ

مضامیـــن ســـنایی بهـــره بـــرده اســـت‌‌. 

کمان  افزون بر این‌‌‌‌، سنایی از نخستین کسانی بود که سنّت »نصیحت‌نامه‌نویسی« به حا

را در ادبیات فارسی بنیان نهاد ‌‌)خرمشاهی‌‌‌‌، 1387: ۴۲(. پس از او‌‌‌‌، شاعران و عارفان بسیاری 

از جملـه خاقانـی‌‌‌‌، نظامـی‌‌‌‌، و سـعدی بـه نصیحـت پادشـاهان پرداختنـد‌‌‌‌. ایـن سـنت‌‌‌‌، تـا دورۀ 

قاجار نیز ادامه یافت و یکی از وجوه ممیزۀ ادبیات سیاسـی ـ اخلاقی فارسـی شـد‌‌. 
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‌‌‌‌9. نتیجه‌گیری

حکیــم ســنایی غزنــوی‌‌‌‌، بــه عنــوان یکــی از ارکان ادبیــات تعلیمــی و عرفانــی فارســی‌‌‌‌، نقشــی 

بی‌بدیــل در شــکل‌دهی بــه مفهــوم نصیحــت در شــعر فارســی ایفــا کــرده اســت‌‌‌‌. او بــا تلفیــق 

اندرزهــای  و  پنــد  ســطح  از  را  نصیحــت  عرفانــی‌‌‌‌،  و  فلســفی  حدیثــی‌‌‌‌،  قرآنــی‌‌‌‌،  آموزه‌هــای 

ــا  ــت تنه ــنایی‌‌‌‌، نصیح ــد س ــت‌‌‌‌. از دی ــا داده اس ــی ارتق ــی و اجتماع ــالتی اله ــه رس ــی ب معمول

ی اخلاقــی نیســت‌‌‌‌؛ بلکــه عملــی مبتنــی بــر خلــوص‌‌‌‌، خیرخواهــی و مصلحت‌جویــی  گفتــار

کــه هــم ناصــح و هــم منصــوح را متحــول می‌ســازد‌‌. ســنایی نصیحــت را در ابعــاد  اســت 

ی‌‌‌‌، نصیحــت  گونــی مطــرح کــرده اســت: نصیحــت پادشــاهان بــرای عدالــت و رعیــت‌دار گونا

ی‌هــا و  ی و تهذیــب اخــاق‌‌‌‌، نصیحــت اجتماعــی بــرای نقــد ناهنجار نفــس بــرای خودســاز

دعــوت بــه اصــاح‌‌‌‌، نصیحــت عرفانــی بــرای ترغیــب بــه ســلوک باطنــی‌‌‌‌ و نصیحــت دربــارۀ 

مــرگ بــرای عبــرت گرفتــن از دنیــای فانــی و نصایــح بــه دنبــال کــردن ســنّت عاشــقانه در عیــن 

وقــوف بــه ســختی‌های عشــق‌‌‌‌. او در همــۀ ایــن عرصه‌هــا‌‌‌‌، زبانــی شــاعرانه‌‌‌‌، تصاویــری بدیــع و 

گونــی بــه کار گرفتــه اســت تــا بــر جــان مخاطــب تأثیــر بگــذارد‌‌‌‌. یکــی از  شــگردهای ادبــی گونا

ویژگی‌هــای برجســتۀ نصایــح ســنایی‌‌‌‌، توجــه بــه وحــدت اســامی و پرهیــز از تعصــب مذهبی 

اســت‌‌‌‌. او در عصــری کــه گاه اختلاف‌هــای مذهبــی بــه درگیری‌هــای خونیــن می‌انجامیــد‌‌‌‌، بــا 

ی را ناشــی از هواهــای نفســانی  کیــد کــرد و تفرقه‌انــداز شــجاعت بــر مشــترکات مســلمانان تأ

دانســت‌‌‌‌. ایــن نــگاه‌‌‌‌، امــروزه نیــز درس‌آمــوز و راه‌گشاســت‌‌. ســنایی همچنیــن بــر لــزوم اخــاص 

کیــد مــی‌ورزد و نصیحــت غرض‌آلــود را بــه زنجیــری بــر پــای مخاطــب تشــبیه  در نصیحــت تأ

می‌کنــد‌‌‌‌. از دیــد او‌‌‌‌، ناصــح واقعــی کســی اســت کــه خــود پیــش از دیگــران‌‌‌‌، بــه پندهایــش 

عمــل کنــد و بــا کــردارش الگویــی بــرای جامعــه باشــد‌‌. در نهایــت‌‌‌‌، می‌تــوان گفــت کــه ســنایی 

ی منظــوم را در  ی مانــدگار ماننــد حدیقة‌الحقیقــة‌‌‌‌، ســنت نصیحت‌نــگار ینــش آثــار بــا آفر
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ادبیــات فارســی بنیــان نهــاد و راه را بــرای شــاعران بزرگــی چــون عطــار‌‌‌‌، مولــوی و ســعدی 

همــوار ســاخت‌‌‌‌. اشــعار او‌‌‌‌ بــا گذشــت نزدیــک بــه نــه ســده‌‌‌‌، هنــوز تازگــی و تأثیــر خــود را حفــظ 

کرده‌انــد و می‌تواننــد چــراغ راه‌جویــان حقیقــت و فضیلــت باشــند‌‌‌‌. بررســی مفهــوم نصیحــت 

در اندیشــه و شــعر ســنایی‌‌‌‌، نه‌تنهــا گامــی در فهــم بهتــر میــراث ادبــی ـ عرفانــی فارســی اســت‌‌‌‌، 

ــو در عرصــۀ تعلیــم و تربیــت اخلاقــی در جهــان  یکردهایــی ن ــد الهام‌بخــش رو بلکــه می‌توان

معاصــر باشــد‌‌. 
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ابیــات دشــوار حافــظ‌‌. تهــران: شــرکت انتشــارات علمــی و فرهنگــی )آمــوزش انقــاب اســامی(‌‌. 

خوارزمی‌‌‌‌، محمد )۱۳۹۵(‌‌‌‌. »نصیحت در قرآن و حدیث«‌‌‌‌. پژوهش‌های قرآنی‌‌‌‌. ش‌‌‌‌۸. صص  ‌‌۱-۸. 14 (

راغــب اصفهانــی‌‌‌‌، حســین بــن محمــد )۱۴۱۲ق(‌‌‌‌. مفــردات الفــاظ القــرآن‌‌‌‌. تحقیــق صفوان 15 (

عدنــان داوودی‌‌‌‌. دمشــق: دارالقلم‌‌. 

زرین‌کــوب‌‌‌‌، عبدالحســین‌‌‌‌ )۱۳۸۷(‌‌‌‌. ســرّ نــی: نقــد و شــرح تحلیلــی و تطبیقــی مثنــوی 16 (

معنــوی‌‌‌‌. تهــران: انتشــارات علمــی‌‌. 

تصحیــح 17 ( حدیقةالحقیقــه‌‌‌‌.   .‌‌‌‌)۱۳۸۳( آدم  بــن  مجــدود  ابوالمجــد  غزنــوی‌‌‌‌،  ســنایی 

تهــران‌‌.  دانشــگاه  انتشــارات  تهــران:  رضــوی‌‌‌‌.  مــدرس  محمدتقــی 

_____________________ )۱۳۸۸(‌‌‌‌. دیــوان حکیــم ســنایی‌‌‌‌. تصحیــح محمدتقــی مــدرس 18 (

رضــوی‌‌‌‌. تهــران: انتشــارات ســنایی‌‌. 

تصحیــح 19 ( شــریعةالطریقة‌‌‌‌.  و  حدیقةالحقیقــة   .‌‌‌‌)۱۳۹۷(  _____________________

ســخن‌‌.  انتشــارات  تهــران:  زرقانــی‌‌‌‌.  مهــدی  ســید  و  یاحقــی  محمدجعفــر 

ــا جلال‌الدیــن 20 ( ــار و افــکار مولان ی )۱۳۸۶(‌‌‌‌. شــکوه شــمس: ســیری در آث ــار ــه‌ م ــیمل‌‌‌‌، آن ش

ــی‌‌‌‌. تهــران: شــرکت انتشــارات علمــی و فرهنگــی‌‌.  رومــی‌‌‌‌. ترجمــۀ حســن لاهوت

نهج‌البلاغه )۱۴۱۴(‌‌‌‌. تصحیح صبحی صالح‌‌‌‌. قم: انتشارات هجرت‌‌. 21 (

یخ ادبیات در ایران )8ج(‌‌‌‌. تهران: انتشارات فردوس‌‌. 22 ( صفا‌‌‌‌، ذبیح‌الله )۱۳۷۱(‌‌‌‌. تار

یده‌ای در غزنــه: مجموعــه مقــالات دربــارۀ ســنایی‌‌‌‌. 23 ( شــور فتوحــی‌‌‌‌، محمــود )۱۳۸۵(‌‌‌‌. 

فردوســی‌‌.  انتشــارات دانشــگاه  مشــهد: 



203 نصیحت‌نوشی در ادبیات عرفانی حکیم سنایی غزنوی

قافله‌باشــی‌‌‌‌، ســید خلیــل؛ صفــری‌‌‌‌، فتانــه )1395(‌‌‌‌. »بررســی نصیحــت غیــر مســتقیم در 24 (

بــردی بــه آن بــا توجــه بــه نظرســنجی از تعــدادی معلمــان و مربیــان  بوســتان ســعدی و نــگاه کار

ش28.  رفتــاری‌‌‌‌.  علــوم  در  بــردی  کار پژوهش‌‌هــای  قزویــن«‌‌‌‌.  شــهر  دخترانــۀ  دبســتان‌های 

 .‌‌‌‌229 -‎213 تابســتان‌‌‌‌. صــص

کبر )۱۳۷۱(‌‌‌‌. قاموس قرآن‌‌‌‌. تهران: دارالکتب الاسلامیه‌‌. 25 ( قرشی‌‌‌‌، سید علی‌ا

قمی‌‌‌‌، عباس بن محمدرضا )1368(‌‌‌‌. الکنی و الألقاب‌‌‌‌. صیدا: مطبعة العرفان‌‌. 26 (

قمی‌‌‌‌، عباس )۱۳۸۵ق(‌‌‌‌. مفاتیح‌الجنان‌‌‌‌. قم: انتشارات هجرت‌‌. 27 (

کلینی‌‌‌‌، محمد بن یعقوب )۱۳۴۸(‌‌‌‌. الکافی‌‌‌‌. تهران: دارالکتب الاسلامیه‌‌. 28 (

گوهرین‌‌‌‌، صادق )۱۳۸۰(‌‌‌‌. تعریفات و اصطلاحات تصوف‌‌‌‌. تهران: انتشارات زوار‌‌. 29 (

المتقی الهندی‌‌‌‌، علی بن حسام‌الدین )۱۴۰۱(‌‌‌‌. کنزالعمال‌‌‌‌. بیروت: مؤسسة الرسالة‌‌. 30 (

یحانةالأدب‌‌‌‌. چ‌‌‌‌3. تهران: کتابفروشی خیام‌‌. 31 ( مدرس تبریزی‌‌‌‌، محمدعلی )1369(‌‌‌‌. ر

صحیفۀ سجادیه )۱۳۸۹(‌‌. منسوب به امام سجّاد‌‌‌‌. قم: انتشارات الهادی‌‌. 32 (

مســلمی‌زاد‌‌‌‌، محبوبــه )1395(‌‌‌‌. »پندگریــزی خلاف‌آمــد عــادت ســعدی«‌‌‌‌. پژوهشــنامۀ 33 (

ادبیــات تعلیمــی‌‌‌‌. تابســتان. س‌‌‌‌8. ش30. صــص 137- ‌‌152. 

میرافضلــی‌‌‌‌، علــی )۱۳۸۲(‌‌‌‌. در آینــۀ رود: نقــد و تحلیــل شــعر رودکــی‌‌‌‌. تهــران: انتشــارات 34 (

ــان و ادب فارســی‌‌.  فرهنگســتان زب

کمــان در غــرب و شــرق، بررســی 35 ( نــوزن‌‌‌‌، ســیده زهــرا )1399(‌‌‌‌. »شــاعران اندرزگــوی حا

مقایســه‌ای دیدگاه‌هــای ســعدی و شکســپیر درخصــوص صلــح و جنــگ«‌‌‌‌. مجلــۀ زبــان و 

ادب فارســی‌‌‌‌. دانشــگاه آزاد اســامی واحــد ســنندج‌‌‌‌. زمســتان‌‌‌‌. ش‌‌‌‌45. صــص ‌‌167-140. 

یوسفی‌‌‌‌، غلامحسین )۱۳۸۰(‌‌‌‌. چشمۀ روشن: دیداری با شاعران‌‌‌‌. تهران: انتشارات علمی‌‌. 36 (
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An Examination of Safi al-Din Hilli’s *Badīʿiyyah* in Light of 
His Life and Shiite Beliefs

Asghar Babazadeh Aghdam1 - Fatemeh Kiadarbandsery2

Abstract 
Safi al-Din Hilli (677-759 AH) was one of the prominent Shiite poets of the 
eighth Islamic century and a brilliant figure who, during an age of decline, 
utilized the weapon of literature to defend the essence and religion of his people. 
Among his valuable works is the *Badīʿiyyah* he composed in praise of the 
Prophet Muhammad (PBUH). In his *Badīʿiyyah*, he employed rhetorical 
devices and enumerated various linguistic and thematic merits while extolling the 
Prophet Muhammad (PBUH). He titled his poem “Al-Kāfiyah Al-Badīʿiyyah 
fi Al-Madā’ih Al-Nabawiyyah,” thus paving the way for future generations of 
*Badīʿiyyah* poets. This article aims to highlight the noble character of this Shiite 
poet through a descriptive-analytical approach and shed light on his innovative 
rhetorical aspects among other *Badīʿiyyah* writers. It will also examine the 
principles governing this art (poetry composition) in terms of structure and content, 
and present a cohesive picture of his life, showcasing how his Shiite beliefs and 
poetic style are reflected in his *Badīʿiyyah*. The research findings indicate that, 
through the use of rhetorical devices, Safi al-Din Hilli offers a vivid and emotional 
portrayal of the Prophet (PBUH) and the Ahl al-Bayt (AS), while simultaneously 
emphasizing his Shiite beliefs within the literary structure. By intertwining art, 
faith, and imagination, he creates a praise that is distinguished both in its eloquence 
and its content, particularly focusing on the themes of jihad, dignity, and the exalted 
status of the Prophet (PBUH) and the Ahl al-Bayt (AS).

Keywords: Safi al-Din Hilli, Shiite poetry, rhetoric, Safi al-Din’s *Badīʿiyyah.*
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 The Evolution of Shiite Understanding of Imamate in Safavid 
Literary Works

Reza Bayat1  
Seyyed Noor Agha Mousavi 2 

 Abstract 
This research examines the evolution of the Safavid Shiite understanding of the 
concept of Imamate. The textual framework of the study consists of the poetry of 
four renowned poets and scholars from the Safavid era: Razi al-Din Artimani, 
Sa’ib Tabrizi, Wa’iz Qazwini, and Ashraf Mazandarani. Among these four, Sa’ib is 
primarily known for his poetry, while the other three are more recognized for their 
scholarship and mysticism. The characteristics attributed to the Imam by these poets 
reflect the understanding of the Persian-speaking Shiite community of that time. 
None of these poets considered public opinion or allegiance as the basis for Imamate 
or the superiority of the Imam; rather, elements such as infallibility, knowledge 
of the unseen, and being the successor to the Prophet are repeatedly emphasized 
in their verses. Notably, justice is underscored as a key attribute of the infallible 
Imam, along with a strong emphasis on generosity. Among the virtues revealed in 
the afterlife, intercession prominently recurs. Furthermore, the relative stability of 
these concepts across different generations and the varied political landscapes of the 
Safavid and Mughal empires is noteworthy.

Keywords: Safavid era, Razi al-Din Artimani, Sa’ib Tabrizi, Wa’iz Qazwini, 
Ashraf Mazandarani.
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A Critique of the Narrative Structure of the Epic Prose 
*Zofunnameh*

Milad Jafarpour 1 
Abstract 
Muhammad Hanafiya is a prominent figure in Islamic history who actively appears 
in several Persian literary narratives as either a main or secondary character. The 
genre of the collection of stories related to Muhammad Hanafiya is epic, yet it 
features a dual plot; some narratives are intertwined with the theme of avenging 
Imam Hussein (AS), while in others, a more lyrical plot emerges. Among the 
narratives aligned with the lyrical plot, *Zofunnameh* stands out as an independent 
narrative that recounts the efforts of Zofun and Muhammad Hanafiya to reunite. 
Alongside the main events, themes such as confronting dangers, overcoming 
obstacles, and triumphing over non-believers are also presented. *Zofunnameh* 
belongs to a group of stories for which numerous manuscripts in Persian, Turkish, 
and Urdu exist, indicating its fame and recognition within the geography of the 
Persian language. However, to date, there has been no systematic study employing 
a textual approach to evaluate the narrative structure of *Zofunnameh*. This paper 
seeks to critique its narrative elements through an inductive method focused on the 
report of the oldest existing manuscript of *Zofunnameh*, aiming to provide a more 
nuanced understanding of this epic prose. The findings of this research demonstrate 
that *Zofunnameh*, due to the prominence and centrality of its female character, 
is the only *Pahlavanbanunama* that can be regarded as a prose counterpart to 
*Banougashaspnameh*. The narrator of *Zofunnameh* displays considerable 
familiarity with the legacy of epic literature and has managed to maintain the 
religious and historical dignity of Muhammad Hanafiya in the narrative while 
employing the themes of heroism and chivalry within a lyrical plot.

Keywords: Pahlavanbanou, epic prose, *Zofunnameh*, narrative structure.
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A Study of Qur’anic Intertextuality in the Odes of Omrani Kabuli 
Based on Gérard Genette’s Theory

Meysam Hanifi 1

Fatemeh Hosseini 2

Khaledeh Hassan Yar3

Abstract 
Intertextuality is one of the significant literary theories that explores the presence of 
one text within another and the mutual influence of texts on each other. Intertextuality 
systematically examines the relationships of a text with its surrounding elements, 
with prior or contemporaneous texts, and with texts that critique and interpret it, 
taking steps to affirm or deny its relevance. Among the theorists of intertextuality, 
Gérard Genette’s theory has garnered considerable attention. After the emergence 
of Islam, the Qur’an, as a substratum, became a reference and source for many 
poets from various perspectives. Omrani Kabuli is a contemporary Shiite poet from 
Afghanistan who has crafted his poetry by embedding the Qur’an as a substratum 
and significantly alluding to the virtues and character of the Ahl al-Bayt (AS) as 
the foundation of his thoughts. Thus, his poetry manifests scholarly, religious, and 
spiritual ideas. This study adopts a descriptive-analytical method, utilizing library 
resources to explore the intertextual relations between the Qur’an and the odes of 
Omrani Kabuli based on Gérard Genette’s theory. The findings indicate that Omrani 
Kabuli’s odes are influenced by Qur’anic verses and narratives, encompassing both 
explicit and implicit intertextuality as understood through Genette’s theory.

Keywords: Qur’an, intertextuality, Gérard Genette, Afghanistan, Omrani Kabuli.

1. Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature. Ahl al-Bayt International 
University (AS). Tehran. Iran. (Corresponding author). hanifimeysam@gmail.com
2. Student of Persian Language and Literature. Ahl al-Bayt International University (AS). Tehran. 
Iran. fatemahussaini152@gmail.com
3. Student of Persian Language and Literature. Ahl al-Bayt International University (AS). Tehran. 
Iran. kh.poyayar@gmail.com



210Scientific Quarterly of  Shiite Literature Studies, 2nd year, 7th issue, Autumn of 2025

A Stylistic Comparative Analysis of Two Eulogies on Imam Reza 
(AS) by Sanāyi Ghaznavi and Muhammad ibn Habib Dhabbi

Sabreh Siavoshi1, Menta Zargoosh2, Zahra Farokhi3

Abstract 
The personality of Imam Reza (AS), along with his events and virtues, has 
consistently inspired the composition of numerous poems. Among these, the two 
odes by Muhammad ibn Habib Dhabbi and Sanāyi Ghaznavi have been selected 
for examination in this study. Through qualitative content analysis within the 
framework of stylometry based on Mahmoud Fattouhi’s theory, the two works 
are compared at lexical, syntactic, rhetorical, and ideological levels to uncover 
the hidden and ideological layers within them. The results indicate that both poets 
initially display their alignment with other Muslims and the unpretentious life of 
the Imam (AS) through shared lexical, syntactic, and rhetorical structures, using 
simple constructions that are somewhat similar across the two poems. They strive to 
maintain the esteemed status of the subject by employing common structures, such 
as a formal context, the dominance of general vocabulary, the prevalence of mental 
and abstract terms, greater use of present tense verbs, indicative sentences, and 
nominal phrases. Additionally, the use of simpler similes and metaphors, along with 
the repetition of religious words, emphasizes their central focus on the personality 
of the Imam (AS) and the challenges of his time. In Arabic poetry, these themes 
are conveyed through longer sentences to register historical details, while in Persian 
poetry, shorter sentences are used to enhance the musicality of the verses, thereby 
intensifying the intended ideology in the hearts of the Iranian audience.

Keywords: Stylistics, Eulogies on Imam Reza, formal context, ideology, syntactic 
level.
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The Concept of Advice in the Mystical Literature of Hakim 
Sanayi Ghaznavi

Adel Moghdadian1, Seyyed Habib Hosseini2

Abstract 
This article employs a descriptive-analytical method to explore the concepts of 
advice and goodwill, which are key elements in Islamic culture and Persian didactic 
literature, from various perspectives. It then examines the significance of these 
concepts in the thought and poetry of Hakim Sanayi Ghaznavi, recognized as one of 
the founders of didactic and mystical literature. The research begins by elucidating 
the concept of advice from linguistic, Qur’anic, hadith, and mystical viewpoints, 
highlighting its importance as a moral and social principle in religious texts. Given 
the historical debate regarding Sanayi’s specific religious inclination (whether 
Twelver Sunni or Shia), this article emphasizes the fundamental ethical and mystical 
commonalities in his works that transcend specific religious frameworks, focusing 
on universal concepts such as justice, self-cultivation, and spiritual journeying. 
Subsequently, by concentrating on Sanayi’s works, particularly *Hadiqat al-
Haqiqah* and his collection of poetry, the article analyzes the diverse aspects of 
advice, including counsel to rulers, self-advice, and social advice, as well as his 
advising methods. The findings indicate that Sanayi perceives advice as a “religious 
duty,” a “social responsibility,” and a “mystical path” through the integration of 
religious, ethical, and mystical concepts. From his perspective, genuine goodwill is 
rooted in true love and divine knowledge; thus, Sanayi presents these ideas through 
poetic and wise expressions, playing a central role in establishing Persian didactic-
mystical literature-works that have called audiences to moral virtues for centuries, 
transcending religious boundaries.
Keywords: Advice, Sanayi Ghaznavi, didactic literature, Islamic mysticism, 
*Hadiqat al-Haqiqah.*
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